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سخنی کوتاه از کتاب و مولف ان 


اشاره 


کتابی را که در دست دارید. تصحیح و تجدید نظر کتاب خورشید تابان است 
که نخستین بار در ربیع الأخر 1366 ه. ق چاپ و منتشر گردید و اکنون با 
تغییراتی عرضه می‌گردد. در اين تجدید نظر گر چه چهره لفظی و عبارت 
پردازی آن تکلی در و که و دز صوآردی معضی کت مزا کنده ۵ 
مکرر آن با رعایت حفظ محتوی, طبق نظم و اسلوبی درآمده, اما پیکره 
اصلی و مضامین کلّی آن که معژفی قرآن و بیان اعجاز اين کلام آسمانی, 
در مقام هدایت بشر و گزینش راه معرفت پروردگار است, حفظ 1 
تنها بر مباحث آن مطالبی افزوده گردیده است,: تا خواننده راهن را بیشتر رد 
اقناع گرداند. طبع نخستین آن به 207 صفحه ختم می‌شود, و ۰ 
بیشتر این چاپ نشانگر مقدار افزایش مطالب آن است؛ بویژه در مباحت: 
اعجاز قرآن, توحید و آراء فلاسفه و صوفیه. رجاء واثق دارم خواننده 
کرام هنم الرضا فر آن تکیت و ایف نم را نو افتی. کر رفته بانید: 
ارشاد فرماید. 

نویسنده کتاب مردی از تبار علم و عمل و زهد و تقوا در خراسان بوده؛ از 
دودمانی که پشت در پشت همه, عالم و شمع بزم احباب و اهل بحث و 
فحص و کرسی‌نشین وعظ و پایگاه ارشاد بوده‌اند. او در سال 11276 
شمسی ولادت یافت. 
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والد ملف 


عالم عامل, فاضل کامل. امین کرسی خطابت., و ناشر حدیث با وثاقت. 
استاد در بلاغت و شهره در فصاحت. صاحب نفس زکیه, و دارای اراده 
قویه, آقای حاج شیخ حسن واعظ (رضوان الله تعالی علیه) آنگونه که 
سالخوردگان از اهل علم و اخیار شهر مشهد, سیمای عملی او را ترسیم 
می‌کنند, اسوه‌ای از تقوا و فضیلت., و ارشاد و هدایت, عالمی با عمل و 
سخنوری باهنر بوده: در تبلیغ دستی چیره داشته و در ترویج. نفسی گرم" 
بیانش جداب و آهنگش پر طنین بوده است. 

قاطبه علما او را پذیرفته, و اهل وعظ و سخن» شیفته او بودند. 
شکوهبخش مجالس خاص بود و غنا افرین در جلسه‌های عام. چون لب به 
سخن گشودی در مواعظ, نیک سفتی, و در ارشاد خلق روایات صحیح 
گفتی. بیانش مستدل بود, و آنچه از مقاتل می‌خواند. مستند. در دیدگاه ادبا 
مکژم بود و در برابر ۷ معظم. در شریعت الهی خدمتگزاری صدیق و 
در ترویج طریقه اهل بیت مبلغی دقیق بود. نوآموزان منبر و کسوت تبلیغ 
را تشویق می‌کرد. 9 ِِ و صفای باطنش در شنوندگان به گونه‌ای اثر 
داشته که هنوز از آن داستانها #۳ 

اکنون شرح کوتاهی از آنچه اشاره شد؛ قفا رن 


مرحوم حاج شیخ حسن در خانواده‌ای به دنیا آمد که پشت در پشت., همه 
نیاکانش عالم و مجتهد و اهل کمال و تقوا بوده‌اند. پدر ایشان حاج شیخ 
اسماعیل, فرزند حاج شیخ عبد الجواد و او فرزند حاج شیخ ابراهیم و پدر 
ایشان آخوند ملا صالح نام داشته است که همه اهل فضل و تقوا و هادی و 
مرشد جامعه بوده‌اند. به گونه‌ای که جامع المعقول و المنقول, حضرت آية 
له مرجوم جاح ر 
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شیخ محمد حسین خراسانی عموی بزرگوارم می‌فرمود, از نوشته‌هایی که 

از اجدادمان به جای مانده, معلوم می‌ شود که همه آنها مردمی عالم و 
پارسا بوده‌اند, بویژه مرحوم حاج شیخ ابراهیم که مردی فقیه و عارف و 
ژرف‌آنديیش در حدیث اهل بیت و شخصی کامل بوده است؛ علم را با عمل 
و اخلاق کریمه و زهد و پرهیزکاری درآميخته, و سالخوردگان فامیل از او 
داستانها نقل می کرده‌اند. 


زهد و دوری از دنیا 


حاج شیخ حسن در چنین دودمانی پرورش یافت, و ایمان و تقوا را از پدران 
به ارث برد, او در طول زندگی به ماذیات نیندیشید و همواره در پی 
بهره‌گیری از مکتب اهل بیت بود. 

عموی نز هارمه جناب حاج معتمد خراسانی که خود اهل نظر و صاحب 
تألیفات و توانمند در تبلیغ و متوغل در فهم حدیث است. گوید: مرحوم والد, 
پولی که به شنت فی‌ امن دز تا دستضنویین. .ی داز 3 و می‌فرمود مال 
دنیا آن ارج.زا تدارد که با انسان باشد؛ مبادا آه.زا مفتون کند و به آلایش 
خود وی را بیالاید. جون ضروربی پیش آ هد مین گفز: اسماعیل پول 
بردار و رفع نیاز کن. اعراض او از دنیا موجب بوده تا تمام مجالس را در 
نظر او یکسان جلوه دهد, به کم و کیف ظاهری انها توچّه نداشته. و صاحب 
همه را امام حسین (ع) می‌دانسته, از این رو مجلس پیرزن مستمندی را 
که سر راه بر ایشان می‌گیرد و به روضه خوانی برای مستمعین منتظر در 
خانه‌اش دعوت می‌کند, بر رفتن به منزل رئیس تجا ر که از اعیان و اشراف 
شهر در آن گرد آمده‌اند. مقذدم می‌دارد و سپس به مجلس رئیس تچار 
می‌رود. و زبان حالش گویاست که: 

خدا را گر که می‌جویی دل غمدیده شادان کن که حق در عرش دلهای 
پریشان می‌شود پیدا 

او هویّت دنیا و زندگی را دریافته بود. این بود که علایق و ظواهر زندگی او 
را مفتون نمی‌ساخت. ‏ 
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مرثیه خوانی که او را آقای انتظام شاهرودی می‌گفتند و مورد کمک و 
نذورات مردم قرار می‌گرفت: نقل کرد شبی حاج شیح حسن به مسجد 
جامع گوهرشاد آهد. غیای تائیتی توی بر دوش آنداخته بود: نظرم را جلب 
کرد, گفتم چه عبای خوبی پوشیده‌اید. فوری عبا را از دوش گرفت و با 
عبای من عوض کرد. 


نفوذ کلام 


آقای خاجی معتهد تقل, فر مود: شب تاسوعایی من به هفرام بدر رفتم که 
آن شب حسین خادم نیامده بود. در آخر مجالس به تکیه یزدیها (خیابان 
سای آمم آفاخ اج سد سر اشری رال طها ع اکوی اسان (ها 
سید العراقین نشسته بودند و شیخ الطایفه آقای حاج شیخ مهدی واعظ 
روضه می‌خواندند. 
انخوته هخسن با تفت دروم ود که یمن از مر دنه ند و آن دو نظر 
داشتند مجلس ختم شود. با این وضع مجلس, کسی توان روضه ی 
3 حاج ی فرمود: بعد از حاج شيخ, ما هم روضه می‌خوانیم 
بعد از حاج شیخ مهدی او بر منبر قرار گرفت. سخنی جذاب داشت و پر 
و وا 
من نیز برای اینکه از فیض جلین توشه‌ای اندوزم و از مهارت پدر روشی 
آموزم, همان آغاز ورود دهاته. مرکب. را به در متزل بشتم. و در. سلی 
0 او مقذماتی مناسب و مهیج بیان فرمود, و وارد مصیبت 
و از حضرت ابی الفضل می‌خواند؛ گویا در دلها آتش افروختند. یک 
را مردی را وسط مجلس 
غرقه خون دیدم که اطرافیانش قمه را از دست او می‌گرفتند. اری آو.یکی 
از افراد دسته قمه‌زنان بود, 
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که می‌خواست بعد از مجلس به جمع یاران خود بییوندد, و برای شب 
عاشورا خود را مهیا کند که در مصیبت, عنان از کف بداد و فرق خویش را 
شکافت و مجلس دگرگون شد و بدون يا اللّه پایان پذیرفت. 
مرحوم حاج شیخ جواد جودی برادر ایشان قت کف جلسات و منابر ایشان 
بویژه در عاشورا همه برجسته و مورد ستایش بود. او در دهه عاشورا 
کفش نمی‌پوشید, و وضع منزل از نظر خوراک تغییر می‌کرد. در اين دهه 
0 بکلی منقلب بود, و غم و اندوه, ورن را خی کرفت.. ور کر 
مصیبت, صنایع و ویژگیهایی داشت. گاه با یک جمله حسابشده مجلس را 
۱۱ ۵ و 60 ۱ ی و 
و کتاب لهوف سید بن طاوس (صحیحترین مقتل) را بیرون اورد و قسمتی 
از مصیبتی را از روی کتاب خواند و معنا کرد, که مجلس یکیارچه شیون 
لنند. 


مرحوم غلامحسین زوار برایم نقل کرد. دهه عاشورا ما عده‌ای بودیم که از 


کاشمر (با آنگة عزاداری ان نهر خن نیون است) برای درک فیض از روضه 
در حرم مطهّر حضرت رضا (علیه السلام) و از نزدیک غروب جا می‌گرفتیم؛ 
بویژه که می‌خواستیم از مجلس حاج شیخ حسن درک فیض کنیم. بسیاری 
از اهالی مشهد هم به همین منظور می‌آمدند و به امدن حاج شیخ حسن 
چشم داشتند. او یگانه اهل منبر آن زمان بود. مخصوصا از شب هفتم 
محرم, خود او انقلاب عجیبی داشت و بحق مردم را منقلب می‌ کرد که 
دیگر کسی نمی‌توانست مجلس را بعد از او اداره کند. حضرت استاد سید 
السند جلال مشرف فرمودند: شب عاشورایی در حرم, مرحوم ناصر 
الاسلام هراتی روضه می‌خواند. یک از در حرم مطهر از داخل حرم 
وارد مخلن شد, و با دای رسایی. که.داشت, گفت: اقا ناصر شب 
عاشورا| و زیارتی است, زیارت بخوان. او گفت: آقا بفرمایید و ایشان 
شروع به خواندن کرد 

السلام علی المغتسل بدم الجراح. السلام علی المجرژح بکاسات مرارات 
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الژماح. السلام علی المستضام المستباح. السلام علی المقطوع الوتین. 
«<1* 

السلام علی الشیب الخصیب. السلام علی الخد التریب. السلام علی البدن 
السلیب. السلام علی المقروع بالقضیب. السلام علی الودج «2» المقطوع. 
السلام علی الراس المرقوع. 

سلام بر شهیدی که به خون جراحتهای پیکرش غسل داده شد. سلام بر او 
که مرگ را از کاسه‌های تلخ نیزه‌ها جرعه جرعه نوشید. سلام بر ستم 
کشیده‌ای که ریختن خونش را مباح دانستند. سلام بر او که رگ و تین او با 
تیر سه شعبه قطع شد. سلام بر محاسنی که به خون سر و چهره‌اش 
اغشته گردید. سلام بر چهره‌ای که خاک الوده گردید. سلام بر پیکر پاکی که 
برهنه گردید. سلام بر او که به چوب ستم کوبیده گردید. سلام بر شهیدی 
که رگ حیاتش قطع گردید. 

سلامها را خواند و ترجمه کرد و چند جمله هم مصیبت خواند که تلاطمی در 
مجلس پدید امد و عده‌ای از خود بیخود شدند. 


حزم نفقس و ملکات اخلاقی 


او که مرد خدا بود, روش ظاهرش معژّف چهره درونیش بود. مردان حق 
نمود ظاهری که دارند, نشانگر بود باطنی آنان است؛ هر چه گویند و به جا 
اهر تن منبعت از اعتقاد درونی و سیرت باطنی آنهاست. 

خراسان بود, روز جمعه‌ای در منزلشان, به عنوان الگوی منبر فرمود: در 
ماه مبارک رمضانی مرحوم حاج شیخ حسن واعظ پس از نماز ظهر و عصر 
در یکی از (1)- وبین» مصدر و جمع آن وتن و اوتنه: رگی است در قلب که 
خون را به شریانها 9 رگها جاری می‌کند. ۳ ۳ 

(2)- ودج: رگی است در گردن که وقت خشم برمی‌اید؛ رگ حیات. المنجد 
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شبستانهای جامع گوهر شاد منبر می‌رفت. حدود هفدهم ماه بود که برای 
منبر نیامد. عصر هنگام با دو سه نفر دیگر به گمان کسالت, به عیادت او 
رفتیم, ولی او را در خانه سلامت یافتیم. علت ترک منبر را جویا شدیم, اما 
او از پاسخ صریح طفره می‌رفت, اصرار کردیم. گفت: امروز برای منبر 
مطالعه می‌کردم, این حدیث نظرم را جلب کرد: 

يا بن آدم عظ نفسک نم عظ الاس و الا فاستحبی منی. 

فرز ند ادخ تخست خه را ند نم سمتن به. آتدر ز.دیکر ان بیرداز وه کر نه. از 
من شرم کن. 

من دیدم هنوز خود نیاز به موعظه دارم. این بود که از موعظه مردم 
خودداری کردم. هر چه اصرار کردیم که منبر بسیار قابل استفاده است, و 
مجلس اهل خود را بازيافته, و سخن را سخن شناس به هم رسیده است, 
ار زلال معرفت از گوشه و کنار شهر گرد امده‌اند. شبهای احیا در 
پیش است. دریغ که چنین مجلس پر فیضی ترک گردد. ایشان نپذیرفت. و 
از تصمیم جود بر نگشت. 

استاد بزرگوار مرحوم آقای شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری (رضوان اللّه 
علیه) روزی در جلسه درس به عنوان آموزش طفلی برای ۳ این 
داستان را نقل فرمود, که آنهابی. که در آن دمره درتن. ایشان بودنده به 
خاطر دارند و بازگو می‌کنند. 

مرحوم حاج شیخ مرتضی می‌فرمود حاج شیخ حسن, مربی منبر و مشوق 
نوآموزان منبری بود. روز ۰ از منزل مرحوم حاج شیخ محمد تقی 
پاز نس در کوچه شیخ با ایشان مواجه شدم. فرمود: منبر رفتی؟ 


۱ با بیان 


مطالبی و مصیبتی کوتاه مجلس را آماده کرد و به من سپرد. 
جناب حاج شیخ محمد ال سلمان که از منبریهای قدیمی هستند فرمود: در 
( به نیابت خود به مجلسی فرستاد. من تازه 
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می‌رفتم و هنوز مبتدی بودم. در مجلس با مرحوم حاج شیخ حسن مواجه 
شدم؛ مردی لاغر اندام بود, ولی رشید و با صلابت, و گفتاری نافذ, صدایی 
رساأ و نگاهی پر احساس داشت. به او سلام کردم, پاسخ سلامم را داد. و با 
شمان بر نفوذشن کاهی. پدرانه. بغ من کرد ه فرمود: به.جاق بدر آفدی؟ 
گفتم: تلو در حالی که به سوی اتاق مستمعین می‌رفت؛ , فرمود: باش که 
بعد از من منبر بروی. 

گفتم: مرا رخصت ده که قبل از شما منبر روم که بعد نخواهم توانست. 
فرمود: 

چرا خواهی دید که می‌توانی. و از صاحب خانه خواست چون بخواهم باز 
گردم, نگذارد. او منبر را با مطالبی عادی اغاز کرد و با مصیبتی کوتاه و 
بی‌جنب و جوش به انجام رسانید؛ گویا مجلس را اماده ساخت تا من جولان 
دهم. منبری با زرق و برق رفتم و ظهر داستان را برای پدرم باز گفتم که 
من از حاج شیخ حسن, بهتر منبر رفتم. 

پدر با تبشمی گفت: او مربی منبریهاست. مردی است خویشتن دار و مالک 
نفس خویش و به دور از هوای نفسانی. خرسان مخلشن ود را شکستهتا 
منبر تو جلوه کند و به کار خود دلگرم شوی. 


پیروزی بر هوای نفس 


مرحوم حاج میرزا حسن اشرف (آل طه) از منبریهای قدیمی فرمود: روز 
عاشورایی, وارد منزل حاج شیخ محمد تقی شدم (که از مجالس یگانه آن 
زمان بود). خلقی انبوه و گویندگان و وعاظ نیز نشسته بودند. حاج شیخ 
حسن منبر بود و از عاشورا سخن می‌گفت. او مصیبت را شروع کرد و در 
همین هنگام حاج میرزا حسن عربی وارد مجلس شد. حاج شیخ روی منبر 
به پا خاست. سر را برهنه کرده و آستینها را بالا زده, و می‌خواست که 
همزمان با بیان شهادت امام حسین گریبان را بدرد (که اينها رسوم مصیبت 
خفا ی سس ۱۱ اگهان لب فرو بست فت ار ان دا داد 
مکث کرد. سپس عمامه به سر نهاد, عبا برگرفت و 
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شور 0 ۳ ِ خسن اب ان ا دم ۳ از تکیه نانواها 
باز می‌گشت. جریان قبل از ظهز را جونا شدم و اضزار کردم تا کفتت: اول 
صبح در منزل آية اللّه حاج میرزا محشّد آقازاده (رضوان اللّه علیه) آقای 
عربی خوان که از وعاظ مشهور و برجسته آن زمان بودند, در مصیبت 
خواندن خیلی پافشاری کرد که بعد به زحمت مجلس را اداره کردم. در 
خانهشه فا ایشان مارد در در خاطرم کذشت: که وفت ای اسیت: ۶ 
این اندیشه بر دیده حزمم راه یافت, خویش را در گرو هوای نفس دیدم. به 
خود گفتم: نوکری نفس و هوی را می‌پذیری یا نوکری امام حسین (ع) را. 
دیدم آنچه بگویم به انگیزه نفسانی است و خدا نیست. این بود که لب فرو 
بستم و از منبر به زیر آمدم. 


عرفان و حق پرستی 


مرحوم حاجح شیخ حسن در عصر خود, در پایگاه تبلیغ یگانه و نادره‌ای بود که 
از هر دو بعد علم و عمل بهره گرفته بود. در جهات علمی و فثی و عظ و 
تبلیغ, توانمند بود, و در کوره مجاهدت تفتیده بود و نفس را به فرمان 
دراورده بود. 

در سال 1999 شمسی که نمرین منبر رفتن را از شهر قوچان آغاز 
می‌کردم, مگ از وعاظ سالخورده ار شهر به نام آقای افتخار فرمود: پا 
جدّت مرحوم حاج شیخ حسن همسفر بیت اللّه ,بودیم. روزی با تلاش وارد 
بیت شدیم تا نماز بگزاریم. حاع یه ۱ کف آلله اترره وندآق عحر در 
جلال و کبریائثیت حق گردید که افتاد و مدهوش بر زمین نقش بست. 

مطلب طاعت و پیمان صلاح من مست که به پیمانه کشی شهره شدم روز 
الست 

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق چار تکبیر زدم یکسره بر هر 
مست 

حافظ ۱ 
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کبش کتیبه از دست رفت 


او که عمری را به صفای دل و کرامت نفس گذرانده بود, مرگش بر 
دوستان و آشنایان مصیبتدی جبران ناپذیر بود. مرحوم حاج محمد خانمی, 
تاجر فیروزه نقل می‌کرد در دار السیاده بر سر مزار مرحوم حاج شیخ 
حلسن؛ , مجلسی از اهل علم و وعاظ و وجوه اهل شهر تشکیل شده بود. 
اهل منبر اطراف مزار نشسته بودند و دسته جمعی مرثیه می‌خواندند (ذکر 
گرفته بودند) و مردم به صدای بلند می گریستند. شور و شیون مجلس ر 
نمی‌توانم توصیف کنم. پس از ذکر اهل منبر, شا سا بر ی 
واعظ (رضوان اللّه تعالی علیه) برخاست و در خلال فرمایشاتش عمامه از 
سر برداشت و فرمود: کیش کتیبه اهل منبر از دست رفت. 


مولف کتاب 


و ۹ ۱ ون لکد 
انسانی وارسته, عارفی بالله و زاهدی خداجو گردید, با دلی سرشار از 
عشق و سودای پروردگار که: 

خدا در دل سودا زدگانست بجویید مجویید زمین را و میویید سما را 


مرحوم محذث مقدمات ادبیات را که کتاب سیوطی را نیز شامل می‌شود. 
خدمت حاج شیخ عبد العلی که از ادبای زمان بوده, در مدرسه عباسقلی 
خان اموخته است. مغنی ابن هشام و مطول تفتازانی را در خدمت میرز| 
عبد الجواد ادیب نیشابوری (1281- 1344 ه. ق/ 1242- 1305 ه. ش)- 
افاض الله علیه- مستفید گردید. گویند آن بزرگوار ادبیات را همانند دروس 
خارج مورد بحث ۳ 
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قرار می‌داده و دامنه مطالب را از کتاب درسی گسترش می‌داده است. 
زیادی شاگردان موجب بوده است که هنگام تدریس یک طرف در ورودی 
مدرس مد ر سه نواب می‌نشسته و تمام مدرس و نیمی از حیاط را 
شاگردان می‌نشستند. دو جلد شرح لمعه و قوانین را در محضر مرحوم 
میرز | محمد باقر, مدزس اول اسان قدس رضوی خوانده که معظم له از 
علمای 9 و سرشناس خراسان و صاحب تالیفات عدیده بوده‌اند؛ از 
جمله کتاب شجره طیبه سادات رضوی. او در علوم حوزوی مردی جامع 
بود. و زبان خارجی را نیک می‌دانسته. و لقب مدرژس به مناسبت مقام 
عالی تدریس بوده که پدر در پدر, از دوره نادر شاه افشار تا زمان مرحوم 
میرزا محمد باقر داشته‌اند. ۱ 

سطح اصول و رسائل را از درس اقا شیخ موسی خوانساری که از 
مدرسین توانا در مدرسه دو در بوده بهره‌مند شده, مکاسب را در خدمت 
حاج شیخ حسن برسی آموخته و فنْ معقول را از اشارات و اسفار در 
خدمت استاد الحکما آقا بزرگ حکیم تلمقذ کرده است. آنگاه خارج اصول را 
از مرحوم ای الا آقا میرزا محشّد آقازاده خراسانی فرا گرفته است. 


عزیمت به عراق 


سپس قضایای مسجد گوهرشاد پیش می‌آید, و ایشان عازم نجف اشرف 
می‌شود. چند سالی عتبه بوس دربار ولایتمدار باب مدینه علم رسول الله, 
حضرت امیر المومنین (ع) می‌شود. در آنجا از درس مرحوم آية ال 
العظمی حاج سید ابو الحسن اصفهانی و استاد کل و نادره روز گار, حاج آقا 
ضیا ء الدین عراقی استفاده می کند. 


باز ؟ ۳ ۳ 


زمان مجاورت نجف پایان می‌پذیرد. با کسب اجازه از صاحب ولایت 
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مطلقه به موطن اصلی, مشهد به جوار قبله هفتم, امام هشتم (علیه 
السلام) باز می گردد و زندگی تحصیلی را دنبال 9 در آن زمان, ناشر 
معارف اهل بیت آقا میرزا مهدی اصفهانی درس خود را آغاز کرده بود, و 
وی از حضور فیض و فوزش بهره می‌گیرد. فکر می‌کنم نگاهی گذرا به 
شدای ار ای آن اساه فا هم وهای آشانی بر وت 
فکری و مبنای فقهی او و شاگردانش باشد. 


استاد فقه و معارف 


عالم عامل. کامل در علوم الهیه و موید بت نید ات ربانیه, اسوه ورع و تقوا, 
مهدب به اخلاق کریمه و متصف به صفات جلیه, ای الله ااعظضی انا ۱ 
مهدی اصفهانی متولد 1303 در اصفهان. نخست در خدمت پدرش حاج 
شیخ اسماعیل و ساير علمای اصفهان کسب علم کرد تا به مرتبه کامل در 
فقه و اصول رسید. آنگاه راهی نجف شد و در حلقه درس علامه سید 
محمّد کاظم یزدی. صاحب عروقة الوثقی درآمد و از فیض وجود علامه 
اخوند ملا محمد کاظم خراسانی,. صاحب کفاية الاصول و علامه محقق شیخ 
محقد حسین نائینی بهره گرفت, و فرمود: علامه نائینی مهمات فقه و 
اصول را به من عنایت کرد. مدّتی من به تنهایی از محضرش, فیض بردم, 
سس عار مه سید عمال کلیایکانی نة ما ملحق .و ند از آن یکت یکی 
آمدند تا به هفت نفر از اوتاد رسیدیم. استاد, دوره فقه و اصول را برای ما 
هفت نفر به پایان رساند. من چهارده سال در خدمتش تلمّذ کردم. 

میزز | ذر شبی. بنج -سالعی: به مر تیه اختهاد بایل امد ه,قلاته نانینی. و یر 
او نیکوترین اجازات را به او دادند. 

آنگاه فرمود: فا رنه هد تارف روت آوردم, و مراتب عالیش را 
دریافتم. اما دلم به به نیل حقایق اطمینان نیافت و به درک حقایق سکون 
چهره خویش را به سوی مطالب عرفان گردانیدم, و به خدمت استاد عرفا 
ات معروف به کربلایی, در کربلا روی اوردم. در خدمت 
و به 
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شناخت نفس رسیدم. استاد, ورقه‌ای امضا کرده یه .هرن داد که در آن نام 
جمع دیگری بود, و تصریح فرموده بود ایشان به شناخت نفس و خارج 
کردن [ از بدن نایل آهده‌اند. با این وصف. نفسم بدان سکون نیافت. زیرا 
۱ ام و 
ظواهر کتاب و بیان عترت نیست و برای هماهنگ ساختن آنها ناگزیر 
تأویل و توجپه هستیم. این دو گروه را چون تشنگان در برابر سراب با 
که آن را 11 می‌پند ارند. ناگزیر به جذ و جهد, به مسجد سهله روی 
گردانیدم و با خضوع و خشوع به حضرت ولی عصر روی آوردم و گریستم و 
توسٌل جستم. سرانجام حق بر من اشکار شد, و به برکت وجود ذی جود 
حضرت صاحب اللامر, راه را یافتم؛ ورقی به خط جلی در آن نقش بسته 


بود. 
طلب: )ارف .مت شرا خسا وق اانکارسا: 


در برابرش نوشته است: 
اقا منی الله و انا حجة بن الحسن 
فلسفه و عرفان را رها ساختم, و چهره خویش را به سوی کتاب کریم و 
آثار عترت طاهره گردانیدم, و تمام دانش را در کتاب خدای عزیز و اخبار 
اهل بیت رسالت یافتم که خدا آنها را خزانه‌های علم خویش و مترجمین و 
حیش قرار داده. و رسول خدا ترغیب و تاکید , به تمشک به آن دو فرموده, و 
هدایت را در پرتو گرایش به آن دو ضمانت فرموده ازنتت: پا عزم راسخ 
راه پژوهش در اخبار ائمه را گزیدم و با نظری ژرف در آنها نگریستم. 
سوگند که آن را سفینه رهایی بخشی یافتم انباشته به ذخایر سعادت, و 
جون اتتضات زیت یافته به خورشیدهای نورافشان و رهایی بخش از 
تاریکیهای نادانی. راههایش را استوار و آشکار یافتم, که نشانه‌های هدایت 
و رستگاری بر راهها و روشهایش برافراشته, در پیمودن راهها به بستانهای 
شاداب و باغهای سرسبزی می ر سیم که به گلهای دانشها و میوه‌های 
حکمتهای الهی آرایش يافته است. که هر یک از آنها به نوعی هدایت به 
نوامیس الهیه دارد. بر 
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حکمتی آگاه نگشتم جز آنکه در آن روشنی راه را یافتم, , و بر حقیقتی دست 
نیافتم جز آنکه به اصل آن پی بردم؛ و سپاس خدایی را که مرا هدایت کرد. 
شاد بش رانا کار معاوی از کت ضاعب فلت اراگا باب 
مدینه علم, راهی استان مقدس رضوی می‌شود, و رحل اقامت را در 
مشهد الرضا می‌افکند, و جلسه پرفیض درس ایشان در مدرس مدرسه 
مرحوم محدذت از نخستین شرکت کنندگان در آن درس بود. خارج فقه. 
خارج اصول, بحجّت معارف شامل توحید, توت امامت؛ عدل و معاد و 
اعجاز قران را به طور کامل از استاد فراگرفت و در طول بیست و پنج 
سال از تمام دروس استاد, بهره کامل برد, و تا آخرین روز زندگی استاد از 
او جدا نشدر آن رود که‌خیر آوزدند اساه زر کوار-دن خمام مقبره سکته 
کرده‌اند, ظلات از خذرنشته. توا راهی نها شدنه. ضرخوم مخت . از 
نخستین کسان بود که بر بالینر استاد اشک می‌ریخت. او از معدود کسانی 
بود که از آغاز درس استاد تا آنگاه که شمع پر فروغش به خاموشی گرایید, 
محضر استاد را رها نساخت, و از آن پس تحقیقات او در متون فقهی و 
دوره جواهر, پیگیر بود و تلاش یه او را تشکیل می‌داد. تا فولادی آبدیده 
شد. او بحق به تصدیق استادش مرحوم میرزای اصفهانی و جزوات 
۱۳ ار 
ما موجود است- مردی فقیه, عارف بالله. صاحبنظر و مجتهد مسلم بود. 


تعهّد در وعظ و تبلیغ 


مرحوم محدّث مرد صاحبنظری در فقه و روایات اهل بیت بود که در بین 
مشاغل روحانیت, منبر را انتخاب کرده بود. در این گزینش, دو فایده را در 
نظر داشت: 

الف: ترویج و نشر معارف اهل بیت پیامبر (علیهم السلام) 

ب: انجام وظیفه, تا انچه را مستفید شده است. مفید باشد و با پشتیبانی 
را به آنها ادا کند و مکتب اهل بیت را بر 
مکاتب بشری 
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و غير الهی در حد توان خویش حاکم سازد؛ هم مستمعین را بهره‌مند سازد 
و هم خویش بهره گیرد. او در این هدف کامیاب گشته بود, که چهره عملی 
او بر اين کامیابی گواه بود. زیرا روح تقوا و اعتقاد از گفتارش ریزش 
داشت و سخنش بر دل می‌نلشست, و شنونده را جذب می‌کرد, زیرا که از 
دل برمی‌خاست. مقیّد بود برای تفسیر و بیان آیه‌ای که در منبر, عنوان 
بحث قرار می‌داد, به تناسب تأویل آيه.. روایاتی نخواند. از این زو هموازه 
گفتارش به حدیت اهل بیت مزین بود. 

مستمعین را ؛ به معارف اسلام سوق می‌داد و به منظور اثربخشی بیشتر در 
شنوندگان, حدیت را با مدرک آن کر ضیه می‌داشت. در جلسات شبهای ماه 
مبارک رمضان که در مسجد جامع گوهر شاد افاده می‌فرمود, گاه کتاب را 
می‌گشود و حدبت را از روی کتاب قرائت می کرد, و به شرح آن 
می‌پرد اخت تا آنکه تیه با اطمینان قلب حدیث را بیذیرد, و راه عمل بر 
او گشوده شود. بحق که نامی بامسقی داشت که حدیث را نیک می‌خواند, 
و به فرموده امام صادق (علیه السلام) : 

«اعربوا کلامنا فائا قوم فصحاء». عبارت و ظاهر حدیث را با دقت ویژه‌ای, 
صحیح می‌خواند 2 العظمی بروجردی فرمود: «بحق, او محدذت 
است». حدیث را درست می‌خواند. و نیک تفاهم داشت و زیبا تفهیم 
می‌کرد, که می‌دانست: و ان حدینا تدریه خیر من الف حدبت تروبه. گهم 
یک حدیث بهتر از نقل هزار حدیث است. و با الهام از وصیت امیر المومنین 
(علیه السلام) به فرزندش: «لا تحت الا عن نقة فتکون کذابا و الکذب 
ذل.» از افراد ثقه حدیث نقل می‌کرد تا ذلت و پستی کذب. وی را دامنگیر 
نشود. مرحوم میرزای اصفهانی می‌فرمود: ترویج از منبر حاج شیخ علی 
محدّت, ترویج دین است و خود گهگاهی در مجلس او شرکت می‌کرد. 


مشایخ اجازه حدیت 


آو ترایتقل خویت آخارن داشت و آجاوه آنرا از غالم فاصل ,و زاهد فرع 
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مرحوم حاج شیخ عباس محدّث قمی گرفته بود, که نقل سلسله مشایخ 
عظام را در این اجازه, شایسته مقام می‌دانم. 

شیخ روایتی, مرحوم حاج شیخ علی محدّث خراسانی. حاج شیخ عبّاس 
محدّث قمی است و صاحب مستدرک حاج میرز | حسین نوری از مشایخ 
اجازه شیح آقابزرگ تهرانی و محذدّث قمی است. و صاحب مستدرک 
روایت کرده از خاتم الفقهاء شیخ مرتضی انصاری, او از ملا احمد نراقی و 
ایشان از پدرشان حاج ملا مهدی نراقی, او از شیخ یوسف بحرانی و از ملا 
فجن خیم گنیر آی‌فاا مخمه باق فخلسی: ایشان از شیخ حر عاملی 
به طور اجازه مدیحه روایت می‌نمایند؛ یعنی هر دو از مشایخ اجازه 
یکدیگرند. و اساتید روایتی ایشان بسیارند. 

در سیر صعودی مشایخ اجازه مرحوم مجلسی به نقل یکی از اجازه‌های 
اسان کم رای مولیعنه اسضاه شا رورم موم اس مر دم نس 
از مقذماتی می‌فرماید: 

و آجزت له آن بزوی کلما جازلی روایته: من الکتف العتبرة و الاول التن 
فتعد علها. لسع آلکتت اارشه التی: علیها المدار فی کل ال عضار و 
طرقی البهاحمة آوردتها فی المجلد الخامس و العشرین من کتاب بحار 
الأنوار, و آوثقها و آعلاهاء ما آخبرنی به جماعة من الفضلاء الکرام و العلماء 
ااعلام میم ماد ااناه عدس لاه اواکی خن ردان عن ده 
الاملامه الحشاسن ها العلق مه الخی و لین عحنه العاملی غن .وا لده 
الجلیل الشیخ حسین بن عبد الصمد عن الشیخ السعید العالم الربانی زین 
الملة و الدین المشتهر بالشهید التانی عن شیخه الاجل نور الدین علی بن 
الشیخ ضیا ء الخیت 1 عن لد اک الشهید ز شمس الدین محمد بن 
هک عن الشیخ فخر الدین ابی طالب محقّد عن والده العلامه جمال الملة 
تا اس ۱ القمّی عن 
الشیخ العماد ابی 
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والده الشیخ النبیل ملاذ الطائفه المحقة ابی جعفر محمّد بن الحسن 
المشیتصی ال لاله الکامل العشه دس مهس انعر 


الشیخ ان القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن شیخه نقة الاسلام محمد 
الشیخ المفید عن الجلیل الصدوق ابی جعفر محقّد بن علی , بن الحسین بن 
وان اه عم وی ب احاعه و العاستهها جر عال بت 
طرقی الیهم- و اجزت له آن یروی عنی جمیع مصنفاتی و مولفاتی لا سیما 
کناب بخار الانوار و کناب القواید. الطزنقه و کاب مراه الععول,و کاب ماه 
الأخیار و کتاب عین الحيوة و آخذت علیه ما َخذ علی من الاحتیاط فی النقل 
و ری فان الفت علی شتیخهتم رالد للم اولا و اخرا سل الله 
علی محشّد و آله الطاهرین. «3» 
ج: موجب دیگری که سبب شد مرحوم محدّث, کار منبر را برگزیند احتیاط 
در مصرف وجوهات و سهم امام (علیه السلام) بود. او نمی‌خواست از هر 
تولف ارفزای کدرا آنکمار فراصف‌میم الم ااعطمی کاع اها ست 
قمی اجازه اخذ وجوه داشت, بدون تصرف دیناری, همه را ارسال می‌کرد 
و مدرد ها ندال الفس خوالسفی کرو نا ارام تفر ادا شون 
در سفری که مرحوم اقای قمی به مشهد مشرف شدند, روزی که به 
بازدیر پدرم امده بودند. در منزل پایین خیابان که دو اطاق مسکونی داشت 
و از گذشتگان به ارت رسیدم بودل قدیمی و مندرس بود, و در زمستان 
گاهی از سقفش 1 می‌چکید اند الله قمی نکاهین عمیقانه به اطراف خانه 
کرد. من کودک بودم ولی ناظر بودم و به یاد دارم. گویا می‌خواست برای 
مرمت خانه کمکی کند که به طور اشکار اظهار فرمود. اما پدرم بدون 
تامل:نبذ برفت: جون, تمی‌خواست. از وخوهات. (۶)3 اصول. کافی. (نسخه 
کی قمر کتانخانه ات الله العظمین مرس 
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چیزی در زندگی او راه یابد. 
به خاطر فرسودگی منزل و عدم امکان تعمیر آن, در مقام فروش آن 
بآ هد تا منزلی دیگر فراهم کند, ولی این هم میسر نشد. زیرا که حجة 
الاسلام سید میرزا حسن صالحی, از مدرسین برجسته مشهد نقل فرمود: 
«در دفتر اسناد جناب آقا سید محسن موسوی گفتگو از طرز معاملات بود. 
حاج آقایی از بنگاه داران گفت: 
شرحوه آفای مار مس کشت مر انا هم اهاز 
را زمانی بیاور که من منزل باشم. با مشتری اول چون وارد خانه شدیم؛ 
انار کت 
می‌دانی چرا می‌خواهم اين منزل را بفروشم؟ گفت: نه. فرمود: چون کهنه 
و فرسوده است و دیوارهایش تا یک متر رطوبت دارد. مشتری بازگشت و 
مشتریهای بعدی هم همین طور. گفتم با این وضع منزل فروش نخواهد شد 


و نشد.» 
مرحوم حاج عباس علیزاده از تجار محترم پشم در خراسان بود, و ارادت و 
عشقی فوق العاده به محدذت داشت. از این داستان اگاه شد. در خیابان 
خاکی منزلی داشت که بیست و پنج هزار تومان می‌خریدند. و منزل ما اگر 
فروش می‌شد, دو هزار و پانصد تومان بود. او روی ارادت خواست منزلش 
به بهای منزل محدذث معامله کند,. ولی او نپذیرفت. زیرا حدس می‌زد از 
بابت وجوهات می د هد و او گفت نمی‌خواهم در منزلی ساخته و پرداخته از 
سهم امام- علیه السلام- بنشینم ی در مدارس, در تنگی, معیشت 
بگذرانند. در آن زهان:زندگی اهل علم بة.دشواری اداره می‌شد. 
آقای حاج شیخ محمّد محدّث واعظ مشهور مشهد, اخوی ایشان گوید: در 
کربلا منبر می‌رفتم. روزی بعد از منبر, یکی از شخصیتهای علمی ملایر مرا 
دیدار و اظهار محبت کرد و گفت که داستانی از برادر شما حاج شیخ علی 
محدذث دارم. ۲ 
«ایشان در ماه رمضانی برای ارشاد مردم به ملایر امدند. در پایان ماه 
حاجی شیرازی که از بانیان مجلس بود, پاکتی محتوی مبلفی تقدیم می‌کند. 
ایشان در راه به سوی دفتر مسافربری, می‌شنود دو نفر با هم می‌گویند 
شیخ, پولهای وجوهات را گرفته 
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و می‌رود. ایشان فوری برمی‌گردد به حجره آقای شیرازی که اين چه پولی 
است در پاکت؛ حق الزحمه منبر است يا سهم امام علیه السلام. او از 
پاسخ صریح طفره می رود. ایشان اصرار می‌ورزد تا او می‌گوید بله, نصف 
وجه از سهم امام- علیه السلام- است. ایشان پاکت را برمی‌گرداند که 
مقدار وجوهات را بردار و تنها وجه منبر را بازگردان.» آن عالم با تأثر, کلام 
قیفر ی کلم هل عم فرازاربان ی را ان 
داد, و همه وی را می‌ستودند که این است تقوا و ورع». 
او نه تنها از سهم استفاده نمی‌کرد که خود حساب سال داشت. و سر سال 
اندک مواد غذایی که در خانه بود, دقیق حساب می‌کرد و خمس ان را 
می‌داد. 
احتیاط او به گونه‌ی بود که تا سهم خمس به موردش نمی رسید, در بقیه 
تصلّف نمی‌کرد. حتی آبی که در حوض منزل بود. برایش مالیّت قاثل بود و 
آن زا قیمت. می‌کرد و خممن آن. را می‌داد: 


روز جمعه‌ای در بیت مرحوم ایت ال العظمی حاج سید عبد الله شیرازی با 
آقای سید عباس هاشمی دیدار شد. وی داماد مرحوم آقای حاج سید محشّد 
مهری است- آقای مهری از علماء مجنرم خر مشهر بودند- و داستانی را 
بیان کرد که آية الله‌زاده حاج سید محشّد علی نیز شنیدند. ایشان گفت: 
آقای مهری نقل می‌فرمود مرحوم حاج شیخ علی محدّث به منزل ما وارد 
شد, و عازم کویت بود, چون برای ماه محرم و صفر دعوت شده بود. وقت 
حرکت , به احترام ایشان, او را همراهی کردم تا سوا ر کشتی شد و حرکت 
کرد و من بازگشتم. پس از زمانی, او بازگشت. علّت مراجعت را جویا 
شدم, فرمود: 

قدری که در دریا زاه پيموديمء یادم آمد که سر سال من انست,: و پنج تومان 
خفن بر کردن هزن: ترسیدم مادا دز وربا برایم حادته‌ای پیش آید .و این 
خمس در عهده من ۲ 
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بماند؛ از ملوان خواستم که باز گردد. آنگاه پنج تومان را داد و دو مرتبه 
راهی کویت گردید. 


زهد و معارف مولف 


مرحوم محدّث به گواهی دوستان و معاشرینی که داشت. اهل دنیا نبود و 
دنیا را ؛ به خاطر دنیا رها نکرده بود. در واقع عاشق حقیقت بود؛ مردی واقع 
گراء دین باور, خویشتندار, زاهدی خداجو و مالک نفس خویش. 

ابن سینا در نمط نهم اشارات (مقامات العارفین) در بیان تفاوت «زهد» از 
دیدگاه عارف و غیر عارف گوید: 

«زاهد غیر عارف در واقع تاجری است که می‌خواهد در برابر دوری از متاع 
دنیاء متاع اخرت را خریداری کند. اما عارف از ان رو «زهد» می‌ورزد که 
نمی‌خواهد ضمیرش به غیر خدا گرایش پید | کند. زهد عارف ایثاری است 
برای هدفی که دارد «خشنودی خدا» و خدا راترتن ودبزر کر ان هم کید 
می‌داند و غیر خدا را کوچکتر از آن می‌داند که خود را بدان مشغول 
سازد.» «4» 

مرحوم محدّث زهدش مرکبی بود که وی را در بادیه عشق به دیار معشوق 
می کشاند. شبهایش بی‌یاد خدا نمی‌گذشت. کودک بودم ولی نیک به اد 
دارم در شبهای سرد زمستان که گاه از خواب بیدار می‌شدم, وی را در 
کنار اطاق با پوستین, در نماز شب و در حال نیایش و العفو گفتن می‌دیدم, 
اک فر کوه‌هان من عافد میا کضوه مضه هی الید. بر شلات خال 
بکاع.و توجه. خجیبی. ذاشت که کمتر تظیر آن را دیدمام:در سفزی که از رام 
کویت می‌ر فته, راننده راه را گم می‌کند و از کاروان اتومبیلها جدا| 9 
آنچه می‌راند به جاپی نمی رسد ناامید متوقف می‌شود. وحشت 
وا ات 

و التنبیهات. ج 3. ص 370. 
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انها را تهدید می‌کند. مرحوم محدث آنها را توجه به دعا و توسّل به ولی 
خر کب الم دمم وا لاس ند حاره مس و ی 
می 

حا. معتمد واعظ فرمود: اخوی به گونه‌ای همسفران را در توسل و دعاأ 
هماهنگ ساخت که ولوله‌ای ایجاد شد و همگی فریاد می‌زدند: يا ابا صالح 
المهدی آدرکنا. و او اشی ریزان. به ولی عصر- عح- استفغاثه می‌کرد. من 
پهلوی ی صدائی شنیدم و 
رو گردانیدم. عربی شتر سوار را دیدم, با چهره‌ای معصومانه, جذاب و 
نورانی. در حالی که با دست به طرف راست اشاره می‌کرد با آهنگی گرم 
و لحنی ملایم فر مود: «طریق من هنا»؛ راه از این طرف است. گفتم: 
اخوی, این آقا راه را نشان می‌د هد ولی بار دوم که صورت را برگردانیدم 


کسی را در آن بیابان پهندشت ندیدم. اخوی توسُل را قطع نکرد و به پایان 
برد. انگاه به طرف راست گردیدیم و با مقداری راه پیمایی, به کاروانیان 
ررسیدیم. 

در توسْلات خود حال داشت و به مستمعین حال می‌داد. در منابر چون به 
ذکر مصیبت می‌رسید. خود قبل از دیگران می‌گریست و می‌گفت: «ذکر 
فضایل و مصایب اهل بیت چون یاد خدا و قران کهنه نمی‌شود». در منابر 
خود بسیار از امام زمان یاد می‌کرد. و در توسّلات خود بیشتر به ان وجود 
در واپسین دم زندگی که بر بالینش رسیدم, در حالی که سر در دامان دکتر 
فلاطونی داشت. در التهاب آخرین دم می‌گفت: الغوث الغوث يا صاحب 
الزمان. 

او در شب دفن مرحوم شیخ الطایفه حاح شیخ مهدی واعظ وی را تلقین 
گفت. چون به خانه آمد حالی منقلب داشت و سر به کرسی نهاد و شب را 
به خواب نرفت. در اندوه او می‌سوخت و روز بعد در آخرین منبرش در 
جامع گوهر شاد در فاتحه مرحوم حاج شیخ مهدی که از طرف جامعه اهل 
منبر گرفته بودند, از ایشان خواستند که منبر برود. در این مجلس که علما 
و روحانیون و تمام ۲ 
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استادانه در نهایت فصاحت و رعایت بلاغت و فنون سخنوری درباره سلسله 
روات و محدئین و شرایط نقل حدیث به تناسب مجلس بیان کرد که عالم و 
عامی را مجذوب ساخت. کیفیت بحث و منبر انقدر در قله رفیعی بود که 
بعد از منبر, مرحوم حاج شیح عبد الله واعظ بزدی به ایشان گفت: شما 
امروز به ما آموختی که اگر واعظی از دنیا برود. چگونه منبر برویم. و روز 
بعد, محدّث وفات کرد. 

مرحوم آية الله حاج میرزا علی اکبر نوقانی که با او صمیمیتی خاص داشت 
و می‌گفت در مشهد. منبری کامل از تمام جهات. یکی حاج شیخ علی 
محدّث است, در مرت او سخت می‌سوخت و می‌فر مود: در منبر ایشان در 
جلسه فاتحه, حالتی غیر عادی داشت؛ بویژه وقتی که شروع کرد به 
خواندن این اشعار: 

چه حذر کنم ز رد رن کته ام بقاء جانی چه خوش است جان سیردن اگرش 
تو می‌ستانی 

هله تیغ عشق برکش بکش این شکسته دل را که ز کشتن تو یابد. دل 
مرده زندگانی 

پی جستن نشانت ز نشان تو گذشتم که کسی نشان نیابد, ز تو جز به 


ز زلال خضر جامی بچشان و ده بقایی که به جان رسیدم ای جان ز غم 
جهان فانی 

گه جلوه جمالت قدح از حدق بسازم که چشم شراب غیبی به پیاله نهانی 
لب ما و آستینت سر ما و آستانت اگرم به خویش خوانی و گرم ز پیش 
رانی 

حسین خوارزمی 

مرحوم میرزای نوقانی فرمود: یک روز بعد که او وفات کرد دریافت مرا 
از حالت او به اثبات رساند. او در روز هفتم ربیع الاول 1370 قمری نزدیک 
غروب افتاب. مرغ روحش به شاخسار جنان پرواز کرد و بسرعت خبر در 
شهر منتشر شد. شبانگاه گروهی از محترمین شهر و علما با شنیدن خبر 
درگذشت او به سوی خانه شتافتند. اما از دیدن چهره زندگی زاهدانه 
واعظ معروف و سرشناس مشهد به 
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گونه‌ای در اعجاب فرو رفته بودند که به یک دیگر نگاه می‌کردند و بی‌اختیار 
می‌گریستند. صبح ان شب, برای تشییع جنازه او سراسر خیابان سفلی و 
مسجد فیل و کوچه و منزل مملو از جمعیّت بود. بازار و کسبه خیابان 
تعطیل کردند و تا بیست شبانه روز پس از مرگش به یاد او در مسجد 
گوهرشاد و مساجد شهر مجلس فاتحه منعقد می‌ساختند. 

چند. شب بسن از وفات ایشان: برای بازدید و اظهاز تشکر, نی موم ادخ 
الله حاج میرزا احمد کفائی (رضوان الله علیه) رفتیم. چون ایشان برای 
محل دفن او اقدامی کرده بود. فرمود: «شب دفن مرحوم حاج شیخ علی 
در همین اطاق به خواب رفتم. مرحوم محذث را در رویا دیدم بر من وارد 
شد و از اقدامی که کرده بودم, تشکر کرد. چون عزم رفتن کرد, با احترام 
او را بدرقه کردم- مرحوم کفائی را عادت بر آن بود که هر کس را خیلی 
احترام می‌کرد تا در همان اتاقی که نشسته بود, بدرقه می‌کرد- در عالم 
ریا به دنبال ایشان از اتاق خارج شده اتاق دوم را هم مشایعت کردم تا در 
راهرو ناگهان از خواب بیدار شدم. چون دیده گشودم خود را در راهرو 
ایستاده دیدم. معلوم شد دو اتاق را در عالم ریا به مشایعت او آمده‌ام.» 
آن شخصیت محترم اين روّیا را در سه نوبت نقل فرمود. 

اقای حاج سید عبد الحسین امین فرزند حاج سید محمد امین (رحمة الله 
علیهما) که از سادات جلیل القدر و منبریهای محترم و سرشناس مشهد 
بودند, نقل فرمود: در نجف اشرف از حضرت مولا تقاضا کردم پدر را در 
خواب ببینم و با دعا و توسلات, خیلی پیگیری کردم تا شبی در خواب وارد 
وادی السلام شدم و پدرم اقای حاج سید محمد امین چند قدم از من جلوتر 
در حرکت بود. سریعتر حرکت کردم ولی پیوسته فاصله او از من زیادتر 
می‌شد تا در اخر وادی وارد تالاری شد. 


نگهبانی در تالار نشسته بود. در طبقه اول گروهی بدحال و نالان, بر زمین 
افتان و خیزان بودند. از نگهبان سراغ پدرم را گرفتم. به طبقه بالا اشاره 
کرد. چون بالا رفتم تالاری عظیم و گسترده دیدم که دور ان همه سادات و 
و خطبا و 
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گویندگان نشسته که بعضی را شناختم که فوت کرده بودند. در وت 
مجلس, صندلی گذارده و پدرم ناظم مجلس بود. صدا زد آقای حاج شیخ 
علی, «آقا- رسول اکرم 2 علیه و آله» می‌فرمایند روضه ۹ 
مرحوم محدّث روی صندلی قرار گرفت و شروع به خواندن مصیبت کرد. 
قدری که مصیبت خواند, پدرم جلو آمد و گفت: آقای حاح شیخ «آقا» 
فرمودند کافی است. دخترم فاطمه ع( تب و توان خویش را از دست 
داد. . و من از هیجان بیدار شدم. رضوان خدا بر آنها. 
این بود گوشه‌ای از زندگی مردی که چون شمع سوخت و مجلس احباب را 
روشنی بخشید. از دیگر خصایص او صراحت لهجه در بیان حقیقت, تعضبی 
عاقلانه در طرفداری از دین بود. غیبت نمی‌کرد و بدان گوش نمی‌داد, راز 
کسی را فاش نمی‌ساخت. و در ذکر کسی را نمی‌گشود, از هر منکری 
انکار می‌ورزید و در ترویج معروف اصرا داشت. انچه می‌گفت خود بدان 
اعتقاد داشت و عمل کرده بود. ریا و سمعه و فریبندگی نداشت., نزدیک 
محژم تا ممکن بود از کوچه‌ها عبور می‌کرد تا در خیابانها با صاحبان مجالس 
3 کشنبه. و تجار مواجه.نشود که مبادا. کمان: برند خواسشته خود را به. آنقا 
نشان دهد که تذکاری برای دعوت مجالس باشد. 
طبعی منیع داشت و همتی بلند, و از هر گونه تحریک و عملی که شائبه 
جلب نظر بانیان را داشته باشد تست گربران بود. ا سای رسای 
بری بود. در منبر از کسی ستایش نمی‌کرد. مگر تکلیف شرعی باشد. در 
برابر همکاران منبری گذشت و گاه ایثار داشت. اگر ستمی به حق او 
می‌ شد؛ در مقام بازتاب نبود. کوتاه سخن 9 این سرمایه عمر 
عزیزتر از آن است که در راه جلب مادیّت و همکاری و رقابت با اين و آن 
صری شود. . و بر آن بود که: ۲ ۳ 
گوهر عمر بدین خیرگی از دست مده خر این در گرانمایه بهایی دارد 
چهره ایمانی و اخلاص عملی او را هیم گاه از یاد نمی‌برم. روانش شاد و 
یادش جاودان باد. 
احمد محدذتث خراسانی 
5 71 
خورشید تا بانتدر علم فر آن: بصن 3و 


مقدمه چاپ دوم 


اشاره 


آن کتاب زنده قرآن حکیم حکمت او لایزال است و قویم 

اقبال لاهوری ۲ 

۱ ۱ نازل ساخته: ۹ 
التوخ الأْمین علی قلبک کون من الَمْتَذرینَ» «» تا بدان خلق را انذار 
دهد. اکنون تابندگی فروع ارشادی آن از ورای قرون متمادی بر تارک حیات 
معنوی بشر پر تو افکنده و لمعات فروزش هدایتش اندیشه‌های پویندگان 
راه کمال را جهت بخشیده, جذبه مغناطیس معارفش دلهای رهروان راه 
انسانیّت را منور ساخته است. 

قرانزا .خی کشاییخ؛ خویش را در برا, بر کلام خدا می‌بینیم که از چشمه وحی 
جوشیده و موج عرفان و عشق و کشش آن, نشان تجلّی خدا در آن است. 
«لقد تجلی الله فی کلامه لعباده» و چون بر خطوطش دیده می گشاییم به 
سیر آفاق و (1)- شعراء/ 193- 194. 
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آنعیتن راه بافتهایهوه آنگاه که به فراشق لب یشان تاناقه وی روف 
و شکوه فصاحت و بلاغت گفتار معجز بیان الهی پیو ند داده‌ایم. و با غور در 
مفاهیم گسترده و معانی سخته اش خود را در برابر اقیانوسی پرتلاطم 
می‌يابیم که انوار حقایق ‌ تشعشعات جلوه‌های معارفش ساحل انديیشه را 
نورفشان می‌سازد. و آنگاه که به گوش, قرلئّت آن را پشنویم آرامش دل 
یابیم, و اطمینان خاطر پذیریم که: لا ند کر اللّه تطی القلوت «» و چون 
راه و روش آن را سر خط زندگی سازیم, از همه آلام روحی بیاساییم و از 
تمام کدورتهای فکری پاک گردیم و از هر بزه و زشتی عضوی دوری جوییم 
که: و تتزل من الْفّآن ما هو شفاء و رَحمَهٌ + لِلمُوْمنینَ «3». 

اکنون با توانی آتد یو حامی 0 در پیشگاه قرآن با دیده‌ای شفا جوینده 
در ان پیشگفتار به ۳1۷ چهره شفابخش برونی این کلام معجز بیان 
می‌رویم تا با بینش وسیعتر در متن کتاب, به سیر در درون آن بپردازیم. 


نام قرآن 


مشهورترین نام این کتاب اشهانی: «قرآن» است که خدایش نام گذارده: 

بل هو قَرَانْ مَجیدٌ فی لوح مَحْفّوظٌٍ «4» و نیز همین نام در سوره واقعه آیه 

77 آفده است. 

صاحب اعلام. القران گویدد لقظ قرآن. هفتاد و.سه فریبه دز قران. آمده: 

پنجاه و دو مرتبه به صورت معرفه و هیجده بار به صورت نکره امده و سه 

مورد در سوره قیامت به معنای مصدری استعمال شده و در سوره اسراء 

آبة هشتادم از ترکیب «فرآن الْمَحُر»* وقت نماز صبح اراده شده است. 

وت تاریخ قران تکرار لفظ قرآن را در شصت و هشت بار به حالات 
تلف نحوی می‌داند که دو مرتبه مجازا بر نماز اطلاق شده «سوره 

اسرا|ء آیه 79 دو بار» و از قرآن الفجر, نماز ادا اراده شده است و 

اه تب صور بصع که ۳۳ رعد/ 28. 

2 ۱ 
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«با الف و لام تعریف» و مرتبه بدون حرف تعریف و دو بار به 

معنای قرائت پا خواندن قرآن «#سوره قیامت آیات 17 و 9« یاد شده 

است. در پارسی کلام الله را «نبی يا نپی» و يا «نوی» گویند. «5» 

پیش از نزول قرآن اين لفظ سایقه داشته که آیه 61 سوره پونس «و ما 

لوا مه من فژآن؛ و نخوانی از آن هیچ خواندنی» این نظر را تأیید می‌کند. 


ريشه و صفات قرآن 


قرآن از ريشه قرء «خواند» آمده و به معنای «مقر و ۶» می‌باشد. قرآن را 
خداوند به صفاتی که نشان تحایات گوناگون او در این کتاب است., سنوده 
است که از جمله: عربی عظیم, عربی غیر ذی عوج, کریم و مجید می‌باشد. 
قرآن به نامهای دیگری نیز از خود تعبیر نموده است. 


نامهای دیگر قرآن 


البیان «شرح دهنده هر چیز»: 
هذا بیان لاس هدی و مَوَعظَهٌ آاخفین. «6»>» 
الحق «درستی,ر و راستی»: 
و قل جاء الحوث و رهق الباطل. 7« 
الحکمة «حکمت., دانائی»: 
ذلک ما آوحی (لیک ریک من الِْكُمَة و لاتجْعل مع اللّه الهاً آخَر. «8» 
الذکر «یادآوری»: 
انا تخد قح ۱1 الدکر و تا 1 لحافظّون. «» (5)- تاریخ قرآن. ص 13. 
[6)- ال راو 139 
(7)- اسر۶۱/ 91. 
(8)- اسراء/ 39. 
(9)- حجر/ 9. ۱ 
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الفر قا ن «فرق دهنده بین راست و در 
تبازک اب بل اه کان علی ده اه للعالمین تذیر]. «10» 
الکتاب «نوشته‌ای کامل»: 
ذلک الکتاث لا رَيّبِ فیه هدی ات «11» 
0 ِ ۳ 
تبغُوا الثُورَ الذی ائرل مَعه عَة آولتک هم المْفلحُونَ. «<12» 
ا ۰ 
و آنّا لمّا سَمعتا الهدی امثا به. «13» 
برهان «دلیل قطعی» : 
یا یا التاسن 8 سا ان رصن ۶ کم و یلا ایک و را مبیناً. «14» 
ِ «فرو فرستادن وحی»: 
تَهْ لتزیل رب ی «15» 
هد الله «رشته و پیمان الهی»: 
و اعْتَصمّوا بحبّل اللّه جمیعا و لا تقرّقوا. <16» 


حکم «داوری»: "۳ ۱ 

کذلک آَیْرَلناه خکما عربیا. «<17» 

روح «جوهر حیات بخش»: ۱ ۳ 

و کذلک اوَحینا یک ژوحاً من أمرنا ما کنت تذری ما الْتابُ و لا الٍیمان 
لک جعلناخ هرا دی به من تشاء من عنادتا و انک لتَهّدی الی صرا 


صک. 


مشتفیم. «18» (10)- فرقان/ 1. 


(11)- بقره/ 2 

(12)- اعراف/ 157. 

(13)- جن/ 13. 

(14)- نساء/ 174. 

(15)- شعراء/ 192. 

(16)- آل عمران/ 103. 

(17)- رعد/ 37. 

(18)- شوری/ 52. . . 
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موعظه ‏ ۰ 9 اندرز»: 

یا أیهّا الّاسن ق٩‏ جاعلکَم مَوَعظه من ربکم. «19» 

نامهای کر برای این کتاب در قرآن اضشکه: 6 این مقدمه را مجال 
بازگویی آنها نمی‌باشد «20» ولی این نامها معنای عام نیز دارد و هر یک در 
قرآن به معانی دیگری هم به کار رفتهِ است. مثلا «کتاب» در قرآن به 

معنای نوشته و دیگر کتب آتتضا هه و غیر از امن است. 

این کتاب از سوی پروردگار بر نبی اکرم برای انذار خلق نازل گردیده 

است. 

ناگزیر به معنی وحی و کیفیت نزول قران می‌پردازيم. 


معنای وحی 


وهی تعبیری است از ارتباط بین خدا و پیامبر به وسیله پیغام آوری که دیده 
شود و سخنش شنیده گردد. مانند جبرئیل برای نبیت اکرم, یا تنها کلامش را 
شنیده ولی واسطه را ندیده, مانند وحی بر موسی. ۰ راغب گوید: اصل وحی 
«اشاره سربع» است. روی همین سرعت است که گفته شده «امر وحی»: 
یعنی امر سریع. وحی گاهی در گفتار بر سبیل رمز و کنایه به کار می‌رود و 
او ها کی ها ار ی ار ۱ 
اولیائش افکنده می‌شود. <21» 

خلاصه, وحی یعنی مطلبی سریع و پنهانی که به کسی اعلام می‌شود, به 
نوشته یا به سخن يا به اشاره, در خواب يا بیداری, و پیامبر وحی را سریع و 
پنهان از دیگران دریافت می‌نماید. (19)- یونس/ ۵37. 

(20)- رک: تاریخ قران؛ صص 31 و ۳۳ 

(21)- مفردات راغب. ص 15د. 
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کیفیت نزول قرآن 


قرآن به صورت وحی توسط جبرئیل بر نبیْ اکرم نازل شده که با تدبر در 
آیات قرآن کیفیت نزول آن را می‌توان شناخت. در سوره قدر می‌فرماید: 
«َا أنرّلناخ فی لب القذر؛ همانا قرآن پرا در شب قدر فرو فرستادیم». و 
۳ نیز توضیح می‌دهد. «|یّا اترلناق فی 2 مبارکة 22 ما قرآن 
را در شبی مبارک فرو فرستادیم». 

ولی این شب قدر در کدام ماه است؟ «شهر شَهّرّ رمضان ۳۹ آثرل فیه 
وان «23»: ماه رمضان ماهی است که فرآن در آن نازل شده ۳ 
ولی مي‌دانيم که قرآن در طول بیست و سه سال رسالت نب اکرم نا 
مایا را ار او 
روایتی از ابن عبّاس نقل شده که گفت: تفاضی قر ان ور نف قذو.سر بیت 
المعمور نازل گردید و بعد بر حسب زمانهای تجومی در ماهها و روزهایی 
یی در پی نزول یافت. «4» کیفیّت نزول قرآن بیشتر در سه مرحله بیان 
شده است. که نخست بر لوح محفوظ نازل گردیده و سپس بر بیت 
المعمور یا آسمان چهارم و از آنجا تدریجا بر قلب منیر پیامبر نازل گردیده 
است. بسیاری از اکابر علما و مفسشرین این نظربه را بیان کرده‌اند ولی 
تا فا ایآ تخاس خی مس رها ان ناو سار 
شوم مرداا صت هم رو ]ره چه این مطلب. یک امر غیبی است. 
پذیرش چنین نظریه‌ای بعید می‌نماید. زیرا خداوند قرآن را برای هدایت 
خلق فرستاده و این خلق در زمین هستند. چه موجبی بوده که قران در 
ول سا لماع نسالت سای نز یسوط یا در یت لور ماند: 

شیخ محمد عبده در تفسیر سوره قدر می‌فرماید: «هدف از نزول قرآن 
انذار و بیم دادن مردم است که در سوره دخان فرماید: «ت کّ مُنذرین », 
خداوند بر عهده (22)- دخان/ 3. 

(23)- بقره/ 195 

محفم الاو خر .1 تقسیر ابو القتوع انعر 20ص 
7 کشف- الاسرار: ج 10, ص 564. 
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خود نموده که به زبان رسولان, بندگان را بیم دهد و قرآن را برای انذار 
مردم نازل فرموده که بدانند به کیفر اعمال خود مي‌رسند. و در این قرآن 
هر حکمی از احکام دین تفصیل یافته: «فیها بُفرَق کل آهر عکیم». در آغاز 
تزول قرآن بیخ خق. هو باطل جدابین بدید. آمد. و وقتی آشکاآر می‌گردد قرآن 
جدا کننده بین حق و باطل و مشتمل بر حکمت است که قرآن برای مردم, 
ظاهر باشد, بخوانند و بفهمند و چنین نشود مگر وقتی که بر خود آنها نازل 


شود (تمام پا قسمتی از آن). این عقلانی نیست که قرآن بدان اوصاف 

جمیله ستایش شود در حالی که هنوز بر مردم نازل نشده باشد. 

چگونه بدانند که شب نزول قرآن نز مان مبارک است و آن قرآن میان 
جو هساظل قوس تاره لین کي هردم اه اه ان سای وه 
نمی‌بینند. <25» 

علامه مجلسی می‌فرماید: شب اول ماه رمضان قسمتی از قران بر پیامبر 
نازل می‌شد تا آن را بداند ولی برای مردم نخواند و بعد روی تناسب. آیات 
را قرائت ت کند. «26» ایو عبد اللّه زنجانی در تاریخ قرآن گوید: امکان دارد 
روح قرآن و اغراض کلیه‌ای که قرآن مجید بدان توجّه دارد در دل پاک نبی 
اکرم در اين یک شب (قدر) ان نموده باشد که «تَرَل به الدّوخْ امین 
علفت قلیک». ۰ سیس آبه آیه در طول سنوات بر زبان ار کر ظهور نموده 
باشد. «<۰27 

علامه- طباطیافین من فرمایه «فر یی انز ال رل این ات کب اتتال 
فرود آوردن چیزی یکباره و یکدفعه و تنزیل فرود آوردن تدریجی است. 
آیاتی که دلالت بر نزول قرآن در ماه مبارک رمضان دارد تعبیر به انزال 
شده نه تنزیل. <«28»* بنا بر این نزول قرآن در ماه رمضان جملگی و 

بکبار حت بوده است نه تدریجی, ولی الفا ظ قرآن تدریجا موجود شده است. 

رن صورت منظور از یکمر تبه نازل شدن قرآن پا آن است که قرآن 
روی هم رفته یک چیز فرض شود. ؛ مانند اينکه باران دانه دانه می‌بارد اما 
مجموع قطرات آن یک آب فرض شده: «کماء آَنرّلناةْ من السّماء»* «<29» 
و انزلنا (25)- تفسیر المنار, جز ۶ عم , سوره قدر. 

(26)- بحار الانوار. جح 18, ص 253. 

(27)- تاریخ قرآن. ص 189. 

(28)- بقره/ 18, دخان/ 3, قدر/ 1. 

(29)پونین/4 2 . 
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کر دیقف لا اب ای فد زا حفیفتی ازسست شیر از ازج 
ما به فهم عادی می‌فهمیم و بر حسب آن می‌پنداريم که آیاتش جدا جدا و 
پراکنده و ندریجی است. و روی حساب آن حقیقت واحد بوده و نزولش 

دفعی و بدون ندریج است. 

یات قرآن احتمال دوم را تأ ید قی‌نماند. اغاد سوره هود می‌فرماید: کِتَابٌ 
اخِمث آیائثة نم فصلث من آَذْن عکیم بیر؛ کتابی است آیاتش محکم و 
سپس جدا 1 و ی و شده از پیش حکیمی آگاه, دلالت دارد که 
قرآن قبل از آنکه فصل فصل و جدا جدا شود احکامی یکپارچه داشته که در 
أ مقاأم. احکامش از یکدیگر جدا| و متمیز نبوده است و این تفصیلی که 
فعلا در ایات قران مشاهده می‌شود بر آن عارض شده است و نیز در 


«سورم اعراف آیه 3 سوره بونس آبه 29 سوره زخرف آیه 4 سوره 
واقعه آیات 5- 80 و سوره بروح آیات 21 و 22» ظاهر آیات گواه است 


که قرآن مرتبه‌ای در کتاب مکنون و ات الود کت 
پاک شده‌اند, با آن تماس پیدا نمی‌کنند و تنزیل, بعد از ان اهرتنه» ازسته و 
کتاب مکنون که از بیگانگان پوشیده و مستور می‌باشد همان است که در 
سوره زخرف به « ام الکتاب» نامیده شده است. پس کتاب مبین که اصل 
قرآن و مرجع این تفصیل می‌باشد حقیقتی است غیر از اين امر نازل شده, 
انس تست ات 

و به مناسبت همین نکته که قرآن نسبت به کتاب مبین- که ما آن را حقیقت 
کتاب نامیدیم- به منزله لباس است نسبت به اندام, پا در حکم مثال و 
صورت است نسبت به حقیقت, یا در حکم مثلی است که زده می‌شود 
نسبت به غرضی که منظور از آن است, گاهی قرآن به اصل کتاب هم گفته 
می‌شود. چنانکه در این آیه چنین است: «بل هو قرأن مَجیدٌ فی و 
مَحْفوظ», «0». از اینجا روشن می‌شود که منظور از آبرن. ابا «سَهْرٌ 
رمضان الذی از فیه الفْوَأَنْ» و یا اتزلناخ فی لیِلة مَبارَکة» و <اتا 
تا اف مات کسعیفت قران دراه رصان دناب 
علت نع ساره انکه فصن آندی. ‏ مت سای آن 
حضرت بتدریج (30)- بروج/ 21- 22. 
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نازل گردید. <31» 

شیخ صدوق در اعتقادات می‌فرماید: «حق تعالی تمامی علم را یکجا بر 
پیامبر اکرم عطا فرمودم وبعد از آن فرموده.پینش از اننکه وجی فرود آید 
بر قرآن تعجیل مکن». گویم بعید نیست که منظور از تمامی علم, قرآن 


مجید باشد. 


جمع آوری قرآن 


سخن در کیفیت جمع آوری قرآن بسیار است. در تاریخ علوم قرآن کلمه 
«جمع» را به معانی مختلفی به کار برده‌اند. مستشرقان این کلمه را به 
معنای حفظ کردن می‌گیرند. سیوطی گوید: «مراد از اينکه قرآن را جمع 
کرد, اين است که قرآن را حفظ کرده است.» دکتر محمود رامیار. سی و 
هفت نفر از صحابه را به اسم و رسم بر شمرده که حافظ قران بوده‌اند و 
بیشترشان هم کتابت ماس نو اضافه می کند تعدادشان بیش از این 
بوده که قرائتشان به ما نرسیده و انها که در کتابت وحی شرکت داشته‌اند 
و برای خودشان هم نسخه‌ای برداشته‌اند بیش از پنجاه نفر می‌ شوند. 
اکنون ببینیم کتاب و سنت چه می‌گوید: 

قرآن خود را چنین معژفی می‌فرماید: «ذلک الْعِتابْ لاتَیّتِ فیه «32»؛ این 
آن: کتایی. است: که شیک در آن رام تدارد.» «کتابی اشت خواندتی: با آیاتن 
فصل يافته و عربی, برای مردم دانا» «33» «کتابی مبارک بر تو فرستادیم 
که در آیاتش دقت کنند» «34» «اين آیات آن کتاب محکم است» «35». 
کتاب بر مجموعه‌ای صدق می‌کند که نظم و ارتباط کلمات و آیات و سور 
را دارا باشد. 

قرآن مهمترین موضوع کشمکشهای پیامبر و مشرکان مکّه بود. مشرکان 
برای آگاهی از تبلیغ پیامبر و طرز نزاع با اه قران.را ذر اختیار ذاشنته‌اند: 
مشرکان قرآن را (31)- تفسیر المیزان, آیه 195 بقره. 

(32)- بقرو/ 2. 

(33)- فصلت/ 3. 

(34)- ص/ 29. 

(35)- لقمان/ 2. ۱ 
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افسانه گذشتگان معژفی می‌کردند. «36» پس لازم اید که نوشته‌های 
مرتبی وجور داشته باشد که مشرکان بتوانند بگویند پیامبر قران را از روی 
افسانه‌هاي گذشتگان نویسانده است. 

در آیات شک مواردی متعدد, قرآن و کتاب با هم آمده است. از جمله: 
«اين قرآن کریم است., نوشته در کتاب مکنون, جز دست پاکان بدان 
نرسد.» <37» و «اين آیات کتاب و قرآن مبین است.» «38» _ 

وقتی پیامبر تحدذی می‌کند که اگر می‌توانید, ده سوره مثل قران بیاورید 
<39>* لابد ۳ آن موقع قرآن نوشته و مدون در یک مجموعه و در دسترس 
مشرکان بوده, چون تا آن زمان بیش از 300 آیه نازل شده بود, و 
مشرکین باید می‌دانستند به چه چیز دعوت به مسابقه شده‌اند. مورد 


دعوت باید روشن می‌بود, و الا دعوت به مجهول و نامعلوم. درست نبود. 
اين است که بقطع می‌توان گفت از همان سالهای هشتم و نهم بعثت. 
قرآن مجموع بوده است. 

دلیل دیگر, نظام توقیفی قرآن است. آنجا که پیامبر از جانب خدا| عافه. 
می‌شود جای آیه‌ای را تغییر دهد این جابجایی دستاویز مشرکان قرار 

می‌گیرد که پیامبر آیات را جابجا کرد و از خود دخل و تصرزفی در آیات روا 


شمرد: 

و |ذا بَلنا آبة عکان آیع و اللهْ عم بما تال قالوا لمات شفتر بل أَتَرْمْ 

۰ ای فیس بات یی ما ی 
0 

1 مرب و منظّم بودن آیات است که تبدیل و جابجایی معنا 

داشته باشد و آگاهی مشرکین از اک 

نسخه‌ای دز وستت سرگق باسد تا آنها بدانند.ه اغتر اض کننده بسن خن همان 

ی بوده که قرآن (36)- فرقان/ 

(37)- واقعه/ 77- 79. 

(38)- حجر/ 1. 

(39)- هود/ 13. 

(40)- نحل/ 101- 102. 

خورشید تابان در علم قرآن. ص: 43 

نوشته و مرثب می‌ شده است. 

دلیل دیگر آنکه می‌فرماید: «وعدا علَْه حق فی الوراة و الْجیلِ و الفرّآن 

«1» وعده حقی است بر خدا در تورات و انجیل و قرآن». 

اینکه خداوند ثبت وعده را در سه دفتز اسشمانی در یک ردیف بیان فر موده, 

توان یافت که در این هنگام (حدود سال هفتم هجرت) قرآن کاملا نوشته و 

مرب بوده که از نظر ثبت وعده در ردیف تورات و انجیل ذکر شده است. 

42 < 

اینها شواهدی است که قرآن, مکتوب و مرتب شده در زمان خود پیامبر 

بوده است. علاوه در سوره قیامت آیات 16 ۳ 19 و سوره طه ۳ 114 

جمع آوری قرآن را خود خداوند به عهده گرفته است. 

از قرآن که بگذریم در فرمایشات نبیْ اکرم (ص) اشارتها بدین موضوع 

شده است.؛ فرمود: «هر که در مصحف نظر کند بدی نمی‌بیند.» نگاه به 

«مصحف» جز نگاه به یک مجموعه است؟ اگر چیز دیگری قصد بود همان 

کته ات ند اما حتف آاره و يا حذاکثر «صحف» <«43» بود و نیز 

فرمود: «هر که سوره توحید را بخواند ثواب ثلت قرآن بدو داده شود.» 

«4» این اشارات به مجموعه قران است. و از همه معروفتر در این باره 

وصیّت پیامبر است که حدیثی متواتر بین شیعه و سنی است: 


ی تارک فیکم الثقلین: کتاب اللّه و عترتی اهل بیتی, 

دو سرمایه گرانبها میان شما می‌گذارم: کتاب خداوند و عترتم» خاندانم. 

در این حدیت. کتاب خدا نمی‌تواند اوراق پراکنده در دست مردم باشد. به 
انوقت مجموعه مرثبی بوده است. در این مورد, احادیث فراوان است که 
برای دوری از (41)- توبه/ 111. 

(42)- تاریخ قران. صص 281- 284. 

العقول, ج 12, ص 498, روایت 1 و 2. 

(44)- سفينة البحار. ج 2 ص 416 
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اطناب: به همین مقدار بسنده می ‌کنیم. 


لغت و لهجه قرآن 


قرآن به لهجه و گویش قریش نازل شد که برجسته‌ترین و دشوارترین 
سبک لفت عرب است و لفاتی دز ان راه یافته از جمله «بنو سعد» که 
قبیله بنو سعد. پرورشگاه عهد کودکی پیامبر بود که از فروع لغت هوازن 
است که فصیحترین لغفت عرب است و دیگر لغات «جشم بن بکر و نصر بن 
معاویه و ثقیف» که شهرت فصاحت لغات عرب را دارند. معروف است که 
قرآن از چهل لغت عربی تشکیل شده است. قرآن زبان عربی را رواج داد 
و حفظ کرد, که آکنون پس از چهارده قرن غنی‌ترین و گسترده‌ترین زبان 
زنده دنیا به حساب می‌آید. کلمات قران؛ جسم و اثر دلیذیرش, روح آن 


است. 


قرآن یکصد و چهارده سوره است. کلمه سوره از خود قرآن گرفته شده 
است: 
وان کم قی نت حقاتر نا علی دنا قانوا شورف جن ملد «45» 

و آگر از آنچه ما بر بنده خود فرو فرستادیم در شک باشید, پس یک سوره 
مانند آن بیاورید. ۳ 
سوره به معانی رفعت, منزلت. قسمت مرتفع بنا و باروی شهر امده 
است. 
شورن یک قستمت: کامل و فستقل, آاشت که ین ده بسم الله اقرار کر قچه 
است. جمع آن, «سور» است. سوره‌های قرآن از آیاتی تشکیل شده که در 
بزرگی و کوچکی یکسان نیستند. بزرگترین سوره «البقره» 287 آیه دارد و 
کوچکترین آن سوره کوثر (45)- بقره/ 23. 
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ات که فنشه: ار2 دارد. ۱ ۲ 
عناوین سر هر سوره و رموز فاصله بر سر هر ایه و تقسیم قران به اجزاء 

و احزاب و ارباع از کارهایی است که بعدها انجام شده و در آغاز, علما بر 
آن کراهت داشتند. برای نمیز دادن هر آیه را از آیه دیگر علامت 
می‌گذاردند بدینگونه که ذر بایان نهر ده ایهم کلمه «عشر با وج 
می‌نوشتند یا در آخر هر پنج آیه, کلمه «خمس» يا «خ» رسم می‌کردند. 
وضع اعشار را , به حجّاج بن یوسف نسبت داده‌اند یا مأمون به آن مبادرت 
ورزیده است. 
تقسیم قرآن به جزء و حزب را به زمان خود پیامبر نسبت دهند و احادیث 
فراوانی حکایت از آن دارد «6» ولی تقسیم‌بندی آنها بدینگونه بوده که 
سه سوره اول «بقره, آل عمران. نساء» یک قسمت بوده و پنج سوره بعد 
قسمت دیگر و از سوره «ق» تا آخر قرآن یک حزب مفصّل بوده است 
< 47+ ولی تقسیم قرآن به سی جزء۶ کاری است که بعدها انجام شده 
است و یک جزء یعنی یک سی‌ام قران, و هر جزئی به چهار حزب و در پایان 
هر ایه‌ای شماره گذاری کردند. 
در توت ۳ نقطه گذاری و ضبط کلمات قرآن در آغاز نیز اختلاف بود. ابن 
مسعود گوید: «قرآن را مجرد کنید و آن را به چیزی آمیخته نکنید». ابن 
سیرین علامتگذاری برای فواتح و خواتم را کراهت داشت. 
رفته رفته کار به جایی رسید که مردم نقطه گذاری در مصحف را مستحب 
شمارند, ۲ بدان سان که روزی می‌ترسیدند که نقطه گذاری و ضبط 
حرکات» سنئتی را تغییر دهد. روز دیگر می‌ترسیدند فقدان آن» مجال لغزش 


ارات ها وا ری ای گام سا سای انا 
بر حفظ_نص قرانی بود. «8» (46)- سنن تفت داود, باب تحزیب القران؛ 
تاریخ فرآن ض 544 - 

(47)- به نقل تاریخ قران: اتقان سیوطی, ج 1 ص 0۵3. 

(48)- تاريخ قرآن. ص 46. 
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پیدایش خط 


درباره خط چون سخن بسیار است؛ بی‌مناسبت نیست اشاره‌ای به آغاز 
پیدایش نت بشود. علامه دهخدا 7 فنیقیها به احتمال اقرب به یقین 
نخستین کسانی بودند که افتخار کشف الفبای حقیقی را دارند. چه الفبای 
یونانی و ایتالیایی منتج از الفبای فنیقی است و الفبای سایر کشورهای 
اروپایی مشتق از این دو الفبا می‌باشد. می‌توان گفت. فد | خطوط ملل 
اروپا فنیقی است. علاوه بر اين از طریق قوم آرامی الفبای فنیقی در مصر 
و عرب و بین النهرین تا هند بسط یافت و بعدها اصول ان با اختراع علایمی 
برای حروف مصوّت به وسیله یونانیها کامل شد. <49» 

ایران باستان «<50» آرد: «اختراع الفبا را به فنیقیها نسبت می‌دادند, ولی 
اس ار مه اک تفن این است کها ما سا از عبریها اقتباس و 
در ممالک غربی منتشر کردند.» 

عبری از القاب قوم بهود است. آنها را عبرانیان گویند به موجب نام 
«عابر» نیای یر ابراهیم خلیل و پا چون جدذ بهود حضرت ابراهیم از 
گذرگاه فرات گذشته و به اراضی فلسطین درامد, کنعانیان او را عبرانی 
لقب دادند. چونان که در نسبت به حضرت یعقوب. بنی اسرائیل نامیده 
شوند, که لقب آن حضرت اسرائیل است. دوران نخستین از هفت دوره 
زقد کی بهود از ابراهیم خلیل است تا حضرت موسی که دوران توقف چهار 
صد ساله در مصر بوده است. زبان بهود و تورات. عبری است. <1ظ5» 
سریانی نیز زبان تورات است. *<52» و نبطی هم به آن اطلاق شده. 
«53» خط سریانی همان خط آرامی است., با اندک تغییراتی و بعدها از 
خظ بهتانی مار شده حقی نا بش ان خفن هه از حط ارام رف 
شده (49)- لغتنامه دهخدا, , حرف 1 ص‌ 20 

(50)- ایران باستان. ص 443. 

(51)- لغتنامه دهخدا, حرف یاء. 

(52)- انندراج, حرف س. 

مفاتیج الجلوم: 
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است. <55» و خی آرامی را ارامیها از غبری. گرفته.ه بهة اشکال مختلفی 
درآوردند. «56» 

و و اه ان میم فیط ابا نمیا 
می‌رسد در آغاز مصریان اشکالی را تنظیم کرده بودند که مقاصد خود را 


پادداشت نمایند و با گذشت قرنها به کشف حروف بیست و چهارگانه نایل 
آمدند که مقاصد خود را بهتر برسانند. <57» 1 

جرجی زیدان ارد: «اعراب جاهلیت با حروف عبرانی می‌نوشتند و ان را از 
بهود اموخته بودند که از جمله ورفة بن نوفل؛ پسر دایی خدبجه است که 
عربی را به عبری نوشته. و نبطیها که به واسطه رومیان به عربستان آمده 
9 اعراب قبل ا لام خط نبطی را نیز آموختند و باسوادان آنها به 
شده 2 از سر انسیل زا نها و کلدانتهای::: مقیم ِ 
گرفته شده است. و عربها در آغاز اسلام با آن خط, کتابت می‌کردند و 
تدریجا اصلاحاتی در آن نمودند. «<58» 

اين خلدون گوید: مردم حجاز خط را از اهالی حیره فرا گرفته‌اند و اهل 
حیره آن را از تبابعه و حمیر آموخته‌اند (خط حمیری). «<59» گویند نخستین 
کسی که در عربستان خط را آموخت سفیان.بن. امیه.و به: قولی خرت: تن 
امیه بوده است. «<60» 

حمیر نوعی خط داشتند که آن را «مسند» می‌نامیدند. همه حروف آن 
ختقصای بود و له هی هار وی را ارف را کته فیلم هضر 
نسبت به مردم یمن و شام و عراق در بادیه نشینی ریشه‌دارتر و از شهر 
نشینی دورتر بودند. از این رو خط عربی در اغاز اسلام از لحاظ استواری و 
و رای وال وا هر 
(56)- تاریخ ایران باستان. ص 16. 

(57)- تاریخ علم. ص 22. 

(58)- تاریخ تمدن اسلام, ۹ 1 ص‌ 39 2. 

(59)- مقدمه. صص 94 و 939 

(60)- مقدمه. صص 94 و 939 
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بودند, و صحابه با خطوطی نااستوار از لحاظ زیبایی و اصول خط, قرآن را 
نوشته‌اند و در نتیجه بسیاری از رسم الخطهای انان با قواعد و اصول 
صنعت خط مخالف است. سپس تابعان نیز همان رسم الخط را از لحاظ 
تبژک و تیمّن رسم الخط اصحاب پیامبر پیروی کرده‌اند. آنگاه که تازیان به 
کشور داری نایل امدند و شهرهای گوناگون را فتح کردند و به بصره و 
کوفه فرود امدند و دولت انان به نوشتن و خط نیازمند شد؛ فنْ خط را به 
کار بردند و در آن هنر کوشیدند و در کوفه و بصره از لحاظ زیبایی پایه 
بلندی یافت و رسم الخط کوفی در این دوران معروف است. <61» 


خط قرآن همان روش نگارش قرآن است که در زمان عثمان برای کتابت 
قران بر کزبذه شنده که اضل در نوشن آن است که ضبط کلمه چنان باشد 
که صورت مکتوب کلمه با صورت ملفو ظ برابر باشد. ولی در مصاحف 
عثمانی این اصل رعایت نشده و حروف زیادی در از بافت می‌ شود که 
مخالف آن طرزی است که تلفظ می‌گردد و از اینجاست که در مورد خط 
فران تفر آراه عفاید. شخال برخهزد وشیعی,بافته‌اند. ۷62۵ بزشتر علصا از 
فرط ۱ و احترام به پیامبر (ص) و یارانش هیچ نوع دخل و تصرّفی 
را در آن روا ندارند. ابن درستوبه قائل به دو نوع خط بود که با هم قابل 
قیاس کت مصحف و خط تقطیع عروض. «63» عده‌ای از 
دانشمندان از فرط دقت در حفظ کلام خدا| و از نظر احترام به یاران پیامبر 
و پرهیز از هر گونه تصلژفی- اگر چه به کوچکترین نحوی و يا احیانا مفید هم 
باشد- کتابت به این روش و رسم را الزامی می‌شناختند. «64» اما روش 
عثمانی ۳ چه مشکلاتی در خواندن پیش قف آ زا و با گذشت زمان 
دشواری بیشتری به بار خواهد اون ولی (61)- مقد مه, صص 2۸2- 944. 
(62)- تاریخ قرآن. صص 519- 521. 

(63)- تاریخ قرآن, صص 519- 521. 

(64)- تاریخ قرآن. صص 519- 521. 
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سدافعیتی.داسته است:: سرا در این روص آکر کلهفای بیش آز که فراعت 
دارد همه گونه خوانده شود؛ مثلا «ان هذان لساحران» در مصحف عثمان 
بدون نقطه و تشدید و تخفیف و خالی از الف و چنین «آن هدن لساحران» 
نوشته می‌شد و چنین روشی مجال قرائت را به هر چهار وجهی که به 
اسانید صحیح به ما رسیده باقی می‌گذارد. «<65» 


دشواری در خواندن قران 


به گونه‌ای که معروف است., صحابه قرآن را خالی از هر نقطه و علامتی 
نوشتند و اعراب تو ری جروت عله <وان: الف, یا» در کلمه نوشته 
نمی‌شد. و از طرفی کمتر زبانی به اندازه عربی, درست خواندن و گفتن و 

فهمش بستگی به اعراب دارد. چه بسا که یک زیر و زبر معنای جمله را 
بکلّی واژگونه سازد و همین یک زیر و زبر سر حد میان کفر و ایمان باشد. 
از این رو مردم دوراندیش به فکر چاره‌جویی افتادند که قرآن را نقطه 
گذاری کنند و اعراب گذارند تا هم حروف بخوبی شناخته شده و با مشابه 
خود عشتبه تخود و هم جر کات عر وف درست طنط شود تا هردم ایرانف: 
قبطی, ارمنی؛ ارافت: ترک تاجیک که به اسلام روی آفوده‌اند وبا زبان 
عربی آشنایی ندارند, بتوانند قرآن را بیاموزند و این آمیزش عرب و عجم و 
وجود قبایل و عشایر مختلفه در عرب که هر یک لهجه و گویش خاضّی 
داشتند. موجب لفزش در تلفظ و لحن نشود. «66» 


نخستین اعرابگذاری 


در این مورد نیز خلاف است. پاره‌ای روایات گفته‌اند پیامبر (ص) فرمود 
قرآن را اعراب دهید. و از غرایب آن فحض کنید. و نیز روایاتی از یاران 
پیامبر در (65)- همان منیع, صص 523- 528. 

(66)- همان منبع. صص 523- 528 و 29د. 
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این مورد رسیده است. ابو الاسود دوئلی از پیشقدمان_ در اعرابگذاری 
است که کار او را به گونه‌هایی بیان کرده‌اند از جمله آنکه: ابی ملکیه 
گوید: زمان یر مت اعرابی به مدینه اد و خواست کسی برای وی 
قرآن بخواند. مردی سوره برائت را برای او خواند. آن فود هر من 
قرانت ایه.ضار اللة بریء من المَشرکین ة 5 حصولت «7» کلمه رسوله را 
به حال آنکه به ضم لام و آن واژ گونه 
هی تور یعنی «خداوند از مشرکین بیزار است و از پیامبرش». مرد عرب 
از رسول خدا| بیزاری حجست. داستان به گوش عمر رسید» اعرابی را 
خواست و از غلطی که رفته بور آگاهش ساخت. دستور داد قرآن را بر 

فردم تخوانند مگر دانشمندان. آنگاه ابو الاشود را دستور داد که علم. تخه 
را وضع کند. «<68» ۱ 

ابن خلکان گوید: «ابو الاسود علم نحو را از علی امیر المومنین (ع) آموخته 
است. «69» و بدان علم شهرت یافت و جماعتی از ان پس از او اموختند؛ 
از ان خفله بحبی یبن بعهر وان که ایرانی و قاضی خراسان بود- و نصر 
بن عاصم اتف بوده‌اند. ابو الاسود به نویسندگان آموخت که قرآن را 
اعراب به دار و هر وقت نویسنده صفحه‌ای را تمام می‌کرد ابو الاسود در 
آن تجدید نظر می‌کرد. بدینگوته تمام قران زا اعرابگذاری کرد و مردم از 
او پیروی کردند. «70» روش ابو الاسود. تنها اعراب و تنوین را در اخر 
کلمات گذارد. در قرن بعد, خلیل بن احمد علامتهای دیگری از قبیل همزه و 
تشدید را وضع کرد. «71» یکی از قدیمترین قرانهایی که به دست امده در 
جامع عمر و عاص نزدیک قاهره بود که روی تکه‌های بزرگ بوست با خط 
کوفی نوشته شده و همان روش ابو الاسود در ان دیده می‌شود؛ یعنی متن 
قرآن را با مرکب سیاه و نقطه را با قرمز نوشته‌اند. نقطه اگر بالای حرف 
باشد نشانه فتحه و اگر در زیر آن باشد نشانه کسره است و نقطه میان 
حرف, نشانه ضمه می‌باشد. «<72» (67)- برائت/ 3. 

(68)- تاریخ قرآن. ص 534. 

(69)- وفیات الاعیان. ج 1 ص 240. 

(70)- تاریخ قرآن. صص 534 و 539. 


(71)- همان منبع. صص 534 و 539 

(72)- همان منبع. صص 539- 543- 49د. 
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در زمان عبد الملک مروان دو عامل خونخوار او, حجاج بن یوسف ثقفی و 
عبید الله زیاد به دستور او در حفظ رسم الخط عئمانی وارد عمل شدند, و 
تار فازیانی. کف قران ,را.به فراتهای علی بن انیر ظالب:<(ع) ور ند اللّه 
مسعود و ابی بن کعب و ابو موسی اشعری قرائت می‌کردند, به مبارزه 
برخاستند و حجاج مار هر رای کب ای مان بود از میان 
ببرد. ولی قاریان تسلیم بنی امیه نمی‌شدند و قران را از بر قرائت 
می‌ کردند. این بود که به کشتن و زندانی کردن این قاریان پرداختند. ابن 
ابی داود سجستانی ارد که حجاج بن یوسف, حفاظ و قرّاء را گرد آورد و 
ایشان را به شماره کردن حروف قرآن وادار کرد و نصر بن عاصم را به 
سرپرستی عدّه‌ای گماشت که روی بعضی از حروف نقطه گذاری کنند. 0 
روش بود تا اين مجاهد کتابش را درباره قرآن و قرائت دنالنف کرد البته 
اين نقطه گذاریها بتدریج پیش رفته تا در قرن سوم هجری به دوره کمال 
خود شید -ولی از همان آغاز روف از .غلها با این کاز .مخالفت بووند. بة 
گونه‌ای که در پایان قرن چهارم و اوائل قرن پنجم از فرط تعضب برای 
اينکه بدعتی نشود, قرانهایی بدون نقطه و اعراب نوشته می‌شد که هم 
اکنون نسخه‌هایی از آن در کتابخانه ملی پاریس و با نقاط دیگر موجود 
است. <«3 7» 

معنای ۱ آیه به آیات جمع بسته می‌شود و در لفت به معانی: معجزه 
«», نشان و علامت «75», عبرت «76». شگفت <77», برهان <78», 
جماعت «<79», داستان و (73)- همان منیع. صص 9- 543- 49د. 

(74)- سل بنی | سرائیل کم أتَیناهم من یه یه ؛ بقره/ 211. 

(75)- ان آنه وه آ أنیکم التافت فه مک موه کر تفر 248 

(6 7)- نَ في ذلک لاه لک" 1 219 

( 7 7)- و جَعَلتا ابن مزیم ۲ امه ره مومنون/ 50 

(78)- و من آیانه حَلق السماواتِ 1 الا ض* ؛ روم| 22. 

(79)- خرج القوم بايتهم. تاریخ قرآن. ص 549. 
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قصّه «80», آمده است. گفته‌اند لفظ آیه, عبری است و اضل.عتری از 
«آته» به معنای نشان تشخیص؛ و معجزه است. حال آیه از هر لفغت و 
ربتنته باشد معانی. ان تغ.هم. ند اجهفر زان .ید ربه: ی از 
کلمات اطلاق می‌شود که از ماقبل و مابعد خود منقطع باشد و در ضمن 
سوره‌ای آمده باشد و مناسبت بین معنای لغوی و اصطلاحی آشکار است؛ 
چه آیه قرآن معجزه است, نشانه‌ای است بر راستی گفتار پیامبر خدا, 


عبرت و بندق. است. بر بندگان خداء شکفتی‌آور. است از نظر بلندی و 

اه ی وا 
یافته, در آن براهین و ادله‌ای است شامل هدایت و علم, و نیز داستانها و 
قصص گذشته را بازگو می‌کند. «81» 


ها از زاهن می‌تدان. ایة را شناخت که شارع مقدس بیان فرموده است و 
قیاس را فجالی نیست.. چه اگر پایه کار, قیاس و رای می‌بود شاید ترتیب 
آیات چنین که هست؛ قرار نمی‌گرفت؛ متلا «المص» را آیه‌ای شمرده‌اند 
ولی «المر»_ را ایتی. ندانسته‌اند و «یسص» را ایه‌ای شمرده‌اند. و لیکن 
«طس» را آیتی مستقل ها نیاورده‌اند و «حم عسق» را دو آیه 
شمرده‌اند و نظیرش «کهیعص» را یک آٌ شمرده, در صوربی که اگر 
اساس کار, قیاس و رأی بود ناگزیر حکم دو مورد همانند, یکسان بود و 
تقسیم آیات چنین گونه گون بیش نمی‌آمد. «2» و نیز «الرحمن» در صدر 
سوره پنجاه و پنجم», ۳ شمرده شده و کلمه «مدهامتان» اتف به حساب 
اضته. آزیتتن: ابن عربی نیز گفت: «پیا خدا| فر مود: اه. نت وه 
(80)- از کعب بن زهیر بن ابی من آلا ابلغا هذا المعژض اية ایقظان 
قال القول اذا قال. آم حلم. تاریخ قرآن, ص 550. 

(81)- تاریخ قرآن, ص‌ 242 

(82)- به نقل تاریخ قرآن: زرقانی, مناهل العرفان, ج 1 ص 333. 

و تابان در علم قرآن. ص: 53 

سوره الملک سی ایه دارد. «83» چنانکه در سابق اشاره شد نبی اکرم 
خود اپات را تعیین می‌فر مود. 


بسم الله آیه است پا چزء سوره؟ 


پیامبر فرمود: گر کار هی گنای اه آغاز نشود ناقص است. در آغاز 
هر سوره جز سوره توبه «که امانی برای کقار نبود», بسم ال قرار گرفته 
و در متن سوره‌ها هم دو جا آمده است؛ نخست آنجا که نوح کشتی را به 
دریا انداخته, می‌گوید: «در آن سوار شوید به نام خد|» ۱ 
ذکر گردیده ذز نامه‌ای. اسنت که سلیمان: به. ملکه سا توشت. و بدین آبه 
آغاز سخن کرد. 

اختااف.انست که شیم الله در هر تخر قرانی انتی. ازشت سل با وم 
این اختلاف تا قرن هفتم و هشتم هجری مباحث فراوانی به دنبال داشته 
است. 

ابو الفتوح رازی سه نظریه را آورده: , ٍ 5 

1- شیعیان و قزاء و فقهاء کوفه و معه آن را در هر سوره‌ای ایتی مستقل 
و کامل دانسته‌اند. 

2- شافعی و دیگران آن را تنها در سوره فاتحه آیتی مستقل و کامل 
شمرده‌اند و در سایر سوره‌ها جزء آیه اوّل هر سوره به حساب آورده‌اند. 
3- رده تن در قانحه شم الله‌ترا ای متصملچ فاحل عرفتهی آز را 
جزئی از آیه بعدی دانسته‌اند. «84» صاحب مجمع البیان بسم الله را آیتی 
گرفته است. «<85» 

قز|ء مدینه. بصره, دمشق وقت قرائت؛ بسم الله را به صدای آختروته 
می‌خواندند, زیرا آن را آیتی مستقل و جداگانه نمی‌شمردند و بیشتر از 
نظر تیمن و (83)- تاریخ قران. صص 951- 52د. 

(84)- تفسیر ابو الفتوح رازی, ج 1. ص 26؛ مجمع البیان. جح 1, ص 19. 
(85)- مجمع البیان. ح 1. صص 18- 11. 
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تبژک به زبان ها نت ولی قراء کوفه و مکه آن را آیه‌ای جدا حساب 
کرده و به صدای بلند می‌خواندند. «86» از حضرت امیر المقّمنین و امام 
محمد باقر و امام صادق- علیهم السلام- نیز روایات زیادی نقل شده که در 
همه آنها بسم الله را آینی جدا| در هر سوره‌ای محسوب داشته‌اند. در اخبار 
عامه و خاضه هر دوه آمده که ابن عباس گفت: رسول خدا پایان سوره را 
نمی‌شناخت «تا بسم الله الرحمن الرحیم» بر او نازل می‌شد. «87» بنا بر 
این روایت, «بسم الله» باید در آغاز هر سوره‌ای نازل شده باشد و هر یک 
آیتی جدا و مستقل شناخته شود. تردیدی بست که سم آلله اد مصلحات 
اسلامی انست و پیش از آن در عرب جاهلی سابقه نداشته و در سیره 
حلبی آمده که مردم جاهلی در آغاز می‌نوشتند «باسمک اللهم» و پیامبر در 


اول کار بدین جمله اغاز می‌کرد که معروفترین مورد در واقعه صلح حدیبیه 
در سال ششم هجرت است که در صلح پیامبر با مردم مکه, حضرت علی 
به فرمان پیامبر (ص) به «بسم الله الرحمن الرحیم» اغاز کرد, ولی سهیل 
موی ان را تقدی قت و کته نویر پمک اللهم». رسول خدا آن 
را قبول فرمود و پیمان نامه نوشته شد. <88» 


یی شرت ]راد 


در مدارک عامّه از جمله بخاری. مسلم. حاکم در مستدرک و بیهقی در 
دلائلش از عايشه نقل کرده‌اند که نخستین سوره «افراً باسٌم بک» بود که 
بنج آید آن تازل.تشند. ظیرانی دز کنیر و ابو عید الله تر «فضائل الفران» و 
ابن اشته در کتاب مصاحف به طرق مختلفی آورده‌اند که نخستین ۳ 
که نازل شد, اقرا بود. در مدارک خاضه از جمله از امام حسن عسکری 
صوات هه که رل هر اه اما ار ره 2 
(87)- بحار الانوار, ج 19, ص 59. 

(88)- تاریخ طبری, ۳ 3 ادص 79 عمره حدیبیه. 

خورشید تابان در علم قرآن». ص: 3 

نخستین وحی, سوره «اقر» را آورد «89» و نیز طبرسی گوید: بیشتر 
مفسرین برآنند که سوره علق نخستین بار نازل شده است. <90» آبن 
الندیم از محمد بن نعمان بشیر آورده که نخستین نازل شده در قرآن, 
«اقرآ» است. <91» 


آخرین آیه 


در این مورد اختلاف است. زیرا روایات آن به نب اکرم نمی ر سد و بستگی 
به آن دارد که گوینده آن؛ آخو ین آیه‌ای را که از پیامبر دریافت کرد, کدام 
اند 
نسائی و دیگران از قول ابن عباس آخرین آیه نازله را آیه 1 بقره 
دانسته‌اند: 
«و الَفُوا یَوْماً ثرَجَعُون فیه ی له . بخاری ازراین عباس و بيهقي از 
ابن عمر, یه ربا را آخرین آنهد «یا ها الذین منوا الْمو قوا اللةَ و 
دروا ما بقی من الربا ۰ «92» مجمد بي جریر طبری و بعضی آیه دین 
«وام» را آخرین ایه دانسته‌اند: «یا ۳۹ الذین امَنوا اذا تدایسم ین ۹۳۹ 
<«93» سیوطی بین این سه نظربه را جمع کرده "۳ ظاهر | این سه ابه 
پکبار نازل شده است. اقوال دیگری نیز در این مورد وجود دارد که محکمتر 
آن, آورده شد. <94» 


علت اختلاف در تعداد آیات 


در شمارش آیات بین مکتبهای مختلف: کید سک خی بر و امین 
ِِ نظر است و دو منشاً برای اين, اختلاف توان یافت. 
نب اکرم بر سر هر آیه‌ای اندک توقف می‌کرد تا یارانش بدانند که پایان 

و ِ آیه ۹ ولی پاره‌ای گمان ی تس که ِِ وقف نبین اکرم 
یه ات ری ۱ 
(91)- تاریخ قران؛ ص‌ 9 به نقل از الفهرست.؛ ص 43, چاپ قاهره. 
(92)- بقره/ 278. 
(93)- بقره/ 282. 
ریم فرانضض 562 563 
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آیه تینست: و ان زا به یه 9 أنْ وصل می‌کردند. چنین بود که در 
شمارش 2 در مصاحف گوناگون, اختلاف پیش آمد. 
2- شاید علّت اختلاف در شمارش آیات آن باشد که در مصاحفی که عثمان 

به اطراف فرستاد هیچ گونه علامتی به کار نرفته بود و در شهرهای 
گوناگون به قرائتهای مات اتکاء می‌شد و آن اختلاف قبلی نیز به اینجا 
وه کرد. ع در حال سر ایات »قراس آهر ود ازع شماره نم طظررعه 
کای است کر ات ید مت که امس سای ار سرت 
ار او غلی بای طالت اغه ام ال کرو و آماه ااشاحی 
آن را در «ناظمة الزهر اء» آورده است. شماره آیات قرآنی به طربقه 
کی ۱2 اه انیت سمش تب این اب‌طالت است: 
حمزه زیات و ابو الحسن کسائی و خلف بن هشام ان را نقل کرده‌اند, 
«95» ولی بیشترین شماره را میبدی آورده که می‌نویسد: «بر قول جمهور 
اهل علم 6666 آیت است.» «96» گمان می‌رود این عدد بیشتر از نظر 
سر راستی انتخاب شده و قولی که کمترین ند را آورده «<6170»* آثد 
است که ابن الثدیم از عطاء بن یسار نقل می‌کند. «<97» 
طبری آیات را «<6205 تا 213 آیه نوشته و کلمات قرآن را «<77701» 
کلمه و حروف آن را «223390» حرف نگاشته است. عبد الرئوف مصری 
صاحب معجم القرآن تأیید نموده که آیات قرآن <6236» آیه و کلمات_ آن 
«7642» کلمه و حروف آن «326671» حرف است. (95)- تاریخ قرآن, 
ص 570؛ ترجمه تفسیر طبری, ج 1 ص 1 کشف الاسرار, ج 10, ص 
1 
(96)- کشف الاسرار, ۳ ۷۹0 ص‌ ۰92 


کوتاهترین و بلندترین آیه 


کوتاهترین آیه را «طه» گرفته‌اند و بلندترین آیه, مداینه يا تداین «<98» 
(وام خواستن) است که 128 کلمه و 540 حرف دارد. «<99» 


مطالب آیات 


شمس الائمه در امالی گوید: هزار آیه قرآن, حکم و فرمان است که امتثال 
باید کرد و هزار آیه, نهی و بازداشتنی است که ارتکاب نباید نمود و هزار 
ایه. وعد است که اگر فرمان برید با شما مکافات و پاداش چون کند و 
هزار آیه, وعید است که اگر نافرمانی کنید, شما را مجازات و کیفر چون 
دهد و هزار ایه, عبرت و مثل و پند است و هزار ایه, حکمت و قصص و 
خبر. صد آیه در عذر خطیئات و صد آیه در اذکار و دعوات و سی و پنج آیه 
متفرقات است که در هر یک از آنها نکات بیشمار. «<100» 


شماره کلمات و حروف 


به موجب روایتی که از رسول خدا آمده که به هر حرفی از قرآن, ده 
حسنه نوشته می‌شود «101»>, مسلمین از همان صدر اسلام اهتمام خاطی 
در شمارش آیات و حثّی کلمات و حروف قرآنی داشتند و گویند حجاج بن 
یوسف قاریان بصره را فراخواند و از , بین آنها حسن بصری و ابو العالیه و 
نصر بن عاصم و عاصم الجحدری و مالک بن دینار را برگزید و ایشان را 
صاهور تتفارنض »جر وون قرآن کرد که (98)- بقره/ 282. 

(99)- البرهان فی علوم القرآن, ص‌ 252 

(100)- به نقل تاریخ قرآن, منهاج النجاق ج 1, ص 73. برای آگاهی از 
روایات در این باب, کافی را بجویید. 

(101)- تفسیر ابو الفتوح رازی, ج 1. ص 398. 

خورشید تابان در علم قران. ص: 38 ۲ 
در خلال چهار ماه ان را با دانه‌های جو شمردند. تمام کلمات قرانی 
7 علمه بود و شماره حروف 323015 حرف بود. <102» بلندترین 
کلمه در قرآن در لفظ و نوشتن «قَأسَعَیْنا کَمُوْ» «103» است که 11 
حرف دار سپس «افترفتموها» «104» است که 10 حرف دارد. 
کوتاهترین کلمه مانند باء حرف جر می‌باشد. «<105» 


ترتیب آیات در سوره‌ها 


ترتیبی که اکنون در طرز قرار گرفتن ایه‌ها در سوره‌های قرانی مشاهده 
می‌ شود وابسته به نکر نی اکرم است به دستور برورت دار و اجتهاد و 
زای زا دز این زمیه حول نگاهی تست و طنی رواات حیرتنل هر آبداخ: را 
که بر پیامبر می‌خواند جای آن را در هر سوره نیز معیّن می‌کرد و پیامبر به 
نویسسند کان وهی دستور یط ان را در جای تعیین شده می‌داد و برای هیچ 
کس اعم از یاران باوفای پیامبر یا خلفا و حتی بعدیهای آنان در ترتیب آیات 
قزانی جای کوچکترین_ تصلاف و تغییری نمانده است. گردآوری زمان ابو 
بکر تنها آن بود که قرآن را از روی سنگهای سیید و استخوان شانه‌ها در 
صحفی تدوین کنند و جمع آن در زمان عثمان جز اين نبود که نقل آن 
صحف به مصاحفی صورت گرفت که هر دوی این عمل, درست به همان 
ترتیبی بود که پیامبر گرامی تعیین فرموده بود, و اجماع و نصوص متواتره 
در توقیفی بودن ترتیب آیات, جای گفتگویی را نمی‌گذارد. «106» (102)- 
همان منبع, ج 1 ص 3948. 

(103)- حجر/ 22. 

(104)- توبه/ 24. 

(105)- به نقل تاریخ قرآن, البرهان. ج 1. ص 252. 

(106)- تاریخ قرآن. ص 575. 
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بخش اول قرآن 


اشاره 


ب 


خورشید تابان, ۳ علم قرآن. ص 6 7 
و رل من الْفْرَآنِ ما هو ۳ و رَ4 لَفْوّمنین و لا بریذ الظالمین | 
سار «1» 
و فرو فرستیم از قران آنچه آن شفا است و رحمبی است از برای 
کرود نان وتشیاض اند تکار ان را مر سان: ۳ 
ویژه‌نامه‌ای است جاودانه, از یکتا حکیمی فرزانه؛ بیانگر اسلوب بلاغت و 
نشانگر راه هدایت, که از عالم برین بر پهنه زمين در قلب منیر پیامبر 
جایگزین گردید. قرآن کتابی است رهگشای راه ارشاد و ویرانگر طریق 
الحاد عامل حرکت فک و شتا خر ص واه فرشم رد اه اساه 
را جهت می‌بخشد و به تلاش زندگی هدف؛ فروغش از رازهای ازلی پرده 
برمی‌دارد و هدایتش حکمت الهی, را اشکار می‌سازد؛ ائینه‌ای است که 
و ان ال می سا سح مسا و اف تا 
تابناکش بر روزن قلب و آنديشه ضفف تا ید نسیم روحبخشی است که نفس 
رحمان را به ارمغان می‌آورد. پویندگان زلال معرفتش را واجب گشته که 
این کتاب را بشناسند تا به هدایتش کامیاب گردند. و شناخت آن از دو 
دیدگاه امکان پذیر است: 
کم تس ماه ات سور این نا خانه اس اساسا ۱ 
7 زرف و کنکاشی محققانه در نکات و آموزشهای چهره درونی آیات 
تا هر کس به قدر وسع فهم و بضاعت دانش و بینش خود از هدایتش 
بهره‌ور گردد. 
دیدگاه دوم . از راه معزفی و توصیف کزند ان حق است؛ پیامبر و امامان 
معصوم م شیعه که به ذوق وحی و الهام, نقاب از چهره درون قرآن برداشته 
ورازهای (1)-۰انمراع/ 82 
خورشید تابان در علم قرآن, ص: 62 
ازلیت را , بر ملا ساخته و راه شناخت معارف و نکات این بحر مواج پر 
تلاطم را به روی بشر حقیقتجو گشوده‌اند. ِ ۲ 
چشم اندازی کوتاه با بضاعتی مزجات بر این دو دید گاه, راه شناخت قران 
راب وصمان می‌ این عصلس‌ترفت با را رال حافی:و قدایت 
کافی خود فرو نشاند 


شناخت قرآن به قرآن 


اکنون از مین نخستین دیدگاه, رهسپار وادی معرفت می‌شویم و چون 
قرآن را می‌گشایيم و با دیدی راستا و بینشی توانا سطور این خامه ازلی را 
می‌خوانیم و سپس به بینایی دل آن را درمی‌يابيم, خود را در برابر 
اقیانوسی ناپیدا کرانه از «نور» می‌یابیم؛ نوری که درخشندگی آن ظاهری 
نیست, به چشم دیده نمی‌شود, نافذ و عرفان بخش است. بر فکر و 
اندیشه می‌تابد. فکر را جهت می‌بخشد و انديشه را نظام., تا انسان در 
گزینش راه زندگی, بهترین و طبیعی‌ترین آن را بجوید. آیات قرآن بیانگر 
راه درمان نارساییهای اخلاقی و شفابخش بیماریهای روحی است؛ 
رهگتیای, فکری به تمام نکته‌های پنهانی: وتمابانگر رازهای واقختتها سنتت. 
قرآن روشنی دلها, اندرزی رسا, رحمتی بی‌انتها, برهانی از سوی خدا, 
حکمتی راستاء. بیانگری دور از اشتباه. دانشی بیکران و فراگیرنده حقایق 
است؛ راههای سلامت ماندن از افتهای نفس و شیطان و دوری از 
لغزشهای زندگی دو جهان را به انسان ارمغان می‌بخشد, و جهان جاوید و 
بخششهای پایدار و بهره‌وری از قرب و دیدار رحمت الهی را بشارت 
می‌د هد. 

قران کانون فروزش نور است: نور دانش و توان بینش که انسان را از 
تاریکیهای کفر, نادانی, تقلیدهای کورکورانه, رکود فکری, خودپسندی و 
گرایشهای مادی و انگیزه‌های افراطی رهایی می‌بخشد و به عالم «نور 
ایمان» و «معرفت حقیقی» رهنمون می‌سازد. چون اگر انسان «کافر» و 
«ماده‌گرا» باشد 

خورشید تابان در علم قرآن, ص: 03 

شناختی از پروردگار خود ندارد و نسبت به او در نادانی و انکار بسر می‌برد 
و نادانی حالت کوردلی و تاریکی درونی و سکون فکری است. مطالعه 
دقیق قرآن و درک و پذیرش مطالب آن به انسان آزاد اندیش حرکت 
فکری می‌ بخشد ۳ از انکار حق, به اعتراف آن راه یابد و ندای فطرت و 
وجدان را بازيابد. و دیده دل را بگشاید, تا آفریدگار خویش را بشناسد. 
قران بیماریهای دل را شفا می‌بخشد تا مانعی برای پذیرش حقیقت در 
وجود انسان باقی نماند. آیاتی : این همه نشانه‌های ِِِ و توانایی ب 
خدا| در آن وا بندگان خود 2 کردم است؛ «لقد ۳ الله ِ 
لعباده». شفابخشی و تأثیر آن از همین جهت است و هر کس آن را با تأمّل 
و بیدار دلی بخواند, درهای حکمت و معرفت بر دلش گشوده گردد و چهره 
فکر و انديشه اش د کر حون شود. اکنون شاهد بر مذعا را در ابا 


می‌خوانیم: , 
الر کتاث آرَلناة [آیک لیخرج التّاس من الطلْماتِ وان انم ای 
صراط القزیز العهید. <2» 
کتابی است که فرو فرستادیم آن را به تو تا بیرون آوری مردمان را از 
تاریکیها به روشنایی به آذن پروردگا رشان, به سوی راه غالب ستوده. 
با ما ال سن قة جاععم بترهان من ریک و انا کم و را مُبینا. «3» 
ای مردم» ۸ برای شما برهانی ای ۱ نوری 
روشن فرو فرستادیم. 

قَد جاعَکم من اللّه وژ و کناب میی* تهدی به ال من اب ع رِصَواتهة شبل 
التلام. 5 تخرخهم من الظلمات الم اللوز قاانه .و بقدنهغ الی -صراط 


مُستقیم. «4» (2)- ابراهیم/ 1. 
(3)- نساء/ 174 


(4)- مائده/ 15- 16. 
خورشتبه: تابان :دز علم فر ان ضن::64 ۲ 
بی‌تردید از سوی خدا برای شما نور و کتاب روشنی امده است که به 
وسیله: آن ۰ را که از خشنودیش پیروی نماید. به راههای سلامت 
راهنمایی کند و آنها را به لطف خویش از تاریکیها به روشنایی درمی‌آورد. و 
به پاهی راست ارشاد مي‌کند. ئ 

اذکَرُوا نعمت ال یک و ما ال کم من الکتاب 2 الحکقة تفه 
به. «5» 
و به یاد آورید نعمتی را که خدا به تما داد و انجه قرو فرشتاد از کناب و 
حکمت بر شما تا با آن پندی به شما دهد. 
لَقَدٌ 5 اه مْ بکتاب قصَلنام علی علّم هدی و رَحمَه لقَوّم ؛ یُوْمتُونَ. «<6» 
و بر 1 کتابی" آوردیم, آن را روی نان قسمت بندی کردیم که 
هدایت و رحمتی باشد به گروهی که ایمان, می‌آورند. 
هذا بتَصایِژ من ربکم و هدی و رحُمَه لقَوّم بُوَمُِونَ. «7» 
اين دلیلهای بینش بخش است ایروودکاریان و هدایت و رحمت از برای 
گروهی که می‌گروند. 
یا ایا الثاس قو جاءنکم معط من کم و شفاء ما فی الصَدور و هدج و 
رَحمه او مسر «8» ۲ 
ای مردمان بحقیقت آمدتان پندی از پروردگارتان و شفایی برای انچه در 
سینه‌هاست و هدایت و رجمبی از پرای گروندگان 
قل ترله زو آلفخس من رف بالحی لت الدین امفوا و فد و ری 
للمسلمین. «9» 
بگو فرود اوردش (قران را) روح پاکی از پروردگارت بحق, تا ثابت گرداند 
انان را که گرویدند و هدایت و بشارت از برای مسلمانان. (5)- بقره/ 


.2 1 

(6)- اعراف/ 2<. 

(7)- اعراف/ 203. 

(8)- یونس/ 537. 

(9)- نحل/ 102. 

خورشید تابان در علم قرآن. ص: 
و کذلک آَْرّلناة آیات بیْنات و أ 
و همچنین فرو فرستادیم آن (قرآن) ۳ ۳ روشن و به درستی که خدا 
هدایت مي‌کند ان کسی را کم می‌خواهد. ِ 

قامئوا بالله و سوه الثور الذی انرّلنا و ال بما تمْمَلّون خبیژ. «<11» 

پس بگروید به خدا و رسول او و آن نوری را که فرستادیم و خدا ؛ به آنچه 
می‌کنید, آگاه است. 

آیات قرآن گویاست که این کتاب سراسر «نور هدایت و معرفت» است 
برای کسانی که پذیرای هدایت و خواستار معرفت آن باشتد: 

قرآن دانش نامتناهی و اقیانوس نوری است ناپیدا کرانه که هر کس با 
روحی جویا و اندیشه‌ای پذیرا| در ژرفای آن راه پابد, درهای حکمت برویش 
گشوده شود و در هاله‌ای از معرفت قرار گیرد. آنسان که افرادی حقیقت 
پژوه با روحی سالم و اندیشه‌ای دور از سرکشی و ستیزه جوبی چون 
سلمان و ابو ذر و مقداد, آیات قرآن را شنیدند و سرشت خفته آنها بیدار 
گردید و به اسلام گرایيدند, انسان اسلام و مردان ویژه صف نخستین ایمان 
و انسانیت شدند و شعاغ روشتی بخش قرآن به: آنها روشنی ایمان و بینایی 
دل بخشید. 

اما بیدار دلان کور باطنی همانند ابو جهل و ولید بن مغیره که دلهایی تاریک 
و افکاری ستیزه جو و وجدانهایی ناآگاه داشتند همچنان قشر ضخیم کفر و 
سررکشی بر پهنه وجودشان باقی ماند و شایستگی پذیرش حق را نیافتند. 
قران هر چند آنها را جذب می‌کرد ولی نیروی دافعه آنها حق را دفع مي کرد 
و حجاب خودبینی و جهل مانع بود و آیات قرآن در وجودشان تأثیری 
نمی‌بخشید, زیرا در دلهایشان حجاب و مانع وجود داشت. هر چند قرآن نور 
است و خاصیت نور» روشنی بخشیدن است, روشنی نور زمانی اثربخش 
ات جه ی ترایر اس ان-عاتفی با سم وود ها نم نون تابر تمعن دا ند 
توتتتی آن نفود تمایدء دد این تضورت که وه کاشتن: دی (10 )16/۱ 
(11)- تغابن/ 9. 

خوزشنید تابان در علم فر آن: ض: :606 

نور نخواهد بود. 

خورشید کانون نورفشانی است که شعاع ند کی بخش آن به همه جاأ 
می‌تأبد مر درون ساختمانی که چهار سویش را دیوار کشیده و پنجره‌ای 


ب 
ِِ 
س 
۳ 
9 
م) 
بط 
بح 
اع) م 


یابد. 

بذری که در زمین افشانده می‌شود آمادگی به قوش وبا لند.کین.دا فد ول 
«زمین شوره سنبل بر نیارد». چون امادگی روییدن بذر را ندارد. 

باران که در لطافت طبعش خلاف بیست در باغ لاله روید و در شوره‌زار 


حس 

آری آنها که قشرهای مادی بر پهنه وجودشان سایه افکنده و نفاق و 
جهالت. ضمیر دلشان را پوشانده و پرده‌ای بر دیده دل و گوش هوششان 
کشیده و در نتيجه روزن چشم و گوش ظاهری انها را بسته است, راهی از 
درونشان برای ارتباط با حقایق جهان هستی باقی نمانده و شایستگی 
هدایت یافتن را ندارد. 

خداوند چشم و گوش انسان را بمثابه دو در برای او قرار داده تا بدان 
وسیله عالم درون وی را با جهان خارج مرتبط سازد و آنچه از حقایق 
افرتنن یا معبنند. با می‌شنود در داوری وجدان گذارد و اگر شایسته 
پذیرش بود, برد ره رسنگاری راید روي حور گشوده زد 

قَبشرّ عباد*,الذین یسشتمعون القَوَل فیتبغعون احستة اولیّک الذین هداهمٌ ال 
و ولیک هم آولوا الألباب. «12» 

مژده ده بندگانی را که سخن را می‌شنوند و گزیده ترش را پیروی می‌کنند. 
آنان را خدا هدایت کرد و آنها صاحبان خردند. 

بر ملک تو دو گوش و دو چشم روشن درهاست که به زان دو در نباشد 
امروز بدین ملک در نظر کن آن چیز که فردا مگر نباشد 

بنگر که چه باید همیت کردن تا بر تو فلک را ظفر نباشد 

(12)- زمر/ 18. ۱ 

خورشید تابان در علم قران. ص: 67 

کوردلانی که جویای حقیقت نیستند این روزنها را در وجود خود مسدود 
می‌سازند, بینایی حقیقی در دیدگانشان نیست. گوش پند نیوش ندارند که 
گفتار حق را تت‌ندو آن: را پدیرا کردند:-خواهان راهیابی به عالق قدنن و 
روحانیت نیستند. استدلال و برهان را نمی‌پذیرند و به هوس و میل خود 
زندگی می‌کنند. 

قرآن در وجود چنین کسانی اثر نمی‌گذارد. چون خواهان تأثیر و پذدیرش 
قرآن نیستند و ارتباط درونی خود را با عالم برون قطع کرده‌اند و مانعی 
بین خود و قران پدید اورده‌اند. اين مانع. سر پیچی از فرمان عقل است که 
ارشاد قرآن نمی پذیرند و دل 2 در تاریکی نگه می‌دارند و از تابش 


ی ین رآ 


عفل نی اسنت از گداوند قر فرفن اشان که هر کان از بانبرات خارخی هد 
انگیزه‌ها سالم بماند با راهنمایان دینی هماهنگ می‌گردد. امام هفتم به 
هشام فرمودند: 

ان للّه علی الثاس حچّتین حجٌة ظاهرة و حجٌّة باطنة فآما الظّاهرة فالرسل 
و الأْنبیاء و الا علیهم السلام و اما الباطنة فالعقول. «<13» 

«خدا را بر مردم دو گواه است, گواهی آشکار او گواهی در نهان. گواه 
اشکاراء پیامبران و رسولان و امامان هستند و گواه درونی, عقل است در 
وجود انسان.» 

بین این دو حجّت «عقل و پیامبر» رابطه مستقیم برقرار است. آنچه را 
کل صالم مخو انا وان فران رای کل هی چه ول 
سیاسی. رهبری پیامبران به سوی خدا| بر پایه خردمندی است. و رشد 
فرهنگی عقل به ارشاد پیامبران است. کقای به رشد فرهنگی پیامبران 
من ها ای و او ای و ی ان رن 
نشده باشد. نشان عقل سالم. پذیرش فرمانهای (13)- کافی کتاب عقل و 
جهل, روایت 12. 
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سنجیده شده است که از سوی خدا بر انسان با زگو گردد. 


کور دلی موجب گمراهی است 


اگر کقار با سنجش خرد, گفتار انبیا را می‌پذیرفتند و به کلام خدا گوش فرا 

می‌داشتند. نورانیت کلام خدا دلهایشان را روشن می‌ساخت و پرده ابهام را 

از ضمیر وجودشان می‌زدود که خداوند شرط بهره‌وری از قران را 

خردمندی قرار داده است؛ آنجا که فرماید: 

ان فی ذلک لاپات لِقَوّم یَغفلون *. «14» 

کذلک بقل الایات لقَوّم یعقلون. « 5 [1» 

ارشاد عقلانی انسان را" به پیروی از پیامبران وامی‌دارد. افرادی چون ابو 

خرد سرپیچی کردند, و هر کس از فرمان عقل سر بتابد به نور ایمان 

هدایت نشود و راه دین را نپذیرد. خداوند ی بی‌تو هی اها راب بی‌ خر وم 

آنها توصیف فرموده است؛ تا اتجا که من‌گر‌ماند» 

ذلک ۳1 9 وم لا بعقلون*. «16» 

کی رح 

کوردلی و ناشنوایی آنها را نیز بیان فرموده است که به هیچ شکلی اندرز و 

هدایت در انها تاثیر نمی‌کند و همواره در گمراهی آشکارند. 

قانت ده سْمعٌ الصَمّ و لو کائوا لا بَعْفَلونَ. «17* 

آپا کران را و اگر باشند که نيابند به عقل. (14)- رعد/ 4. 

(15)- روم/ 28. 

(16)- حشر/ 14. 

(17)- یونس/ 42. 
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ا فائت نع تهدی العف و لو کائوا لا بتصژون. «18» 

آیا پس تو راه می‌نمایی کوران را و اگر چه باشند که نبینند. 

به جای آنکه کلام حق را بشنو توند و آنار.حق وا بنگرند و به ذریافت: غقلاتی 

بسنجند و پذیرای آن گردند, از هوای نفس متابعت کردند و به داوری عقل 

تن در ندادند و آیات قرآن را به سچحر نسبت دادند. در هر زمانی نمونه‌های 
چنین افرادی وجود دارند. 

قرآن هدایت است و درمانبخش دردها برای آنهایی که با اندیشه‌ای باز و 
خرد طبیعی آن را بخوانتد: ولی. انها کوردلند و کر تدای فران.ر | تضی‌ننش ند 

و ارشاد قرآن را نمی‌فهمند و بر کوردلی باقی می‌مانند. 

فل هو لِلذين مَوا هُدق و شفاء و الذین لا بُومنُونَ فی آذانهم وَفْرٌ و هو 

حون عمّی اولیک یناد ن من مکان بعید. <9 1« 

بگو ] ن (قرآن) 2 و شفاست" برای آنان که بة آن کرویدنده و انان که 


فان کت اه کشا ای ها رت هه 
و نیز می‌فرماید: ات ۳ 


۳ ء و و ِ ۱ طر ۳ 
ذا ما اتزلث سوه قَمنهْم مر خن تعول ایکمْ زادئة هده ایمانا فامّا الذین 
ِ- ِ ۳1 
او قرادتَمّم ایمانا و هد تسش تون + و امّا الذین فی قلوبهم مَرّض 


9و ه 


فرادئهم رخساً (لی رخسهة و مائوا و عم کافژوت. «20» 

هر گاه سوره‌ای از قرآن نازل شود از مردم کسی است که می‌گوید: این 
سوره سبب زیادتی ایمان کدام یک از شما گردید. خدا فرماید: آنها که 
ایمان آوردند و قرآن را پذیرفتند این سوره موجب زیادتی ایمانشان گردید 
و ایشان در بهجت و بشارتند. 

و اما آنان که در دلهایشان بیماری کفر و نفاق است یس سبب افزایش 
پلیدی آنها گردید و مردند در حالی که کافر بودند. (18)- یونس/ 43. 

(19)- فصلت/ 44. 

(20)- توبه/ 124- 125. 
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کوردلان هر چند ایات را بخوانند بر شک و تردیدشان افزوده می‌شود. این 
کینه‌توزی پردازند. خداوند اینگونه افراد را که شایستگی برای ارشاد شدن 
را ندارند به حال خود وامی‌گذارد و توفیق و لطف و هدایت خود را به آنها 
اعطا نمی‌کند و چون لطف خود را از کسی برداشت او با متا بعت: هوای 
نفس و و سوسه شیطانی, به گمراهی و تبهکاری خواهد افتاد. 

لا زم است بدانیم هدایت و گمراهی پروردگار نسبت به بندگان به صورت 
جبر نیست که بدون هیچ گونه عاملی, هر کس را بخواهد, هدایت کند و هر 
کس را نخواهد, گمراه سازد و بندگان جز تسلیم و اجبار چاره‌ای نداشته 
باشند. بلکه با اراده و اختیاری که خداوند به افراد بشر داده هر کس به 
اختیار خود بر گزینش راه زشت و زیبا توانا و آزاد است. هر کس از 
راهنمایی عقل و مکتب انبیا استفاده کرد و به سوی خدا رفت. خدا نیز او 
را ارشاد می‌فرماید, اما آن که راه خدا را رها سازد و به ارزوی دل و 
اهریمن شیطانی روی آورد, خدا او را گمراه نساخته بلکه به سوء ِِ 
خود گمراه گشته است. تنها خداوند لطف ارشادی خود را به کسانی که 
گمراهی را بر هدایت انتخاب کنند, عطا نمی‌فرماید. زیرا| شایسته دریافت 
رحمت و هدایت خدا نمی‌باشند و کسی که لطف خدا از او گرفته شد و به 
اختیار خود واگذار گردید روز بروز بر گمراهی و کوردلی او افزوده گردد و 
از خدا و حقیقت دور گردد و این. مفهوم گمراه ساختن خداست. 

بنا بر این فران کتاب هدایت است برای کسانی که حقیقت را پذیرا باشند 
و از کلام خدا| درس ند کی اموزند. 

و هدی و رَحْمَة موم یوِْنوَ*. «21» 


(قرآن کتاب) هدایت و رحمت ات برای کروهی که آتضان فی آوزند: 
و قدی و بشری للْمَسْلمینَ. «22 (21)- نحل/ 64. 
(22)- نحل/ 102. 
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(قران) هدایت و بشارت است برای تسلیم شوندگان. 
ولی انسانهایی که دلهایشان جون زمين شوره‌زاری هر گونه بذری را تباه 
می‌سازد و آنديشه تاریکشان چون گلخنی است که در تابش نور آفتاب 
رایحه نامطبوعی را پخش آمی‌ند؛ پذیرای حقیقت نیستند؛ بذر ایمان در 
دلسان فقو مر هه هه نو وان در انديشته آنها شیب افزایش: کهراهی 
مق کو دوز را انسان-نستت: یه | تجه‌جاهن بان در همین می وز ود لاش 
عدو لما جهله». _ 
افرادی که برخورد آنها با حقیقت به گونه‌ای است که ارضا نمی‌شوند, يا در 
اثر تاریکی دل. حقیقت را انکار می‌نمایند. در نتیجه. چهره مخالف با 
حقیقت را پیدا می‌کنند؛ همانند عاشقی هستند که وقتی در رسیدن به 
معشوق ناامید می‌شود به کشتن او دست می‌یازد و بعد به خودکشی 
مبادرت می‌ورزد. چرا عاشقی که در راه معشوق خود جان می‌داد به کشتن 
او مبادرت ورزید؛ زیرا نتوانسته به وصال او برسد و چون خود را شکست 
و ی نی ت11 نمی‌تواند دیگری را به وصال او کامیاب بیند. 
کوردلانی که توا مره کی از فران زا کدارند به سردم میتی با قران 
و راه آن برمی‌خیزند. چون در نهاد خویش جویای حقیقت هستند. ولی 
عواملی را که خود تبرت نک ند سیب می‌شود که از گرایش به حقیقت 
بازمانند, بازتاب آنها ستیزه و دشمنی با حقیقت خواهد بود. تا چون خود به 
حقیقت نرسیدند از وصول دیگران به حق مانع شوند, و تلاش می‌کنند که 
حق را از اد برکنت 

لَحسْرَه عَلی الکافرین. «23» 
و مایه ندامت کافران است. 


ابو جهل و مبارزه قدرت 


از ابو جهل پرسیدند که حضرت محمّد (ص) را در دعوتش راستگو (23)- 
الحاقة/ ۵0. ۱ 

خورشید تابان در علم قران. ص: 7 

نمی‌دانی؟ گفت: اگر در جزيرة العرب مردی راستگو باشد او حضرت 
محقّد صلّی اللّه علیه و آله است. گفتند: پس چرا به. آق. آیضان: تعی آوری ؟ 
گفت: دیر زمانی را در تقسیم مقامهای مکه و کعبه با بنی هاشم در ستیز 
بودیم تا نگذاریم آنها در مقامی بر ما برتری جویند. اکنون اگر بپذیریم که 
محشّد پیامبر خداست. چگونه می‌توانیم این امتیاز را برای قبیله خود کسب 
کنیم؟ که ما هم چون بنی هاشم در قبیله خود مردی داشته باشیم که از 
اسمان بر او وحی نازل شود! 


شناخت قرآن از دیدگاه اماضان 


راه دوم برای شناخت حقیقت قرآن, دیدگاه ولایت است که امامان بر 
مردمند و مورد خطاب کلام خدا| و بیانگر رموز و نکات ان می‌باشند. امام 
صادق (علیه الشاام) فرآن را جنین معزفی فی فرماید؛ 

قادا التشتت نکم الفتم کعظه الیل ا لام منک القر ان مه ال 
یدل علی خیر سبیل و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل و هو الفصل, 
لیس بالهزل و له ظهر و بطن فظاهره حکم و باطنه علم, ظاهره انیق و 
باطنه عمیق, له نجوم و علی نجومه نجوم, لا تحصی عجاثبه و لا تبلی 
غرائبه. فیه مصابیح الهدی و منازل الحکمة و دلیل علی المعروف لمن 
عرفه. «24» 

«هر گاه آشوبهایی چون شب تار شما را در میان گرفت به قرآن گرایش 
پیدا کنید و آن قران. رهنماست که بهترین راه را نشان می‌دهد, و ان کتابی 
است که در آن تفصیل و بیان و تحصیل مقاصد است؛ جدا کننده حق است 
از باطل و برطرف کننده هر گونه اختلاف, شوخی و سرسری نیست. نهانی 
دارد و اشکاری, ظاهرش حکم است و دستور, و درونش علم است و 
دانش, ظاهرش خژم و زیباست و در باطنش ژرف است و بی‌انتها, 
اخترانی دارد .و اعتر انش هم, اخفرانی. دار ش شمان به مان تباید و 
تازه‌هایش کهنه (24)- کافی, کتاب فضل قرآن, حدیث 2. 
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نگردد. در آن است چراغهای هدایت و فروزانگاه حکمت و دلیل بر معرفت؛ 
برای آن که راه را بداند.» 

و می‌فرماید: 

ان هذا القرآن هو حبل اللّه و هو لور المبین و الشفاء الّافع فاقرآه. «25» 
«اين قرآن رشته الهی و نور آشکار و داروی سودمندی است؛ آن را 
بخوانیده و از آن بهره بگیرید:» 

قال امیر المومنین (ع): نم انزل علیه الکتاب نورا لا تطفاً مصابیحه و سراجا 
لا یخبو توقده, و بحرا لا پدرک قعره, و منها جا لا بضل نهجه, و شعاعا لا 
بظلم ضووّه, و فرقانا لا بخمد برهانه و تبیانا لا تهدم ارکانه و شفاء لا تخشی 
اسقامه, و عزا / تهزم انصاره, و حقا لا تخذل اعوانه. فهو معدن الایمان و 
1 و ینابیع العلم و بحوره و ریاض العدل و غدرانه. 

حفله. الله ر۲ اش العلتاع ب سا اطاوت لاه و با اوق 
الطلحاء, و دواء لیس بعده داء, ,و نورا لیس معه طلمة, و حبلا وثیقا عروته» 
ما تا را تا نی هه کمن ار رن 


عذرا لمن انتحله, و برهانا لمن تکلّم به. «<26» 

حضرت امیر المومنین فرمود: 

«خداوند قرآن را بر پیامبرش فرو فرستاد. آن کتاب: روشنایی است که 
قندیلهای آن خاموش نمی شود, چراغی است که افروختگی آن فرو 
نمی نشیند, دریایی است که پایان 1 پید | تفن کزدد. راهی است که حرکت 

در آن گمراهی ندارد, شعاعی است تابان که روشنی آن بی تور نمی شود, 

جدا کننده‌ای است (میان حق و باطل) که دلیل آن ناچیز نمی‌گردد, بنایی 

ات که ( )همان مه خی ص210 

(26)- نهج البلاغه, صبحی صالح. خطبه 198, ص 315- 316. 
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پایه‌های آن ویران نمی‌شود, بهبودی است که یاری کنندگان آن شکست 
نمی‌خور ند حقی است که مددکاران آن مغفلوب نمی‌شوند. پس قران ان 
ایمان و مرکز آن و چشمه‌های دانش و دریاهای آن و بستانهای دادگستری 

و حوضهای آن است. ۱ 

... خداوند قران را سیرابی تشنگی دانایان, و بهار دلهای مجتهدین و ِ 

راههای نیکان, و دارویی که پس از آن دردی نمی‌ماند و روشنایی که 
تاریکی با آن نیست,؛ و رشته‌ای که جای چنگ زدن آن استوار است. و 
پناهگاهی که دژ بلند آن استوار است و ارجمندی کنتنی که آن.را دوشت 

دارد. و صلح و ایمنی کسی که داخل آن- کردد: و هدایت و رستگاری کسی 

که پیرو آن باشد, و عذر خواه کسی که آن را به خود نسبت دهد و دلیل 

کسی که به آن سخن گوید قرار داده است.» , 

«چراغهای رخشنده, و بهبود بیماری دلها در قران مجید است.» 

قال علی:ین الخسین: (علبه: السلام): 

قاتا اعرشه یه من شرا اعکامی زو کیان ما لاد ی تقصی ای و وا 
انزلته علی نبیک محمّد صلواتک علیه و اله بالحق تنزیلاء و جعلته نورا نهتدی 

به من ظلم الصلالة و الجهالة بائباعه. <27» 

خضرت علی. ین الخسین (علبه السلام )"در دعأی ختم فران می فرماید: 

«قرآن و خوانده شده‌ای که به آن راههای احکامت را هویدا| ساخته‌ای و 

کتاب و نوشته شده‌ای که آن را برای بندگانت تفصیل و شرح داده‌ای 

(بعضی در واجبات؛ محژمات. مستحبات, مکروهات و مباحات, و برخی در 
عقوبات و اخلاق و آداب و مواعظ, و پاره‌ای در اخبار گذ شته و آنفدخ و 

درباره بهشت و بهشتیان و دوزخ و دوزخیان و مانند آن) و وحبی است که 

ان را بر محمد (27)- صحیفه سچادیه, دعای 42. 
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(رحمتها و درودهای تو بر او و بر ال او باد) فرو فرستاده‌ای و آن را نور و 


روشنایی گردانیدی که با پیروی از ان, از تاریکیهای گمراهی (شرک, کفر, 
شک, نفاق) و نادانی (گناهان و شبهات), نجات می‌یابیم.» 

قال الصادق (علیه السلام): 

اْ هذا القرآن فیه منار الهدی و مصابیح الدجی فلیجل جال بصره, و یفتح 
للیّاء نظره, فانْ الفکر حياة قلب البصیر, کما یمشی المستنیر فی 
ا لمات باللور. «28» 

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 

«اين قرآن است که فان فروزشگاه هدایت و چراغهای شب تار است و 
باید هر جوینده‌ای دیده خود را در آن بچرخاند و برای پرتو آن نظر خود را 
بگشاید. زیرا انديشه, زندگی دل بیناست, چونانکه پرتویاب به وسیله نور 
در تاریکیها راه می‌رود.» 

قال علی (علیه السّلام): 

علیکم بکتاب له فائه الحبل المتین, و الّور المبین و السّفاء الافع. «29» 
«به قرآن چگ زنید ۳ ۳ رشته ۱[ و نور آشکار و شفاء سودمندی 
است.» 

پیشوایان دین نیز در معژفی قرآن راهی را گزیده‌اند که خود قرآن آن را 
پیموده و از گفتار خود قرآن الهام گرفته, آن را کتابی زندگیساز و نور و 
هدایت و نسخه شفابخش تمام بیماریهای روحی و اخلاقی بشر معژفی 
کرده‌اند, که اثبات آن از راه داوری و حکومت عقل امکان پذیر است. زیرا 
انسان خطا و صواب هر چیزی را به وسیله عقل تشخیص می‌دهد., و جلوه 
نورانیت قران در وجود انسان به وسیله (28)- کافی. کتاب فضل قران؛ 
روایت 5 

(29)- نهج البلاغه فیض الاسلام, خطبه 155, ص 481. 
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عقل است. از این رو لازم است نخست عقل را بشناسیم تا به وسیله ان 
نورانیت قران را دریابیم. 


شناخت ما از موجودات آفرینش بر دو گونه است. نخست موجودات 
محسوس و مادّی پیرامون زندگی ما که با حواس و ادراکات خود آنها را 
لمس و اندازه‌گیری می‌کنیم. دوم موجودات غیر محسوس و غیرمادی که 
قابل لمس و درک به حواس ظاهری نیستند و باید از راه نشانه‌ها و آثا ر آنها 
به وجودشان راه یافت. 

از ان جمله عقل است که جوهری روحانی و گزیده‌ترین بخششی است که 
خداوند به عنوان گواهی از خود در وجود انسان قرار داده است که پایه 
انسانیّت را شکل می‌بخشد و مدار عرفان و شناسایی برای هر چیز است. 
از این رو نمی‌توان عقل را به چیز دیگری شناخت. چون تمام اشیا در 
پرده‌ایر از ابهام و تاریکی قرار گرفته‌اند که به راهنمایی عقل باید به وجود 
و چگونگی آنها راه یافت و آنها را مورد شناسایی قرار داد. 


عقل از دیدگاه قرآن 


قرآن وجود عقل را از راه آثار و نشانه‌های آن اثبات می کند. آنگاه که 
پرده‌هایی از افرینش و پیدایش موجودات را در اتتضات و زمین با ز گو 
می‌فرماید:. پذیرش آنها را نشان خردمتدی و کرایش انسانها به داوری: عقل 
می‌داند. 

ان فی ذلک لیات لِقَوَّم عْفلّون*. «30» 

در آفرشت خراوندی: شانه‌هایی اسجه ار بر ام کرهستندان.(0دآ روم 


خورشید تابان در علم قرآن.,.ص : 77 
تالم لایات لعلفم تفقلون «31>* 
همانا بیان کردپم برای شما آیتها را؛ باشد که شما به عقل دریابید. 
تا آترلناة رانا ربا لَعلکَم تعلون. »> 
بدرشستی: که فرو فرستاديم آن را قرانی به؛ لغت: تازی؛ باشد که.به. عقل 
دریابید. 
َذ با کم الایاتِ ان کم تفقا ن. «33» 
همانا بازگو کردیم برای شما نشانه‌ها را, اگر باشید که به عقل دریابید. 
قران از حقیقت عقل چیزی بیان نفرموده. زیرا عقل نوری الذات است و 
انسان همه چیز را به نور می‌بیند و می‌شناسد. اما چیزی از نور اشکارتر 
نیست که نور به آن شناخته شود و نور را باید به خودش شناخت. 
افتاب. اه دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رخ متاب 
به همین دلیل قرآن از حقیقت عقل تعریفی نفرموده و دریافتهای بشری را 
در برابر اثار عظمت و تدبیر افرینش خود. نشان خردمندی شمرده است. 


عقل از دید کاخ فلاسفه 


فلاسفه به گمان خود در شناسایی عقل از راه استدلالهای ذهنی وارد شده, 
عقل را عبارت از مراحل کمال قوای نفس می‌دانند و برای آن چهار مرتبه 
کمالی قائلند: 

1- عقل هیولایی: مرتبه استعداد نفس انسان برای درک نظریات و ادراک 
معقولات. نفس در این حالت خالی از هر گونه فعالیتی است و تنها قوه 
محض می‌باشد؛ یعنی توانایی انجام دادن کاری را ندارد. (31)- حدید/ 17. 
(32)- یوسف/ 3. 

(33)- آل عمران/ 118._ 
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استعداد انتقال از بدیهیات به اکتسابیات برای نفس می‌باشد و می‌تواند 
مطالب نظری را درک کند. 

3- عقل بالفعل: مرحله سوم کمال نفس است که امور معقول را درک 
نموده, در خزانه اش انباشته شده است, و هر گاه بخواهد, بدون اکتساب و 
نظر جدیدی حاضر می‌باشد؛ یعنی مرتبه فعلیت حضور عقلی اشیاء 
4- عقل بالمستفاد: در این مر تبه, تمام علوم نظری و اکتسابی برای نفس 
حاصل است به طوری که هیچ امری از ان غایب نمی‌باشد و در آثر 
اتصالش به عقل فعال, به صور تمام موجودات داناست. گر چه فلاسفه در 
شناخت مراتب نفس و معنای «عقل» در جهت فکر بشری پیشرفت 
چشمگیری کرده‌اند, ولی راهی را گزیده‌اند که دور از اشتباه نمانده‌اند. 
زیرا انديشه بشر از نقض رو به کمال می‌رود و در هر حال خطاپذیر است. 
از ان رو ور ضاخت ععل و رای به مراب عداشاسی بازیافت 
بسیاری از حقایق دیگر. به تشخیص خود سخن گفته‌اند و معلومات خود را 
بر پایه «برهان» شالوده ریزی کرده‌اند و نتایجی که از براهین دریافته‌اند, 
«احکام عقلی» شمرده‌اند. و این طرز دریافت انم ان است که عقل را 
در مرتبه‌ای که نظریات را از ضروریات استخراج می‌نماید, «نیروی نفس» 
به حساب آورده‌اند و چیزی را که برهان نبود, برهان پنداشته‌اند. چون اگر 
بزهان..می‌بود. به ادعای. خود. آنها تباید به خطا برود: در ضورتی. که در 
مواردی به اشتباه افتاده است. دلیل این خطا اختلافی است که در آرا| و 
نظریات فلاسفه وجود دارد. 

با آنکه هر نظر و عقیده‌ای, برهانی را بدنبال دارد, آنچه را فلاسفه عقل 
بنداشتتد عقل نیست, زیر | عقل ححت الهی: است هو آنچه از کلیات را درک 


کند دور از اشتباه است؛ البتّه عقل طبیعی نه عقل سیاسی. زیبایی احسان 
و زشتی ستم از فرمانهاي 
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عقل است و تمام خردمندان مثفقند که احسان به خلق زیباست و ستم به 
دیگران زشت است. 


عقل از دیدگاه پیشوایان دین 


مدار شناسایی عقل در سخنان پیشوایان دین مانند راهنماییهای قرآن مجید 

است که عقل, دو گونه معزفی شده است. نخست از راه بیان نشانه‌ها و 

اثار عقل که از جمله. روایات ذیل است: 

قال امیر المومنین (علیه السلام): العاقل من رفض الباطل. <34» 

«خردمند کسی است که باطل را ترک گوید.» 

قال امیر المومنین (علیه السْلام): العاقل هو الذی یضع الشی مواضعه. 

»35« 

«خردمند کسی است که هر چیزی را , به جای خود نهد؛ هر کار و عمل را 

برابر قاعده خودش انجام دهد.» 

قال حسن بن علی (علیه السلام): التّجرع للغضَة و مداهنة الاعداء. «36» 

«نشان خردمندی فرو بردن اندوهها و مدارا با دشمنان است.» 

قال امير الممنین (علیه السلام): الثثبت راس العقل. <37» 

«پایداری در امور. سرآغاز خردمندی است.» ۱ 

دوم, معزفی ژرفتری از حقیقت عقل در گفتار پیشوایان دین امده است تا 

بشر از روی اشتباه, چیز دپگری را عقل نپندارند, که ذیلا اشاره می‌شود: 

قال رسول اللّه احان الله علیه و آله): فیقع فی قلب هذا الانسان نور, 

فيفهم الفريضة و السْنة و الجید و الژدی. 

«پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله) فرمود: در قلب انسان نوری جلوه 

هک وا ات اه ال 

(35)- همان منبعء ص 160, ح 36. 

(36)- همان منبع. ص 130, ح 13. 

(37)- همان منبع. ص 160, ح 42. 
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به وسیله آن واجب و سئت, و زشت و زیبا را تشخیص می‌دهد.» 

نم قال: الا و مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی وسط البیت.» «38» 

«سیس فرمود؛ هان آگاه باشید! مثل, عقل در دل انسان, مانتد چراغ است 

در میان خانه.» 

۰ دین عقل را حقیقتی نورانی و ممتازتر از روح, معژفی 
موده‌اند: 

ار ال خلق العقل من نوره. . _ 

«خداوند عقل را از پرتو نور خود افریده است.» 

ولی درباره خلقت ارواح که سخن فرموده‌اند, ارواح را نوری الذات 

توصیف نکرده‌اند تا آشکار گردد عقل با روح تفاوت دارد و عقل راهنمای 


روحم است: 
قال علی بن الحسین (ع): العقل رائد الزوح و العلم رائد العقل. «<39» 
«امام چهارم فرمودند: خرد راهنمای روح است و دانش راهنمای عقل.» 
خداوند عقل را , به انسان عنایت می‌فرماید و گاه از او می‌گیرد. از این رو 
نان کف عقا:. ندارد زنده است؛ یعنی روح دارد. ولی خردمند نیست و با 
وجود عقل هر کسی خود را خردمند می‌داند, و این امری است وجدانی, و 
هیچ کس خود را در مرتبه‌ای از مراتب عقل که فلاسفه قائل 0 
نمیداند. از نظریات فلاسفه چیزی از معرفت نصیب جامعه نشده است؛ 
تنها پاره‌ای استدلالهای نظری علمی است که به جای مانده است و برای 
اهل علم و نظر خوب است. ولی انبیا به کمک این امر وجدانی یعنی 
نیرومند تنباختن-عقل. شتا فتندسو برانر با سرشت اتسانی ليم کردند آنها 
هیچ گونه دخل و تصرّفی در اين امر فطری نکردند. شرح و تقسیم و 
اصطلاح بافی در مورد ان روا نداشتند, بلکه انديشه خفته را به کار 
انداختند و بشر را آگاهی دادند که برای شناخت حقیفقت هر موضوعی, 
(38)- همان منبع. ص 99, ح 14. 
المارسات وصاا تن السن ای 
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عقل خود را به کار اندازید و به سرشتی که خدا به شما داده است. 
راه و رسم حقیقی آن روشی است که با فطرت بشر سازگار باشد. 
بی حق است که سرشت انسانی ان را تصدیق نماید. 
مراتب عقل را که فلاسفه با زگو کرده‌اند, برای همه کس قابل درک نیست. 
مگر آنکه توضیح داده شود ولی گفتار پیشوایان دین برای شناخت عقل به 
گونه‌ای ساده و برابر با فطرت و سرشت انسانی است که برای همه کس 
قابل فهم و استفاده است و چیزی که در سرنوشت تمام بشر دخالت دارد 
باید قابل فهم برای همه انها باشد. مکاتب انبیا بر پایه خردمندی شالوده 
ریزی شده است. شناخت خدا و پیامبر و امام, از اصول اولیه‌ای است که 
پیامبران مردم را , به آنها دعوت کرده‌اند و تمام این اصول مورد پذیرش 
می‌باشد و بر پایه استدلال عقلی بیان گردیده است, درستی و 
نادرستی مذهب به واه عقل مشخص می شود که بیشتر احکام مذهب 
بر پایه عقل ندوین یافته است. 


هدایت قرآن از دیدگاه عقل 


اکنون پس از بازیافت اندکی از حقیقت عقل و اثر آن در وجود انسان, 
کویم: قرآن مجید هم مردم را به ارشاد عقل می‌خواند و راه اندیشیدن و 
خردمندی و به کار بستن دستورات عقل را بر مردم می‌گشاید, تا انسان 
راه و روش صحیح زندگی را بیاموزد. و با به کار گرفتن توان عقلی از 
انجراف و کچروی که خلاف خردمندی است دوری جوید. ۱ 
فل تعالو ال ما رم رب م علیکَم آلا ‏ 1 سر کوا به شین شَیناً و بالوالِد پن اخسانا و 
لا توا أَولادکم من اقلاق تخن ترَرْفْکَم و ی و لا تفُربُوا لقواجش ما 
ظَهَر نها و ما بَطن 
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لا توا اللَفْسنَ الیّی عم ال الا بالحو دک وساکم , اک و 
«<40»* 
بگو بیایید آنچه پروردگارتان بر شما حرام کرده برایتان بخوانم. (بدانید که) 
بر او انباز نگیرید و به پدر و مادر نیکی کنید, از تنگدستی, فرزندانتان را 
مکشید. ما شما و ایشان را روزی می‌دهيم. نزدیک زشتيها مشوید, چه 
اشکارا و چه پنهان نفسی را که خدا حرام کرد مکشید مگر بحق. این است 
آنچه خدا شما را بدان توصیه کرد؛ باشد که شما به ارشاد عقل دریابید. 
کسانی که خواهان ارشاد و راهنمایی باشند با شنیدن آیات قرآن درمی‌یابند 
که دستورات قرآن بر پایه خردمندی و عقل است و از درون هر انسان 
درست کاری سخن می‌گوید. چون هیچ خردمندی در بندگی برای خدا 
شریک نمی‌گزیند. عقل نیکی به پدر و مادر را می‌ستاید, کشتن فرزند را از 
بیم ناتوانی زشت. و الودگی به زنا و نوشیدن شراب و ادمکشی را اعمالی 
ناشایسته می‌داند. _ 
آلودگی مردم زمان آغاز اسلام و هر زمان زیگر به زشتیها, در اثر از دست 
دادن روشن بینی خرد می‌باشد. چون طوفانهای سهمگین فساد اخلاق, 
چراغ تابنده عقل را در وجود مردمی که خردمندی را از دست بدهند 
می‌شکند و کارهای زشت جزء عادتهایشان می‌گردد؛ زشت و زیبا را 
تشتخیض تمی‌دهتخ ون نخی: | ما هی ندارنه کون تصیآتويشتد. 6 خر فصتنی 
ندارند. زیرا انگیزه‌های دیگر در وجودشان نیرو گرفته و جلوه عقل را در 
وجودشان زایل ساخته است. 
آیات قرآن در آغاز فرود آمدن جنبشی در عقل انسانهای جویای حقفیقت 
بدید آورد زشت و زیبا را برایشان آشکار ساخت, به مردم آگاهی بخشید تا 
هر چیز را با خردمندی پیابند و از پی‌خردی و گمراهی نکوهش کرد: 

3 بحقل الر جتنم علی الذین ۱ <1» 


و خدا پلیدی را بر کسانی قرار می‌دهد که نمی‌انديشند. 

آیات قرآنی پیایی حقایق را به گوش جان مردم دمید, عقلها را به حرکت و 
(40)- انعام/ 151. 

(41)- یونس/ 100. 
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شکوفایی درآورد. معیارهای زندگی مردم عصر پیامبر را که بر پایه هوی و 
هوس بود و از بت‌پرستی. قمار بازی و باده گساری و آدمکشی شرم 
نداشتند, درهم ریخت و بر روی آن ویرانه‌هاء اعتقادی استوار بر پایه 
خردمندی و انديشه شالوده ریزی کرد. از محیط شرک و خود بینی و نفاق و 
کوردلی به فضای ایمان و عالم یکتا پرستی و زیباییهای اخلاقی و روشن 
بینی و صلح و صفا رهبری کرد و از آن مردم پراکنده خانه به دوش دور از 
فرهنگ و ملیت که پیوسته با هم در جنگ و ستیز به سر می‌بردند. ملتی 
متحد و یگانه ساخت که مدنیتی. بی‌مانتد و کسترده بذید آوردند که بانه و 
اتناتن ترخی اقوام و ملل دیگر گردید. <42» 

این, نتیجه رهبری قران برای جامعه بشر است. حقیقت جویانی که تشنه 
کام زلال معرفت باشند. می‌توانند با روح انقیاد و پذیرش از چشمه‌های 
حیاتبخش آن بر پایه خردمندی و اندیشه سیراب شوند و در پرتو نور 
هدایتش ارشاد گردند: زیرا دانش قرآن بر خلاف دانش بشری, پدیده‌هایی 
نظری و اصطلاحاتی در هم آمیخته نیست: بلکه دانشی است که از 
سرچشمه دانایی خدا, هستی گرفته و اثرش بیدار سازی دلها و آگاهی به 
فرمانهای خرد و راهنماییهای او می‌باشد. 

قَد جاءکم من الله تور و کِتاب مبینْ. «<43» 

تمیق اف تتماد را ان تسم جرا نویه ای هش 

راه بهره‌مندی از اين کتاب. ساده و برای همه کس فراهم ها ند | نوات 
که به زبان عربی آشنایی دارند کافی است آیات قرآن را بخوانند پا 
بشنوند, و در معانی آن ندنشتد تا دلمایشان مبوار کردم وان سناده رین 
مر نبه هدایت قران است. برای تمام کسانی که خواستار حقیقت باشند, 
هد و رَحِمَه للموّمنین بن* است, جز انقایم: که ینش. خود .را از دست 
می‌دهند, حق را انکار و کنو ستمگر (42)- یکی از شالوده‌های پیشرفت 
اروپاییان و رنسانس علمی عرب, آثار علمی مسلمین بود که دروازه 
تحقیق و پژوهش را به روی آنها گشود. رک: تمدّن اسلام و غرب, تألیف 
گوستاولوبون. 

(43)- مائده/ 15. 
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و بزهکارند و شایستگی هدایت را در خود از بین می‌برند. 

قرآن اینگونه افراد را , به تناسب مرتبه فکر و عملشان, به سه گروه تقسیم 


کرده است: کافرین, ظالمین و فاسقین. اینان رشد عقلانی و توان درک 
حقیقت را در خود تباه ساخته و در زشتی فرو رفته‌اند. که جویای حق 
ها مره راهم ها رای اساسا ایا 

1- کافرین: 

و اللهَ لا ٍ وه 29 الکافرین*. «4» 

خدا کرهم کافران رانهدایت نمی کند. 


2- ستمکاران: 
اللّه لا دی الوم الطالمین*. «45» 

همانا پروردگار گروه ستمکا ستمکاران را هدایت نت وت 
3- زرشتکاران: 


5 له لا بهّدی الوم الق تفه <46» 

همانا پژوزد کار کروه 9 را هدایت نمی کند. 

این گونه افراد روح پذیرش حق را ندارند و در اثر کفر و تجاوز و بزه‌کاری, 
نورانیت عقل را از دست داده‌اند, کلام خدا در آنها تاثیر پذیر نیست و 

دلهایشان همانند گنبدی است که گرد یه ار فرار تتحی کیرد 

خوی انسانی نگیرد هر که بنیادش بد است تربیت نااهل را چون گردکان بر 

گنبد است 

با این حال هر انسان گمراهی که به خود آید و آگاه و بیدار شود و آلودگیها 
را ترک گوید و ناشایست را رها کرده به شایستگی گراید و به سوی خدا 
باز گردد, با ژرف اندیشی کلام خدا را بخواند و به روح سخن خدا پی ببرد و 
آن را به کار بندد و جویای (44)- توبه/ 37. 

(45)- انعام/ 144. 

(46)- توبه/ 80. 
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رستگاری باشد, قرآن او را هدایت مت ود و نور کلام حق دلش را منور 
می‌سازد 

د جع مج ال وژ و کنات ین" تَُدی به ال َن ابع ع رصواتة سبل 
السّلام و بُحُرجْهَمْ من الظلّمات ای ا لور بادنه و يقْدِيهمّ الی صراط 
مستقیم. 47 

براستی از جانب خها بشاکی تما تون اه کناب وت اوه انش ( که 
وسیله آن) خدا کسی را که از دستورات او پیروی نماید به راههای سلامت 
راهنمایی می‌کند. و انها را به لطف خویش از تاریکیها به روشنایی 

درمی‌آورد و به راهی راست هدایت می مد 

چون قران کلام زنده‌ای است که روح سخنش در دلها نفوذ می‌کند؛ زیرا 

پروردگار در اين کلام برای بندگانش جلوه کرده است: 

لقد تجلی الله لعباده فی کلامه, و لکن لا پبصرون. 


با قرائت ت قرآن این جلوه موجب بصیرت و بینایی انسان می‌گردد. چون در 
هز جیز. اناش تدبیر و مهندسی خدا را می‌بیند. در این صورت آبا قی‌توان دون 
فجفد: .ورد کار شی: و تردینن کرو.با نکم او آفرشتدم اشمانهاه زهین 
است؟ 

قالتك تسام 1 فی ال شک فاطر السماواتِ و الاض. <8» 

این رنب تشانه‌های: پر هرد کار درا احامتو فکرترا شدای اف کتزر 4299 
پرده‌های ماذیت را از دل می‌زداید و نور ایمان در ول جلوه‌گر مه کردد: 
فطرت خفته آدمی را بیدار می‌سازد و از غفلت : به آگاهی می‌گراید, خدا را 
درمی‌یابد و به او ایمان ف‌آهزد: با ادامه پیاپی در قرائت ت قرآن, ایمان به 
مرتبه کمال و درجه یقین می‌رسد و چون با بینش ایمانی آیات مربوط به 
بیم و امید را بخواند. صحنه پاداش و کیفر ان جهانی, در نظرش مجشم 
می‌گردد. کاخهای بهشتی و نعمتهای الهی از برابر دیده اندیشه‌اش رژه 
می‌روند. دوزخ را می‌نگرد و آوای دوزخیان در گوشش (47)- مائده/ 15- 
16. 


(48)- ابراهیم/ 10. 
(49)- ِصرةّ و ذدکری لِکل عَبّدٍ منیب؛ ق/ 8. 
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طنین انداز می‌گردد. این حالت افرادی است که با مطالعه و گرایش علمی 
به قرآن, ایمانشان به خدا| و رستاخیز و پیامبر و امامان استوار گردیده, از 
حقیقت مرگ و زندگی و گزینش راه و رسم آن و پیامدهای پس از مرگ و 
حقایق جهان هستی آگاه و بهره‌ور شده‌اند. ایمان پایدار, صفای دل و 
فضیلت اخلاقی مسلمانان حقیقی نشان هدایت اثر بخش قران مجید در 
آنچه در آغاز اسلام افکار گروهی را دگرگون کرد و شک و تردید را از 
دلهایی برطرف ساخت و آنهایی را که روح پذیرش 0 هدایت کرد, 
نورانیت قرآن بود که وقتی پیامبر اسلام اناتی از قرآن را می‌خواند, گویا 
برقی از زوایای دلهای تاریک آنها می‌جهید و سراسر وجودشان را روشنی 
می‌ بخشید و به اسلام مت کر فیذند: 


گواهی از تاريخ 


در مدینه دو قبیله به نامهای «اوس» و «خزرج» وجود داشت که پیوسته 
۱ ای ی هر دو قبیله را ناتوان 
۱ 
ذکوان بن عبد قیس و اسعد بن زراره که از قبیله خزرج بودند در یکی از 
موسمهاي عرب به مک آمدند. اسعد بن زراره بر عتبة بن ربیعه که از 
سران مکه بود وارد شد و از وی خواست با میانجیگری, بین دو قبیله را 
اصلاح کند. عتبه پاسخ داد ما اکنون گرفتار خودمانیم. مردی از قریش 
برخاسته دعوی پیامبری می‌کند, خدایان ما را به باد نکوهش گرفته, آداب و 
رسوم ما را مسخره می‌کند. جوانان ما را گرد خود جمع کرده, میان پدر و 
فرزند و زن و شوهر و قبایل تفرقه انداخته, و وضع ما را دگرگون ساخته 
است. اسعد گفت: این شخص کیست؟ عتبه پاسخ داد: یر کید آلاه بت 
غبد لالب ادا شتیون اب سکن یه خاطر. اند که نهود مدیته آز یر 
باز می‌گفتند: پیامبری در مکه قیام می‌کند و به مدینه هجرت خواهد کرد. 
پرسید: این شخص کجاست؟ عتبه گفت: در مسجد الحرام در حجر 
خورشید تابان در علم اس 87 ۳ 
اننید کرت می‌خواهم ی عتبه 1 ۱ 
بگذار که در حال طواف کلام او را نشنوی. اسعد پنبه در گوش نهاده, 
مشغول طواف خانه خدا شد. در نخستین گردش از برابر پیامبر گذشت. 
سیمای جذاب پیامبر او را مجذوب خود کرد. در گردش دوم با خود گفت: 
نادانتر از خویش کسی را نمی‌دانم؛ خبری با این اهمیت در مکّه باشد, من 
از آن آگاه نشوم که برای قبیله خود بازگویم؟ پنبه را از گوش بیرون آورد. 
نزد پیامپر آمد و گفت: انعم صباحا. پیامبر فرمودند: خداوند این تحت را به 
بهتر از آن مبال ساخته که ویژه اهل بهشت است؛ بگو: السلام علیکم 
رن به چه چیز دعوت می‌فرمایی؟ حضرت فرمود: 
ادعوکم الی 0 الا الله, و ای رسول الله و ادعوکم 


آلا تُشرکوا به سَیِناً و بالوالدین اخساناً و لا تفثلوا أوَلادکمَ من اقلاق تَخن 
رفک و اهم و لا تفرئوا القواجش ما ظهر ملها و ما بطن و لا لو 
لس ای حرم ال (ا پالحو* ذلکم وصَاكة به للم تفقلون* و لا قرو 
مال البتيم الاریالتی هب اخسَن حلّی یلع أشْدَهُْ و اوفوا الیل و المیزات 
القشط [ کل تسا ال 4 ,و ادا قلعم قاغدلوا لو کان ذا فرّبی و 


بعقد ال أوقوا کم اک بو للم تدکژون. «50» 
دعوت می‌کنم شما را نم بان فرورد نان کواهی دهید و همانا من 


فرستاده خدا هستم و دعوت می‌کنم شما را که برای او شریکی نگیرید, و 
به پدر و مادر نیکی کنید, از بیم تنگدستی فرزندانتان را نکشید؛ ما شما و 
ایشان را روزی می‌دهیم, به زشتیها نزدیک مشوید؛ چه پنهان باشد و چه 
آشکارا, نفسی را که خدا حرام کرده مکشید. مگر بحق. این است آنچه 
(خدا) شما را (50)- انعام/ 151- 1<2. 
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بدان توصیه کرده. باشد که شما بینديشید. نزدیک مال یتیم مگردید. مگر به 
گونه‌ای که نیکوتر باشد تا به_سنْ بلوغ برسد و پیمانه و ترازو را به انصاف 
و تمام ند هید. هیچ کس را مکلف نمی‌کنیم مگر به اندازه توانایی او, و آنگاه 
که سخن گویید به داد گویید؛ اگر چه (درباره) خویشاوند باشد, و به پیمان 
وفا کنید. این است انچه شما را بدان وصیت کرد تا شاید پرهی ز کار 
شید. 
اسعد با شنیدن این آیات بدون تأمّل ؛ به یکتایی خدا و رسالت حضرت محمد 
(ص) گواهی داد و اسلام آ ورد رفیقش ذکوان بن عبد قبیس هم اسلام 
آورد. 
آن قه وا هی ها هن ک نید ماخن هآ آنها به مدینه بفرستد. پیامبر 
اتسلام شصعت را کمخوان سا ماتی:بود همراه ا شیاه با ابات. فران:را 
برای مردم مدینه بخواند. 
مصعب همراه اسعد بن زراره به کوی سعد بن معاذ که از رسای اوس 
بود وارد شد و بر لب آبی نشست. مطالب تازه و دلنشین مصعب مردم را 
از هر سو به گرد او جمع کرد. سعد بن معاذ از جریان آگاه شد. اسید بن 
خضیر را مأمور ساخت که از تبلیغات مصعب جلوگیری کند. مصعب به 
اسید گفت: گوش کن به آنچه می‌گویم؛ اگر مورد پذیرش تو بود که با هم 
هماهنگی داریم و گر نه از کوی شما می‌روم. اسید بن خضیر نشست و 
مصعب یک سوره از قرآن برایش خواند. 
اسید با شنیدن آپات قرآن گفت: چگونه یه انبم خیم تفا در این حفت: 
باید خود را شستشو دهی و غسل کنی. جامه پاکیزه بپوشی و به اسلام 
مشرف شوی . اسید بلادرنگ خود را به آب افکند, لباسش را فشرد, 
شهادتین را گفت و مسلمان شد و به راهنمایی مصعب به نماز ایستاد و دو 
رکعت نماز خواند. در بازگشت خود. سعد بن معاذ را در جریان گذارد و او 
را به سوی مصعب روانه کرد. 
| 2 

تون من الرّحمن الزجیم , کِتاب ِ آبائخ قرآنا کی لقَوّم 
۱ ن* تشیرا و تذیرا قأغرّض اكتَرْهم قَفْم لا شتفود 9 (51)- 
1 4 
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(اين قرآن) از جانب رحمان رحیم نازل شده؛ کتابی است که آیه‌های آن 
برای گروهی که می‌دانند, توضیح داده شده و قرآنی عربی است. که 
بشارت‌آور و بیم رسان است؛ اما بیشتر مردمان روی گردانیده و 
نمی‌شنوند. ۴ ۳ 
با شنیدن آیات قرآن, انقلابی در حال او پدید آمد. مصعب می‌گوید: نوری 
در سیمای سعد بن معاذ جلوه کرد. خویشتن را شستشو داد و جامه پاک 
پوشید و شهادتین به زبان جاری کرد و به نماز ایستاد. سیس مصعب را به 
خانه برد و پشتیبانی خود را از تبلیغات او اعلام کرد. 
سعد, قبیله بنی عمرو بن عوف را به گرد خویش فراخواند. زن و مرد و پیر 

و جوان همه آمدند. گفت: به شما توصیه می‌کنم همه به آیین حضرت 
محمن(ضلی الله له الق اه یهگا کی شدا ماه دهد خدا را 

بر این نعمت ستایش می‌کنم و این همان پیامبری است که بهود به ما خبر 
ِِ 
ات ات 0 قرآن 09 9 
عقل مردم را به کار می‌انداخت تا زشت و زیبا را از نظر عقل درک کنند و 
به سوی خدا هدایت شوند و پیامبر او را در گفتارش تصدیق نمایند. تردیدی 
نیست که خدا به خاطر شهادت به درستی و راستگویی پیامبر خود. با 
جلوه‌های آیات قرآن دلهای مردم پا منور سازد: ِ 
قل آعٌ پشیء آکبژ شَهادة فُل اللة شهیذ بیی و بتکم و 
الفَرَانْ لاَذِرکم به و من بلع. «<52» 
بگو ای پیامبر چه چیز در شهادت بزرگتر است؟ بگو: خدا! که میان من و 
شما گواه است. و این قرآن بر من وحی شده است, برای آنکه شما و هر 
کس را که اين (قرآن) به او رسید, بیم دهم. 
این کی مرو کر سرا آیات قرآن, یکی از برهانهای استواری است بر 
(52)- انعام/ 19. 
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اينکه قرآن, نور و هدایت است. زیرا کلامی که بتواند در یک لحظه دلی را 
که چون زمین بایری به تاریکی کفر مرده باشد, دگرگون سازد و به نور 
معرفت و حیات ایمان زنده کند و شرک و کینه‌توزی و نفاق و کبر و 
خودپسندی ان را مبذل به توحید, نوع دوستی» صفا, تواضع و فروتنی نماید, 
نمی‌تواند چز کلام خدا باشد؛ چرا که در بش چنین توانی نیست. 
الر کِتاث انرّلناه ایک خر اللّاسَ من الظلماتِ الی الثور ادن رَبهم مّ الی 
صراط القزیز العهید. «53» 
این قرآن کتابی است که آن را فرو فرستادیم بر تو تا مردم را به اذن 
پروردگارشان از تاریکیها به روشنی آوری به سوی راه خدای بی‌همتای 


ع‌ِ 
أُ 


وچی ال هدا 


ستوده. ‏ ۱ ۱ 
تاثیر قران و جذبه مغناطیسی ان جنبه‌ای کل و گستردگی بدون استئنا 
داشت. حتّی از سران فریش آنهایی که جزء دشمنان سرسخت و پیکارگر 
با پیامبر بودند» از شنیدن آپات قرآن لذْت می‌بردند و بسیار مجذوب 
می‌شد ند. ابو سفیان و اخنس و ابو جهل شبها در پناه تاریکی شب که 
کسی آنها را نبیند پشت دیوار خانه پیامبر می‌آمدند و آیات قرآن را استماع 
می‌کردند, ولی از بیم آنکه قریش تحت تأثیر قرآن قرار گیرند خویشتنداری 
می‌کردند. از جمله گاهی که پیامبر قرآن تلاوت می فرمود, عقبه می‌آمد و 
نزدیک آن حضرت می‌نشست و آیات قرآن را استماع می کرد و می‌ گفت: 
شعری به این فصاحت نشنیده‌ام. امیه بن خلف که از دوستان عقبه بود این 
کار را ناپستد می‌دانست و او را از اين کار باز می‌داشت تا سرانجام روزی 
آتاو وت اند و با وی سخن نگفت. عقبه گفت: دوست گرامی چرا 
از من رنجیده خاطر گشته‌ای و صورت می‌گردانی؟ اقیه کف قریش فکر 
می‌کند که تو مسلمان شده‌ای. عقبه گفت: هرگز, من بر دین خود باقیم 
ولی مرا رای ی می‌خواند وت کوب از اشفان بر من 

وی آندم خوس وه اثرآهم/ ۰1 
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آاید. زیرا که بسیار فصیح و جذّاب است که از شنیدنش لذّت می‌برم. از 
اين رو گاهگاهی به ان گوش فرا می‌دارم. 


ولید بن مغیره و قران 


اریاب تاريخ نگاشته‌اند که قریش چون پیشرفت اسلام و تأثیر روزافزون 
قران را در مردم مکه و نواحی ان دیدند» به چاره اندیش نزد ولید بن 
مغیره رفتند. ولید مردی هوشمند. فصیح و بلیغ بود؛ 1 یا ابو عبد 
شمس دعوت محشّد [صلی اللّه علیه و آله روز بروز در حال پیشرفت و 
گسترش است., آنچه را می‌گوید از طرف خدا آورده‌ام ما تا به حال 
نشنیده‌یم و مانند آن را نزد کسی سراغ نداریم. ما را در اینمهم کمک کن 
که از پیشرفت او جلوگیری کنیم و نگذاریم زایرینی که از اطراف به مکه 
می‌آیند, به دین او وارد شوند. ولید پذیرفت و با قریش به مسجد الحرام 
آمد. برابر حضرت محمّد (صلی اللّه علیه و آله) نشست و گفت: یا محمّد! 
اشعار ِ را بخوان. حضرت 0 من شاعر نی : و آنچه 
است. گفت: اد میت سرا حضرت آیاتی | قرائت 
فرمود که متضمن تاثیر قران در مردم دانا و نکوهش از مردمی 74 
شنوایی ندارند, در دلهایشان حجاب و در گوشهایشان گرانی است. تا به 
آیه سیزدهم سوره رسید که می‌فرماید: 
قاِنْ اعَرَضُوا فعل. اند نکر صاعد» ول صاه وه غاه و تقوق « 55 

بسن کر روق. کردانیدند: (کفای بش بکو سمدادم شما را از ضاغقه‌ان متل 
صاعقه عاد و نمود. 
ناگهان لرزه بر اندام ولید افتاد و با حالت, 0 اک 
(54)- و ما عَلَمْناة الشْعر و ما یلبَفی له ان هو الا دک و فران مه مبین؛ یس/ 
09 
(55)- فصلت/ 13. ۱ 
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رفت. وضع ضع او قریش را ناراحت و متوخش ساخت. که پنداشتند ولید 
مسلمانی گرفته. ابو جهل نزد ولید رفت, او را گفت: عمو جان به دین 
محمّد (ص) درآمدی و ما را سرافکنده و خوار کردی. گفت: چه بگویم؟ به 
خدا سوگند در میان شما کسی به شعر, رجز, قصیده و حتی اشعار جن. 
داناتر از من نیست. 
(و الله ما پشبه الذی بقول شیتا من هذا؛ 0 
حلاوةء و ان علیه لطلاوة و انه لمثمر اعلاه, مفدق اسلفه, و انه لیعلو و لا 
یعلی و انه لیحطم ما تحته). 
به خدا سوگند, ی که مه اضای اه این آلسعی مد ما رید فد 
یک از گفته‌ها و اشعار انسانها و پریان نیست. این کلام را شیرینی. ملاحت 


و جذبه است. به حلیه و زیور ادب ارامتته است. بلندای آن را میوه 
هو ما سا ایکا خی ات فا رای ات 
که سخنی بر او پیشی نگیرد و گرمی بازار از هر سخن بزداید. 

سخن ولید درباره قران بسیار ژرف و شایان توجّه است. و نکاتی را در بر 
دارد: 

نخست آنکه در آغاز و انجام گفتارش اقرار کرده که آنچه را مرا حضذربت ۱ 
(صلّی اللّه علیه و آله) می‌خواند کلام خداست. زیرا به گفته ولید هر گاه 
«اين سخن از جنس گفتار انسان و بری نباشد, و در اوجی قرار گرفته 
باشد که سخنی بالاتر از آن قرار نگیرد و گرمی بازار, از سخن و سخنوران 
بزداید», ناگزیر چنین گفتاری از محدوده زندگی مادی و توان بشری خارج 
خواهد بود و می‌باید آن را کلام خدا و از عالم ملکوت بدانیم. 

ستایش دوم ولید از قرآن دو بعد دارد. یکی از نظر آرایش لفظی که این 
0 
را در گرو قدرت تسخیر کننده خود قرار می‌دهد. علاوه که قواعد گوناگون 
ادبیات را برای زبان. . 
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عربی به ارمغان آورده, که این زبان را در مدّت بیش از چهارده قرن, زبان 
نخستین علمی و فثی جهان نگاه داشته است. 

ستایش دیگر او اشاره به بعد درونی و تأویلی قرآن است که گوید: 
«دنباله‌های این کلام شعبه‌هایی دارد». مفاهیم گسترده و رازهایی که در 
یک آیه یا حثّی در یک جمله قرآن هست, رشته واحدی در عین کثرت است 
و چون تاب رشتم باز گشوده شود, تازهایی:قراوان بدید اند هجون تفای 
از چهره درون قرآن گرفته شود, گوهرهای تابناک معرفت در این اقیانوس 
ناپیدا کرانه تلألو نماید که دیده دل صاحبنظران و پویندگان کمال و معرفت 
را روشنی و بصیرت بخشد. 

سپس ولید اکزود هن ها کتون خی هر این جابه ی وت 
نشنیده‌آم, ابو جهل گفت: او را کاهی معژفی کنیم. ولید گفت: و ها 
۱ ۱۱ ۱ 0 ۱۲ ۱۳ 
نسبت داد. چون او را به مردم, کاهن معژفی کنید, تفت ان اس 1 بشنوند, 
شما را تکذیب نمایند. ابو جهل گفت: 

وی را مجنون معژفی کنیم. پاسخ داد: آثار و نشانه‌های چنون در او نیست. 
گفت: وی را شاعر بخوانیم. ولید گفت: ما شعر را خوب می‌شناسیم و 
قصیده و اوزان آن را می‌دانیم. سخنان او شعر نیست. ابو جهل گفت: چه 
بگوییم ؟ ولید بن مغیره گفت: بگذارید در اين باره بینديشیم. ولید یک شبانه 
وف فکد کون موی ند کت مکمند کشا محر اضای لاد قایشم اه 


«سحر» است. زیرا بین پدر و پسر و خانواده و قبیله و عشیره جدایی 
می‌افکند و خداوند در ایات 2 نا 27 سوره (74/( مذثر به داستان او 
اشاره می‌فرماید: ۲ ۲ 

واگذار (ای محمد) مرا و آن (ولید بن مغیره) را که او را تنها آفریدم که 
هیچ کس نداشت. و مالی فراوان برای او گردانیدیم. و پسران حاضر. و 
بساط حشمت برایش بگستردم. پس طمع دارد که آن نعمتها را بر او زیاد 
کنم و چنین نیست (چیزی را بر او افزايش دهم) که او آیتهای ما را منکر 
است. ی 0 پس او انديشید و سنجید (که قرآن را 
طعن کند). لعنت بر او باد 

خورشید تابان در علم قرآن. ص : 94 

چگونه سنجید. و کشته باد چگونه اندازه گرفته دیگر باره (در کار قرآن) 
نظر کرد (و جای طعن ندید). پس رو ترش کرد و پيشاني در هم کشید. 
پس رو گردانید و گردنکشی کرد. آنگاه گفت: (اين قرآن) نیست مگر 
خر ی که آموختم می‌تو و ان لفات تیست یر رت ترس زود باشد 
که او را به دوزخ افکنیم. «56» 

ستیزه جویان با حق که خود را تور ار سود اف رب آبات فران ناتوان و 
شیفته کلام خدا| می‌دیدند,. و روی تعضبات قومی و حسادت, حاضر به 
تدیوشر آن نبودند, می‌گفتند: این کلام سحر است. و انسان را مسحور 
می‌سازد. ول فران عملا خروم وا آگاه ساخت که این کلام سحر نیست. 
چون سحر» مردم ناتوان را که رشد عقلی و ادراک کاملی ندارند تسخیر 
می‌سازد و اثر سحر همیشگی نیست. تا سحر زنده باشد مردمی که سحر 
شده‌اند مسخر اویند و به مرگش, خایز آن از میان می ر ود ولی قرآن 
موذان بان هرهش کر ان‌ همان عالم را نکان داد 


معجزه و اعجاز قرآن 


یل از بیان اغعاز فر اند لارم ات ای معترم و اعحار را مدانم 

معجزه: عملی است که بر خلاف ناموس طبیعت و عادت صورت گیرد؛ 

یعنی معجزه روی / و اسباب و مسببات ۳ محیط زندگی 

متتبولتن انجام نمی‌گیرد, و ِ. افراد بشر حتّی نوابغ عالم و دانشمندان 

برگزیده جهان از انجام آن ناتوانند. 

ترا کاس ات که ی یاو ها یا سای ای اس مش یی ۱ 

معجزه معزفی هی کتد و این اعجاز را از راه تحذی و به مبارزه طلبیدن 

بشر برای [56)- صد مقاله سلطانی, مقاله 75: ص 367 و مقاله 81: ص 

0 ناسخ التواريخ, ج 2, ص 483. 
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آوزدن کتابن مانند قر نا می‌رساند. هر گاه تشتر آز آفوذن مانتد ان 

غاجز باشتد و نانت شود قر آن. کلام بشتر تست ۵ انتسان. تم تواتخ.با تین 

اشاوب هت رالت اقطی و رای متهوم ورانعان معا کاامی‌ساوزت‌انت 

می‌شود قران کلام خداست و چون ثابت شد کلام خداست., معجزه بودنش 

اشکار می‌گردد. و این هر دو را پروردگار در خلال آیاتی که بشر را به 

تحی در برابر قرآن طلبیده است به اثبات می‌رساند. این تحذیها به 

گونه‌های مختلفی در قرآن آمده؛ در بعضی آیات تحذی شامل بر جزء و 

بعضی از قران شده و در بعضي دیگر تحی بر کل قران شده که هر یک 
من نکنه ای است: از حمله آبه: .. « 

لین امتعت الالسن و اجره علی آن بأوا بل هذا الْفْرَآن لایَأون بمثله 

و لو کان به بعْصُُم لبعض ظهیراً. «57» 

بگو: اگر آدمیان 3 پریان جمع جمع شوند که مانند قرآن را بیاورند, نتوانند 

مانندش را بیاورند اگر چه بعضیشان بعضی را پشتیبان باشند. 

و این اند پوت سا ی پم وم 

است و طرف تحدی تنها جامعه عرب- که مرکز نزول قرآن است و توانای 

در بلاغت بودند- نیست. بلکه تمام جن و انس طرف تحدّی قرار گرفته‌اند. 

از این آنخسبه نکته را فده می کم 

نخست: دعوت قرآن و احکام آن جهانی است. زیرا آیه از تمام انسانها 

بلکم هضه خیان خواسته که اکر فی‌توانند مانند فران: اور ند 

دوم . : متضمن یک خبر غیبی است, که بشر ناتوان است مانند قرآن بیاورد و 

از زمان نزول فران تا به.خال. کستت ماد قرآن نیاورده و این تحدی تا 

قيیامت به قوّت خود باقی است. ۱ 

سوم: تحدٌی به تمام امور لفظی و معنوی و ظاهر و باطن قران است. 


بنا بر اين, قرآن در طول تاريخ, تمام طبقات بشر از عالم و جاهل و عرب و 
غیر (57)- آسراء/ 88. 
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را ۵ 1۳ و معنای قرآن به تحدٌی طلبیده است که 
اگر می توانند, کتابی مانند قرآن بیاورند. و هر گاه بشر هوس دست‌پیازی 
به چنین کار ناممکنی در انديشه و خیالش خلجان کند باید توان برابری در 
تمام جهات قرآن را در خود احساس کند و کتابی بیاورد که در چهره درون 
و برون با قران همسنگ باشد. 

زیرا قرآن دارای پیکری است که از عبارات و الفاظ آن تشکیل می‌شود و 
روح قران, که علم و حکمت و هدایت و نور الهی است. به عبارت دیگر 
کتابی: که آور دم فی‌شود باند مانند قرآن در کزیده‌تزین قالب و الفاظ باشتد؛ 
بسیار زیبا و سخته, در ایجاز و اطناب و اسلوب عبارت و جزالت لفظ و 
فصاحت معنا و بلاغت گفتار و گستردگی و شمول معانی, یگانه و به زبان 
رن با انسجام کلمات و معانی ژرف و نفوذ کلمه, سرشار 
از حکمت و معرفت و اثربخش در تسخیر دلها و افکار مردم باشد. بانگر 
بهترین اصول اعتقادی و سازنده زیر بنای فکری و نمایانگر بهترین راه 
عبادت و عرفان و شیفتگی به خدا و محتوی اخلاق فاضله و الهام بخش 
عاطفه و احساس و روشنگر بهترین راه تدبیر زندگی و و مدن و 
حکومت اجتماع و کان علم و معرفت و منبع تقوی و فضیلت, چهره‌گشای 
وقایع باستان و آمم سابقه و بیان کننده امور آینده و حوادث غیبی عالم و 
بسیاری | ۲ 
هنوز نقاب از چهره آنها برنگرفته است. 

بعلاوه, آهزنده مثل قرآن باید مانند پیامبر اسلام, امّی و درس ناخوانده 
باشد. زیر ۱ ِِِ 

تاریخ زندگی پیامبر اسلام آشکار است؛ در مکه متولد شد و در مرکز بت 
پرستی و جهل پرورش یافت, نزد کسی دانش نیاموخت و به جایی برای 
دانش آموزی نرفت. 

در طول زندگی خود قبل از بعثت دو بار به شام رفت. نخست در سن 
دوازده سالگی همراه عمویش ابو طالب و دیگری در سن بیست و پنج 
سالکون: به عنوان تجارت برای خدیجه و در این سفر فرصتی برای آموزش 
و تعلیم نبود. سراسر تواریخ ملتها پیامبر را فردی امّی و درس نخوانده 
معژفی کرده‌اند که قرانی به این جامعیت اورد و تمام مکاتب تربیتی ادوار 
تاریخ را تحت الشعاع قرار داد و چنین 
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کتابی از چنین فردی معجزه است. هر گاه از این شرط هم صرف نظر 
کرده و به فرموده خود قران اگر تمام افراد بشر به کمی هم برخیزند و 


دانشمندان و پژوهشگرانشان با همه صاحبنظران به تبادل فکر بیردازند و 
از متخصصین علوم پاری بچویند و سرانجام بخواهند کتابی به جامعیت 
قرآن بیاورند, نمی‌توانند. و همین آیه یکی از اخبار غیبی قرآن است که در 
زمان نزول, عاجز بودن بشر را از برابری با آن خبر داده است. قرآن در 
یات دیگری میدانٍ مبا ریزه را ساده‌تر ساخته, می‌فرماید: 
قولون پاقتراة قَل َو بعشر شور مثله مُفتریاتِ و اغوا مَن اسْتَطَعئَمٌ 
من دون اللّه ان کم صاد قین. «<58»* 
پا آنکه می‌گویند: این قرآن افترایی است که به خدا| نسبت داده. بگو اگر 
راست می‌گویید غیر از خدا هر کس را که می‌خواهید دعوت کنید و به کمک 
بطلبید و شما هم ده سوره هر ار به خدا افترا| ببندید. 
در آیه دیگر فرموده اگر می‌توآنید یک سوره مانند سوره‌های قران بیاورید: 
ان کم فی ریب ما تَرلنا قلی عَبینا قائوا سورخ من مثله و اغوا 
شهّداءکم هن دون اه ان نتم صادقین. «59» 
اک و 
مانند آن بیاورید و بخوانید گواهانتان را غیر از خدا اگر راستگویانید. 
پس از اين تحدّی, در آیه بعد به طور قطع از عجز و ناتوانی بشر برای 
اوردن همانند یک سوره مانند «و الناس» يا «ایلاف»- که یک خبر غیبی و 
معجزه می‌پاشد- خبر داده با ۳ 
ان لم تفعلوا و آن تفْعَلوا انوا الا الّبی وفوذها لاس و الْججارَه أعّت 
ِلکافرین. «60» (58)- هود/ ِ 
(59)- بقره/ 23. 
(60)- بقره/ 24. 
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پس اگر (یک سوره مانند فرآن) نیاوردید و هرگز نخواهید تواننست آورد, 
بترسید از آتشیکه آتش افروزش یعنی هیزمش سنگها و مردمانند که مهیا 
کرده شده برای کافران. 
در زمان حضرت مخت اضلی:21۱ علیه و آله) افرادی مدذعی شدند که 
کنانی مانتد قران بیاورند و تا دیرزمانی هم در این انديشه تلاش کردند, 
کون ان گراتری تانوان گشفد ور.از آزار باشر و.مسلمین هم «شیجه‌ای 
نگرفتند, به مبارزه تا اه را ار اه گاه وا این 
کتاب افسانه‌های پیشینیان است؛ ۰ و9 زمانی آن را «سجر و دروعی قدیمی» 
می‌خواندند. 
و قال الذین کقرژوا اِنْ هذا 1 افک افتراه. «61» 
ِِ آناند که کاف ند آن (قرآن) نیست مکز :دووغی: که بر بافت آن 
از آخ یَهْتَدُوا به قَسَیَفولون هذا افک قدیغ. «62» 


و 1 هدایت نیافتند به ان (قران), پس بزودی خواهند گفت این است 
دروغی, کهنه. 
ول الذین کقژوا ان هذا 1 آننا ضاگ: لین «63» 
ان که ار ی هت اف اه سا 
و چون از هیچ یک از این راهها به نلیجه نرسیدند به مبارزه تسلیحاتی 
پرداختند و با مسلمین و پیامبر پیکار کردند و سرانجام مغلوب شدند. 

نکته نکته دیگر اینکه هر گاه فصحا و بلفای عنت. که اهل بان فران تتودتد 
تتواتششته مانند قران. بیاهر‌ند (که در این مورد بحث خواهد شد), در سایر 
فا ها آنن تاتوای شتی واهد نوی دز اه یر میا ایس آن راید 
ود که کنای مان فران باون عون مر عصر اسر با وهای عامی 
سریعتر به سوی خود (61)- فرقان/ 4. 
(62)- احقاف/ 11. 
(63)- انعام/ 25. 
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اای راو تما مورا و اش ان ار مب اند 
بنا بر این, کتابی با خصوصیات یاد شده از قدرتی فوق العاده حکایت 
ی کی ان احاطت ۱ رش ام ات اد ارس ی اه 
کاملی فراهم آورد که بدون کوچکترین نقص و خللی تمام نیازمندیهای بشر 
را بازگو نماید, و با لفظ و معانی یگانه و بی‌مانند و سراسر جذبه و کشش, 
دلها را به تاد خود مجذوب گرداند. و ثابت می‌ شود که این کتاب کلام 
افرت ار عالم است: 
حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام) در حدیثی گروههای قریش, بهود, 
ناصبیان, فصحا, بلغا و سخن سرایان عرب را مورد خطاب قرار داده, 
می‌فرماید: 
ف را فره وضو نا ی اتاضیامتازن شا از و 
منه براء و یا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوی الالسن سورة من مثله, , من 
قل حعی لاله هه آه هل سل مک لا ی کت ور 
ترش کاا و لا اه ال الم چا تیله مه ای مات رف نم ی 
تا وخ خی کر رشن سای واه اس کی ار 
علم الاولین و الأخرین فان کنتم فی ریب من هذه الأایات فاتوا بسورة من 
لش ا ارس سل ها الم لسن انم کاب ها موی ان کلم کان 
من عند غیر الله فسیوجد له نظیر فی سایر خلق الله. «64» 
هر گاه توانایی دارید یک سوره مانند یکی از سوره‌های قرآنی را که 
حضرت محمّد (ص) اورد بیاورید و اورنده ان سوره مردی مانند حضرت 


محمّد (صلی الله علیه و آله) باشد؛ مردی که خواندن, نوشتن, درس و 
کتابی نیاموخت و به سوی دانشمندی رفت و امد نداشت و از احدی چیزی 
نبا موخت . شما تاریخ زندگی او را در سفر و حضرش می‌دانید. چهل سال از 
قمری. ص 9د. ِ 
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نخوانده و چیزی نیاموخت. و شز ان ان جوامع علم و دانش گسترده 
کافای را ار شوی خدا اموصو نع دانش اولین و اخریق دانا .خر اه از 
اين آیات در تردید هستید مانند این مرد امّی درس نخوانده یک سوره از 
ات قنایترا شامرنذ نا نه کفان خود وی اور اشکان متا رید زیزا هر انحد 
از سوی غیر خدا باشد, نظیر آن در سایر افراد یافت می‌شود. 

چون ثابت گردد بشر از اوردن مثل قرآن ناتوان است آشکار مان کرادد این 
کتاب. کلام الهی و معجزه است و اعجاز آن از جهات گوناگونی است بلکه 
تم سر و ماو نگریسته شود, معجره 
است. هر کس با هر .دید کاه تخستضی.و :ویز کی خاضی: که داشته. از .ان 
دیدگاه, قرآن ۳ معجزه دانسته 9 تقسیماتی که از سوی اهل نظر و 
مفسرین در مورد جهات اعجاز قران به عمل آمده .ان ان روست که 
قر یک کمالین از کمالاثاین یا لا جرج ازلی زا بر سفته و اعجاز 
قرآان را از آن دیدگاه معرژفی کرده است. که به پاره‌ای از آنها اشاره 
می‌ شود : 


تحذی قرآن به بلاغت 


یکی از جهات اعجاز قرآن از نظر اسلوب لفظ و بلاغت در گفتار است. 
قرآن در دو آیه به جنبه پلاغتٍ خود تحدذی نموده آست: ۰ 
ام ولو اقترا فُل قأئوا سورخ مثله و ادغوا مَن اسْتطَعتْم من دون اللّه 
ان ۳۹ صادقین. «<65» 

آیا می‌گویید آن (قرآن) را بدروغ (به خدا) نسبت داده بگو پس بیاورید 
را باشید. 

ام تفولون بافتراة, از ان بعشر شور مه مُفترياتِ و ااعوا من اسَتَطكَتم 
من دون اللّه ان تنم صادقین. «<66» 

پا و آن (قرآن) را (به خدا) دروعغ بر بسته. پس بگو ده سوره مانند 
آن (65)- یونس/ 38. 

(66)- هود/ 13. 
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بر بافته شده‌ها بیاورید. و هر که را غیر خدا توانید بخوانيد. اگر 
راستگويانید. 

این دو آیه کز که نازل شده است و قوم عرب که در عصر نزول آن 
زبانش مختلط نشده بود, به نهایت فصاحت و بلاغت رسیده بود, و هی 
قوفی. ذر این جهت بر آنها پینشن. نگرفته بود. ففلقات: هه که از کضیر 
جاهلیت به جای مانده. هفت قصیده است از هفت تن شاعر که مقبول 
همگان بوده و آن هفت قصیده بر جمیع اشعار دیگر شاعران رجحان داشت 
و در حقیقت معژف روح و نشاط حیات عرب بود که مجموعا پانصد و پنجاه 
بیت بوده است. <67» 

این قصاید و ابیات نموداری از فصاحت و بلاغت قوم عرب به شمار 
می‌رفت که این خلدون آرد: « (شعرای جاهلیت) بهترین اشعارشان را از 
ارکان.ستت: الحرام (7 6 اساق را خساین داد کوند کان عاعات: و نام و 
قصاید آنان اختلاف است از جمله اشعار شعر|ء که مستحسن تشخیص 
داده شد و جزء سبعه معلقات قرار گرفته, عبارتند از: 

اس ییامام لا 

قفا نی هن کری.خبیب و متز ل بسعط امن بش الدخول فخومل 

2- زهیر بن ابی سلمی که معلقه او به مطلع: 

امن ام او فندمتة لم تکلم محومانه الدیام فالمتام 

3- حارت بن حلزة الیشکری البکری؛ مطلع معلقه وی: 

آذنتنا بینها اسماء رب ثاو یمل منه الثواء 


4 لبید بن ربیعه؛ مطلع معلقه او: 
5 و 

ای قاجا م ااصعی میا لت 

6- معلقه طرفة بن العبد به مطلع: 

تخولهاطلال سر فه سم امه کاف الم فی اه اند 

7اه یرم ند او آزعشفین سا 

هل غادر الشعراء من مترذم ام هل ,عرفت الدار بعد توهم 

لغتنامه دهخدا حرف (س- سبعه معلقات) 
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(کعبه) که جایگاه ح‌‌ حواوی و خانه پدرانشان ابراهیم بود, فرو می‌اویختند. 
«<68> 

دیقف خر رادار سای داتها قفوم هه فا مین ]ار 
قرآن را کاملا درک نمی‌کردند. خی دق آبه یفن سم بر ای. آفرخن سل 
تمام قرآن نباشد و مردم مکه را دعوت به برابری از نظر علمی و معانی 
تمام قرآن نکرده زیر| در هر سوره از سوره‌های قرآن مطلبی است که در 
سوره دیگر نمی‌باشد, و آوردن یک سور ه از نظر علمی و معنا در برابر 
۳ 

پس تحدّی آیه برای ظاهر قرآن است که یک سوره بیاورند که مانند قرآن 
دارای اعجاز در لفظ و بلاغت گفتار باشد زیرا منظور عاجز ساختن مردم 
ما ای و ها اه فا هار را 
نشوند, عظمت ان فن را نمی‌پذیرند. چند نکته این نظریه را تایید می‌نماید. 


تابتخ بر خصزی لقظن قراخ 


نخست: خود قران می‌فرماید که قران را به زبان عربی اشکار بلیغ 
فرستادیم؛ «بلسان عربی مبین». تکیه روی لفظ شده که به «عربی مبین» 
توضیف. حزدیده اسنت: شیع:طیر سین در تفشتر این انه,ارد؛ : وصف «مبین» 
برای عربی ناظر به جنبه فصاحت و شرافت زبان است که قرآن کریم, 
مردم را خوانده که کلامی فصیح و بلیغ مانند کلام قرآن بیاورید. <69» 
دم: مکیان می‌گفتند حضرت محبد (صلی الله علیه و آله) داستانهای قرآن 
را از دیگران آموخته است. از جمله مرد آهنگر شمشیر ساز رومی بود که 
گاهگاهی پیامبر نزد دکان او می‌رفت و می‌ایستاد. می‌گفتند اين آیات را از 
ای ات انیت 

قران در پاسخشان فرموده است: (68)- مقدمه ابن خلدون, ج 2 ص 
1245 

(69)- تفسیر مجمع البیان, سوره شعراء آیه, 19 
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و لقَد تلم هم َو ون الما بَُلْمة بَشَژ لسان الذی یلْجدُونَ اب جر و 
هذا لسان عربیٌ مُبینْ. 70« 

و بحقیقت می‌دانيم که ایشان می‌گویند جز این نیست که می‌آموزد او را 
انسانی. زبان کسی که می‌گردانند گفتار را به سوی او اعجمی (غیر عربی) 
است و این زبانی است عربی روشن. 

این ابه:صراحنا مفحض سی‌سارد کسی را که فا رید آو قران را به 
پیامبر می‌آموزد زبانش غیر عربی است و به طور مسلم, غیر عرب توان 
اظهار چنین کلام عربی بلیغی را ندارد. نه تنها در دو مورد یاد شده که در 
بسیاری از آیات قرآن آمده که قرآن به لفظ عربی نازل شده که تحدذی 
اه درو سحمت انم و ات اس ای را فراع فا 
زیبا و فصیحترین زبانهای صریح حجاز, نجد و یمن در قالب برجسته‌ترین 
جمله بندیها و کاملترین تعبیرات ت عربی تدوین يافته و در واقع با فشرده و 
منتخب لفات فصیحی که در دوران نزول معمول بوده. برابر است, که از 
ان به لغت مضر تعبیر شده است. مضر جد اعلای کلیه قبائلی است که در 
محیط حجاز و نجد و تهامه و یمامه زندگی می‌کرده‌اند و همین طرز 
اسلوب کلام و برجستگی نظم الفاظ قرآن بود که فصحا و بلغای عرب را 
شگفت زده می‌کرد. 

موزخین می‌نویسند. نویسندگان ما سبعه که اشعار خود را به 
لوحه‌هایی با آب طلا نوشته و بر دیوار کعبه آويخته بودند تا وارد شوندگان 
ابا زا بت و ماه شرت و افتحارشان کرد صفتی سامیز ابات.قران را 


خواند «71» از بیم (70)- نحل/ 103. 
(1 7 )مورخین بو آنتد که ترول. آبه: دی تموخته شتن که آشتعا لفات را از 
اطراف دیوار کعبه بردارند. 
ید وت یا آحاخن و غیض الماء و فْضی الأَمَدّ 

ث عَلی الجودی و قیل بُعدا لِلمَوّم الظالمین. (هود/ 44). 
2 شد ای زمین فرو بر آب خود را و ای آسمان برگیر آبت را و کم 
کزده: نند. اب و گذارده شد کار و قرار گرفت بر کوه جودی و گفته شد 
دوری از رحمت باد گروه ستمکاران را. صد مقاله سلطانی. 
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رسوایی قصاید خود را در نهانی بردند. «72» 

و ابن خلدون آرد: «در صدر اسلام. قوم عرب ازین شیوه (شعر گفتن) 
منصرف شد, زیرا عموم مردم به امر دین و نبوّت و وحی سرگرم بودند, 
بویژه از اسلوب و نظم قرآن سخت حیرت زده شدند. از اين رو از سرودن 
شعر زبان در بستند, و مدّتی از تعمّق در نظم و نثر منصرف شدند و 
خاموشی پیش گرفتند. «<73» 
لبید شاعر که از شعرا و فصحای معروف عرب است و مورد پذیرش اهل 
بلاغت. چون آیات قرآن را شنید در برابر بلاغت و بلندی اسلوب کلام 
مبهوت گشته مسلمان گردید و به احترام قرآن. ترک شاعری کرد. چون او 
را گفتند چرا ترک شعر گفتن کردی؟ پاسخ داد: خداوند بهتر از آن عنایت 
فرموده است. شرم‌آور است در برابر «سوره بقره و آل عمران». این 
کلمات خالق. مخلوق با شعر خویش ی کند. <74» 
عرب جاهلی در شناخت کلام فصیح و بلیغ مهارت داشتند. وقتی شنیدند که 
شاعری گفته: «غدائرها مستشذرات علی العلی» گفتند در اثر قرب مخارج 
حروف «مستشذرات», شعر تعقید لفظی دارد و ارزش شعری ندارد. ولی 
در برابر فصاحت و بلاغت قران مبهوت می‌شدند. چون بلاغت وقتی 
مصداق پید | فی کند که نخست گوینده به تمام امور واقعی احاطه داشته 
باشد. دوم آنکه الفاظ و نظم و اسلوبی در کلام باشد که تمام اجزاء 
واقعیات و معانی و صورتهای ذهنی گوینده را به ذهن شنونده منتقل سازد. 
و این خصیصه در قرآن کریم در حد کامل و اعلا وجود دارد. 
تمام این دلایل اثبات می‌کند که قران کتابی است اسمانی و فصاحت و 
(72)- لغتنامه دهخدا, اصحاب معلقات سبعه. ص 2744. 
(73)- مقدمه ابن خلدون, ج 2, ص 1245. 
(74)- صد مقاله سلطانی, صص 381 و 390. 
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بلاغت آن همانند سایر جهات آن در کمال اعجاز است. تحذی د دو آیه فوق 
هم به بلاغت قرآن است تا اهل فن را عاجز و ناتوان سازد؛ آن هم با لحنی 


بسیار کوبنده و تحقیرآمیز که عرب متعصّب خودخواه را نسبت به جهل و 
نادانی داده و آنها را در برابر قرآن نهدید به کیفر فرموده ۳ با همه 
مفاخرات و خودنماییهایی که در بلاغت و سخن سرایی و اشعار خود 
می‌نمودند, در برابر بلاغت قرآن ناتوان و سرافکنده گردند و اعتراف نمایند 
ای ات تاتوان از نظم تا لیف جتتن ی انیت 


تجرق قرآن به اخبار غیب 


نشان دیگر آسمانی بودن قرآن وجود خبرهای غیبی است. قران در ایات 
فراوانی تحذی فرموده است که اکر می‌گویید این کتاب اسمانی نیست 
شما هم کتابی مانند ان بیاورید که دارای خبرهایی از غیب باشد. پاره‌ای از 
انها مربوط به گذشته است که گوشه‌ای از نکات اموزنده داستانهای انبیا و 
امم ایشان «75» را بیان می‌فرماید: 

تلک من آباء لیب توجبها (لیک ما گنت تقلفها لت و لا قوَفک من بل هذا 
فاص صبر ان العاقبَة لین 76« 

۱ سا وروی کرو ار رو ی اش کته 
قومت هب کدا م از آن آکاهی ندانتشید. 

لک من آلباء لیب توجیه |لتک و ما کت لََیهم از أَجمَفُوا أمرَفم و هم 
تمکرون. «7 (75)- از جمله باستان شناسان بقایای زندگی قوم سبا را 
که قرآن از آنها خبر داده است., در حفاریهای خود کشف کرده‌اند. العرب 
قبل الاسلام, جرجی زیدان. 

(76)- هود/ 49. 

(77)- یوسف/ 102. 
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این داستان «یوسف >»؟ از خبرهای عیبی است که ما به تو وحی می‌نمایيم. 
تو خودت در میان ایشان نبودی که ببینی چگونه نظریات خود را هماهنگ 
کردند تا نسبت به یوسف نیرنگ کنند 

قسمت دیگر, آياتي است که از حوادت آنتفه 1 

عبت الثْومٌ* فی آأوتی الاْض و هم من بَعْد لبم سَيهٌ وه ن. 8 7» 

سیاه روم در سرزمین پایینتر شکست خوردند. وی بعد از شکستشان 
بزودی در چند سال بعد غلبه خواهند کرد. 

ان الّذی قَرَض علیک الْفْرَآن تراک اٍلی معاد. «79» 

آن خدایی ۸5 قرآن را نصیب کرو بزودی ترا بدانجا (شهر مکه) که از 
تخل مسج ۳ ان شاء اه آمتة محلفین 2 و مَفَصرینَ. 
«0»* 

بزودی آن شاء الله داخل مسجد الحرام می‌شوید در حالی که سرها 
تراشیده باشید و تقصیر کرده باشید, و در حالی که هیچ ترسی نداشته 
اشید..  .‏ , 

و اللة یِعصمَک من الناس. <81» 


۳ ‌ 


ابا تن 7لتا الکر و الا له لحافظون. «82» 

۱ دکر (قرآن) را نازل کرده‌ایم و خود ما ی رو ورد ماس ان را 
حفظ خواهیم کرد. 

ایات فراوان دیگری نیز در قران امده که وعده‌هایی است برای مومنین که 
اکتز امه حفیعت پیوستهی کمدندهایی که علیه کفار و فش ر کین که رده 
که همه و وم 32 

(79)- قصص/ 5. 

(80)- فتح/ 27. 

(81)- مائده/ 67. 

(82)- حجر/ 9. 
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آنها واقع شده است. قرآن در پاره‌ای از آیات از آفرینش موجودات 
سراسر هستی بحث کرده از کرات آسمانی, ماه و خورشید, چگونگی نظم 
جر کت مدای ات هر بآ ارام اسمانی که اعدا دید 
روی کره زمین می‌باشد, از گیاهان گوناگون. شکل و اندازه خاص هر یک و 
زوجیتی که در تمام موجودات است. سخن به میان اورده است و بیان 
فرموده که نقش بارور ساختن گیاهان را در بوستان طبیعت, نسیم و باد به 
عهده دارد. 

5 اسلا الریاح لواقح. «<83» 

بادها را آبستن کنان فرستادیم. 

بادها گرده‌های گلهای نر را بر روی گیاهان ماده می‌افشاند و عمل گرده 
افشانی و( هی گنرد 

اصناف گوناگون جانداران چه آنهایی که بر پهنه زمین مستقلژند, و چه آنها 
که بین زمین و آسمان 3 پروازند یا دن. عالم شگفت‌آور دریا و ژرفای 
اقیانوسها با عمرهایی معیّن و طرز زندگی متنقع و خاضی در تلاش و 
حرکتند, «84» هر یک ۹ از آثار توان افریتش پروردگار است که در 
قرآن آمده است. و بسیاری امور دیگر که در موقع نزول قرآن هیچ یک از 
اين امور در هیچ جای دنیا مطرح نبوده و با گذشت قرنها و کشف امور 
علمی: این مطالب آشکار شده و قرآن قبل از آن؛ از همه این امور خبر 


داده است. 


تحدذی قرآن به عدم اختلاف 


سخن و شعر, میوه جان و ثمره فکر و اندیشه انسان است و چون انسان 
در سیر صعودی روحی و عقلانی رو به کمال و ترقی می‌رود, از اين رو اثار 
هر نویسنده و شاعر و خطیبی در ادوار عمر او با هم تفاوت دارد. بعلاوه که 
تحولات (83)- حجر/ 22. 

(84)- يا من فی البحار عجائبه. 
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زندگی 3 تأثیر انگیزه‌ها و عوامل روحی و محیطی و خارجی همه در طرز 
فکر و گفتار و نوشتار انسان اثر می‌گذارد و سخن اوّل هر فردی با آخر 
کارش متفاوت می‌گردد. همچنین انسان هر چند در کار خود چیرگی و 
تسلط پیدا کند باز هم از لغزش و خطا مصون نخواهد ماند و همه گفته‌ها و 
دريافتهايش مطابق با واقع امر نخواهد بود. 

عثمان بن مظعون (یکی از مسلمانان) در مجلسی : ز جماعت قریش درآمد 
که در آن انجمن لبید بن ربیعه شعر می‌خواند. چون گفت: 

الا کل شیئی ما خلا الله باطل 

آگاه باشید آنچه جز خداست باطل است. 

عثمان گفت: این سخن. درست و صدق است. چون لبید مصراع بعد را 
خواند: 

و کل نعیم لا محالة زائل , 

و سرانجام. همه نعمتها زایل می‌گردد. , 

عثمان گفت: این گفتار کذب است. زیرا نعمتهای بهشت هیچگاه زایل 
نشود. «85» در آثار فلاسفه که یکه تازان عرصه اندیشه‌اند, موارد اختلاف 
و خلاف واقع فراوان وجود دارد. آنچه ارسطو در باب طبیعیات گفته امروز 
مورد قبول دانشمندان طبیعی نیست. افلاطون در پایان عمر از نظریه 
تشکیل مدینه فاضله در جمهوریت خود عدول کرد 3 هیأت بطلمیوس, دیگر 
طرفداری ندارد و بر خلاف 7[ ثابت نیست و مرکز 
عالم به حساب نمی‌آید و ستارگان میخهای آسمان نمی‌باشد. بنا بر اين آثار 
یرت ان و شعر | و متخصضصین اهل فن؛ خالی از اختلاف و اشتباه 
نمی‌باشد. ولی سراسر آیات قرآن چه از نظر اسلوب لفظ و بلاغت و چه 
از نظر بیان معارف و قوانین و احکام و اخلاق, تفاوت و اختلافی (85)- 
ناسخ التواریخ» ج 2. 
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در آن. دنده تضی‌شنود؛ با آنکه در. ضدت. پیست و هه شال نازل شده است:؛ 
که اگر سخن پیامبر می‌بود, در طول این زمان وضع زندگی و اجتماعی و 


روحی پیامبر یکسان نبوده است. فراز و نشیب دوران تبلیغی گاه در سفر 
و زمانی در حضر, دوران محدودیت مکه و محاصره در شعب ابی طالب. 
حالت افسردگی از خشم و آزار دشمنان و خرسندی در موفقیتهای تبلیغی 
و واکنشهای اجتماعی دوران جنگهای مدینه و سرانجام شادکامیها و 
اکامیهای زندگی پیامبر می‌بایست در سیاق سخن و اسلوب لفظ اثر 
می‌گذارد. بعلاوه در خلال این بیست و سه سال, باید تفاوتی از حیث نقص 
و کمال در قوانین اوّل و آخر پدید می‌آمد, در صورتی که هیچ گونه نقصی 
در هیچ جهتی از از جات آن دیده نمی‌شود و مانند پیکره‌ای که اعضای آن 
ی ی ی ان ی باشد, آیات فان تین از 
یی یز کی خاص فصاحت و بلاغت و اسلوب ادبی برخوردار است و از نظر 
1۳۹ بعضی آیات بعضی دیگر را تفسیر می‌نماید و پاره‌ای آیات موید آیات 
دیگر صفن باشتد که هر گاه این کتاب از غیر خدا می‌بود. چنین نشانه‌های بارز 
و برجسته‌ای را نداشت, و در آن اختلاف و ناهماهنگی و نقصان فراوانی 
دیده می‌ شد. ؛ ههانگونه که خداوند این مطلب را بیان فرموده است: 
أُ قلا یتدبژون فآ و لو کانمن عند یر الله لوَجَذُوا فیه احتلافاً ی[ 
«80»* 
آیا در قرآن تأمّل نمی‌کنند. اگر از نزد غیر خدا بود هر آینه در آن اختلاف 
بسیاری یافته بودند ۲ 
در صورتی که با گذشت قرنها از زمان نزول قرآن, تا به حال کوچکترین 
خطا و اشتباهی در علوم و مطالب گوناگونی که در آن نهفته است راه 
نیافته. نه تنها سراسر انچه در این کتاب آمدح حق است. بلکه میزان 
سنجش حق و باطل است و درستی و نادرستی پاره‌ای از تئوریها و 
فرضیه‌های علمی از ان اشکار می‌گردد. (86)- نساء/ 92. 
ور یی تابن در علم قرآن, ص. : در 
و بالق أنرَلناة و بالکة" ترل و ما َِسَلّناک الا مُبشراً و تذیرآ. <897»* 
و قرآن را بحق فرو فرستادیم و بحق نازل شده و تو را ای پیامبر جز 
نوبدبپخش و بیم‌رسان نفرستادیم. , 
و لا باتوتی مت | جتناک لو و جسن تفسیرآ. «88» 
پرای هو ار ی ۱۳۳ 
ام یفولون افتراة بل هُوّ الوا من ریک لنذِرَ قَوما ما أتاهْمٌ من تذیر من 
قبلک لعلهْم یَهتدُون. «<89» 
گویند آن (قرآن) را تزویر کرده. نه بلکه آن حق است و از پروردگار 
توست. تا گروهی را که بیم‌رسانی پیش از تو سویشان نیامده بیم دهی؛ 
شاید هدایت يابند. 
تن عَلیک الکتات بالحف «<90» 
پروردگار کتاب را بحق پر تو نازل کرد. 


و الذٍی آوحیّنا الیک من الکتاب هو الحود. «91» 


آنچه ازباین قرآن به تو وچی کردیم, حق است. 
و ری الذین آوئوا اْعلم الذی رل ایک من ریک هو الْحَوّ. «92» 
ای کی با ات ار رو ای 


حق است. 
و اه لکتاث عزیژ* لا بَأیه الْباطِك رش لماح وی تلزیل من 
حکیم عمید. «93» ۲ 


و این کتابی است ارجمند, باطل از پیش رویش و از پشت سرش بدان در 
نياید, و از جانب خدای فرزانه سنوده زا نازل شده است. (87)- اسر !/ 105 
(88)- فرقان/ 33. 

(89)- سجده/ 3. 

(90)- ال عمران/ 3. 

(91)- فاطر/ 31. 

(92)- سبا/ 6. 

(93)- فصلت/ 41- 42. 
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در خلال ایات گذشته, پروردگا ر حقانیت کلام خود را بیان فرموده که شک و 
تردیدی در آن راه ندارد و در لفظ و معنای آن هیچ گاه چیزی کم و زیاد 
نمی‌ شود ۳ 

تا منظور خدا را | در این گفتار دگرگون 0 زمان حقانیت قران را 
ثابت کرده که اگر در آن چیزی بناحق می‌بود, باید در طول قرنهای گذشته 
آشکار می‌شد. در صورتی که در این ات : خلاف و ناحقی در قرآن دیده 
نشده است. قرآن با روش طبیعی خود از راه بیان نشانه‌های 0 
پروردگار افکار را به سوی خدای یکتا می کشاند و سیس با بیان مقررات 
دینی راه فراگیری عقیده و اخلاق صحیح را به انسان نشان می‌دهد تا با 
رعایت یک رشته دستورات و احکام, راه نیکبختی را به روی خود بگشایند و 
با توچّه به حقوق متقابل نسبت به یکدیگر, روابط افراد با هم استوار گردد. 
برای جلوگیری از فساد و تجاوزات, مقررات و کیفرهایی معیّن فرموده و با 
دستورات بهداشتی راه سلامت جامعه را فراهم آورده, و با ندوین نظامات 
سازمان اجتماعی, زاه ترفی, رنه رون جامعه کشودم. است: 

قرآن به منظور ایفای نقش هدایت در بشر در مورد اعتقادات از 
خداشناسی, , توحید» علم, , قدرت؛ اراده و صفات کمال پروردگار, 9 احکام 
لیوا که عفله ری رف سانی. آنها. زور کی درب کون اشکاری 
حقیقت امر را بازگو فرموده که عقل و سرشت انسان آنها را می‌پذیرد. 

از جمله, قرآن مردم را به دادگری و نیکوکاری و بخشندگی به خویشاوندان 
فرمان فی‌دهد: و از هر کان زشت و نایستد نازمی‌دارد: و این اشکار است 


که عقل سالم, هر انسان دادگر و نیکوکاری را می‌ستاید و از هر کار زشت 
و ناپسندي دور می‌جوید. 

91 الله با مر بالعدل و الاجسان و ایتاء ذی الفرین و لین عن الفکشا و 
الکرنو ای «94» (94)- نحل/ 90. 
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خدا فرمان می‌دهد به دادگری و نیکوکاری و بخشندگی به صاحب قرابت و 
بازمی‌دارد از کار زشت و ناپسند. 

سر اسر ایات قرآن از مطالب متنوع و دانشهای گوناگون مشحون است و 
دارای منطقی رسا و مطالبی طبیعی و هماهنگ با سرشت خدا داد انسان و 

دور از هر گونه اختلاف و تناقض کون است. اگر این کتاب: کلام بشر 
می‌بود. سخن تشتر ات نان یاف و اخلافت دز اسان دینه دمی‌ تین 
چون میزان گفتار بشر روی طرز فکر اوست که گاه و بیگاه به اشتباه 
می‌افتد و ناتوان است از اينکه بتواند کتانه بیاورد که بدون کوچکترین 
اختلاف و اشتباه, تمام تعالیم و دانشهای مورد نیاز بشر را در برگیرد. از 
سوی دیگر دانشهای بشری مربوط به امور زندگی مادّی و کشف و اختراع 
و محاسبه و سنجش در امور ماذی رت ولی دانش قرآن اضافه بر بیان 
0 این آمور. کر وان بیان معارف بشری و گشایش راه 9 
بدون آنها جامعه بشری. جنگلی از حیوانات خواهد بود, و بشر از تدوین 
چنین راه و روشی ناتوان است, و ناگزیر ثابت می‌شود چنین کتابی تنها از 
سوی پروردگار خواهد بود. 

ما برای کسب معرفت بیشتر به این کتاب الهی, به پاره‌ای از پایه‌های 
اعتقادی آن اشاره می‌کنيم و گفتار نخست را از تیدا کل جفنی فد ناشن 
برمی‌گزینيم. زیرا شناخت خدا به فکر و انديشه انسان حرکت می‌بخشد و 
آن را ارشاد می‌نماید تا انسان به اعتقاد درست که زیر بنای اخلاق و رفتار 
او می‌باشد دست بازد. و چون زندگی و چهره فعالیت انسان از دیدگاه 
توحید نگریسته آید, پندارها و هوسها جای خود را به خردمندی و کشف 
حقیقت می‌سیارد. 
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بخش دوم هستی آفرین در قرآن 


اشاره 
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تما الک ار الّذی لا ال الا هو وسع کل شعهء علماً. «1» 

الا دای اس مایت دانشش همه چیز را احاطه 
کرده. 

ای صفات تو نهان در تتق وحدت ذات جلوه‌گر ذات تو از پرده اسماء و 
صفات 

از هنن اس ره احال زو نصا 
از ندای تو در افتاد صدایی به حرم خاست صد نعره لبیک زاهل عرفات 
جامی 

قرآن مجید خدا را آفریدگار جهان, ذاتی بی‌مانند و دور از همه سنجشها 
معژفی می‌کند که در وهم نمی‌گنجد, به چشم دیده نمی‌شود, نه در دنیا و 
نه در آخرت, قابل اندازه‌گیری نیست. از تمام نشانه‌های آفریده شدگان 
دور است. آنچه در آسمان و زمین است از ماه. خورشید. ستارگان. 
کهکشانها و اجرام اسمانی, گیاهان, گلها, درختان؛ موجودات زمینی, 
حیوانات دریایی, صحرایی, پرندگان و مرغانی که بین زمین و اتان در 
پروازند. سراسر نقشهای زیبای ناش ازل بر تابلو آفرینشند که بر تارک 
ان, چهره زیبای موزون انسان, موجود ممتاز افرینش می‌درخشد و همه, 
نشانه‌های خدایند. زیرا تمام این موجودات همه از نیستی به هستی آمده و 
سپس از میان می‌روند. این پدید و نایدید گشتن موجودات. پیوسته در 
گرداگرد امور زندگی فا فشاهده هن برد 

انسان از نطفه‌ای پدید می‌آید که در رحم به صورتهای گوناگون,  ِ‏ 
می‌دهد تا شکل پذیری انسانی و استخوان بندی آن کامل خت کردد: 
سپری شدن دوران رحم, به دنیا ِا دوران شیرخوارگی را پشت سر 
گذارده, برای تغذیه (1)- طه/ 9. 
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دندان تنصی‌آوزت اندی اند ماش ,و افراکانشن بر ومد ی رود به 
نوجوانی و جوانی نی ز بت عقل و شعور پیدا صفت نک به میانسالی و 
روزگار پیری و پستی زندگی راه می‌یابد تا بدرود زندگی گوید. سراسر این 
حالات. گواه است که انسان ساخته شده است. زیرا هر نشانی برای 
«ساخته شده» از بلندی, کوتاهی, پهنا, درازاء اندازه, شکل و چگونگی گفته 
اید, تمام انها در افراد انسان و سایر پدیده‌ها وجود دارد و اين روند حرکت 
افرینش, نشانی است که تمامی موجودات و هستیها از نیستی پدیدار 
گشته‌اند و در گرو یک نظم و قراری حسابشده می‌باشند. 


هر پدیده‌ای در نظام هستی وظیفه خود را به نیکویی انجام می‌دهند, و 
بیانگر دو نکته در چهره آفر بتشید؛ بخست ۳۹ جهان و آنچه ف ان است 
هطمه؛ ساخته شده و از نیستی پدیدار گشته‌اند و هر یک نظم و حسابی 
دارند. دوم انکه این افرینش و نظم, نیاز به آفریدگاری دانا, تواناء مبتکر, 
طراح, مدبر و نظم بخشنده دارد. ۱ 

قطره‌ای کز جویباری می‌رود از پی انجام کاری می‌رود 

سوزن ما دوخت. هر جا هر چه دوخت زاتش ما سوخت. هر شمعی که 
تتواجب ۳ ۳ 

قران پید ایش هستی و نظم ان را در گرو تدبیر آفریدگار جهان دانسته و 
آنها را نشانه‌های آفرينندگي او بیان فرموده باست. به این آیات بیندیشید: 

ان في حَلق السَماوات و لاض و اختلاف الیل و التّهار و الفْلْي الّْی بجر 

فی ابر بما لقع الّاسن و ما انرل ال من السّماء من ماء قأخیا اه 

بَعد تقناً وب فیها ین کل اه و تظریف الریاح و السحاب الفسقر تین 
السماء و الاض لیات لِفَوّم و «2» 

براستی در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز و کشتیها که 
در دریا روان می‌شوند, بدانچه به مردم سود می‌رسانند و آنچه خدا از نوع 
آار مسفن ۱04 
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شمان فری میا مود و زمین را که مرده بود به آن زنده می کند, قن ان 
همه گونه جنبنده را پراکندم و در گردانیدن بادهاء و در ابرهای مسخر میان 
آسمانها و زمین در همه, آیات و نشانه‌های خداست و برای گروهی که 
می‌آنديشند. ۱ 

رهق یاه خلق الشناوات و اارزضش و اعیلات الششتکم و الوانکم زان فن 
ذلک لایات للعالمین. «3» 1 

از جمله نشانه‌های وی آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانها و رنگهای 
شماببنت کوادر ایند برای جهانیان عبرتی اسنتت: ۱ 
و من آیانه آن حَلَق لک من الفْسکُمْ اواج کنو لها و جعل بتکم مود 
و رَحمة ان فی ذلک لیات وم یِتَفکرون. »> 

از جمله نشانه‌های وی این است که برایتان از خودتان همسران آفرید, ۳ 
پدانها آرام گیرید, و میان شما دوستی و مهربانی نهاد که در اين امر برای 
گروهی که انديشه می‌کنند عبرتهاست. 

در خلال آیاتی از قرآن, آفرینش و چگونگی موجودات را نشانه‌هایی برای 
اثبات وجود پروردگار بیان می‌فرماید, تا موجبی برای حرکت اندیشه و فکر 
در انسان پدید آورد, و نظم و ابتکار را در سراسر پدیده‌های پهناور هستی 


مشاهده نماید و اینکه هر موجودی روی قانون و حساب دقیقی به وجود 
امده و در مسیر معینی انجام وظیفه می کند. 


نقش تابلوهای آفرینش 


آنچه آرامش زمین و قابلیّت سکونت آن را برای موجود زنده پدید آورده 
نخست حرکت معینی است که زمین دور محور خود دارد, که هر ساعت با 
سرعت هزار و ششصد کیلومتر «در خط استوا» به دور محور خود 
می‌گردد. اگر این حرکت به یک دهم کاهش می‌یافت حرارت روزهای 
طولانی و سرمای شبهای (3)- روم/ 22. 

۱ 2 
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دراز, تمام نباتات را از بین می‌برد. 

دوم: مقدار فاصله زمین از خورشید است که بتواند حرارت مورد نیاز برای 
زندگی را از خورشید کسب کند. چون حرارت کره خورشید تا پنجهزار و 
پانصد درجه می ر لسد» زمین در فاصله‌ای بطور متوشط صد و چهل و به 
میلیون و پانصد هزار کیلومتری خورشید قرار گرفته است که به طور دائم 
حرارت آن به مقداری برسد که حیات را در زمین حفظ کند. زیرا اگر این 
حرارت نصف شود. همه چیز منجمد می‌شود, و اگر دو برابر شود همه چیز 
می‌سوزد. 

پیدایش چهار فصل سال به واسطه محور زمین است که در 23 درجه 
تمایل دارد. اگر این تمایل نبود. آب دریاها در دو جهت شمال و جنوب 
صورت می‌گرفت و قاره‌هایی از یخ تا دو قطب به وجود هت اما 

فاصله 384 هزار کیلومتری که ماه با زمین دارد سبب وجود جزر و مد 
معینی است.؛ که اگر ماه با زمین 90 هزار کیلومتر فاصله می‌داشت, جزر 
و مدهای عظیم روزی دو مرتبه سراسر زمین را فرا می‌گرفت. اين قرار و 
حساب دقیقی است «5» که آفریدگار در پیدایش آنها قرار داده, 
مي‌فرماید: 

الب الشمسن و الَقَمَّ بخسبان. «6>* 

آفتاب و ماه به حسابند. 

آیات قرآن. انسان را به مطالعه و دقت در این نظم زیبای آفرینش 
می‌خواند تا در پیدایش هر موجودی هزاران حساب و سنجش و قانون را 
مشاهده نماید, و از این راه که مورد پذیرش عقل و برابر با سرشت 
انسانی است راه شناسایی پروردگار خود را باز پابد و این راهی است که 
قرآن برای خداشناسی به روی انسان شمس کشا ند 


علم پروردگار از نظر قرآن 


را فان آای وا یات اس را نسم 
می‌کند (5)- راز افرینش انسان. 

(6)- الرحمن/ د. ۱ 
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بشر را به صفات کمال پروردکار اه می‌شاند: از جمله»علم. و دانایی 
پروردگار را در طرح و آفرینش موجودات بیان می‌فرماید: 

زمین با حرارت معین و مواد غذایی مورد نیاز. دانه‌های گندم را در خود 
پرورش می‌دهد. تابش آفتاب و بارش ابرها به آن نیرو می‌بخشد و رشد و 
نمو نموده بارور می‌گردد. موری که از [ نو دانه تغعدبه قی کنده با عریزه 
خدادادی دانه را برای آذوقه زمستان به لانه حمل می‌کند, و برای جلوگیری 
از شتند شندن, آنها را نهدو تا جهار فسنت تقسیم .می کند: ۳ 

طاووس پرنده زیبایی که هر نقاش چیره دستی از نقشگری آن ناتوانست, 
از دو مایع زرده و سفیده درون تخم پدید امده. 

انسان با اين نقشبندی زیبا و اندام آراسته و نیروهای درون و بیرون», بر 
روی قطره آب بی‌مقداری نقشبندی شده و با دمیدن روح, حیات و زندگی 
یافته و حس و حرکت و نطق و بیان در او پدید آمده تا بر بیان مقاصد خود 
توانا باشد و به کمک شعور و خرد ببنديشد و سایز آفریده شد کان را در 
شعاع توان و تدبیر خویش گیرد و از آنها به سود خود بهره ببرد.. ‏ 
سراسر پدیده‌های هستی که توان بر شمارش آنها نیست, همه بیانگر نقش 
و نگارهای زیبا بر چهره طبیعت و نشانه‌هایی بر دانایی بزوزد ار نک و خدا 
اغاز و انجام هر پدیده و نقش ان را در افرینش می‌داند. و سلسله طولی و 
عرضی هستیها حرکتی را به تدبیر خدا اغاز کرده و به سوی هدف معیْنی در 
حرکتند که خدا را به آن آگاهی کامل است. «7» آگاهی و احاطه آفریدگار 
نه تنها به حور ]ره و پدیده‌های هستی است که به درون و پنهانیها 2 
گستردگی دارد. او به نگاههای خیانت‌آمیز و آنچه در دلها نهان است؛ آگاه 
است. «8» به گذشته, آینده و غیب داناست و نداآنجه در دلهاست؛ (7)- [ لا 
تاد شقن خی و مه اللطیف الخی:* چکونه آن که آفزید ار ات و دوفیق ‏ 
کاردان, علم ندارد؟ 

ملک/ 4 1. 

(8)- یَعْلَمٌ خایّنة أغیْن ما ثُحْفی الصَدُو مومن/ 19. 
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آگاه است. 


مهم آنکه طرح پیدایش و شکل و اندازه هر موجود که پدید آمده, از ابتکار 


عمل آفریدگار هستی یافته و اثر تراوش دانش و دانایی پروردگار است و 
خدا پیش از پدید اوردن به انها دانا بوده است و به دانایی خود, جهانی مملو 
از پدیده‌ها و موجودات گوناگون با طبقات و اصناف و مقدار و اندازه‌ای 
عرسا تسه پدید آورده و چهره طبیعت را با همان سبازی آنها با یکدیکر 
زیبایی و درخشتدگی بخشیده و.به نهان و آشکار آنها, داناست. 

عنَده مَفاٍتخ العَیب لا بعْلَمّها الا هو و یَعْلَمْ ما فی الب و الب و ما تیسقط 
من ور |لا یلها 5 ی ۱ و لا یایس الا فی 
کتاب مبین. «<9» 

کلیدهای. کتخته ها میب تور اوست. کسی جز اه یت لضف دانت: اجه ون 
کستکی. ۵ درباشت می ‌دانده بر کی آتفتنه- مر از را نداند.. نو داتداق در 
تاریکی زمین و نه در خشکی و نه تری هست, مگر در نامه‌ای روشن است. 
او از هر گونه عمل بندگان اگاه است. انچه را پنهان سازند يا اشکار نمایند, 
می‌داند. «10» از گمراه شدن و هدایت یافتن بندگان آگاه است. <«11» 
چیزهایی که در دلها, نفسها و سینه‌های خود.یتهان دارنده با.انها دا اشکار. 
سازند. خدا می‌داند. و آنچه در آسمان و زمین است می‌داند و به همه چیز 
دانا و تواناست. <12» 

قران.در خلال, اباتی انذینشته. اتشان را به.علم و دانابی. برهردکان خلت 
می‌کند (9)- انعام/ 39 

(10)- و ال یلم ها سیژون و ما تعْنُونَ؛ نحل/ 19. 

(11)- ان ریک هو عم من صَل عَن سیبله و هو أَعْلَم بالفقتدین* قلم/ 7. 


گِِ 


(12)- و اعْلَموا أن للم ما فی سکم َاْدَروة؛ بقره/ 235. 
قل ان تُحُْوا ما في ضدُورکم او دوه یلم ال و بل ما فی السَماواتِ 

و ما فی الأرَض و اللةْ علي کل شمتء قدیژ ؛ آل عمران/ 29. 
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و او را ذات مقذسی دنا و توانا به همه چیز معزفی می‌فرماید تا اعتقاد و 
اسان اسان دای دای مابات را سا ماد اسان اد 
ت دانایی پروردگار از دلها و افکار بندگان, در چهره عملی خود پذیرش هر 
گونه انديشه بد و نیت زشت و پلید را ناشایسته دانسته و همواره خدا را بر 
هر گونه حرکت درونی و برونی ای ۱ 
دوریر تور دی به رشتی ناه آلوده نفد سرا رستنن نم حقیفت: نعوا را 
پیش گیرد. 


قدرت آفریدگار از نظر قرآن 


قدرت و توانانی نکن کر از صفات. کتال. افرید ان مان اشعه که در 
پاره‌ای از آیات قرآن انعکاس یافته است. اين آیات با بیان آفرینش آسمانها 
و زمین و پیدایش جنبندگان از آب و اقسام گوناگون حیوانات و آفریدن 
انسان از قطره آبی و زنده ساختن زمین به باران رحمت و پرورش 
روییدنیها_ و میوه‌های گوناگون درختان و سایر نشانه‌های شگفت آفزیفنن که 
در بین آسمان و زمین مشاهده می‌گردد, بشر را به قدرت نامتناهی 
پروردگار آگاه ادرمی‌سازد ای ۱ و 

ِ کل داب من ماء قمَهَم من تَمّشی تن عم یه و مق مر نی 
علی رجَْین 5 مه له من ی علی از بو ال ما تضاء اق ال قلی 
کل تتتوت 2 قدیژ صو3» ۲ 

خدا همه جست ان را از آبی آفونده بخصی: از نها بر نکم خویش دراه 
می‌رود و بعضی از آنها که به دو پا راه می‌رود و بعضی از انها که بر چهارپا 
راه می‌رود. 

خدا هر چه خواهد خلق می‌کند که خدا به همه چیز تواناست. 

قائطرّ الی آنار رخهت اللّه کت بُخي ارم بَقد مَوتها ان ذیک لمُخي 
المَوّتی تی و هو عَلی کل شی ء قدیژر «14» ۲ 

نشانه‌های رحمت خدا| را ببین چگونه زمین را از پس موات شدنش زنده 
(14)- روم/ 50. ۱ 
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مي کند. همین خد زنده کننده مردگان_است, یت همه چیز تواناست. 
له الذٍی حَلق سبع سماوات و5 بین ارض ملهن لقن بتترل |« مر یهن نآ لتَعْلَمّوا 
آَنّ ال علی کل شیء قدیر و آَّ اللة قَو َحاط یکل شیء علماً. «15» 


خداین. که..هفت: اشمان. و زفتنتها: شایر. آن. آفریده فزمان..ما بسن آنفا تال 
می‌شود تا بدانید که خدا به همه چیز تواناست و علم خدا به همه چیز 
احاطه دارد. 


چهره حکمت پروردگار را نیز می‌توان در شکل آفرینش موجودات و 
برنامه‌هایی که در خط سیر زندگی آنها پدید آمده. مشاهده کرد که آیات 
قرآن بیانگر ان معنا است: ۲ 
و من آیاتة حلق السماواتِ و الأَرْض و احْتلاف أَلَستَنکم ألْوانکم ان فی 
ذلک لایاتِ للعالمین. «16» ۲ 
از جمله نشانه‌های خدا آفرینش آسمان و زمین و اختلاف زبانها و رنگهای 
هنشت که گنای برای جهانیان عبرتی است. 
6 من آبانة تا کم باللیل التّهار و اْتَغاوْکم من فصله نَ فی ذلک لایات 
لِقَوم یسمعون. <17» 
و از جمله نشانه‌های وی خفتنتان در شب و روز و روزی جستنتان از کرم 
اوست که در این برای گروهی که می‌شنوند», عبرتهاست. 

و_ من ایاته َریکم البق حَوفا طمعا و یرل من السّماء ماء قیخیی به 
لَضَ بَغذ مَوتها ان فی ذلک لآیات لِقَوّم عون «18» 
از جمله آیه‌های وی آنکه برق را برای بیم و امید به شما بنمایاند و از 
آستمان: ابی. فرستد و-زمین. ,| پس از موات شدنش بدان زنده کند, که در 
این برای گروهی که به خرد می‌گرایند. عبرتهاست. (15)- طلاق/ 12. 
(16)- روم/ 22. 
(17)- روم/ 23. 
(18)- روم/ 24. 
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هو الذی ُصَوْرْکُمْ فی الأرحام کیّف بشاء لا الة الا هو الَعریژ الحکیم. «19» 
هم ا ریات که شما را در رحمها بدانگونه که خواهد, نقشبندی می‌کند. 
خدایی جز او نیست که عزیز و فرزانه است. 
آنچه در آیات از آفرینش آسمانها و زمین, اختلاف زبانها, رنگهاء شکلها؛ 
خوابیدن شبها برای استراحت, کوشش روز در جستجوی روزی از فضل 
پروردگار, بارش باران از آسمان تا زمین مرده زنده شود و صورت‌بندی و 
نقش انسان در رحم» انعکاس یافته, همه نشانه‌های پروردگار و دلیل بر 
حکمت آفریدگار هستند که هر نقش و پدیده‌ای را : به مقتضای مصلحتی 
پدید آورده است. 
اگر شب برای خواب و آسایش نبود. افراد حریص شب و روز کار می‌کردند 
و خویشتن را تباه می‌ساختند. 
اشتباه می‌شدند و موجب فساد اجتماع می‌شد و بی‌گناهی را به جای 


بزهکاری کیفر چی‌دادند. از این رو می‌فرماید: 

قی أفُسِکم آ قلا بصرون. <20» 

در خویشتن؛ , با بصیرت نمی‌نگرید؟ 

خداوند در آفرینتنن انسان نهایت قدرت تمابی رو عکمت. خود: | به کار برده 

است. از نظر شکل و صورت همه با هم تفاوت دارند. خطوط انگشتان آنها 

۱ هم اختلاف دارد و در میان میلیاردها انسان دو نفر انها با هم یکسان 
نیستند. از این رو از این اختلاف در انگشت نگاری که دقیقترین وسیله 

ره افراد از یکدیگر است, استفاده می‌ شود. 

با همه تلاشی که انديشه و دانش بشر در کشف و اختراع وسایل و 

چاره‌اندیشی برای بازشناسی افراد از یکدیگر در دوایر اطلاعاتی خود به 

کار برده است از (19)- آل عمران/ 6. 

(20)- الذاریات/ 21. 
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تربیت سگهایی که با بوییدن افراد مجرم و مثهم را از تف کاخ باز 

می‌شناسند, يا مغزهای الکترونیکی و کامپیوتر و غیر آن, باز هم هیچ کدام 

به دقت و درستبی انگشت‌نگاری, افراد را از یکدیگر مشخص نمی‌سازد, و 

این راه طبیعی و ساده- که قرارداد خدایی است- از تمام پدیده‌های صنعت 

و چاره اندیشیها در این مورد, ممتازتر است. 

سایر جهات افرینش انسان نیز هر یک روی مصلحت و حکمتی است. 

چشمهای او را در قسمت بلندی از بدن قرار داده که مسلط به بدن و به 

دیدن همه جا توانا باشد. ساختمان لطیف آن ایجاب می‌کند که در میان دو 

استخوان در صومعه‌ای قرار گیرد که صدمات وارده به استخوانها برسد و 

چشم سالم بماند. 

مژه‌ها را بر دو پلک چشم قرار داده که از نفوذ گرد و غبار به چشم 

جلوگیری کند. 

ابروان را همانند سد و مانعی آفریده که عرق پیشانی وارد چشم نشود و 

ضمنا نقش صورت را زیبایی دهد. در گوش آب تلخی پدید اور کار سوه 

حشرات به داخل آن جلوگیری تفاید. اب ریت که از تزاق:دهان ترسح 

قی‌شود با غدا: آمتخته. می کردد :و.غدا با تمولت بیشتری جونده و هم 

می سنود: 7 2 

با نیروی نطق, مقاصد و نیازمندیهای خود را به یکدیگر باز گو کنند. با نیروی 

لامسه‌ای که در پوست بدن و مخصوصا دست و سرانگشتان قرار داده 

است انسان می‌تواند ضخامت و لطافت آشیا را بخوبی درک کند و سردی 

و گرمی را احساس نماید. انگشتان هر یک به اندازه خاصی مانند اهرمی 

در اختیار انسان قرار گرفته است. این 3" خلقت انگشتان ایجاب 

می‌نماید که انسان به انجام هر گونه کاری قادر باشد, و در عین آنکه 


کارهای بزرگ و درشت را انجام می‌دهد. مینیاتورکاری, قلمکاری, نقاشی و 
هر گونه ظریف کاری که مستلزم دقت و ریزه‌کاری باشد انجام دهد. کف 
پاها را مقغر آفریده که انسان بسهولت راه برود و از ایستادن بر روی: با 
زود خسته نشود. 

مود نفس و عقل از عنایات دیگر پروردگار به انسان است که چهره 
زند 

خوزشتید تابان ور غلم فران: رت و12 

او را با ساير موجودات متفاوت می‌سازد, تا در اقدام به هر کار نخست 
بیندیشد و برأای بهتر زیستن قوای عقلانی خود را به کار برد برای ارتباط 
اقور ژنذ کی کذشته نه. ایندخ از نیروی حافظه خود کمک بگیرد, و با اندک 
مراجعه‌ای تمام نکات جالب و چهره‌های مورد نظر گذشته را از بایگانی 
مغز دریابد و به نیروی فکر, طرح زندگی آینده را هماهنگ با زمان بریزد و 
با تدبیر خدادادی برای ادامه زندگی و آسایش خود بسیاری از موجودات و 
عوامل طبیعت را تحت اراده و استفاده خود قرار دهد. در زمین عمارت و 
ساختمان بسازد و سکنا گیرد. با کشت و ذرع از گیاهان و غلات و اشجار, 
مواد اولیه زندگی را فراهم سازد و از گوشت پاره‌ای از حیوانات که 
سودمند به حال اوست, یاه یرای رایای ساره فا ری 
اختیار گیرد. آنگاه تمام حالات گوناگون انسان است از هنگام ولادت و شیر 
خوارگی تا به قدرت جوانی و نیرومندی برسد, سپس به مراحل میانسالی 
و پیری و ناتوانی می‌گراید تا از دنیا برود. ۳ 

تمام این تدبیرها و سایر عوامل و نظامات زیبایی که افرینش را تشکیل 
کی هد او اسام ترگ قای کرف لها مسووفته هگ سارگان و 
سیارات, ابر و باد و باران. و حرکت و گردش منظم هر یک تا "ریزترین 
موجود ذژه بینی و در مراحل حیات. از ناتوانترین موجود زنده گرفته تا 
انسان که برجسته‌ترین مرنبه حیات و زندگی عقلانی را داراست. همه 
طرح و قدرت پروردگار است که روی حکمت و حسابی دقیق شالوده‌ریزی 
شده است و همه مسچر اراده پروردگارند. 

زیباییها و تظاماتی که در موجودات آفرینش به کار رفته, نمایشگر حیات؛ 
عژت. سلطنت, , قدرت. مهربانی؛ رحجمت, بخشش؛ , حکمت, دانایی و سایر 
کمالات پروردگار است. خدایی که به موجودات رانک بخشیده و آنها را 
برای پیوستن به کاروان آفرینش مسج ساخته, هميشه زنده و جاوید است 
و گردش و حرکت زمین و اجرام آسمانی طبق برنامه دقیقی برای 
برقراری نظم جهان از تدبیر و 
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سلطنت او بر تمام موجودات حکایت می‌کند, که همه چیز جهان در اراده او 
در کردتتن خر کنتن وه بخشش.5 اجسان. اه تفر ارند» فران -مخیه: ظیت 


آیاتی این کمالات را برای پروردگا ر بازگو می‌فرما بر ۳ 

و هو الذی بُخیی و یمیت و له احتلاف الیل و التهار | فلا تعقلون. <21» 

اوست پروردگاری که زنده مق که وف مور زو و اختلاف شب و روز از 

اوست. آیا به خرد نمی‌یابید, 

و سَحْرّ السْمَسَ و الم کر" ج بجری لاأجل مُسمّی یدب مر «22» 

ور کار سور وهای ماه مت رت که و بکه فز سین مه 
سیر می‌کنند, تدبیر آهور می‌کند. 

و الوم مسَخراث بأمره ان فی ذلک لیات لِقَوْم اه و «3 2» 

و ستارگانبه قرمان وی بخدمت درند, که در اي برای گروهی که به خر 

و 


و ال 3 
۳ و ان 7 ی عمت اللّه و بر تجضوها | ۱ ن لظلوم کفارّ. «24» 
ی و بت ۳ می‌رود. و نهرها را 
به خدمت شما گماشت و خورشيد و ماه را به خدمت شما گماشت که 
پیوسته روانند. و شب و روز را به خدمت شما گماشت. و هر چه خواستید 
به شما عطا کرد. و اگر خواهید نعمت خدا را بشمارید شماره کردن آن 
نتوانید که انسان. ۷ است. 
زاهی زا کم: فران-برای. خعرفت: و اشبایی نبه: کالاتت: پروزد کار شان 
می‌د هد یگانه راهی است که بشر را به حقیقت رهنمون می‌سازد, زیرا 
آیات قرآن انسان را (21)- مومنون/ 80. 
(22)- رعد/ 2. 
(23)- نحل/ 12. 
(24)- ابراهیم/ 32- 4د. 
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در برابر پروردگاری قرار می‌د هد که با قدرت و دانایی بی‌منتها همواره 
ناظر بر بندگان و مدبّر جهان و آفرینش و تمام موجودات است. مرگ و 
زندگی و توان و ناتوانی و جنبش و سکون تمام موجودات به توان و تدبیر و 
حکمت اوست. قرآن جون کلام خداست پروردگار را با صفات کمالش آن 
طوری که سزاوار است معژفی می‌فرماید و اين توانایی در کلام بشر 
نیست که بتواند پروردگار را توصیف کند, زیرا خدا هیچ شباهتی به مخلوق 
ندارد, چرا که علم و قدرت و صفات او همانند انسان محدود نیست و نیاز 
به تحصیل و اکتساب ندارد؛ ذات مقذس او نامنتاهی است و صفات و 
کمالاتش ذاتی و بی‌نهایت است. از اين رو بشر را راهی به حقیقت علم و 
قدرت و کمالات پروردگار نیست که در آنها توان سخن گفتن داشته باشد. 
آنچه در این مورد بگوید روی انديشه نارسا و فکر نامحدود خود گفته است. 


مگر آنکه از کلام خود پروردگار صفات او را معژّفی نماید, زیرا گفتگو و 
انديشه را در ذات او پایانی نباشد, و عقل محدود بشر نمی‌تواند ذات 
نامحدود را توصیف کند, و از کمالات کرو ز دحا که عین ذات مقذسش 
می‌باشد سخن بگوید. با پیشوایان دین که عالم ؛ به علم قرآنند 
مردم را از گفتگو در,داتو کمالات پروردگاز بازداشته‌اند تا انتتان به غیر 
ی نم و کرام و سا آمام صاوی ام ای 
فرمود: 

اباکم و التفکر قب الله فان الک قی اللهلا رید الااز کت 

از اندیشیدن در چگونگی ذات پروردگار بپرهیزید که جز گمراهی سودی 
ندارد 

شناخت خداوند و صفات کمالش منحصر | از راه مطالعه آیات قرآن و 
گرایشهای عملی , به 0 ندید فی‌آید ۵ غفل و: قطرت: هم آن: را تصدیق 
می‌کند و می‌پذیرد؛ بویژه که راهی است که خداوند خود معژفی فرموده 
است. آپات قرآن نه تنها وجود و توحید خداوند را اثبات می کند که بیانگر 
علم اس ای ارس مها الوا ی وی وت 
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دیده‌هاست و از سوی دیگر ۳۹ قدرت بی‌نهایت و حکمت نامتناهی 


اوست. 


اراده رهز د کار از دیدگاه گرآن 


اراده در بشر یک فعل اختیاری درونی است. يا به عبارت دیگر چنگ زدن 
روج به کاری است که به وسیله ابزار بدن انجام می د هد که نخست 
مقامات آن کار تضار می‌شود و امکانات بیدایتتن آن. بدید فی‌آید. سیشن 
اراده با انجام گرفتن کار شکل می‌پذیرد. با این زراب اراده در درون 
انسان است و با حرکت اندام تن به سوی عمل آثر می‌کند. 

ولی اراده خدا به گونه‌ای_ که قرآن بیانگر آن است. همان فعل پروردگار 
است که تمام افعال از أض ناشی می‌ شود و توجه ایجادی اوست و به 
آفریدن جیزی و به عبارت دیگر اراده خدا| همان یدید آوردن فعل است نه 
چیزری جز. از چون خدا| زمینه سنجی و توجه قلبی و انديشه ندارد. طرز 
آفر یتفن او را هم چگونگی نباشد و به توصیف در نیاید که این صفات در او 
نیست و از صفات خلق است., و اراده‌اش همان است که تا بر آفزرندن 
چیزی روی آورد, بدون مقذمه و زمینه‌ای در همان لحظه‌ای که اراده 
می‌کند آن چیز پدید می‌آید, بدون به کار گرفتن لفظ و گفتاری به زبان و 
توجّه دل و اندیشیدنی. 29« 

انم مرو ادا اراو شینا آن تعول له کر قیگون. « 27 

۳ ۱ 7و 27 اراده کند فقط آن است که بدان گوید باش و 
می‌باشد. 

در پدید اوردن چیزی زمینه تصوّر و انديشه عقلی ندارد, و نیاز به تصوّر 
کردن نیست. چون فعل پروردگار عین ذات مقذس اوست, چگونگی برایش 
نیست و از تصوّر عقل و ادراک بیرون است؛ انگونه که ذات مقذس حق 
چگونگی ندارد. (26)- اصول کافی, ج 1, ص 200, روایت 3. 

(27)- یس/ 92. 
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برای آنکة ذهن به درک مطلب نزدیکتر 9 به نشانه‌ای که خداوند از این 
کمال در خود انسان قرار دادم است: توحه. می‌کنيم و آن قذرتی. است که 
اتسان بر آفریدن صورتهای ذهنی دارد؛ یعنی انسان تا اراده کند صورت و 
شکل چیزی را که مورد نظر است در ذهن و عقل خود یدید می‌آورد. گاهی 
افرادی در اثر بندگی خدا و ریاضت. قدرتی در نقسضان پدید می ای که 
می‌توانند پاره‌ای چیزها را در خارج ایجاد کنند. و این تون نفسانی در 
انسان نشانه اند کی از شناسایی اراده و مشیت 9 است. خداوند تا 
چیزی را اراده کند در آن لحظه پدید می‌آید و با آفرینش و خلقت اشیا 
تغییری در ذات اقدس پروردگار زان تیا ند همان طوری که عقل انسان 
هر گاه صورتی را تصوّر کند و در درون خود وجودی به آن بدهد, دگرگونی 


در او پدیدار نمی گردد. 


لا یتغیر الله بانغیار المخلوق. 


اراده غیر از علم است 


نکته‌ای که لا زم به نظر می‌رسد آنکه اراده غیر از علم آفریدگار است؛ بر 
خلاف آنچه که عده‌ای انديشیده و اراده و علم پروردگار را وک دانسته‌اند, 
زیرا اراده پروردگار فعل است. همان طوری که پیشوایان دین که آگاه به 
علم قرآنند, بیان فرموده‌اند. ۲ 
امام هشتم (علیه السلام) در مجلس شاف برای سلیمان مروزی, متکلم 
برجسته خراسان که معتقد بود اراده عین علم پروردگار است, فرمود: 

بنا به اعتقاد تو که علم و اراده پروردگار را یکی فی‌دانت هر گاه خداوند 
چیزی را دانست. اراده فرموده است؟ گفت: اری. فرمود: هرگاه چیزی را 
اراده نفرمود, ندانسته است؟ گفت: بلی. حضرت فرمود: اين مطلب را 
روی چه دلیلی می‌گویی در صورتی که گاهی پروردگار چیزی را می‌داند, 
که ابدا ان را اراده نمی‌فرماید؛ چنانکه فرموده است: و لتّن شتنا لنذهبن 
بالذی اوحینا 
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الیک؛ «28» ای محمد تِِ 1 علیه و آله اگر بخواهیم آنچه را به سوی 
تو وحی نموده‌ایم می‌بریم. , , 

بنا بر این پروردگار می‌داند که هر گاه بخواهد چگونه وحی را می‌برد, در 
صورتی که نمی‌برد. پس دانایی و علم وجود دارد ولی اراده نیست. <29» 
بکیر بن اعین گوید: به امام صادق (علیه السْلام) گفتم: دانش و خواست 
خدا دو چیزند يا یکی؟ فرمود: «دانستن, خواستن نیست. ندانی که گویی: 
(اين کار را بکنم اگر خدا خواهد) و نگویی این کار را بکنم اگر خدا داند. 
اینکه گویی اگر خدا خواهد دلیل است که هنوز نخواسته. و اگر خواهد همان 
باشد که او خواهد و دانستن خدا پیش از خواستن و مشیت اوست. <30» 
این طرز اعتقاد فلاسفه که اراده خدا را عین علم او دانسته‌اند. موجب 
بروز اشکالاتی شده از جمله انکه خداوند علم به امور زشت و قبیح دارد. 
ولی آراذه به انجام آنها را تدارد و اکر اراده با غلم یکی می‌بود, باید از خدا 
کار زشت سر بزند؛ در حالی که این طور نیست. 


یکتایی آفریدگار جهان از نظر قرآن 


قرآن از راه نظم و ارتباط اجزاء عالم با یکدیگر خدا را معرّفی می‌کند. 
قدری دقیقتر به جهان و نظام شگفت انگیزش بنگرید ... 

خورشید کانون نور و زندگی بخش است که زمین, , گیاه, حیوان و انسان را 
در حرارت مورد نیاز پرورش می‌دهد. بارش باران از آسمان, زمین را 
مستعد روییدن گیاه می‌سازد و درختان و گیاهان را سیراب و سبز 
می‌گرداند. حیوانات از (28)- اسراء/ 86. 

(29)- عیون اخبار الزضا,؛ باب 3 مناظره با سلیمان مروزی ص 195 
زا اضول کافین: علض 200 زوایت 2 
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کیاهان: و انسان مقداری از خورای خود را از نت و شیر حبوانات 
فراهم می‌سازد. 

پید ایش شبانه روز ماه و سال و فصول چهار گانه روی موقعیت و فاصله 
زمین از ماه و خورشید و ستارگان و مدار و حرکت معیّن آن ۳ 

نه ور کلم تدبیری که در عالم حکمفرماست راه هر گونه دگر؟ 

تق تصا طف را بلسسته است. طلوع ِ خورشید, با حرارت 0 من 
به صورت یک قانون طبیعی خلقت هر روز بدون وقفه و تغییری صورت 
می‌گیرد, فصلهای چهارگانه هر کدام نقش معینی را در طبیعت ایفا 
می‌کنند, باد و باران در موقع خود زمین و گیاهان را بارور می‌سازد, و اگر 
کاقی تفر اتمه در امقیحت یه انم باران ترا مس ارحد سا وه با با 
و طوفان و آفاتی پد یر ]ففه برای مصلحتی است که مردم نیاز خود را به 
پروردگار فراموش نکنند. زیرا جهان با تمام موجودانش با یکدبگر ارتباط 
دارند این حوادت یکی از عوافلی استت کفشد نان راسا شم کار ار تباط 
می د هد. 

تدبیری که در ساختمان موجودات به کار رفته حکایت از صنعت یکنواختی 
دارد. گیاهان و درختها هر دسته و نوعی خصایص مشخص و معینی دارند. 
ریشه, تنه, شاخه, و برگ انها یکنواخت و مانند یکدیگرند. میوه. پوست و 
هر آغا سآخنها نیسای دارد. 

خیوانات خواص. کاهان راد ظر خست هو وفد ونم اند به. اصاهه 
حسْ و حرکت که از خواص روح حیوانی است. 

حیوانات نیز طبقات و انواعی دارند که افراد هر طبقه, یک نوع خصایص و 
فانت ضا و دارند, و از نظر شکل, اندام و ساختمان درونی و بروبی همانند 
یکدیگرند. 


انسان نیز خصایص گیاهی و حیوانی را از نظر جسمیت و رشد و نمو و 


س‌ 


حسن 
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و حرکت داراست., به اضافه روح انسانی که منشأً عقل و ادراک است. 9 
قیافه و اندام ظاهری همه از نقشبندی و صورتگری واحدی برخوردارند. 

این ارتباط اجزاء عالم با یکدیگر روشنگر تدبیر و حکمروایی آفریدگار جهان 
بر سراسر موجودات است که کاروان آفرینش را به روش متعادل و 
نی به سوی کمال به حرکت دراورده. به طوری که کوچکترین خلل و 
فسادی در آن راه ندارد. و اين نظام و کمال از تدییر و صنعت واحدی که 
بر جهان حکمفرماست, حکایت می‌کند زیرا اگر مدبر در عالم متعدد 
می‌بود, ناگزیر به اقتضای بی‌نیازی هر یک از دیگری و استقلال نظر هر یک, 
آرا و تدبیرهای گوناگون در جهان جریان می‌یافت. 

ی و امکان داشت یکی از 
آنها برای خود اظهار فضل می‌کرد و دیگری اظهار عدل و ناگزیر به اندک 
تما اش او ارام گوناگون در جهان. فساد پدید می‌آمد, و رشته تدبیر و 
نظفه جهان از هم کته می‌شد یه طهری که فران این نکته: زا باداور 
شده است: 

لو کان فیهما آلچة ال له لقستنا. «31» 

هر گاه در انتمان ۵ ین خدابانی. خر خدای: بحانه می‌بود.تظم.عا له تیاه 


می‌گردید. 

هشام از امام صادق (علیه السلام) سوال کرد دلیل بر یکتایی خدا چیست؟ 
حضرت فرمود: 7 ره 
اتصال التدبیر و تمام الصنع, کما قال عز و جل: لو کان فیهما آهَهٌ الا ۱ 
لقسّدتا. «<32» 


پیوستگی بدیین و تمامیت سازندگی و کامل بودن ات دلیل یکتایی 
خداست. آنگونه که خدا| فرموده اگر در آسمان و زمین خدایی جز خدای 
بکانه فی‌بود در طرز آفربنش و تظام. جهان: فشاد. و-تباهی بدید می‌آمد: 
(31)- انبیاء/ 22. 

(32)- اصول کافی, کتاب التوحید؛ بحار الانوار, ج 3, ص 229, روایت 19. 
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و در گفتار دیگری, در پاسخ به یک زندیق فرمودند: 

فلما رآینا الخلق منتظما؛ و الفلک جاریا؛ و التدبیر واحد, و اختلاف اللیل و 
التشاه امین لصو ول ضحه زمره لد سره لاف لام اسان 
المدبر واحد. «33» 

چون بنگریم آفرینش, رشته منظّمی دارد و گردون گردش یکنواخت, و 
تدبیر یکسان است و شب و روز و خورشید و ماه را می‌بينیم. درستی کار 
و تدبیر. هماهنگی جریان هستی دلالت دارند که مدبر یکی است. 


شناسایی پروردگار و یکتایی او از راه برهان نظم و تدبیر واحد در آفرینش: 
راهی عمومی برای تمام مردم است. اما هر کس اندک معرفتی به 
پروردگار پیدا کند, درمی‌پا بد که پروردگار, ذات یکتا و بی‌مانندی است که 
نمی‌توان تعدد و دوگانگی در ذدات او قائل گردید. ۱ 

توضیح بیشتر در این مورد آنکه با نگاهی در جهان هستی, آثار پیدایش و 
تازگی را در تمام موجودات می‌توان مشاهده کرد. و دید که هر یک دارای 
سس و رنگ و طول و عرض و عمق و اندازه مان مه مروسن است, و 
سین آشده وِ مخلوق ات و موجودات جهان همه این صتفا نش که 
دلیل بر ساختگی آنهاست. از طرف دیگر هر چیزی برای به وجود آمدن, 
0 وا هوجو آورد. بنا بر این تمام اشیا سازنده 
و خالقی دارند که شباهتی به موجودات ندارد هدر ا تام آنهاست. عقل 
انسان نیز از آنکه او را توصیف کند و به حقیقت ذاتش راه پابد ناتوان 
است, زیرا| هر گونه توصیف, سبب ی آن ذات مقذس می‌گردد و 
خدایی که محدود گردید, قابل پندار و توهم است و هر چه به وهم درآید 
مخلوق است, و از جهبنی شباهت به سایر موجودات خواهد داشت, و به 
شکل و (33)- اصول کافی, باب توحید, ص 142, روایت <ظ, بحار 
الانوار, 0 3 ص‌ 20 روایت 22 
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در خواهد آهند: ولی پروردگار را نمی‌توان توصیف کرد و تشببه و مانندی 
نخواهد داشت, و چیزی که برایش مانند و شبیهی نباشد یکت و بی‌همتاست. 
این؛ واقعیت توحید و یکتایی است که منحصر به ذات مقذس رواد کان 
است و هیچ چیز دیگری را نمی‌توان یکتا دانست. مثلا یی فرد انسان به 
ظاهر واحد است, ولی در واقع مرکب از اجز| و اعضای گوناگونی است و 
سایر اشیا نی نیز اين خاصیت ترکیبی را دارند و شبیه و نظیر برایشان فراوان 
است؛ که به این گونه واحدی, «واحد عددی» گویند. در موجودات وحدت 
عددی, نوعی, , جنسی و ... وجود دارد که هر یک از افراد یک نوع يا همجنس 
را واحد گویند, ولی واحد حقیقی به حساب نت ان زیرا| در ظاهر, هر یک 
از این موجودات یکی است., اما در واقع مرکب از اجزا و عناصر ماذی و 
روحانی است. 

ولی ذات مقذس رورت کاون در حقیقت و معنا یکتاست؛ یعنی از اجزایی 
ترکیب نیافته و شبیه و مانند ندارد. و به هیچ وصفی توصیف نمی‌شود, و به 
هیچ گونه‌ای توهم نمی‌گردد, و نمی‌توان در معنای توحید او گفت: «خدا 
که است و دو نیست »؟ زیرا| در این صورت وحدت عددی خواهد بود, بلکه 
باید گفت: «خدا یکتای بی‌همتاست». در خدیت آمذه آنسنت: 

و الله واحد لا واحد غیره. «34» 


خدا ذات یکتایی است که غیر از او واحدی در یکتایی نیست . 

ای اه رح ال رف 

فاحب الاختصاص بالتوحید اذا احتجب بنوره. «<35» 

خداوند دوست داشت ویژگی به یکتایی را زمانی که در نور خود پوشیده 
گردید. 

چون توحید پروردگار وقتی است که از پندار و توهم دور باشد. امیر 
الموّمنین (34)- اصول کافی, باب توحید. 

(35)- بحار الانوار, ج 4, ص 288. 
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(علیه السّلام) در پاسخ شخصی که از توحید پروردگار پرسید, فرمود: 
التوحید ان لا تتوهمه. «<36» 

توحید آن است که خدا را به پندار نسنجی. 

زیرا اگر انسان خدا را تومُم کرد او را به اندازه و شکل و حالتی محدود 
می‌گرداند و براپش شیبیه و نظیری در نظر می‌گیرد. امام هشتم فرمود: 

و نظام توحید اللّه نفی الصفات عنه. 

ار ای توخید ان است که هی وه صفتی :| از پروردگار دور بدانی. 

در اولین روز بعئت پیامبر اکرم در نخستین منشور ها نی که رن 
حضرت نازل شد آمده که: ۱ 

پا 1 المَدَت قَم قأنذو* و رک فک «<37» 

ای گلیم به خود پیچیده پیز و 9 را به بزرگی یاد کن. 

پیشوای اسلام پر ضاوزندت: و نخستین دعوت خود را در معزفی ذات یگانه 
پروردگار چنین اظهار فرمود: 

للّه اکبر خدا بزرگتر است از آن که ستایش گردد. 

کلهفای کس ونر مره کس اسان ات را ترا ات متا را 
تم و ی 
شهد ال أَه لا اله الا هو و الَْلایِکَة و آولوا العلم قایْماً بالفهط لا الة ال هو 
العزیژ الحکيم. «28>» 

خدآوند و فرشتگان و صاحبان دانش همه به یگانگی و یکتایی خدا| گواهی 
می‌دهند. 

قرآن محجید در خلال یک سوره کوتاه سوره توحید و یکتایی پروردگار را به 
طرز ساده و دلنشین بیان فرموده که تعریفات بشر درباره شناسایی ئ 
ان تاثیر و (36)- نهح البلاغه. حکمت 462. 

(37)- المدثر/ 1- 3. 

(38)- آل عمران/ 18. 
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رسایی را ندارد. 


زمانی که این سوره نازل شد بهود خدا| را موجودی ناتوان و دست بسته 
معزفی می‌کردند, و مسیحیان عیسی را پسر خدا می‌دانستند. قران بر 
خلاف تملم - عقاید معمول زمان, خدا را به صورت واقعی معژفی کرد. 

قلِ هو اللَه أحه 3 ؛ بگو (ای محمد) اوست خدای بکتای تحاخت: 

اللة الصتد خدا بی‌باز اشفت ور همه به اف بارمندند: 

لَم یلا و لَمْ یود پزاده. و زاییده نشده است. 

و لم یِکن له کفوا آَحَد؛ حَذ؛ و هیچ کس همتا و برایر او نبوده و نیست. 

توضیح: کلمه «هو» در قْل هو ال أَحَدٌ اشاره به غایب است و دور بودن 
دا ای ار ام اسان ی وا اه سس 
پروردگاری است که از تمام حواس,: پندارها و ادراکات؛ غایب و دور است. 
حبی عقل هم به حقیقت آن نمی ر سد. 

اللْه: از «و له» به معنای «تحیر» يا از «اله» به معنای «عبد» گرفته شده 
است. 

در صورت اول (اللّه) بعنلی آن ذات مقدْسی که تمام خردها در شناختن و 
درک آن ذات مقذاذس سرگردان و متحیرند. و در معنای دوم یعنی خدا تنها 
معبود واقعی است که سزاوار پرستش است. <39» 

الله نامی است مخصوص ذات واجب الوجودی که تمام صفات ممتاز را 
داراست. او موجودات را هستی بخشیده و از راه لطف انها را پرورش 
داده, آدمیان را با توانایی شعور و انديشه بر دیگر جانوران امتیاز داده, 
نقش آفزینشن و ادامه ژد کوه موجودات روشنگر قدرت؛ اراده, علم,؛ 
حکمت, حیات و سایر صفات (39)- بعضی (اللْه) را اسم خاص (علم) 
دانسته‌اند و گویند: الله علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات 
الکمال. و بعضی آن را مشتق دانند نه علم. این نام دو هزار و هفتصد و دو 
بار در قرآن آمده که پیج بار آن ا لاخ است. (معجم المفهرس) صاحب 
قاموس و خلیل آن را غیر مشتق دانسته‌اند. 

خور شید تابان: ده علم قراآنء ص 137 

کال فاننت: 

احد. آن خرای فاوز انا نک ارت ولنیکا نکن دا تاه کی زودن نک 
موجود نیست. زیرا به طور مثال یک کتاب را می‌گوييم یکی است: در 
صورتی که هزاران کتاب دیگر مثل و مانند آن کتاب یافت می‌شود. بعلاوه 
که آن کتاب: از اجز |ء گوناگون ترکیب شده است. حال اگر خدا| را مانند 
ساير موجودات یکی بدانیم برای خدا شبیه و مانند پیدا خواهد شد و باید از 
خاصن واخایی وت باه او اس اجوا از باه مار 
پیدایش خدا وجود داشته باشد که خدا از آنها 0 یابد و چنین خدایی. 
مخلین ایض راشای سفحووات ها و نها هو ارسته. 

خدا را باید واحد حقیقی دانست؛ یعنی ذات یگانه و یکتایی است که هیچ 


گونه مانند و شبیهی ندارد و ترکیبی در ذات او راه نمی‌پابد. 

امیر المومنین می‌فرماید: 

واحد لا بعدد. 

پروردگار واحد است ولی واحد عددی نیست. 

پروردگار در لفظ و معنا و کردار, یکتا و یگانه بی‌مانندی است. ۲ 

در پیکار جمل «40» مردی به حضرت "2 المومنین (علیه السلام) گفت: 
9 خدا یکی است؟ مردم بر او یورش بردند که در این گیرودار پیکار 
چه جای پرسشر است؟ امام فرمود: واگذارید او را, آنچه می‌یر سد همان 
است که از اين گروه خواهان [7 سپس امام به او روی اورده؛ فرمود: 
اینکه گویین خدا| نکش است بر چهار گونه توجیه می‌ شود که دو گونه از آن 
شایسته خدا نیست. نخست اینکه گویی خدا یکی است «یکی عددی» که 
در برابر دو تا باشد و داخل در شمارش. زیرا چیزی که دومی ندارد داخل 
در شمارش نیست. نمی‌بینی آن که گفت خدا سومی از سه تاست (به 
اعتقاد (40)- پیکاری است که طلحه و زبیر به سرکردگی عايشه با حضرت 
افیز الغهمشن اعار. کردند و مغلوب شدند. 
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مسیحیان: پدر. پسر روح القدس) کافر گردید. 

دنم آکه کشت که سا کی اس یی وی ها نی فان ار ان 
هم شایسته خدا نیست زیرا خدا را به مخلوق مانند کرده است. 

اما آن دو گونه‌ای که شایسته خدا ند تخرفییت» آنکه گویند خدا یکی است 
که در اشیا مانند ندارد. 

دوم آنکه کویند خدا یکی اننت در.دات و معنا. از اخزایی ترکیب نیافته و 
قیسمت پذیر نیست نه در خارج و نه در پندار. <41» 

الله ال وود کار سس ال یر ات است نم دی آوادتا نیو 
نمی‌کند. نمی‌خورد و نمی‌آشامد, زاد و ولدی ندارد. به ذات خویش پایدار 
است. و نیاز به احدی ندارد, دور از زوال و نیستی است. فرمانفرمایی 
است که برتر از او فرمان دهنده و بازدارنده‌ای نیست. تمام خلق در 
نیازمندیهای خود به سوی او رو می‌آورند و به او اعتماد می‌نمایند. همه چیز 
به قدرت و خواست او آغاز می‌ شود و باز گشت همه موجودات به سوی 
آوست. و پس از فنا و نیستی جهان, تنها او باقی و جاوید است. 

لم بل و لم یل و لَمْ تک له کفوا أَحذ: پروردگار فرزندی ندارد و چیزی از 
او خارج نشده و او از کسی خارج نگردیده و به هیچ معنایی زايش بر او روا 
نیست. ؛ مانند خارح شدن انسان از انسان و حیوان از حیوان و تولد جانوران 
و بیرون آمدن گیاهان از زمین, و میوه از درخت و معدن از زمین, و آب از 
چشمه و بوی از گل و سخن از زبان. 

اس الم وراه 


لم بلد فیکون مولودا| و لم یولد فیصیر محدودا. < 42»* 

پروردگار, نزاده است تا زاییده شده باشد, و زاده نشده تا محدود باشد. 

هر گاه خداوند فرزندی بزاید لازم است که خودش از دیگری زاییده شده 
(41)- بحار الانوار, 0 3 ض‌ 16 , روایت ]1 خصال, باب الواحد, روایت 1 
(42)- نهج البلاغه, خطبه 184. 
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باشد, آنگاه محدود شی رود و برایش آغاز و ابتدایی خواهد بود, و خداوند 
ادلی" اشنته اغاز ومیدایش دار 

و می‌فرماید: 

لم یولد سبحانه فیکون فی العژ مشارکا و لم یلد فیکون موروئا هالکا. 
«<43»* 

زاییده نگردیده, تا در عزت و قدرت شریک داشته باشد و نزاییده است که 
ارت گذارد و نابود شود. 

چون اگر خدا پدر می‌داشت آن پدر شریک عژت پروردگار می‌بود که سبب 
پیدايیش خدا گردیده است؛ و وجود فرزند نشانه فنا می‌باشد چون ناگزیر 
پس از پدر, فرزند جانشین او می‌گردد, و هر گاه خدا را فرزندی باشد باید 
هستی خود را برای فرزند خود بگذارد و بمیرد. 

بنا, بر این استدلال, پروردگار نه زاییده و نه زاده شده است, و او را کفو و 
همسری نیست. قران در اين سوره کوتاه خدا را دور از توصیفات بشری و 
خدایانی که بشر ترسیم می‌نمایند, معزفی کرده است. اکر انسان به 
فطرت و سرشت خود مراجعه کند, , تشخیص می‌د هد خدای یگانه بی‌مانند 
همان است که در این سوره معزفی گردیده است و آنچه را که بشر- به 
خیال خود- به نام بت و خدایا وسیله نزدیکی به خدا می‌خواند, برخلاف عقل 
و فطرت است و درک صحیح نمی‌پذیرد چیزی را که ساخته شده و مادٌی 
است, مورد پرستش قرار گیرد. زیرا تمام بتها و ماه و خورشید و ستارگان 
و سایر موجودات جهان از نیستی هست گردیده و هر یک برای " منظور 
خاضی 4 وود آمده‌اند و پس از زمانی از بین می‌روند. تغییر و دگرگونی 
آنها دلیل است که همه سازنده‌ای دارند که برتر از تمام مخلوقات است و 
هیچ گونه شباهتی به موجودات ندارد. زیرا اگر شبیه موجودات باشد, او هم 
مخلوق و ساخته شده است. (43)- همان منبع, خطبه 1860. 
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ففهتر. اشتام شیر خرن ورد خداشتاسی ان است که خواسته خدا را با 
توهمات و پندارهای خود بشناسد و او را توصیف کند, غافل از انکه خدا به 
وهم و پندار بشر توصیف نمی‌شود. خدا را باید به طوری که قران معژفی 
کرده._ شناخت. 

خی آنچه فلاسفه یک بشر در توحید و شناسایی بزوزد حاز اظهار 


کرده‌اند. یک سلسله نظریات و سخنانی است که از روی فکر و انديشه 
شخصی خود گفته‌اند. 0 فیلسوف و دانشمند هر چند برجسته باشد 
در مورد آموری که در محیط و اطراف زندگی مای او قرار گرفته جالب 
توجه است, نه در مورد ۷ خدا| که خارج از فکر و اندیشه بشر و دور 
از دسترس حواس و ادراکات_ ماذی, و افریننده همه پدیده‌هاست. به عنوان 
شاشده بر کفتاره بماختلافت. آها در اصالت وجهن.با ماهنت اشاوه. هی نم 
گروهی از فلاسفه به اصالت وجود معتقدند و خدا را وجود دانسته و برایش 
سنخیت با مخلوق قائل شدند که او وجود قوی است و مخلوقات مراتب 
شدت و ضعف دارند. «44» 
گروه دیگر ماهیّت را اصیل دانند و هر گروه االه‌ای بر صحّت اعتقاد خود 
می‌آورند. عقل و فطرت انسان برای شناخت خداوند هیم یک از این دو را 
(44)- معتقدین به اصالت وجود گویند: 
آن الوجود عندنا اصیل دلیل من خالفنا علیل 
در اصل خلقت, وجود اصیل است و دلیل مخالفان ما ضعیف و ناتمام است. 
اين گروه هر موجودی را مرکب از وجود و ماهیت دانند و ماهیت اعتباری 
است., و از اصالت هر دو لازم آید دو چیز متباین با هم جمع شوند. ۱ 
مرحوم سبزواری در منظومه. شش دلیل بر اثبات اصالت وجود اورده. 
سس به به بیان وحدت وجود پرداخته: 
4 ضوح ماحصلت اور هار کته ات 

ما وحد الحق و لا کلمته الا بما الوحدة دارت معه 
اگر وجود اصیل نباشد اتحاد و وحدت پدید نمی‌آید. زیرا ماهیات را غبار 
کثرت پوشانيده, و توحید 
خورشند تابان ور علم :فرانز :141 
نمی‌پذیرد. به همین دلیل مورد اختلاف است. زیرا عقل راه صحیح درست 
را می‌پذیرد. 
خداشناسی مانند شناخت قضایای هندسی و ریاضی نیست که از راه 
تفکری. که متسر به رنه و آزمایس می‌تتود. بظ تفاخه ورس شناخت خدا 
وجدانی و فطری است و از دسترس حواس و ادراکات بشری دور است. 
ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار. <45» 
پروردگار از خردها پوشیده است (عقل به کنه ذاتش نمی‌رسد) همانطور 
که از دیدگان پوشیده است. 
آنچه را که گروهی از اندیشمندان درباره خدا| و آفرینندگی او اظهار 
کرده‌اند, تنها یک رشته نظریاتی است که با دریافت حقیقی سا زگار نیست. 
راه گزیده همان است که قرآن معژفی کرده و فرموده «الله», یعلی همه 
افکار و ادراکات در کنه ذاتش حیرانند و اندیشه‌ای توان دریافت او را 


ندارد. و آنچه دیگران در خداشناسی گفته‌اند که با قران وفق ندارد. 


نادرست است. 


فعل خداوند از ید کاخ فلاسفه 


از جمله, فلاسفه خلقت را «به صدور فعل از خدا» می‌دانند؛ یعنی آفرینش 
کاری است که از خدا صادر شده است. 

هر گاه این نظربه را بیذبریم برای خداوند ولادت عقلی و خارج شدن شیتی 
کر ای انم ای تال مها ار رات اه 


می‌ شود. 

گروه دیگر «اشراقیین» از جمله شهاب الدّین سهروردی ماهیّت را اصیل 
دانند و وجود را امری اعتباری که بر ماهیّت عارض می‌شود. شرح منظومه 
حاج ملا هادی سبزواری؛ غرر الفرائد فی الحکمة, بداهة الوجود. ص 4. 
(45)- بحار الانوار. ج 4 ص 301. 
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و مانند آفریده شدگانی که اشیاء لطیف از آنها خارج می‌شود, بدانیم؛ مانند 
دیدن که مرکز آن چشم است و دید از چشم خارج می‌گردد. و شنیدن از 
گوش و بویایی از بینی, و چشایی از دهان, و کلام از زبان و فهم و تشخیص 
از قلب و انش از شنی بیر وت هی آیدر هر یی را من کی است. که از آن 
صادر می‌شوند. چنین عقیده‌ای موجب شده که انسان در اندیشه و عقل, 
خدا را زاینده چیزی پنداشته است, در حالی که هر گونه ولادت وود یافتن 
تلو که سین از.سدا مر است ماد کودن دا را ند مخلوق, 
خلاف عقل و فطرت است. 


فعل خدا از فد کاخ صوفیه 


صوفیه «<406»* در این مورد با فلاسفه مخالفند و چگونگی فعل خدا| را به 
صادر شدن از خدا نمی‌دانند. بلکه فاعلیت را تشان و حق را فاعل به تجلی 
دانند و قائل به جلا و استجلا و تطوّر, و معتقد به حضرتهای پنجگانه‌اند. 
«7» آنها آئه را از انسان سر می‌زند به خدا نسبت می‌دهند و فعل اللّه 
می‌دانند. (46)- در آینده از عقاید صوفیّه بحث خواهیم کرد. 

(47)- حضرات الخمس عبارت است از: 1- حضرت غیب, و عالم آن, جهان 
است و عالم ان, جهان ملک است. 3- حضرت غیب مضاف که به دو گونه 
تقسیم شود: یکی انکه به غیب مطلق نزدیکتر است و عالم ان جهان ارواح 
جبروتی و ملکوتی یعنی عالم عقول و نفوس مجرد است. 4- و دیگر انکه 
به شهادت مطلق نزدیکتر است و عالم ان جهان مثال است, و ان را عالم 
ملکوت نامند. 5- حضرت جامع حضرتهای چهارگانه مذکور و عالم ان. جهان 
و ی ۱۳۳۹ پس عالم ملک مظهر 
غالم لکوت اشت.: ان عالرعال مطاق اشت عم الم ال مطلی عطی 
عالم جبروت. یعنی عالم مجردات است و عالم مزیور خود مظهر عالم 
اعیان ثابت است و اعیان ثابت مظهر اسماء الهی و حضرت واحدیت است 
و حضرت واحدیت مظهر احدیبث باشد. تعریفات جرجانی. 
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ابن خلدون در توجیه شیوه‌های توحیدی متصوفه از جمله فرغانی شارح 
قصیده ابن فارض که پیرو شیوه اهل مظاهر (همه چیز مظهر حق) است, 
گوید: وی در دیباچه‌ای که بر شرح قصیده نوشته درباره صدور وجود از 
فاعل و ترتیب آن مق کوند: سراسر وجود از صفت وحدانیتی که مظهر 
احدیّت است صادر شده است و آن دو با هم از ذات کریمی که تنها و 
بی گفتگو عین وحدت است صد ور یافته‌اند, و این صد ور را تجلی می‌نامند. ۰ و 
نخستین مراتب تخلیات: در نزد ایشان عحلی ذات بر خود می‌باشید و آن, یه 
افاضه ایجاد ندز متضمن کمال است. و این کمال, در ایجاد فرود آمده 
در وجود و تفصیل حقایق است و ان را در نزد ایشان عالم معانی و حضرت 
عمائی «48» و حقیقت محمدی <49» نامند. 

و حقایق صفات و لوح و قلم و حقایق کلیه انبیاء و رسل و مردان کامل 
ملت محمّدی در آن است و کلیه اینها تفصیل حقیقت محمدی است. و از 
حقایق مزبور حقایق دیگری در حضرت هبائی صادر می‌شود و این مرتبه 
مثال است. سپس از آن به ترتیب عرش و کرسی و افلاک ام 
ترکیب صادر می‌گردد, و این در عالم رتق است. اما هر گاه خی کند 0 


وقت در عالم فتق خواهد بود و این مذهب را به نامهای مذهب اهل تجلّی و 
مظاهر حضرتها می‌خوانند. «50» 

سپس ابن خلدون می‌افزاید: «و این سخنی است که اهل نظر بر تحصیل 
مقتضای ان قادر نیستند؛ زیرا دشوار و مفلق است. اعتماد صوفیه به 
مجرای کشف و شهودی که اغتفاد داشتد. موجت. لفزش. آنها کردند و 
خلاف کتاب و سئت و شریعت پیامبر را پیمودند. شالوده و اساس تمام 
ادیان آسمانی بر ِِ خدا و دوری او 7 مانند 1 به ۱ می‌باشد 
مقام ور یی رن است. 

رت حقیقت محمدی: ذات با تعلق اول است و آن اسم اعظم باشد. 
(50)- , مقد مه ای خلدون؛ ص‌ 2996 
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خدا| شرک ورزیده و برخلاف روش عقل و فطرت گام برداشته است. 

قرآن برخلاف تمام این راهها ارشاد فرموده و خدا را ذاتی یگانه معتّفی 
کرده که به هیچ شکل چیزی از او خارج نشده است؛ چه ولادت به گونه 
جسمانی باشد و چه ولادت به شکل عقلی, و به ِ" موجودی مانند 
نمی‌باشد. آنچه آفریده نه صدور است و نه تطوّر, بلکه «فعل خدا» به 
مشیلت و اراده او می‌باشد. به عبارت دیگره موجودات به مشیت و اراده 
خدا پدیدار می‌گردند, به گونه‌ای که قبل از مشیّت و اراده خدا سابقه‌ای 
برای پدیدار شدن نداشته‌اند. 

جهان مثفق بر الهیتش فرو مانده در کنه ماهیتش 

پر ماهر ای حلالسش ات در ها کسالش رافت 

نه بر اوج ذاتش پرد مرغ و هم نه بر ذیل وصفش رسد دست فهم 

دشن کی کسیا گام تشفت تر انا کم عنل را رات 

که خاصان در این ره فرس رانده‌اند بلا احصی از تک فرو مانده‌اند 

سعدی 

در اين نگرش کوتاه در بازیابی معرفت و شناسایی خدا از دیدگاه 
اندیشمندان ( صوفیه دریافتیم که گفتارشان, پندارهایی است که آرایش 
نظری و گفتگویی به خود گرفته, نه آنکه رهگشای عمل و گرایش فکر 
برای رسیدن به حقیقت بااشد خاضه آنکه گروهی راهي را پیموده که 
دیگران جهت خلاف آنها را گزیده‌اند, و از سوی دیگر آشتناییت. بستتت: با 
پندارها و 0 و مغاشته آن با دافی زا که 
قرآن بر گزیده است, سیب قف زور که حقیقت و واقع نمایان و آشکار 
گردد و انسان را در گزینش راه حق بیناتر سازد. 

تاکن باجتم اندازی کهام به نظ ات فافع و دس و وی 


می‌پردازيم و سپس از رهنمودهای قرآن بهره‌ور می‌گردیم. 
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بخش سوم چشم اندازی کوناه به نظریات فلا سفه و صوفیه در خداشناسی و نقد آن 





فصل اول سیری کوتاه در نظ 


برای آشنایی با نظریات فلاسفه لازم است نخست معنای «فلسفه», کار 
«فیلسوف» و منظور از «تاریخ فلسفه» رز بدانیم تا راه برای داوری صحیح 
بازتر گردد, ولی قبل از پرداختن به آنچه گفته شد, دانستن تفاوت علم و 
فلسفه ضروری به نظر می‌رسد تا با ماهبّت و مقصد فلسفه آشنا شویم. 
تفاوت علم با فلسفه: علم بر پایه فرضیه بنا نهاده شده است. یک دانشمند 
بة کمک تجربه و آزمایش از فرضیه‌ها نتیجه‌های علمی می‌گیرد, در حالیکه 
شناختن ذات چیزها در نظر او مطرح نیست. 
ندارد. و فلسفه شناسایی کلی و ذاتی است که از راه فلسفیدن به دست 
بیاوریم. 
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فیلسوف: هد و رانا سره مکی فان ود 
و چیزها را به یک ترکیب فهمیده شدنی گرد آورد, و با نگرش به شناسایی 
ذات چیزها برسد. علم نمی‌تواند جای فلسفه را بگیرد چون بنیاد علم 
فرضیه‌هایی است که آنها را باید به اصلها برگرداند. 
کاس لت لس ای رای رقم تخس ید 
ی ی 
حالت فلسفیدن: فنکامفی که توجه شخصی به چیزی جلب شود حالت 
فلسفیدن پیدا می‌کند. در اینجا اگر یک موضوع کلی را که مورد پذیرش 
عده‌ای باشد, تحقیق و کشف نماید و مورد توجهش باشد, فلسفه می‌سازد. 
پس درباره فلسفیدن می‌توان ؟ 
خالنن. اشتت که ند نی در ان حالت به سوی سنجش روابط چیزها و 
وا ات اش و سا ۳ 
نتیجه این سنجش و جستجوست. 
تاریخ فلسفه: در تاریخ فلسفه سخنان فیلسوفان بیان می‌ شود و مهمتر 
اک در کاس رنه بایه خلت تانیعی قاشقه و مراخل کامل اند دفد 
اتشاتن را تشان داد و تنها فیلسوفانی را بیش امد تارتخی می‌توان دانتست 
که نظر او در مقایسه با پیشینیان خود. صورت تحوّل داشته باشد. 
دز رگ سم لس کسانی کت ات تفای افور به یرم استطا: 
سم به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

ام وه سا شیم مسا اند گم کر آفیید اند رو شوج 
معنویتند. 
2- دسته دوم الهیون هستند که اعتقاد به خدا| و روحانیات دارند. 


هر چند در بررسی دورانهای تاریخ فلسفه از فلسفه ماذی سخن به میان 
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خواهد آمد, قبل از ورود به بحجت در دورانهاي تاریخ فلسفه, به بحجّت 
کوتاهی از فلسفه مادّی می‌پردازيم تا سخافت رأی و پنداربافی آنها آشکار 


گردد. 


چشم اندازی به فلسفه ماذی 


تفکرهارن با مماترباانشم» فلسقه‌ای در برای نکتب الفی: و -مخالف: ان 
است. مکتب مادّی در تاریخ زندگی بشر سابقه‌ای کهن دارد. تاریخ فلسفه 
«بودیسم» را در «هند» و اندیشمندان پیش از «سقراط» چون «طالس 
ملطی, اناکسیماندر. اناکسیمنس و هراکلیتوس» را در «یونان باستان» نام 
می‌برد که هر یک بیدایش جهان را از جابپ» یا اد یا «<اتنن» 
می‌دانستند. پس از چندی مکتب «اتمیست» رواج یافت. این فلسفه 
می‌گوید: ۱ 

دنیا ترکیب يافته از «خلأ» و «ذرات» ذه‌بینی و حرکات آن است و «اتمها» 
و ذژات پدیده‌های طبیعت را به وجود ی او ند 

اندیشمندانی چون ذیمغفراطیس. امپدوکلس, ولویکیپوس مبانی فلسفه 
مای را در رابطه با جواهر فرد, یعنی اجزاء بسیط غیر قابل قسمت 
«اتعها» اتسوا تفر ماختتور و این تخیر فاسفی نظر تمام بی‌دینان را به خود 
جلب کرد و مورد گرایش دانشمندان ماژی قرار گرفت تا اينکه در زمان 
انیشتاین, «اتم» بر آثر ضربه فیزیک و شیمی نو خرد شد. و به سازمان 
داخلی آن پی بردند که از دو عنصر «مثبت و منفی» (الکترون و پروتون) 
تشکیل یافته. و همواره با سرعت سرسام‌آوری گرد هم می‌گردند. 

ظهور سقراط شکل فکری بشر را تغییر داد. او نفس را به گونه‌ای از ماده 
جدا یافت و کر انسانی را از جهان بیرون به دنیای درون کشانید. 
افلاطون ماده را منکر شد, و ارسطو برای صورت ماده, صورت عالیتری 
قائل شد. با ظهور سقراط, افلاطون و ارسطو عقیده ذیمغراطیس به 
فراموشی سپرده شد تا با پیدایش 
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اپیکور فکر مادّی احیا گردید, و با تسلط «مسیحیّت» بر اروپا مادّه از 
گردونه خارج شد و تا پانزده قرن. چون آتشی در زیر خاکستر. بود تا با 
رنسانس و تجدید حیات علمی اروپا فکر ماذی تجدید سازمان یافت. و 
ريشه دوانید. در قرن هجدهم میلادی دیدرو, فیلسوف فرانسوی فلسفه 
جمله داروین, لامارک, پاستور, پلانک و فروید را می‌توان نام برد. «1» 
ملایون معاصر را عقیده بر آن است که ماذه عبارت است از «اثیر» که 
«خلا» را پر کرده و بسیط است و قابل تجزیه نیست. و نیروی جرکت 
اجزاء فردیه اوست که در ذات با هم یکی هستند, و در صفات و اشکال 
گوناگون و قابل تغییر و از شکلی به شکلی درآمده و آنچه مادّه را به 
حرکت درمی‌آورد. خود عاه اشست: و پیدايش همه چیز از ماده در اثر 


فکر ماذی پس از انکار معنویات و از میان بردن اعتقادات و پذیرش کفر 
آشکار می‌گردد. مکتب مادّی با انکار خدا و مبارزه با دین شکل می‌گیرد. 
مکتب ماذی پیدايیش جهان و برقراری آن را ناشی از «ماذه» و «نیرو» 
می‌داند که این دو چون «گل و رنگ» از یکدیگر جدا نمی‌شوند. هر دو 
«ازلی» و فناناپذیرند. چون انتقال ماده از نیرو صورت می‌پذیرد؛ بعنی 
«نیرو» وسیله‌ای است که ماذه را از شکلی , به شکل دیگری درمی‌آورد. 
طبیعتی که از «ماده» و «نیرو» برانگیخته می‌شود, سبب پیدایش سراسر 
هستی؛ از زمین 5 اتتمان ۳ سایر موجودات ریز و درشت می‌باشد, که آن 
را حرکات انتقالیه نیز می‌نامند و همین «طبیعت پا حرکات» است که نظم 
و آهنگی, به موخودات. هستی. من‌بخشد. «ماده» و <نیزی» را درک و 
شعوری نیست. در جهان (1)- لذّات فلسفه, ص 38- 39؛ مکتبهای سیاسی, 
ص‌‌ 176 ائین رستگاری, جزء دوم, مقاله سوم. 
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تحوّلی تدون مادم بدید تمی‌اید و در قاده هیچ شکلین دون تیر ون بذیدان 
نمی‌گردد دو نیروی جذب و دفع در میان رات وجود دارد که سبب به وجود 
آمدن اجزاء گرد هم آمده و خاصیتهای آنها می‌باشد. و روشنی الکتریکی و 
مغناطیسی با وجود شرطهایی از فعالیت نیروی فعاله در ماده اشکار 
می‌گردد. 

پیدایش اجرام و کرات بر اثر گرد آمدن «ذزات اتمها» بر اثر قانون جاذبه 
صورت گرفته است. نخستین کره‌ای که پدید آمد خورشید است که اجزاء 
یکدیگر را جذب کردند تا کره‌ای پدیدار گشت و گردش تن مجون خوا را 
آغاز کرد, ۳ بر اثر گردش,: آتتنیره ۳ ستارگان ۲ کرات منظومه 
شمسی بر اثر قانون جذب و دفع از خورشید جدا| گردید و بر اثر نیروی 
دافعه در فاصله معینی از خورشید قرار گرفت. و با گردش بر محور خود 
کم کم رو به سردی گذارد و قشرها و طبقاتی در آن پدیدار گردید. با 
حرکت اجزاء ماذه, معادن, گیاهان بر سطح زفین نید آمدند: 
ماذیون گویند حیات بیست جز نمودی از قمافنکن ۲ حرکت عناصر و 
امیختگی شیمیایی. و در طبیعت قائل به نوامیسی شده‌اند که از جمله 
«ناموس انتخاب طبیعی» است؛ یعنی طبیعت بهترین و کاملترین فرد را 
بر گزیده است. 7 

قاعده طبیعت که از ماذه پدید امده از ازل در اثر نمو تدریجی بر «نشو و 
ارتقا» جریان دارد. مثلا ذژات ماذی که در صورت خاکی هستند: بر حسب 
تاثیرات اب و هوا و حرارت؛ نیرویی فوق العاده را کسب کرده, به حکم 
طبیعت با این نیرویی که کسب گردیده بتدریج در بیخ گیاه یا درختی وارد 


هی کردده. در رکها و.برکهای. ان کیان نفود کرده, رشد و پیشرفت را آغاز 
ضق کندء و «طبیعت» شکل خاکی آن ذرات را گرفته و نمود گیاهی به آنها 
م ی مایت فا که ی اای سس احرای مان یر 
می د هد که این مر تبه بلند از دورانهای سه‌گانه «حیات» می‌باشد و انسان 
«حد نهایی» ارتقاست و از آن پس باز به مرتبه پایین جمادی 
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باز گشت نموده, شکل جمادی را باز قغ باتد و دو مرتنبه بنای تون و 
پیشرفت را هی گذارد:. حرکت ماذه در مراتب سه‌گانه «گیاه, حیوان و 
انسان» ,بر حسب اقتضای نوامیس طبیعی از «ازل» تا «ابد» بدون هیچ 
گونه تخلف, همین کوته است جر انکه به واسطه کمبود.یا اشکالی در 
شرایط زندگی کرد. <2» 

انتخاب طبیعی: یکی از نوامیس طبیعی است؛ یعنی طبیعت, انسان را که 
موجود نیکوتر و برتر باشد برگزیده است و او از شکل حیوان ارتقا یافته و 
به این مرتبه رسیده است. دلیل این گفتار شباهتی است که بین انسان و 
بوزینه وجود دارد که دور به نظر نمی‌رسد که انسان و میمون از اصل 
او ها ما و الا هی ار ان یر استی ند 
اقتضای طبیعت انسان را عقل و شعور بخشیده باشد. 

این فشرده بسیار کوتاهی از نظریات ماژیون است که حاوی سه نکته 
1- ماه و حرکت قدیمند. 

2- سراسر موجودات از جماد, گیاه. حیوان و انسان از نیستی به هستی 
امده‌اند. 

3- ماده و حرکت.؛ ادراک 9 شعوری ندارند و تمام هستی و پدیده‌ها بر 
اساس قانون تصادف پدید آمده‌اند و حکمت و سنجش در آنها به کار نرفته 


است. 


ماذیون مادذه را بسیط و قدیم دانسته و گویند: از گرد اکن اجز |ء ماده 
هسبی پدید آهتخ است. 

نکته اوّل: بسیط بودن ماده که جای سخن است و با پیشرفت علم. خلاف 
(2)- آئین رستگاری, جزء دوم, مقاله سوم ص 79. 
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آن ثابت شده و قدیم دانستن «حرکت» با آنکه در حقیفقت و ذات آن 
پیدایش تدریجی می‌باشد, و نیز برای پیدايیش «حرکت» سببی قائل نبودن 
جز «ماده» و حرکت دهنده را حرکت پذیيرنده دانستن؛ نادرست است. زیرا 
لازمه چنین پنداری آن است که یک چیز از دیدگاهی کارگزار (فاعل) باشد 
و از دیدگاه دیگری کارپذیرنده (قابل) باشد و این ناممکن است. 

نکته دوم : آنکه سراسر هستی پس از گذشت سالها و فعل و انفعالاتی پدید 
او در این باره می‌بر سیم هر گاه ماذه قدیم باشد جه عاصلن: موجب 
گردید که هستی و آفرینش پس از سالهاٍ بدید آبند: چه حالت انتظاری برای 
ماه بود که مانع گردید تا آقریئش به تأخیر افتد و چرا آفر تارن «ازلی و 
قدیم» نباشد؟ ناگزیر پا باید مادذه و آنچه از [2 یدید آمده قدیم و ازلی 
باشند پا آفرینش و ماده هر دو «حادت» و هستی پدیر. 

اعتقاد به قدیم بودن موجودات و هستیها برخلاف اکتشافات و قوانین علم 
طبیعی است, و ماژیون آن را نخواهند پذیرفت. باقی می‌ماند نظر دوم که 
باید بگویند مالژه حادث است و پدید آمده, نه قدیم و بدیهی است آنچه 
بدیدار کشته نیاز به بدید آوزنده و آفریننده دارد. 

نکته سوم: ماده ول کت که پدید آورنده هستیيهایند و درک و شعوری 
ندارند! چگونه موجود ذی شعور پدید آورده‌اند؟ 

با بررسی و نگرش به پدیده‌های جهان ۵ آفریتشن آپا نشانه‌های حکمت و 
تدبیر و درستی آفریدن را در آنها خواهیم دید تا بیانگر وجود آفریننده و 
مدبری باشد که همه هستی را روی دانایی و سنجش و اندازه گیریهای 
حسابشده پدید اورده باشد؟ 

یا آنکه هیچ گونه آثار تدبیر و حکمتی در پدیده‌های طبیعت وجود ندارد و 
همه چیز از روی تصادف و اتفاق و گرد آمدن ذژات مادذه بی‌شعور فراهم 
آمده و این نظم و زیبایی را بدون سابقه‌ای به خود گرفته است ؟ 
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جهان چون خانه‌ای گشاده برای بشر پدید آمده, آسمان چون سقفی استوار 
تور ان ادن تنده و سار کان .ونر اعما ی ری تور آن را زینت داده 
است. 
زمین را چون بساط نرمی گسترده و معادن و اندوخته‌های کف آن: زا 
جچون گنجینه‌های پنهانی آن پشتوانه زندگی بشر قرار داده و نهرها و 
با از درون سنگ و ریگ از طبقات زمین خارج می‌سازد, 
تا زندگی را بقا و چهره آفرینش را نشاط و خرمی بخشد, گیاه و درخت و 
غلات وا برای امن معاش و ادامه زد کیسر از رفن می‌رفیانصاتاع 
حیوانات را برای استفاده بشر پدید آورده تا بر پاره‌ای سوار شود بر 
بعضی بار گذارد, از دسته‌ای تغذیه نماید. و بعضی را برای سرگرمی و 
بهره از زیبایی در کنار خود نگاهدارد. نسیم ملایم و هوای فرحبخش ادامه 
زندگی انسان و هر جانداری را فراهم می‌سازد. آیا این همه پدیده و نظم و 
تدبیر بخودی خود از ماژه بی‌شعور پدید آمده است؟ 


تابلو متحرک 


طاووس یک تابلو زیبای متحرژک, حیوانی زیبا و دلگشا: نقاشی شده به قلم 
قدرت. که وسیله پیدایش آن دو مایع زرد و سفیدی است که در درون 
پرده‌ای نازک قرار گرفته, و ان پرده را پوسته‌ای سفید و نازک در برگرفته, 
که هیچ گونه ارتباطی از جهان برون بدرفن آن تخم امکان پذیر نیست. 
طاووس چند روزی بر روی این تخم می‌خوابد تا زمان شگفتن تخم 
می‌رسد. جوجه طاووس از آن بیرون می‌آید که نقش آن بر همان زرده و 
سفیده است. و چه زیبایی و نقش‌گری که بر پر و بال او نمایشگر شده, 
ثابت و درخشان, اصیل و چهره‌گشا که هر نقاش و صورتگری از انجام آن 
تاتذان است: آبا هت 
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اک ان شش وه له سا قه انواوی ات ام کی ۱2۱ 
می‌فر ماید: 

و اذا تصفحت شعرة من شعرات قصبه ارتی حمرة وردية, و تارة خضرة 
زبر جدیه و احیا ناصفرة عسجدیه, فعیف تصل الی صفه هذا عمائق الفطن, 
او تبلغه قرائم العقول. «<3» 

سر گاه با نگرشی ژرفا در مویی از موهای پرهای آن بنگری (از 
رنگ‌آمیزیها) به تو می‌نمایاند یک بار سرخ گلرنگ, و بار دیگر نیز زیر جد و 
گاهی زرد طلایی رنگ. پس چگونه زیرکیهای زرف و عمیق چگونگی 
آفرینش این حیوان را درمی‌یابد, پا چگونه انديشه عقلها آن را درک 
ِ است. ۳ 

چه کسی به زنبور عسل آموخته تا خانه‌ها را در کندو شش گوش بسازد. 
کاوش برای فهم این نکته. دو راز را آشکار می‌سازد. نخست آنکه شکل 
اندام این حیوان مسندیر است و خانه شش گوش بیش از هر شکل خانه‌ای 
با حجم بدن او تناسب دارد. راز دوم صر فه‌جویی در مصالح است. بین 
خانه‌ها زاویه و منفذی وجود ندارد و خانه‌ها در کمال استحکام و استواری 
است. و در دیگر شکلهای هندسی این مزایا نمی‌باشد. 

چه شگفت انگیز است و مورچگان و ساختمان طبقات لانه‌های آنها, و 
هماهنگی آنان پا یکدیگر برای جمع‌آوری آذوقه زمستانی که به گونه مت جر 
و زیبایی پر جنب و جوش و با تلاش صف می‌بندند. و حیواناتی که بعضی 
آنها به گونه‌ای ریزند که بزحمت دیده می‌شوند. دانه‌های سنگین را با 
۳ فراوان حمل می‌نمایند و در انبارهای زیرزمینی جای می‌دهند, 


دانه‌ها را نصف می‌کنند تا از سبز شدن آنها در زیر زمین جلوگیری کنند. 
اگر رطوبت به انها برسد, برای جلوگیری از پوسیدن دانه‌ها انها را در 
خطبه 164. 
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بی شعور این نکات حسابشده را به انها اموزش داده است ؟ خود این 
حیوانات هم از عقل و ادراک بی‌بهره‌اند ولی زندگی آنها به گونه‌ای از نظم 
و سنجش برخوردار است که خردمندان در کارشان دچار شگفتی شده‌اند. 
حیوانی که از درک خود ناتوان است, چگونه می‌تواند از اين درک و 
تشخیص برخوردار باشد. این صنعتگر آفرینش و مدیّر جهان است که 
سرشت و طبع این حیوانات را به گونه‌ای سر شته که بتواند به قرار و 
تدبیری که خدا در نهاد آنها پنهان داشته, چنین با نظم و ترتیب حسابشده‌ای 
به زند کین ادامه دهد. آگاهی به این تدبیر و حکمت؛ ستایش و سپاس انسان 
را به سوی مدبر هستی جلب می‌نماید که این همه دانایی و ابتکار را در 
نظام هستی و موجوداتش قرار داده است. 


نادره روزگار 


به انسان بينديشيم. ین نادره روزگار و این نشانه بزرگ خدایی که خرد و 
درک درباره او سرگردان است. انسانی که پیدایش 0 

ته ان چبری مهم و حشمگیر: 4 از قظره‌ای: اپ نطفم؛ ممروه) او را 
آفزید یه ان بینایی و شنوایی, نیروی چشایی برای تشخیص مزه‌ها,؛ توان 
لامسه که درشت و نرم را از هم تفاوت گذارد و نیروی بویایی بخشیده که 
بوی مطبوع را از بوهای نامطبوع تفاوت گذارد, و با او را به زیور عقل و 
آرایش درک از آنسنته: تا راه و رسم درست رن کت را دریابد, و با به کار 
بردن هوش خود, به صنایع و اختراعات فوق العاده دست یازد. به کمک 
اختراع خود, دل صحراها و غارهای تاریک را در شب تار به نیروی برق و 
ماشین, روشنی و نور بخشد و اوج اسمانها را در زیر شهپر پرش خود قرار 
دهد و از قاره‌ای به قاره دیگر پرواز نماید و منطقه‌ای را به منطقه دیگر 
پیوند دهد. با حرکت ناوها دل اقیانوسها را بشکافد و دریاها را زیر پا گذارد 
وبا زیر دریایهای غول پیکر به درون (4)- قل اش کل الاسان حن من 

رم که شتا مَذّکورا؛ انسان/ 1. 
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آبها و اقیانوسها راه یابد و چون نهنگی دریا را متلاطم سازد. از مغرب با 
مشرق ارتباط گفتگویی پیدا کند. و رویدادهای منطقه‌ای از جهان را در 
منطقه دیگری نشان دهد. با نیروی اکتشاف خود فلزات, احجار و مایعات را 
از معادن زیرزمینی بیرون آورد و گاه تا عمق پانزده هزار متر پایین رود و 
نفت استخراج کند. و سرانجام از مجرای ریاضت با جهان ارواح ارتباط پیدا 
کند و با آنها سخن گوید و از رویدادها و اثفاقاتی آگاه گردد 0ص از 
دیده‌ها و گوشها دور است. دریابد. 


داوری 


اکنون پس از پاسخ گویی به نظریات مادیون. آنها را به داوری می‌خوانيم, و 
داور را که عقل باشد از درون خودشان وهی ی داوری که هرگاه از 
تأثیرات مکتبهای انحرافی دور مانده باشد و میل و هوس؛ تقلید کور کورانه, 
و تربیتهای ناشایسته قومی و نژادی و محیطی ان را تباه نساخته باشد 
ممتازترین داور در وجود انسانِ است؛ داوری که بین درست و نادرست را 

به انصاف داوری کند. میان گفتا ر از روی حدس و خیالات, با منطق 
اسف لاله گفعار ستجیوه ند تفاوت کوارر وین شکل حوی را چایگریر 
ناحق گرداند و به کشمکشها و ستیزه‌ها خاتمه دهد. در غیر این صورت اگر 
داوری عقل را نپذیریم گفتگوهای بشر بی‌نتیجه خواهد ماند. 


ارشاد عقلء : 


ارشاد عقل در رهگذری که قرار داریم این است که هر گاه انسان ساخته 
شده‌هایی را ببیند. و سازنده‌اش را نبیند نمی‌گوید که این چیزها بخودی خود 
ساخته شده و سازنده ندارد. در مورد عمارتی با بهترین طرح مهندسی و 
نقش و نگار و آرایش و لوازم زیبای زندگی نمی‌توان گفت طرّاح و سازنده 
و سامان بخشنده‌ای 
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ندارد؛ گر چه آنها را نبینیم. پس چگونه می‌توان پذیرفت جهانی با اين همه 
ابتکار و طرح و زیبایی بدون سازنده باشد؛ جهانی که آسمان دریا گونه‌اش 
چون گنبدی واژگون در بینهایت افراشته, و خورشید کانون آتشزای نورانی 
با چهره نماییش همه جا را روشنی بخشیده, روز را پدید می‌آوزد و با بنهان 
شدنش عفریت تاریکی همه جا را در ابهام می‌پوشاند. 
زمین را تزمر و آماده می‌پابيم تا دز آن کشت و کار شود و بذر اقشانده 
دد. 
حرارت مورد نیاز زمین, رطوبت آب و حرارت خورشید, بذر را درون خاک 
به حرکت و رشد درمی‌آورد و بارور می‌سازد. سبزه و چمن و باغ و بستان, 
دشت و دمن و جنگل و کشتزار پدید می‌آورد تا چهره برونی زمین را زیبایی 
و نظم بخشند. 
اما در درون زمین» ۳1 انبارهاء کانها, مواد و عناصر, گازها و نیروهای 
طبیعی, آتش فشانها با فشار و تراکم انفجارآميزش و کوهها چون میخهای 
استوار, تا اعماق زمین راه یافته «5» تا از انهدام و ویرانی زمین جلو گیرد 
نشانه‌های مصنوع بودن در سراسر این پدیده‌ها نمایان و نقش پید ایش در 
تمام آنها پدیدار است؛ همه دارای شکل و اندازه, درازی و پهنی. ریزی و 
درشتی, رنگ و چهره, نقش و نگار و حرکت و سکون می‌باشند. چهره و 
بنیادشان گواهی می‌دهند که سازنده‌ای دارند, گر چه دیدار نگردد. چون 
ساخته شده, بی‌سازنده امکان پذیر بیست. 
همان مادذه و اثیری را که ماذیون ۳ پیدایش جهان می‌دانند, مصنوع و 
ساخته شده است. چون نشانه‌های صنعت و ساخنحی. در آن. بندیدار انست؛ 
به هر گونه شکل و بعدی دارد, اجز| یکدیگر را جذب و دفع می‌نمایند و 
قابل سنجش و اندازه‌گیری و محدودّیت بصفات و نشانه‌های سایر 
موجودات است و چنین چیزی نمی‌تواند سازنده جهان باشد. بنابراین 
ناگزیریم بگوییم ماه قدیم نیست, سازمان ده و نظام م بخش گی 
نمی‌باشد, و پیدایش جهان و گردش چرخ افلاک و (5)- و الجبال اوّتا دا؛ نبا/ 
7. 
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اجرام و موجودات؛ از آفریدگار هستی بخشی است که از صفات و 
نشانه‌های مخلوق دور است و آثار سازندگی او در زمین و اشمان چشمگیر 
و جلوه‌گر و حکمت و تدبیرش نمایان است. اين ماذه است که به هر 
پرنده‌ای یه متقضای ژاند کین او ابزار مور نیاز را به او بخشد؟ ماه چه 
نقشی در تخم گنجشک دارد تا بتواند به گونه‌ای آن" را یدید آورد که وقتی 
سر از تخم بیرون آورد پرنده‌ای دانه‌خوار باشد. و برایش منقار و چینه‌دان 
شاد که تست اراس با اه ی ای ۱۳ کار 
برایشان چنگ و منقار بسازد تا به شکار بپردازند؟ 

اگر نقش انسانی را به دیوار تر سیم کنیم, امکان دارد کسی بگوید ماده, 
جوهر و رنگی که در این نقش است. این شکل را بدید آفزده است ؟ هر 
گاه چنین سخنی ناشایسته باشد چگونه شایان پذیرش خواهد بود که درباره 
خود انسان- با همه نقش بنددی چهره برونش از اندام و هیأت سنجیده شده 
که هر عضوی به جای خود نهاده شده و بهتر از آ, تصوزش امکان پذیر 
نیست و نظام درونش از دستگاه گوارش و جریان خون و کون و فساد 
لها تغییر کننده- گفته شود؟ آپا به گفته ماژیون طبیعتی که غذا را در 
بدن تبدیل به مواد مورد نیاز می‌نماید. توانسته در بدن کارخانه‌های 
گوشت‌سازی, استخوان‌سازی, خون‌سازی و رگ و شریان‌سازی پدید آورد 
تا مواد خوراکی را که انسان می‌خورد تبدیل به گوشت, پوست, استخوان, 
خون؛ را اه هتسار سای ام بدن به کار برد؟ 

این ماه است که نیروهای ادراکی مانند فکر, انديشه, حافظه, , تشخیص؛ 
هوش و خرد را به انسان بخشیده است؟ ۳ 

این اجز |ء ماده اتود که به انسان توان بخشیده تا در شور | گرد هم ایند و 
طرح و تدبیر و سیاست بریزند و به زندگی جامعه شکل و نظام بخشند؟ آیا 
عقل انسان, این داور درونی که در نهاد هر انسانی قرار گرفته تا او را به 
دریافت صحیح در زند کین و برداشت شایسته از نظام آفربتتشن ۲ 
ساختن جهت و موضع خود در قبال 
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آفریتشن: و گزینش رام عقیده و فکر, توانا سازد, می‌پذیرد که ماده 
بی‌ادراک, پدید آورنده گیتی با این همه زیبایی. نظم. دانایی و تدبیر, در 
حرکت کاروان آفرینش باشد؛ حرکتی که در سنجش بسیار دقیق صورت 
قن کیرد و لحظه به لحظه یدیده و نشانی زیبا و تازه در این کاروان 
خودنمایی که تمام اینها روشنگر وجود آفریننده دانای توانبخش 
مدبری است که ماذه را به عنوان اصل نخستین برای پیدایش موجودات 
پدید اورده است. همه چیز از «ماده» و «حرکت» است و پیدایش ماذه از 
آقوتشتترن خدایی است و حرکت پا نیرو در اراده و مشیت خدا قرار گرفته 


1 هسیتی و نظام می‌بخشد. در ین ی نوک بهندیشید: 
ی في خَلّق السّماو ات و ار و زاف ال و وا ی افای الیت تحرق 


فک 


بما ۶ رل ال من السّماء من ماء قأخیا به لأرضَ 
تقد مقنما و بت فیها من کل دا و تظريف التبا و السَحاب امسر تشن 
السماء و الاض لیات موم بَعقلون. «6* 

همانا در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز و کشتیها که می‌رود 
در دریا به آنچه مردمان را سود می‌رشانده .و آنچه فرو فرستاد خدا از 
آسمان از آب که زمین را به آن زنده کرد پس از مردنش, و در آن از هر 
نوع جنبنده را بپراکند و گردانیدن بادها و ابر رام کرده شده میان آسمان و 
زمین, نشانه‌هایی است برای گروهی که به عقل دريابند. 

خداوند بخشنده دستگیر کریم خطابخش پوزش پذیر 

قدیم نکوکار نیکی پسند به کلک قضا در رحم نقش بند 

زمین از تب لرزه آمد ستوه فرو کوفت بر دامنش میخ کوه 

دهد نطفه را صورتی چون پری که کرده است بر آب صورتگری؟ 

زابر افکند قطره‌ای سوی یم ز صلب آورد نطفه‌ای در شکم 

(6)- بقره/ 164. 
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از ان قطره لولوی لالا کند وزین قامتی سرو بالا کند 

مهیا کن روزی مار و مور اگر چند بیدست و پایند و زور 


نادب فا نت ادخ 


با انچه بیان شد اسانتن «انتخاب اضلح» و کزیتش بهترین توسط طبیعت 
نیز بی‌اعتبار می‌باشد. زیرا این سئوال مطرخ ابنت که طبیعتی که انسان 
را به عنوان نیکوترین و کاملترین فرد گزیده, ایا اين کار را از روی دانایی و 
توانایی انجام می‌دهد يا از ان بی‌بهره است. 

اگر ماذیون نظریه نخستین را بیذیرند اختلافی در میان نیست. زیرا گزینش 
به وسیله پرورد؟ گار حکیم مدیر صورت گرفته, ولی ماذیون نام او را طبیعت 
گذارده‌اند. و اگر نظریه دوم را بپذیرند که همان را پذیرفته‌اند. و ماده را 
ناتوان از درک و دانایی معزفی هی ‌تمایندهء سخن ناشایسته‌ای ۳ قبول 
کرده‌اند. زیرا ماه بی‌ادراک نمی‌تواند موجود با درک و خردمند را برگزیند. 
از سوی دیگر طبیعتی که قصد و ادراکی ندارد. چگونه توانسته بهترین را 
برگزیند. گوینده این سخن. بین کار «طبیعی» و کار «ارادی» تفاوت 
نگذارده است. _ 

«فعل طبیعی» ان است که طبیعت و خاصیت شیثی اقتضای انجام کاری را 
بدون قصد و شعور دار مانند آنش. که سوزندگی بدون قصد و درکی از 
آن ندید مفی‌آیدو.دز سوزندگی تقاو‌تی. تفی نذ از که آتجه. می‌ سور اند :جوب 
است با خانه و وسایل آن؛ به هر چه برسد می‌سوزاآند. 

ولی فعل ارادی آن است که با قصد و شعور و مال اندیشی انجام گیرد. و 
«انتخاب طبیعی» ۵ ها وا 
چون در آن, هدف و منظوری نهفته است و طبیعت بی‌هدف و بی‌شعور از 
انجام آن ناتوان است, تا چنین نظریّه باطلی مقذمه قرار گیرد که گویند: 
انسان و بوزینه از اصل _ 
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واحدي هستند چون با یکدیگر شباهتی دارند, در صورتی که انسان موجود 
مستقلی است که آفرینش و مرگ و زندگیش با قدرت و تدبیر خداست. 
ای همه هستی زتو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده 

زیر نشین علمت کاینات ما به تو قائم چو تو قائم به ذات 

هستی تو صورت و پیوند نی تو به کس و کس به تو مانند نی 

انچه تغیر نپذیر تویی و انکه نمرده‌ست و نمیرد تویی 

ما همه فائی و بقا بس تو را ملک تعالی و تقدٌّس تو را 

بو را یزان دا را 0 9۳ ۱۳9 

هر که کد کمای کم او هه تاه ور اوه 

نظامی 


آنچه را مادیون طبیعت نامیده و برقراری نظام هستی را ؛ به آن می‌سپارند, 
آن خاصیت و مبدا آثاری است که از اشیا پدید ار و آن خاصیت و 
روش را خدا در نهاد اشیا سرشته است. به: کونه‌اق که ذات حرارت 
و سوزندگی است و خاصیت ات سردی و روانی است. امام صادق (علیه 
السلام) برای مفصّل در گفتاری طولانی می‌فرماید: 

آنچه نامش را طبیعت گذارده‌اند, آن سئت و روشی است در افیتتشن 
خدایی, که حارع استت ان روش بر شکلی که خدا آن روش را جریان داده 
است. <7» 

اين سئت و روش, افرینش خدایی است و در سراسر موجودات جریان 
دارد و قابل تغییر و دگرگونی نیست. 

5 لن تجد له الله 7 تتذیلا. «8» (7)- و ان الذی سموه طبيعة, هو سنة فی 
حلعه الحارسه علی‌ها احراها ع ی بحار الانوار, جح 3, باب 4 ص 0۵7. 

(8)- فتح/ 23. ۱ 
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از دلیلهای اشکاری که این سنت و روش قرارداد خدایبی در ۰ 
است, آنکه هر گاه بخواهد, می‌تواند این خاصیت و روش را از آنها بگیرد, یا ٍ 
به روش و خاصیّت دیگری تبدیل فرماید؛ همانگونه که قرو را نز 

حضرت ابراهیم سرد و سلامت فرمود, «9» و آب نیل را بر مصریان تبدیل 
به خون فرمود «10» و زمین را بر اصحاب رس به اتش مبدّل ساخت 
«1) و دریاها در روز رستاخیز می‌افروزد. «12» 


فلاماریون که از صاحبنظران در کیهان شناسی است. با زرف اندیشی در 
کرات ث آسمانی و هستیهای زمیتی: به آفریئش خدایی پی بردم: به یکانگی او 
اعتراف نمود. او از همان راهی که ماذیون قائل به ماه و طبیعت شده‌اند, 
وخود پرهردکار توانا و آفریدکار دانا .را اتبات. نمود. و این نمایانگر طرز 
برداشتهای انسانها از ۱0/۳ اطراف زندگی خود اه که یکی تنها به 
دیده سر می‌نگرد و دیگری دیده دل را نیز می‌گشاید و اندیشه حقیقت 
جویانه را به کار می‌اندازد. فلاماریون در کتاب «خدا در طبیعت» پس از 
مردود تخت نظریه ماذیون ثابت می‌کند که «نیرو» بر ایو تسلط 
دارد نه اينکه «ماده» حاصل «نیرو» باشد. «ماده» تنها یک چیز بدون روح و 
ادراک و بی‌حرکت می‌باشد و از یک رشته عناصر ترکیب یافته که به تنهایی 
نمی‌تواند نیروی حرکت پیدا نموده, از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل گردد, 
و ثابت می‌نماید که ۰ نظم و و تریب در چهان از ِ دانای, ۳ 
(10)- ۳ قرآن 9 

(11)- مجمع البیان, ج 17, ص 205؛ 5 عاداً و تَمُود ع اصحاب اس و 
فَروناً ین ذلک کثیرا. فرقان/ 38. 

(12)- و ادا البحاژ فَجَرّث؛ ؛ انفطار/ 3. 
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ای عوالم با شکوه, ای کواکب و خورشیدهای فضایی و شما ای کراتی که 
مسکن مخلوقات بودور و در مراکز درخشان دور می‌زنید- تا اينکه می‌گوید- 
شما مایا از فقایی انام. وه مر نع نعودهه وه فا نان می‌ذهید. که یک 
نظم و ترتیب عمومی, عالم کون و موجودات را اداره کرده. و در اثر نفوذ 
خود بر تمام عناصر طبیعت کائنات مشاهده می‌گردد. شما حاکی جلال و 
جبروت باریتعالی می‌باشید. اصطلاحات برجسته و موی نشدنی شماها 
حکایت از قدرت و عظمت الهی و تضا ناه شماها با قسل سین در روی 
آسمان نام فر‌مود. ان ی ۰ زاب 5 هبح مخلوقی نمی‌تواند به ذات 9 
یت اور سید شماها ی یک عده کودکان در پیشگاه اراده الهی 
سر تسلیم فرود آورده, و گهواره‌های فضایی شما در تحت نظر باریتعالی 
در فضای لایتناهی متموح بوده. و از این نقطه بدان نقطه منتقل می‌گردید. 
هر کدام از شما ای مسافرین سماوی. ان عقل کل و مال‌انديیش را که در 
قوانین منظم کننده طبیعت دیده می‌شود, در مقابل چشم مجسم نموده و 


اکنون که از مرداب بی‌حرکت و راکد فلسفه ماذی رهایی یافته و آن را 
پشت سر می‌گذاريم, به تماشای دریای پرتلاطم اندیشه و برخورد امواج 
فکری دیگر فلاسفه می‌پردازیم و از دیدگاه تاریخ‌نویسان فلسفه بر روزن 
اند می کم اضا خسم انداری سار کفامم فسسرجضا انجا که وعام 
اراس انا رسانه: 


دورانهای تاریخ فلسفه 


اشاره 


تاریخ فلسفه را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد و در این تقسیم باید 
ظهور هر فیلسوفی را که در تاریخ فلسفه تحوّلی به وجود اورده, اغاز 
دوره‌ای قرار داد. 

1- دوران اول از هزار و پانصد سال پیش از میلاد مسیح تا ظهور سقراط. 
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2- دوران دوم از ظهور سقراط آغاز شد و با فلسفه افلاطون اوج گرفت؛ 
که دوران کلاسیک فلسفه می‌باشد. 

3- دوران سوم از ظهور ارسطو تا دکارت می‌باشد. در این دوره 
اندیشه‌های فیلسوفان شرق و غرب به هم آميخته گردیده است. 

4- دوران چهارم از دکارت «13» تا عصر حاضر که هنوز باقی است. 


قفران ی 


اشاره 


جستجو در سرزمینهای گوناگون برای دریافت اندیشه‌های انسان و تحوّل 
ان اشکار است. نخستین مردمی که زودتر از دیگران به فلسفیدن اغاز 
کردند. مردم «هند» می‌باشند که قدیمترین آثر فلسفی در میان بشر جزء 
«ودها» «14» ضبط شده است؛ یعنی «مجموعه دانسته‌ها» که برهمنان 
آنها را نوشته‌اند که «ودانته» «15» مهمترین بخشهای این مجموعه 
می‌باشد که شامل چند بخش است و از همه نزدیکتر به فلسفه 
اویانیشادهایند که هشتصد سال پیش از میلاد تدوین شده و به دو دسته 
«کهن و میانه» تقسیم می‌شوند. 

«ودها» ابتدا از کی آغاز نموده, مثلا خواسته بداند جهان چیست؟ يا آنکه 
در بین عوامل ند کون آتش را از همه موتوتد دانسنته لذ| آن را به مرتبه 
«خدذایی» ستایش, کرده و آن را «اکتی» نامیده انست: 


اوپانیشادهای کهن 


گروهی از نظریه بالا فاصله گرفته, گفتند نمی‌شود آتش خدا باشد. پس 
خدا (13)- دورانهای فلسفه را نیز به گونه‌های دیگری تقسیم کرده‌اند. 
شرح انها را از تاریخ فلسفه دکتر محمود هومن بجویید. 

.2۵0 6۷ -)14( 

.21020 2۷ -)15( 
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و نیروی تفر چیست؟ ایا اوپانیشاد «10» نام گرفتند و گفتند اينکه 
گویی آنتخن هست آپا پیش از آن آتش,: «بودن» بوده است که هر گاه چنین 
باشد, قبل از همه چیز, «بودن» می‌باشد و این ۹ چیز پیشنهاد 
کردند: یکی «برهمن». یعنی «بودن مطلق» که در آغاز بوده؛ یعنی «قدرت 
مقذس» که او را ستایش می‌کنیم- که بعدها برهمن نام رهبری شده- و 
دوم «آتمن» یعنی «خود حقیقی». پس بودن که در اصل بود از درون نگاه 
کردند, دیدند خود من است و از بیرون نگاه کردند. دیدند برهمن است. 
بسن در. اغاز «وداها» پیدا شد و بعد «اوپانیشادها» که به معنای دور هم 
نشستن در پنهانی است. اینان در مقام شناخت به وجود آورنده اصلی 
جهان بودند که از این مجهول به (برهمن: قدرت مقذدس) و گاهی به (آتمن: 
خود حقیقی) تعبیر گردیده است. 

اوپانیشاد کهن: به روش تمثئیل سخن گفته‌اند نه استدلال و از کین بودن 
برهمن و اتمن سخن گفته و چگونگی نمایان شدن «یک» در بسیار را شرح 
داده که به اصطلاح باستانی نوعی وحدت وجود را بیان کرده است. 


ظهور مهاویرا و بودا 


از طرفی ودها گفته‌هایشان عقاید جزمی بود ولی اوپانیشاد دودلی را ایجاد 
کردند و از بین آنان دو نفر بزرگ به نام مهاویرا و بودا (روشن شده) پدید 
امدند. 

مهاوی ر | سازنده جپنا 17« و بود| سازنده آیین بود| می‌باشد که نامش 
سپدارته گوتمه است. او پس از مدذتی ریاضت سرانجام دریافت هیچ یک از 
دو راه کامجویی و خودآزاری کافی نیست که وی را به نتیجه رساند. از این 
رو بر آن شد که راه میانه را پیش گیرد و از راه پیروزی بر شهوات و 
اندیشیدن, به روشنی رسد. (16)- ۲ 

.2۵۱۱۱2۵)66 -)17( 

خورشید تابان در علم قرآن. ص: 167 

هدف آیین بودا نشان دادن راه رهایی از سنسار <«18» می‌باشد که در اثر 
کوشش مداوم و پیروی از راه هشتگانه ممکن است به این مقصود نایل 
گردید و به نیروانه که جاویدی کامل است زسید که مانند چشمه کوثری 
است که می‌گوييم رسیدن به آن جاویدی همیشگی است؛ «نوعی کثرت در 
وحدت می‌باشد». 


زرتشت (600- 1000 ق م) 


ی ی و 
«» ها (سرودها) جستجو کرد که جنبه اخلاقی آن است. گوید: بد 
چگونه ممکن است؟ برای تصوْر این مطلب کوید: در آغاز اهر دو تیرو 
بودند به نام نیکی در آنديشه و گفتار, و دوم بدی در اندیشه, و مردم هر 
کدام یکی را گرفتند. هر جا اندیشه نیک رسوخ کرد. زندکی, آغاز کزدند و 
هر جا انديشه بد پیدا شد. زندگی تباه گردید. برتر از همه «اهورا 
مزداست»؛ بعنی اد امن «حان و رورت که فردوسی نیز به همین عبارت 
گوید: (به نام خداوند جان و خرد)- همچنین گوید: در جنگ ازلی نیروهای 
بدی و دروغ در کوششند که زندگی را از میان بردارند. انسان باید از نیک 
نتیجه آنکه در این ردیف عوامل اخلاقی با هم در جنگندو زندگی ما را اداره 
می‌کنند. به طوری که مشاهده می‌شود زرتشت مفهومات اخلاقی را جنبه 
ایزدی داده است در حالی که چنین مطلبی در آثار «ودها» تیستت: چه. انکة 
«ود »> سرودهایی (18)- سنسار: یعنی ژد کی فرد. تنها یکمرتبه نیست: 
هزاران بار قبل بوده و بعد خواهد بود. چون زندگی نتیجه با هم شدن یک 
سلسله امکانهای اثفاقی است و احتمال فراهم شدن آن امکانات بسیار 
تفت و .فلت آنوه تکرار, کردار انسان است و هر فرد پس از مرگ طبق 
یب و 
خواهد داد. زیرا کردار یک زندگی, علت زندگانی دیگر است. 

.2۱۱۲2)0 -)19( 
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است که در مقابل خدا خوانده می‌شود تا از شور آن در امان باشد, در 
صورتی که زرتشت با خدا صحبت می‌کند و جنبه ترسی در کار او نیست. 


فلسفه در یونان 


در پایان وداهای سانسکریت آغاز تئوگونی: شرح پیدایش خدایان یونان یا 
شرح پیدایش جهان است؛ و اقیانوس را خدای بزرگ معژافی کرده که در 
تمام کارهای یونان دخالت دارد. ۱ 

ارفئوس و ارفیک از معروفترین نویسندگان این اثار است. از یود نیز 
اشعاری به نام «کارها و روزها» ساخته و در اثری به نام «تئو گونیا» 
پیدایش خدایان 0 به ِ درآورده است. این دوره تئوگونی دورو بایان 
حدود بیست نفر بودند و هفت نفر, معروفترین آنانند که دانایان هفتگانه نام 
دارند. 


دانایان هفتکانه 


طالس, پیتاکوس, بیاس, سولون, کلئوبول. میسون و شیلون, فیلسوف 
نیستند. اما واسطه تحوّل دوره اساطیری به دوره «فلسفه طبیعت» 
بوده‌اند. 

طالس «20» (سده ششم ق م): اهل میله است؛ شاید طفغیانها و حرکات 
رود نیل او را بر أن داشته که اصل همه چیز را [۳ بداند. او «روان» را 
چیز متحژکی تصوّر می‌کرده است. «<21» 

اناکسیماندر «22» (564- 611 ق م): شاگرد طالس, نخستین فیلسوفی 
است که «فیزیک» یعنی بحث در طبیعت را از جنبه اساطیری درآورده و 
صورت علمی به (20)- ۲ 6056۱5۳ 6۱۱۳]. 

(21)- تاریخ ی , محمود هومن. 

.50۲0 ۲۱۵۲۱۱۵۲۱۵ -)22( 
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آن داده است. لذ| او را می‌توان پیشر و «فلسفه طبیعت» در یونان 
دانست. وی علت اوّلی چیزها را «بی‌انتها» دانسته؛ یعنی چیزی غیر متعین 

و غیر متشکل: بی‌پایان و جامع اضداد که به غلبه سردی ۱ 
ساخته شده‌اند. «<23» 

اناکسیمنس «24» (متوفای 525 ق م): شاگرد دیگر طالس. هوا را اصل 
همه چیز دانسته و سخنانش در زمینه سخنان اناکسیماندر است. ولی 
اناکسیمنس «بی‌انتها» را هوا فرض کرده. نظرش با استاد خود مخالف 
است. طالس می‌گفت مبداً متعال اشیا را ابداع کرد و هیچ صورتی از اشیا 
در ذات اقدس او نبود, زیرا وحدت خالص با بودن صورت در ذات منافات 
دارد, اما اناکسیمنس گوید: صور اشیاء از ازل در علم الهی بود. 

فیثاغورت <«25» (متولد 532 ق م): اواخر مائه ششم بوده. اصل همه چیز 
را عدد می‌داند و اصل غدد هم یک است که از آمیزش اضداد بسیار به 
وجود آمده و معتقد است که در عالم نظمی برقرار است که عددی است 
و به وسیله ریاضیات شناخته می‌شود. فیثاغورثیان قائل به تناسخ هستند و 
خوردن جانوران را روا نمی‌دانستند. فیثاغورث بخلاف همه عدد را مجرد از 
معدود داسته و ان را .مخجود مخعفی ار کردم که فیدا وود ات ات 
«6 2» 


هراکلیتوس < 27 (486- 222 ق‌ م): اصل جهان را آتش ازلی هف‌داند که 
به اندازه افروخته می‌ شود و خاموش می‌گردد. به وجود آمدت چیزها در 
بز که تصربه شندن. اش ازلی و در کرفتن عیگ .رن بين اجزاء آن است. همه چیز 


ند اننتن تزمی ایف ون برضار هبدن خی ات از تیار نت هی تمایه 
و بدین شکل از «یک», بسیار (23)- سیر حکمت در اروپا, ص د؛ تاریخ 
فلسفه, محمود هومن. 

56۲۱6۲۳۱۱۵۲۸۵ -)24( 

58۲00951۱6۷۳ -)25( 

(26)- تاریخ فلسفه, محمود هومن» ص 95 ملل و نحل, ص‌ 100 

_ . 501۱۵۱9۲61۱ -)27( 
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و از «بسیار», یک به وجود می‌آید. «28» 

انیاذقلس «<29»: اراده باریتعالی را عین علم و عین ذات, و ذات مقذس را 
غلت. می‌داند گوید؛ در عتصر اقل ده خیز است:.:مهر ق کین آنچه: از غتصر 
اول ابداع شده به واسطه دو صفت مهر و کین بودم است. روحانیات 
منطبع شد بر محبّت و جسمانیات برکین. اه عالم را هرکت از اسظفتزات 
اربعه (عناصر چهارگانه) می‌داند و آنها بسیط ترین اشیاءاند و کون و فساد 
و نمو استحاله باطل است. بلکه تکاثف (انبوه شدن؛ فشرده شدن) و 
تخلخل (پیوسته نبودن اجزای جسمی) و کمون و ظهور و ترکیب (استوار 

شدن) و تحلل است. مرک دز ضر یاه فمر تحت اشت هد تنعل در 
متحللات به کین و ستیزه است. <30» 

برمانیدس: او بر خلاف هراکلیتوس معتقد به وجود است. تغییر و تبدیل و 
حرکت را بکلی خطا و غیر واقع می‌پندارد و معتقد به سکون و دوام و ثبات 
است. 

گوید: وجود را آغاز و انجام نباشد, بلکه واحد و پیوسته است و یکپارچه و 
بدون اجزا و نامحدود و ازلی و ابدی و بی‌تغییر و ساکن و پایدار و قائم به 
خود و قائل است که این عقیده برای انسان از تعقل حاصل می‌شود و 
خردمند جز به وجود واحد که کل وجود و وجود کل است قائل نشود و به 
محسوسات نباید اعتماد کرد که انسان رز به خطا می‌اندازد. و درباره وجود 
آکه باه تحت مه سکن ان اه مان تایه ات ره 
است. «<31» 


تحلیلی از دوران اول 


این دوران به چند دوره تقسیم می‌شود. اغاز فکر بشر از دوره اساطیری 
(28)- سیر حکمت در اروپاء؛ ص‌‌ 6 تاریخ فلسفه, محمود هومن ص 96 
(219)- 60۱۲۲۴ 56۱600 

(30)- سیر حکمت در اروپاء ص 9. 

دا ره ی 1 15 
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شروع می‌شود و چون توان پژوهش و سنجش در او نبود, به حدس و گمان 
خود درباره اصل و علت جهان و زندگی معتقد می‌شد و پندارهای خود را 
مورد ستایش و پرستش قرار می‌داد؛ یعنی در اين عقاید. چون ویژگیهای 
عواعل طسعت با تانهای شخصی اسان کتش رس تافمانه لد اسان 
این تصوّرات خود ساخته به چشم ستایش و ِِ می‌نگرد. و مراسم 
بندگی براق آنها غائل. می‌گردد: مثلا هنگامی که. آثار آنش, «گرفی: 
سوزندگی و روشنی» را دیده و آن را به حساب خودش, شخص گمان 
می‌کند, نامش را «اگنی» با خدای آتش می‌گذارد. 

نمونه‌های زیادی از این عمل انسان در «ودها» ضبط شده؛ مانند: «اگنی»؛ 
یدای آنش: اس وستی انش مدای و اسانی. ایدراء یی خدای 
پیروزی و خدای آراپیها. و [ زو" یعنی خدای بادهاست. ودها را سرودهایی 
است که در ستایش ان 9 است. 





دوره استدلال جزمی 


رفته رفته فکر بشر تحللی يافته, دیگر حاضر نیست که عقاید او را 
نادرست تصوّر کنند. از این رو کوشش دارد عقاید را به وسیله استدلال 
شا کی ای که یوم اما ی ارم و را رت 
استدلال لمین و منطقی به معنی امروز نیست؛ ولی نخستین جلوه 
شناسایی در انسان به وجود می‌اید که رفته رفته 
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وی را بفلسفیدن می‌کشاند. در این زمان است که انسان میل می‌کند 
عقاید خود را درباره اصل و علت جهان 8 ود حافیف استوار نماید. 
اوپانیشادهای ی هم ار سا سا اس سل ۳ 
نشان می د هد . 


علل پیدایش استدلالهای گوناگون 


از آنها که این بل وه در ماه اقزادکسان نمی بانفوسین کزتا کرو 
از بیان استدلال و عقاید, پدید می‌اید. 

سنجش این وجوه گوناگون آشکار می کند که بیروی گمان در انسان دو 
گونه تصور به وجود مت آوز دی نخست تصورات معنوی که از راه «از خود 
بیرون نهادن» صفات انسانی به مقیاس بزرگتر ایجاد می‌شوند. دوم 
تصورات مادی است. 

ان ات سر راو امن سای اعد می کون 
دسته‌ای اصل جهان را «خود» می‌پندارند و برهمن را با خود یکی می‌دانند 
و برای پا بر جا نمودن این عقیده استدلال می‌نمایند. 

دسته دیگر اصل جهان را چیزی ماذی پنداشته‌اند. مثلا طالس اصل جهان را 
آت و انااکسیمنس آن را هواء و اناکسیماندر و نویسنده‌های چاند و کیه 
اوپانیشاد. اصل جهان را شیتئّی نامحدود, یعنی بومن, يا اپیرون می‌نامند و 
توجه بیشتر انها به «چه» می‌باشد؛ یعنی اصل جهان چیست. ولی کمتر 
توجّه دارند که بدانند اين اصل «چگونه» است. ولی دسته اوّل بیشتر 
متوچه‌اند که «چگونه» را بدانند و کمتر متوجّه «چه» می‌باشند. 


تحوّل فکر بشر 


پس انسان ابتدا می‌خواهد بداند که اصل جهان چیست؟ بعد کم کم تمایل 
می‌یابد که بفهمد ان اصل چگونه است, و سرانجام آگاه گردد که چرا؟ پس 
روف ِ 
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سلسله مراتب چنین است: چه؟ چگونه؟ چر|؟ 


دوران دوم تاریخ فلسفه 


اشاره 


پهتاتیان آغاز کران این دور آنند که-نخستین بار با استدلال و روشی که بعدها 
به نام منطق نامیده شد, به ِِ پرداختند و با جلوگیری از انحرافات 
فکری, فلسفه‌ای ساختند که به گفته برگسن «32» بزرگترین فیلسوفان 
همزمان ما پیرو افلاطون متولّد می‌شوند. 

در این دوران است که فکر بشر ترقی نموده از روش منطقی و استدلالی 
باستان پا را فراتر گذارده. و دری از انديشه بر وی باز می‌گردد و به روش 
تحقیفی تایل.فی‌ شون و دیالک تیک (گفتگوی دو طرفه) دا اغار ی کند: 
فلسفه دوران ال زميته: دوران دوم است که بتیاد آن. تذکز داده. هی‌ شود 
که تحوّل فلسفه جبری نیست و بخودی خود انجام نمی‌گیرد, بلکه تکامل 
است؛ یعنی در نتیجه تصرف فرد یا افرادی در آن واقعیت می‌يابد. بر این 
حساب می‌توان گفت که در صورتی که سقراط و افلاطون به دنیا نیامده 
بودند فلسفه دوران اول فراموش می‌ شد؛ زیر سوفیستها که کارشان 
سخن پردازی بود راه جستجوی حقیقت و هر گونه فلسفیدن را کاری 
بیهوده: می‌داتشتنده و افضاع ات نیز مناسب فلسفیدن نبود. چون توجه 
مردم 1 بود و هنگامی که اتنیها سقراط را در محاکمه 
به جرم راهنمایی که برای فکر صحیح کرد محکوم کردند. اوضاع اجازه 
نمی‌داد که افلاطون بتواند فکر استاد را دنبال کند. با این وصف. افلاطون 
تمام همّت خود را برای تکمیل فلسفه استاد خود به کار بست و سرانجام 
فلسفه‌ای ساخت که هنوز باقی است. «33» (32)- 68 ۲۱۵59۲. 

(33)- تاریخ فلسفه, محمود هومن. 
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سقراط (469 ق م) 


عقاید سقراط به وسیله کتابهای افلاطون و کسنوفون به ما رسیده است. 
روش او مامایی است یعنی در خلال سئوال و جواب (گفتگوی دو طرفه) به 
نتیجه درست برسند. وی به روش مایوتیک دیالک تیک نادرستی فلسفه‌های 
پیش از خود را نشان می‌داد. 

سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد. او پایه فلسفه خود را : بر مبنای 
«الهیات و اخلاقیات» شالوده ریزی کرد. او می‌گفت مردم از روی عمد 
دنبال زشتی نمی‌روند و هر گاه خیر و نیکی را بشناسند, به دنبال ان 
خواهند رفت. ناگزیر باید در شناخت خیر کوشید؛ مثلا باید دانست شجاعت 
تست : غدالت کرام اس ۱ ۱ 

پرهی ز کاری یعنی چه؟ راهیابی به این امور ان است که انها را بدرستی 
تعریف کنیم. این فلسفه سبب گردید که افلاطون و خاضصٌه ارسطو دنباله 
این طرز فکر را گرفتند. برای راه یافتن به «تعریف (حدذ)», به شناخت نوع, 
جنس و فصل, یعنی کلیات پی بردند و بحث از تصوّر و تصدیق و برهان و 
قیاس را طرح, و علم منطق را وضع کردند. ۱ 

هر چند ارسطو واضع ۰ است, ولی شالوده آن را باید در سخن 
سقراط جستجو کرد که راه تعریف و شناخت را گشود. سقراط برای 
راهیابی به تعریف صحیح شیوه استقراء رز به کار می‌برد؛ یعنی در هر باب 
شواهد و مثالهایی از امور جاری عادی ی اور و آنها را مورد بررسی قرار 
می‌داد و از اين جزئیات بتدریج به کلیات می‌رسید و پس از دریافت قاعده 
کلی, آن را بر موارد خاص مطابقت می‌داد. «<34» 


افلاطون (427 ق م) 


شاگرد سقراط, پیدایش معرفت خدا را به اشراق می‌داند که مرتبه کمال 
ام هس سای که اس اه اس شام مرا مت 
ام ات ۱ ارس و سا ی ور ما و سا 
تاریخ فلسفه, محمود هومن» ص 190 
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عشق بیان ویژه‌ای دارد. 

از این روست که علم و حکمت افلاطون در عین اینکه ورزش عقل است 
از سرچشمه عشق نیرو می‌گیرد. و با انکه اموزنده روش استدلال است. 
آنچه را فلاسفه در تشخیص حقیقت دچار مشکل شده‌اند, افلاطون به فکر 
خود این مشکل را این طور حل نموده که اساس حکمت او نیز به حساب 
پیت | گوید: آنچه به حواس ما درضی ای «نمود» اند نه حقایق. علم 
صورنی است که از اشیا در عقل حاصل می‌ شود و به محسوسات تعلق 
نمی‌گیرد, بلکه محسوسات مورد پندار و گمانند و علم به اموری تعلق 
می‌گیرد که به عقل درمی‌آید و هر امری ار اه باشد مانند 
حیوان گیاه و جماد و چه معنوی باشد چون عدالت. شجاعت و یر از 
حقیقتی دارد که به حواس درک نمی‌شود و تنها عقل ان را درمی‌یابد که 
ان صورت يا مثال خوانده می‌شود؛ مانند مثال انسان يا انسان در حقیقت 
خوزه و منال یکانکیه متال شحافت, عفال عدالت: و صال زاین و متطور از 
مثال: نا است. هر چیری 
صورت يا مثالش حقیقت دارد و آن یکی است و تغییر ناپذیر و ابدی و کلی 
و.فارغ از زمان و هکان و انجة به عسن, درمی آیده. تسبی, :و تغییر بدیر و در 
زمان و مکان و فناپذیرند و تنها پرنوی از مثال می‌باشد و نسبتشان به 
حقیقت مانند نسبت سایه است به صاحب سایه و وجودشان به واسطه 
بهره‌ای است که از مثل و حقیقت خود دارند.  »35«‏ 

موضوع فلسفه افلاطون تربیت است؛ یعنی به دست اوردن هنرهای چهار 
گانه اصلی: دانایی, جرئت. خویشتنداری و دادگری. انسان تربیت نیافته 
مانند کسی است که در غاری تاریی زندانی و به زنجیر رو به طرف دیوار 
و ی قاروا ۱ 
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روشنایی ۳ از پشت سر او به غار قف تایند: وی سایه‌های روی دیوار را 
حقیقت می‌پندارد و تصور هتکن حقیقت جز آنچه او احساس اه 


یست. کم کم از راه تربیت پی می‌برد که احساس نمی‌تواند بنیاد 
شناسایی باشد و باید بی‌کمک حواس, ذات چیزها را بشناسد. ذات تربیت. 


روی اوردن روان به فهم است. 


دوران سوم تاریخ فلسفه 


اشاره 


فلسفه افلاطون پس از مرگش رو به انحطاط گذارد. زیرا نظریه و کار او 
دنبال نگردید و فلسفه‌ای به نام فلسفه ارسطو و نوافلاطونیان پدید امد. 
تاریخ فلسفه این دوران را از نظر تکامل اندیشه انسان نمی‌توان چندان 


قابل اهمیت دانست. 


ارسطو (384 ق م) 


وی تن کی اه که غامم را مس مراب متاق | ام 
د. 
افلاطون خلاق و سازنده است.؛ ولی ارسطو علوم را طبقه بندی کرده 
است. او فلسفه اولی را چنین تعریف مت ند علم به وجود از حیث اینکه 
وجود است؛ یعنی وجود مطلق, نه علم به اين وجود يا آن وجود. ارسطو 
مانند افلاطون معتقد است که علم به محسوسات که جزتياتند, تعلق 
تمت کیرد با کات امش مایم عقل ور کم شوم رلی ا تا مسا 
و شاگرد در این است که افلاطون تنها کلیات را که «مثل» نامیده موجود 
واقعی می‌داند و وجود انها را مستقل شمرده, و جزئیات و محسوسات را 
از انها جدا| و موهوم و بی‌حقیقت می‌پندارد. اما ارسطو کلیات را در ذهن 
می‌پذیرد, نه در خارج, و حس را مقذمه علم دانسته, و افراد خارجی را 
موجود حقیقی می‌داند. و دریافت حقیقت و ماهیت افراد خارجی را که 
صورت آنها در ذهن پدید می‌آید از راه مشاهده و استقراء در احوالشان که 


منتهی به ۱ 
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دریافت حد و رسم آنها می‌ شود امکان پدیر نگ 

ارسطو دلیلهایی در رد مثل افلاطون می‌آورد و سیر و سلوک و بحثهای 
افلاطون را برای رسیدن به حقیقت کنار می‌گذارد. او جوهر را از عرض و 
ذات را از صفات فرق می‌گذارد و عرض را نه قسم شمرده و با جوهر, آنها 
را «مقولات دهگانه» خوانده است. «<36» 

وی مدار امر عالم را بر قوّه و فعل, و به عبارت دیگر بر هیولی و صورت 
می‌داند. ماذه صرف که هیولی اولی باشد, یعنی مادذه بی‌تعین و بی‌صورت 
که تنها در فرض ذهن است و وجود خارجی برایش قائل نیست. و این 
هیولای اولی همان چیزی است که فلاسفه 7 ۳1 را |۳9 هواء آتش و 
جز۶ ۱ یتجزی پنداشته‌اند که به عقیده ارسطو به اشتباه رفته‌اند. ارسطو 
گوید: صورتهایی که با ماه گرد می‌ایند. همان است که افلاطون مثل 
خوانده و بدرستی انها را حقایق دانسته ولی باشتباه, وجود انها را مستقل 
دانسته است و همین صورتهای موجودات است که در ذهن انسان نقش 
می‌پابد و به آن واسطه, تسبت به موجودات دانا می‌ شویم. , «<37» 

افلاطون گوید: روح انسان پیش از بدن وجود داشته و ارواح از یکدیگر 
متمایز بوده‌اند و وجود آنها عقل گونه بوده است. ولی ارسطو می‌گوید: 
ارواح با پیدایش بدنها پدید آمده‌اند. ارسطو در پیدایش عالم نیز با افلاطون 


تالف آنعت: ۱ 

افلاطون گوید: حوادث, اغازی دارند و پیدایش چیزها ملازم با اولیت هر یک 

است. چون وقتی که برای هر یک اولیت ثابت گردد, ناگزیر برای تمام 

اجزاء عالم اولیت ثابت است. «38» 

ولی ارسطو عالم را پدید آمده نمی‌داند و گوید: عالم قدیم و نف اعاخ و 

ابدی (36)- همان منبع, صص 2- 43. 

(37)- همان منبع. صص 4- 46. 

(9 2 )هلبم خحل ررض 170 
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استو حرکت. فوجوداته هم آیدی وربی‌توالد اس اما کر له عایا 

دور محال است. و علت نخستین يا محژک نخستین که خود ساکن است و 

علت محرکه ندارد؛ همان است که افلاطون ان را «زیبایی» يا «خیر 

مطلق» نامیده است. 

و ارسطو آن را فکر يا عقل مطلق یعنی ذات پروردگار نامیده است. 

ارسطو گوید: 

اه تشر کت ات و ا ک و ارسشص ات ماد کال ارس سواانت 

او تنها به ذات خویش است نه بما سوای خود. چون ما سوای ناقص است, 
و ور علم به آن می‌داشت ناقص می‌ شد و استقلال خود را از دست 

134 ان و اخة است, تکاله یکی رات وه تیه سا زب تون نو ید 

ندارد. حرکتی که محزک اول به موجودات می د هد فقشری بیست و شوقی 

است؛ نظیر حرکتی است که معشوق به عاشق برای وصال می‌دهد. به 

عبارت دیگر محرک کل وجود, جاذبه حسن و زیبایی است. <39» 

تعلیمات ارسطو مذّت دو هزار سال در دنیا و در ممالک مسلمین مدار 

دانش و معرفت و اساس فلسفه بود. و این هنر اوست که در این مذّت., به 

شکلی طبع مردم هوشمند را , به گفته‌های خود قانع ساخته که نیازی به 

تجدید نظر در آن تعلیمات ندیدند. <40» 


فلسفه در اسلام 


گرایش مسلمین , به فلسفه از زمان «بنبی عباس» آغاز گردید و زمان 
فتضود. .خوائینی. ترخمه. کتایهای. جفانی اعانر شد .و وشن ابق. مفمه 
فلسفه‌های یونانی را به عربی ترجمه کرد. هارون که مادرش ایرانی بود 
دارالترجمه ساخت و خاندان برمکی صله‌ها و جایزه‌ها برای ترجمه دادند. 
در زمان مأمون کار ترجمه گسترش یافته و به اوج خود رسید, و او شورای 
(39)- سیر حکمت در اروپاء صص 8- 49 
(40)- همان منبع, ص 65. 
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میاحثه مذهبی تشکیل داد که زان آدیان در آن کرد آمده بودند. 
مامون افرادی را برای ترجمه فلسفه به,پونان می‌فرستد و دو گروه پدید 
ای ۲ ات ده وان اه ات ر ار ود 
زمینه فلسفه اسلامی را ترجمه کتابها و اثار فلسفی یونانی در دوره 
عاسها خشکیل می‌دهد وه تعدها خا بر انن. کشفرده: از سیسفهای. هنوی.-و 
اندیشه‌های نوافلاطونی وارد اسلام شد. 


چهره اندیشه در اسلام 


طرز انديشه متفکران اسلامی, نوعی «افلاطونی» است که بر بنیاد فلسفه 
ارسطو استوار گردیده است. فلسفه اسلامی واسطه‌ای 7 نگهداری و 
انتقال فلسفه باستانی به دوران جدید است. فیلسوفان اسلامی توانستند 
اندیشه‌های فیلسوفان یونانی را بدرستی از هم تمیز دهند. 


قرون وسطی 


در بخشهای شمال و مشرق اروپا و شمال آسیا؛ طوایفی می‌زیستند دور از 
تمدّن و تربیت که تقریبا زندگی ۳ داشتند. در آغاز تاریخ میلادی 
قبایل بربر به ممالک روم هجوم آوردند. دولت روم غربی انقراض یافت و 
۱ سده که به کفته موزخین ارویایی قرون وسطی نام دارد, بساط 
علم و فلسفه برچیده شده بود. ؛ حتی اولیاء دین هم از سواد و کمال بی‌بهره 
بودند. <41» 

رفته رفته نهضتی آغاز گردید و ترجمه کتب و رسالات فلسفه اسلام به اين 
نبهضت,؛ بر کمک شایانی کرد. آبن سینا در دوره اسکولاستیک تثیر فراوانی 
دارد: ان (141 همان منیع.خص 1۱01 :105 
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مهمترین آنخونشند را ِ پدران کلیسا, اگوستین است که خواسته 
اندیشه‌های افلاطون را با مقتضیات دین مسیح یکی نماید. او انديشه 
انسان را دلیل هستی او می‌دانست. سن‌توماداکن فلسفه ارسطو را به 
اوج رساند, و فلسفه درست را فلسفه ارسطو می‌دانست که در خدمت 
فیلسوفان اسکولاستیک کوشش داشتند عقاید دینی را بر پایه فلسفه 
ارسطو اثبات کنند. آنها می‌گفتند راهی را که نوع بشر بخواهد برود ارسطو 
فعض کرک است. با رفقه زرفته عضر خدید ودهزم تما نس آغاز کردید. 


دوران چهارم تاریخ فلسفه 


در فلسفه جدید. فرنسیس بیکن «42» و دکارت «43» را باید از پایه 
گذاران این دانش به حساب آورد. (42)- فرنسیس بیکن (۱080 
۴۲۳ فیلسوف انکلننتتی در نیمه دوم قرن شانزدهم و ربع اول قرن 
هفدهم معاصر با شاه عباس کبیر می‌باشد, از خانواده‌ای محترم بود, در 
جوانی فضل و تبگری یافت و لیکن با اشتیاق فراوان ارزوی نزدیکی به 
پادشاه و خدمت دولت را داشت که با تحمَل زحمات بیکران سرانجام به 
مقضو هد و رال امد یم عضو بت محلفن ملی اتکات فد وس عون 
لرد یافت و به مجلس اعیان رفت. خازنی مهر سلطنت و مقامات بلند 
دولتی به او واگذار شد و به ریاست قضات کشور انتخاب 0 اخلافقش 
ناش تا سب رات او از فروتنی ابا نداشت و از خدعه و نیرنگ نیز 
کارهای علمی در سن شصت و پنج سالگی در 1625 میلادی در‌گذشت. 
(43)- رنه دکارت (1596- 1650 م) 6۳6۴ .26560 561۲ در لاهه ولادت 
7 

در جوانی شیفته ادبیات بود, در سال 1618 میلادی از فرانسه به هلند 
رفت. با برخوردش با بیکن که طبیبی متخطص و ریاضیدان بود دلباخته 
فلسفه و ریاضیات شد و به عرفان و مباحث دینی علاقمند شد. در سال 
1028 فیلادی. نب کر یات علمن و سای عفتی: یل ام و تیه عمر را از 
ان پس صرف تحقیقات علمی نمود. 
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بیکن به فلاسفه یونان خاضه ارسطو «4>* و افلاطون چندان اعتقادی 
دا وش و آراء فلاسفه پیش از سقراط را که به امور طبیعت بیشتر توجّه 
داشتند. می‌پسندید. و سایر فلاسفه را اهل سفسطه و جدل می‌دانست و 
هن ؟ 

به ح آ زر آنچه را مشاهده و حس نموده‌اند مأَخذ علم قرار دهند, به 
کاس رد افص را هت اور آام یتحار شا اند 
ی سکس فد .اد و ات: بسانت اصول تنم جوا کجواید وا مات 
مراحل متوسط جچشم پوشیده‌اند. 

بیکن می‌گوید: «فلاسفه تا ار فده هد مین انم و از وه راخ و نار بدا 
نداشته‌اند.» بیکن پس از انتقاد از روش پیشینیان به بیان طربقه خود 
ممیر دا 7۳ 
راست آورم و خیالبافی را کنار بگذارم. از این رو راه مشاهده و تجربه را 


پیش می‌گیرد و در طبیعیات از راه مشاهده و تجربه در امور, کسب علم 
می‌نماید. او من کوند: برای اينکه بدانیم چگونه در طبیعت تصرف 0 و 
جسمی را به جسم دیگری تغییر و تبدیل دهیم, مثلا نقره را به طلا مبدذل 
سازیم, لازم است صورت با منشاً ,طبایع را بشناسیم. پس در علوم طبیعی 
منظور ما از علتهای چهارگانه, علّت صوری یا صورت است و منظور از 
صورت شرایطی است که با پیدایش آنها آن طبع موجود می‌گردد, و اگر آن 
شر ایط یافت نشود آن طبع وجود نخواهد یافت. بنا بر این اگر صورت 
طبایع بر ما معلوم گردد بر ساختن آن طبایع توانا خواهیم بود. 

بنتن علم طبیعی. عبارت ابشت ار ساحت صورت طایع که میات و 
جزئیات را به مشاهده و تجربه درآوریم. و پس از دریافت خواصْ جزئیات 
از راه (44)- ارسطو در 384 پیش از میلاد در استاگر (5اووا6) از بلاد 
مقدونیه ولادت یافت. روی احاطه‌ای که در علوم یافت. معلم اوّل نام 
گرفت. منطق صوری را ندوین کرد. موّسشس مکتب فلسفه مشاء بود و 
بیشتر نظریات استادش افلاطون را رد کرد. اسکندر معروف شاد 
اوست. حوزه درسش تا مرگ اسکندر در آتن دایر بود. 
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تجربه به قواعر و احکام کلی دست خواهیم یافت. <45» 

اما دکارت می‌گوید: پیشینیان خاضٌّه اصحاب اسکولاستیک گذشته از اينکه 
به گفته‌های دیگران قناعت می‌کردند و تحصیل معرفت را عبارت از تعلم 
کتابهای گذشتگان می‌دانستند, وسیله کسب علم را منطق یعنی فن برهان 
یافته بودند. در صورتی که قواعد منطق با همه درستی و استواری که 
دارد, مجهولی را معلوم نمی‌کند و فائده آن پس از فراگیری یک رشته 
اصطلاحات. دریافت قوه تفهیم و بیان است. چون برهان عبارت است از 
دریافتن نتیجه از مقذمات. پس هر گاه مقذمات معلوم نباشد نتیجه به 
دست نخواهد آهد: پا اگر مقذمات غلط باشد نتیجه هم اشتباه خواهد بود و 
به جای معرفت. گمراهی حاصل خواهد شد و قواعد منطقی هم نمی‌تواند 
بدون مقدذمات. نتیجه‌ای به دست دهد. از طرفی عقل انسان به طور 
فطری قواعد منطقی را به کار می‌برد. و نیازی به این همه بحث و جدل 
منطقیان ندارد. <46» 
دکارت فی کید با بجعت در قضایای منطقی نمی‌توان مجهولات را اشکار 
ساخت. بحث در کم و کیف و جنس و فصل و تشریح قضایای شرطیه و 
حملیه و معدوله و محصْله و متصله و منفصله و محصوره و مهمله و عکس 
مب بش رف اصال سا توا دم وکام در 
خلال دو هزار سال از این گفتگوها چیز تازه‌ای به دست نیامده. و فن 
منطق فایده‌اش دوری جستن از خطای در فکر است. نه معلوم کردن 
مجهولات. «<47» دکارت نشان داد که به غير از انچه ارسطو و پیروانش 


گفته‌اند. می‌توان فکر کرد. علم و فلسفه اسکولاستیک همه حکایت حذ و 
رسم و جنس و فصل و قوه و فعل و ماه و صورت و خاصیّت و طبیعت و 
نفس نباتی و حیوانی, و لفاظی بوده است. دکارت اشکار ساخت که (45)- 
سیر حکمت در اروپاء صص 133 و 142 و 144. 

(46)- همان منبع. ص 163. 

(47)- همان منبع. ص <205. 
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گویندگان این عبارت خود و دیگران را فریب می‌د هند و نادانی خویش را 
پنهان می‌سازند. انسان را به حیوان ناطق تعریف کردن يا گیاه را جسم 

نامی خواندن از حقیقت انسان و گیاه 1 به دست نمی د هد. تیجه‌های 
نفس است. کار خدا را از خود نباید قیاس_ 0 ۰ ات از 
اینکه درک کنیم پروردگار, گیتی را برای چه آفرید. «48» 

فلاسفه قدیم می‌گفتند «علم» یعنی صورت اشیاء در ذهن: غین ان استیاء 
نیست امّا با آنها موافق است؛ مثلا آنچه ذهن ما از گرمی و سردی و مانند 
آنها درک می‌کند با حقیقت برابر است و آنچه درک می‌کنيم حقیقت است. 
دکارت با روش تجربی خود اشکار ساخت که ادراکات ما با حقیقت برابر 
نیست و ان صورتها را ذهن انسان از تاثیراتی که بر او وارد می‌شود, 
می‌سازد. مثلا گوش انسان اوازهایی را می‌شنود که انها را صدا می‌خوانيم. 
اگر قوّه شنوایی ما واقع را درک می‌کرد. فقط حرکاتی را از هوا پا اجسام 
دیگر را به ما می‌نمود. «<49» 

دکارت پس از آنکه روش پیشینیان را درهم می‌کوبد به بیان روش خود 
می‌پردازد و آن را تحت سه قاعده بیان می‌کند. نخست می‌گوید: «هیچ چیز 
را حقیقت ندانم مگر آنکه بر من بدیهی باشد و در تصدیقات از سابقه 
ذهنی بپرهیزم و چیزی را بپذیرم که در آن هیچ گونه شک و تردیدی نباشد.» 
این روش نکاتی را در بردارد از جمله آنکهٌ به ری و نظریه دیکر ان نبا نباید 
اعتماد کرد و هیچ گفته‌ای را نباید حجّت دانست و هر مطلبی را باند باعل 
و خرد سنجید ولی باید مراقب بود که عقل اسیر نفس نشود زیرا 
سات‌هات رت ال مصاهای ان الا قل را ی تفیل 
موضوعات به خطا می‌اندازد. «50» (48)- همان منبع. ص 206. 

(49)- همان منبع. ص 207. 

(50)- همان منبع. صص 109 و 1179 
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نکته مهم در این روش این است که دکارت چیزی را که در نزد عقل بدیهی 
باشد. «معلوم واقعی» می‌داند. و آن را «وجدان» يا «کشف» يا «شهود» 
می‌خواند و گوید: معلوم را عقل باید به شهود دریابد؛ یعنی همانطور که 


چشم اشیا را می‌بیند. عقل هم باید معلومات را وجدان نماید و آنچه در 
علم معتبر است. شهود عقل است, نه ادراک حسشی و وهمی زیرا حس 
خطا می‌کند, اما عقل آنچه را به شهود دریافت و برایش بدیهی شد. پقینا 
درست است. و وجدان امری است فطری و طبیعی که بدون تشک و 
استدلال, حقایق را درک هی تضا نز چنانکه عقل هر کس به شهود و وجدان؛ 
به طور بدیهی به وجود خود حکم می‌کند. يا درک می‌کند که مثلث سه 
زاویه دارد, یا عدد چهار به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود. 
اشکالی که در این مورد به نظر می‌رسد آنکه اگر علم را منحصر به اوّلیات 
و فعلومات بدیهی (اشکارا) و,دانشهای تعارف: کتیم که اتسان بی‌واسطه 
به انها دانا می‌باشد و به شهود و وجدان درمی‌یابد. در این صورت دایره 
معرفت ما بسیار محدود خواهد بود و مجهولات دیگر را چگونه معلوم 
خواهیم کرد؟ ِ 
حل این مشکل از قاعده دوم (یعنی از راه تحلیل) آغاز می‌ شود و آن 
بدانگونه است که می‌گوید: هر یک از مشکلاتی که در مطالعه برخورد 
میکنیم با انجا که امکانیدیز است: و به انداره‌ای, کم بسا کن- وان آن 
مشکل را گشود, آن را به اجزاء تقسیم می‌کنیم. زیرا مجهول, چیز مرکبی 
است که برای معلوم کردن آن عمل تجزیه را در مورد آن ادامه مي‌دهیم تا 
یر ی ی آنگاه که 
موضوعی 7 بررسی هک که اش ان ۰ 
سل کرفته ور کیت یافیه آییت معتی یس ان آ که مستاه موره ار را 
نجزیه و تحلیل کردیم به ترکیب آن می‌پرد ازیم. 
این ترکیب, قاعده سوم است. و نکته‌ای که لازم است در ترکیب رعایت 
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شود, ترتیب سیر دادن ذهن 8 مجهول 
ای اروضی معا مطلی بایوه یط ی زان باعت یه 
حدودی مرکب باشد و از نسبی به نسبی‌تر و بر همین قیاس تا برسیم به 
مرکب تام که مجهول و مورد نظر ِِ در این حرکت فکری را 
وی اور ۳ جاژه کوبیده پیشینیان را رها کرد, 
نسبت به معلومات خود نیز همین شیوه را اختیار کرد و آنچه را از پدر و 
مادر و معلم و کتاب اموخته بود مورد شک و تردید قرار داد. بساط کهنه 
برچیده. و طرح نو در انداخت و بنا گذارد که با نیروی خرد و پژوهش خود, 
اساسی در علم به دست آورد که مستقل باشد و تقلید و عاریه نباشد. 
سپس گوید: , 
چون ذهن بکلی از قید افکار پیشین رها شد و هیچ معلومی نماند که مورد 


شک نباشد, متوجّه شدم هر چه را شک کنم, اين فقره را نمی‌توانم شک 
کنم که شک می‌کنم. چون شک می‌کنم پس فکر دارم و می‌اندیشم. پس 
نخستین اصل معلوم یقینی که به دست می‌آید این است که می‌آندیشم, 
پس هستم. <51» 

دانشمندان معاصر دکارت بر او خرده گرفته‌اند که با آنکه برهان قیاس را 
رد کرد. در اساس فلسفه خود برهان اقامه نمود. دکارت پاسخ می‌دهد این 
اصل از ترتیب دادن قضایای صغری و کبری برای من به دست نیامده 
است. بلکه به وجدان و بداهت دریافته‌ام و از روش خود خارج نشده‌ام. 
دکارت گوید: پس از انکه به هستی خود مطمئن شدم توجه کردم به اینکه 
چه هستم. دیدم هیچ حقیقتی را درباره خودم نمی‌توانم به یقین قائل باشم 
جز فکر داشتن. زیرا تا فکر دارم می‌توانم خود را موجود بدانم و اگر فکر 
از من زایل شود, (51)- همان منبع. ص 178. 
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دلیلی بر وجود خود ندارم و چون وجودم مبتنی بر فکر داشتن است و اثبات 
این وجود در حالی امکان پذیر شد که هنوز وجود بدن و اعضای آن ثابت 
نگردیده. پس در اثبات وجود نفس. نیاز به اثبات بدن و مکان و لوازم دیگر 
نیست.. 

دکارت پس از اثبات وجود نفس, نخستین حقیقتی که خود را بر اثبات آن 
توانا می‌بیند, وجود پروردگار است, و پس از بیان مقدماتی به بیان اقسام 
تصورات و صورتهایی که در ذهن پدیدار می‌گردد. می‌پردازد. او تصورات را 
به سه قسم تقسیم که فطریات؛ مجعولات و خارجیات. آنگاه می‌گوید: 
هیچ یک از صورتهای ذهنی خود را نمی‌يابم که مجبور باشم برای آن مسا و 
علت خارجی حقیقی قائل شوم. باقی طغ فان یک اضر و ان تصوّری است 
که از خدا در دهن دارم؛ بعنی ذات نامتناهی و جاوید و بی‌تغییر و مستقلی 
که خود من و هر چیز دیگری که موجود باشد. ساخته اوست. حق این است 
که نمی‌توانم اين تصوّر را از خود ناشی بدانم. زیرا من وجود محدود و 
متناهی هستم, پس نمی‌توانم تصوّر ذات نامحدود و نامتناهی را ایجاد کنم؛ 
چون حقیقت ذات نامتناهی نیرومندتر از حقیقت ذات محدود است. و ناچار 
باید تصوّر ذات نامتناهی در ذهن من از وجود نامتناهی ایجاد شده باشد. 
<«52«* و نیز کمال ساخته تصوّرات نمی‌باشد, 

زیرا نمی‌توانم آن را دگرگون و کم و بیش سازم و از خارج هم به ذهنم 
نیامده, زیرا از محسوسات نمی‌باشد. پس باید بگویم از تصورات فطری 
است و چون بن خات نمی‌تواند باشد. پس وجود دهنده اش همان ذات کامل 
نامتناهی است. <53» 


پژوهش و نقد در آرا| و نظریات اندیشندگان و فلاسفه, آشکار می‌سازد 
راهی (52)- همان منبع. صص 180- 183. 

(53)- همان منبع. ص 184. 
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با که ما سر زین صت نارای فان کشفووانه ی 
بخش نیست و نمی‌تواند انسان را خداشناس حقیقی کند. و این مطلب از 
تززسی اراء آنها با چند دلیل به: اثباته می‌رزشد: 

1- فکر بشر از نقص رو به کمال می‌رود و کمال فکر زمانی است که 
اندیشه انسان در درک حقیقت اشتباهی نداشته باشد. و حقیقت را صد در 
صد دریابد. در صورتی که نشر از آغاز پندارها و توهمات خود را حقیقت 
مید آانسته, و هر گروهی که از مظاهر طبیعت جلوه‌های آفزیتشن را به 
گمان خود اصل جهان پنداشته و آن را به مرتبه خدایی ستوده و خدایانی به 
نام خدای مهر. خدای خشم, خدای ار خدای باد, خدای باران و ... برای 
تدبیر جهان و نظم زندگی بشر پيشنهاد کرده‌اند. و اکنون هم آندیشه بشر با 
هه بر تن ۱ ۱[ مطلوب (یعنی درک حقیقت همه چیز) ی ۳ 
ان رو او ی ی کم کال ات ه دون سوه ۵ص 1 
تجربه و آزمایش, بیانگر هدف نهایی ق سا ند 

2- اندیشندگان برای دریافت حقیقت, هر کدام راهی را گزیده‌اند که با راه 
دیگری تفاوت دارد, و هر یک به اندازه استعداد و توان بشری خود سخن 
گفته‌اند و انسان توان درک همه حقایق هستی را ندارد. بعلاوه نظریّات هر 
اندیشنده‌ای از محیط احتماعی: تربینيی؛ فکری و منش شخصی وی متاتر 
فی گردوم لذا آن:نظربه تمی توا ند از کلیت و جامعیت کامل برخوردار باشد. 
کاس یی ار و تاره ۷۹9 هه کوته انکره‌ای در ان 
آقد تخت شاد ع از حامی ره کات تحار امه آخفکست تاغیر ان 
است. 

3- اختلاف نظرهای اندیشندگان در مباحث الهی و طبیعی است که گاهی 
شاکربا استا صالف استه افلاطمن از باصن مردام ههالم اهر 
و حس راه می‌یابد و ارسطو, برخلاف نظریه استاد خود از محسوسات و 
جسمانیات. 
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سخن را آغاز می‌نماید. در پیدایش عالم و قدیم بودن آن و ماذه نخستین 
ار ان سا وی ارآ کر آز افو یتفر 


این دو فیلسوف و سایر اندیشندگان یونان اختلاف است. از سوی دیجو 
فلاسفه معاصر بکلی روش اندیشندگان باستان را رد کرده‌اند. مثلا دکارت 
در حقیقت علم- به گونه‌ای که گذشت.- با فلاسفه باستان مخالف است. 
«علم صورتی است که از شیتی در نفس به وجود میاآید» و دکارت 
هی گوید: «آن صورتی که در نفس پدید قف ارو جیزی است که نفس آن را 
می‌سازد و حقیفقت و واقعیت کرد «زیر| به عقیده دکارت حقیقت اشیا 
غير از چیزی است که در ظاهر دیده می‌شود. او می‌گوید: «علم. وجدان و 
شهود عقلانی است». در مورد طبیعیات نیز اکنون نظر فلاسفه قدیم مورد 
پذیرش نیست و نتایجی که از علوم طبیعی گرفته شده و در جهان مورد 
اعشای اس ار اون لته خعاصو اتب رات اما اسار سای 
آنچه که فلاسفه یونان در طبیعیّات گفته‌اند, خالی از حقیقت بوده است. 

4- پاره‌ای از اندیشندگان در مورد درستی يا نادرستی آنچه را که 
دربافته‌اند, تردید دارند. فروعی گوید: چون در گفتار و رفتار اندیشندگان 
درست بنگریم ترهی اند کم عرفتان ایو مشکل شده‌اند که آپا آنچه را آدمه 
درمی‌یابد حقیقت و واقعیت دارد پا نه. اگر حقیقت است چرا تغییر پذیر 
است و ثابت نمی‌باشد. اگر حقیقت بیست, آنچه به نظر انسان خودنمایی 
می‌کند چیست؟ اگر کثرت و تعدد. حقیقی است. چرا عقل و ذهن ما نگران 
وحدت است. و اگر وحدت. حق است چرا تکثر در نظر ما جلوه دارد. آیا 
محسوسات و انچه را درک می‌کنیم اعتبار دارد يا نه؟ باری حقیقت کدام 
این مسئله حل نشدنی است. و از روزی که انسان صاحب نظر شده ان را 
طرح کرده, و در این باب هر کسی بر حسب فهم خود گمانی داشته و 
خواسته است 
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در اين شب تاریک راهی بجوید. و هنوز این رشته سر دراز دارد. «54» 
اه را که قلافتقه راید ریافت اسان سس کر اه تدالو 
برهان است, در صورتی که اين راه در تمام موارد نتیجه بخش نیست, زیرا 
انچه از علم منطق به جاأ ماند, اثر استدلالهای مبتلی بر تصوّرات 
امیت. که ارس آنها زا تفیل تموه‌وفطی روصم ره و علسکه را جد 
پایه براهین و قیاسات پی ریزی کرد. پس از آن, فلاسفه از روش ارسطو 
پیروی کردند. فلاسفه اسلام نیز تفکرات و اندیشه‌های خود را بر پایه 
استدلالهای افلاطونتو ارو شالودم ریزت کرونه ولی ابن راهی تست 
ور اعتمادات دیی شمان چه ان اطمسان کره وه فحه رسمه زیر 
گویند: آنچه با برهان بیان شد برابر با واقع است. بنابراین نباید در آن 
اختلاف باشد, زیرا اختلاف؛ دلیل آن است که به واقع 0 فلاسفه 


در آرا با یکدیگر مخالفند و هر یک برخلاف دیگری برهانی او از اینجا 
معلوم می‌ شود که انچه را برهان می‌خوانند, برهان نیست و خطا بردار 
است. در مورد خداشناسی که نخستین پایه دین است نمی‌توان راهی را 
شفه گهعطا ار ارت 

بلکه اگر قیاس, برهانی و تمام هم باشد, باز نمی‌توان در خداشناسی راه 
برهان را پذیرفت. چون نتیجه برهان این است که انسان از راه صورتهای 
عقلانی به واقع یقین پیدا کند. رین ان اه دز ده معلوق اس 
ضوزنهای ععلی است: اما کار از -صورت عماتی که دافم ام است. 
آشکار نیست. 

ره تراسا ای وا تا ات وی اک کون وتات 
علم رسیده باشد می‌داند که همه صورتهای عقلی که در ذهن وجود دارند, 
معلوماتند نه علم, و حقیقت علم آن چیزی است که معلومات ذهن هم به 
وسیله آن دیده می‌شود. چون علم در نهایت لطافت است. باید أ را به 
خودش دید و (54)- افلاطون به گمان خود این مشکل را پاسخ داده 0 
نظر افلاطون را در فلسفه او در صفحه 175 بجویید. 
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خی نت کلم را سای آن اس اشت کم ای ار اون 
شده و معلومات به علم را علم دانسته است؛ مانند نور خورشید که به 
اخشان صن ارف مه کر را تون وا و اای و ناساس داد 
که به نور خورشید نمایان شده‌اند. از خود نور غافل است و نور را جز در 
چهره اجسام نمی‌بیند. در صورتی که تمام اجسام به روشنایی نور دیده 
می‌شوند, و نور غیر از چیزی است که به وسیله نور روشن شده است. 
علم نیز غير از معلومات است؛ تمام معلومات به وسیله علم اشکار 
می‌گردد. 

6- حوزه فقّالیت فکری فلاسفه به اموری که در دسترس حواس و ادراکات 
و مشاهده وب آنها قرار گرفته, محد ود است و آنچه در الهیات بگویند 
روف پندار و گمان است. زیرا امور اعتقادی از دسترس حواس دور است و 
انها را نمی‌توان با ابزار علوم ماذی سنجید و با برهان و استدلال منطقی 
کشف کرد, یا با مشاهده و تجریه به واقعیّت آنها رسید. چون حوزه فقالّت 
علمی اک 9 
0 از جمله علوم طبیعی, ریاضی, تجربی و جز اینها, و می‌تواند از 
راه مشاهده و تجربه و حساب و اندازه گیری به واقعیّت آنها بت 

از سوی دیگر رشد علمی بشر با همه ترقیّاتی که کرده, تنها گوشه اندکی 
از مجهولات را کشف کرده, و گاهی در همین کشفیات خود نیز دچأ ر خطا و 
اشتباه گردیده است. بنا بر این وقتی در بررسی امور عالم حس و ماژه‌ای 
که نبحت اراده و ادراک 1 قرار هر مجهولات فراوانی برایش باقی 


باشد. چگونه می‌تواند به عالمی بیردازد که از حواس و ادراکات او خارج 
است یور فیط ات رامش انیت عفن دو نموه اساشت. 
زیرا عقلی که میزان سنجش روابط امور برای دریافت علم است., افریده 
خداست و مخلوق نمی‌تواند خالق خود را بشناسد. شناخت امور اعتقادی, 
تنها از راه مکتب پیامبران امکان پذیر است که با 
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عالم روحانیات ارتباط دارند. 

به عقل نازی حکیم تا کی به فکرت این ره نمی‌شود طی 

به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا 

چو نیست بینش به دیده دل رخ ار نماید حقت چه حاصل 

که هست یکسان به چشم کوران چه نقش پنهان چه آشکارا 

در این بیابان زناتوانی فتادم از پا چنانکه دانی 

شتا باه نی فر اسان وه کون رحاتت ۳ 

ربوده مهرش چو ذژه تابم به عجز و زاری در اضطرابم 

که گر فروغش به به کوه تابد زبی‌قراری درآید از پا 

اندیشندگان و فلاسفه به کمک عقل و اندیشه خود در علم, , قدرت, مشیت, 
اراده و چگونگی صادر شدن فعل از خدا و ساير کمالات پروردگار بحث 
می‌کنند و این در حقیقت, گفتگو در ذات مقدس خدا به اندازه توانایی عقل 
است, و شریعت خدایی از چنین کاری بازداشته و فرموده است: خدا| را به 

عقل توصیف نکنید, چون کمالات پروردگار عین ذات اوست. مثلا در مورد 
علم الهی به اشیا.؛ آراء حکما و فلاسفه متفاوت است. پیروان فلسفه مشاء 
به اشیا به صورتهای مرتسمه در ذات 
است (مذهب شیخ اشراق و اتباع توس و گروه دیگر» پدید آمدن 
صورتهای اشیا را در خارج. مناط دانایی و علم دانند. فرفریوس. حکیم 
پیشرو مشائیین علم الهی را متحد شدن صورتهای عقلانی با ذات مقذس 
خدا می‌داند. افلاطون گوید: علم الهی به صورتهای مفارق و مثالهای عقلی 
است. صوفیه معتقد به اعیان ثابته‌اند. و یا گروهی گویند: ذات علم به اشیا.؛ 
اجمالی است و گروهی گویند: علم تفصیلی به معلول اوّل و علم اجمالی 
بما سوای آن است., و جز اینها, که همگی میت کرد ذات مقذس الهی 
به سنجشهای بشری, و از نظر عقل و شرع, ناشایسته است. اما از نظر 
شرع پیشوایان دین مردم را ار کفتکه دز ذات و کمالات خدا| و توصیف 
کردن او به عقول ِ 
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ری نمی فرمه و اند انا ازسای ای کت عقا مایق شارت که 
نمی‌تواند به ذات و کمالات خدا احاطه پیدا کند و به سوی او راهبر باشد, و 


آنچه را انديشه درباره غیب بگوید- که از آن آگاهی ندارد- به حدس و گمان 
خواهد بود. 


لغزش فلاسفه در برخی امور 


اندیشمندان اسلامی چون مایه‌های فکری خود را از کانالهای فکری فلاسفه 
یونان گرفته‌اند و خواسته‌اند مباحث دینی و اعتقادی اسلام را با پایه 
استدلال و برهان عقلی استوار کنند. گرفتار اختلاف نظر, و دچار اشتباه 
شده‌اند, و هر گروه و دسته با دلایلی به اثبات مذعای خود می‌پردازند. از 
جمله, حعما و فلاسفه در مورد حدوث و قدم عالم اختلاف دارند به طوری 
که عده‌ای ۳ عالم, ابتدایی قائل نیستند. «<55» (55)- ارسطو گوید: ما 
نتبوی. الله:-حادت: نا لذات و قدیم. زمانی‌اند: افلاطون گوید؛ تعضی. از فا 
سوی اللّه حادث داتی و قدیم زمانی‌اند؛ مانند نفوس و مجردات و بعضی 
دیگر حادث ذاتی و زمانی‌اند با هم مانند زمانیات. 

مجلسی در بحار الانوار (ج 57, صص 239- 240) می‌فرماید:, «تمام 
مساهین باکه همه. ازیاب ملل, را عفیده بز ان اشست. که ما سوق اللةعفه 
حادثند؛ یعنی خداوند آنها را پدید آورده و این ضروری دین است. و میرداماد 
در قبسات آورده که تمام انبیا و اوصیا اجماع دارند که ما سوی اللّه حادث 
است. 

شهرستانی در «نهاية الاقدام» آورده که مذهب اهل حق آن است که عالم 
حادت است و خداوند آن را ابداع فرموده است. این گفتار را نیز محقق 
طوسی تأیید فرموده, و گروهی از فلاسفه یونان نیژ بر همین عقیده‌اند. 
سیس فرموده قول به قدم عالم و ازلیت حرکات پس از اثبات صانع از 
زمان ارسطو مطرح گردیده است. او برخلاف سلف این رآی را به فکر و 
براهین خویش ابداع کرده و اسکندر افرودیسی و غیر آن از شاگردانش از 
وی متابعت کردند. و مير داماد فرموده: افلاطون و فلاسفه قبل از او چون 
طالین. .و اتاکستماندر و. اناکسسمتش. از اهل ملطیفه. ق فا عفرت: و 
اتادفلش هم متراط وی آضا ا. قجما معفدنه عالم آهو ملق ید حمه 
ادا دنر ولی, ارشساه مشا کر داش مهد قدم عالم آمر ‏ 
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گروهی افعال بشر را به خدا نسبت دادند و خویشتن را در کارها مجبور 
دانستند «<56», معاد جسمانی را به صورت غیر واقع این کردند و ادامه 
فیض را بر پروردگار واجب دانستند. در نتيجه ترس از عدل پروردگار با آن 
همه بیم و خشیت انبیا و اولیا و مقژبین از آن, از نظرها بیرون رفت. زیرا 
بدانسان که پروردگار 1 و بخشش دارد, دارای عدالت نیز می‌باشد, و 
بندگان مقزب همواره از آن خوف خلقند. سپس اضافه می‌فرماید: «قول 
به قدم عالم نوعی شرک است». و در جای دیگر از قبسات آن را الحاد و 
کفر دانسته است. 


صاحب کفاية الموحدین (ح 1 ص‌ 2/0( آورده: که شیح مفید و همچنین 
سید مرتضی در کتاب غرر و شیخ الطائفه در کتاب اقتصاد و شیخ ابو الفتح 
کراجکی, شاگرد سید مرتضی در کنز الفوائد اعتقاد به قدم عالم را مردود 
شناخته و دلایل معتقدین به آن را رد دبکرده ند و خواجه در تجرید فرموده: 
«لا قدیم سوی الله» و سید مهثا از علامه حلّی سوال فرمود: وضع کسانی 
کب سید و قلسیا قاتا فاصم انوت ‏ هاست ار 
فرمود: معتقدین به قدم عالم کافرند, بلاخلاف. سپس می‌فرماید: عالم با 
حادت است از نظر ذات و صفات که مسلمین و یهود و نصاری و مجوس بر 
ان معتقدند, پا انکه قدیم است از حیت ذات و صفات که ارسطو, ابو نصر 
و نوت شاه آن اه باه اشا مر اند ارات یوم 
ِ و صفاأت؛ محر کات و اوضاع آنها که قدیم بالئوعند. محفقق دوانی در 
کتاب انموذج خود اعتقاد به قدم عالم را به پاره‌ای از فلاسفه نسبت داده 
است و شیخ بهائی در کشکول, اعتقاد به ازلیت عالم و قدم ان را به شیخ 
آلزتیتن زوا نها ست تاده است, نعه اجه سام. مساضیرر و 
غیر آنها معتقدند عالم (ما سوی اللّه) به تمام اجزا و صفاتش حادثند و 
خداوند آنها را یدید آورده و قدم و ات ویژه ۷ تعالی است. تنها 
باروا ار خکفا ماه ارستطم اما ام ار ماوت ماه اه کر وان 
سپنا و اتباع آنها از مکتب مشاء و متصوّفه از اشراقییّن قائلند که ما سوی 
اللْه حادث بالات و قدیم به جب زمان است. مرادشان به قدم زمانی 
عالی وم انا فطلول از ات ای گس آت ای ای در خنکاد مسوه 
خارجی باشد و مرادشان به حدوث ذاتی عالم همان عدم و نیستی معلول 
اک ایو آلحسی اشعره تاش اسان رااوی انعم کازهانش مود 
دانسته و انها را به قدرت و اراده خدای تعالی نسبت می‌دهند. تحقیق در 
تاریخ مذاهب, ص‌ 6 نقل از شرح باب حادی عشر. ص 30. 
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داتداند که ادا کدای عالی افطال ام رشان غیل هو آیگام 
تمام بندگان در پیشگاه حق تعالی سرافکنده از گناه باشند. 
تاکن لاعای الا وله 
از اینگونه اشتباهات در افکار و عقاید فلاسفه در اعتقادات دینی وجود دارد 
که خواسته‌اند هر یی از امور اعتقادی را به فکر و انديشه خود از کانال 
استدلال عقلی اثبات کنند و بیشتر اشتباهات آنها ناشی از آن است که 
مشیت و اراده الهی را که از صفات فعل است, عین ذات دانسته‌اند. 
پاره‌ای از فلاسفه اسلام به گمان آنکه خدمتی به شریعت و قرآن فان نوم 
آیات قرآن و روایات اهل بیت را که هیق گونه نظری بع کلمات فلایسفه 
ندارند, 2 مطابق ساختند؛ از جمله آیه؛ ص من یوت الَجكمَة فقد ذ اوتی 


حَیرا کنیر]» «<57» را به حکمت نظری و فلسفه ارسطو تأوبل و تطبیق 
ِِِ یا که در طورات ادخ که سلیماندبن خالد.-درباره این. ابة: از 
امام صادق (علیه السلام) سئوال کرد و حضرت فرمودند: 
منظور از حکمت., اشنایی به احکام و دستورات دین است. هر کس از شما 
که فقیه باشد. او حکیم خواهد بود «58» 
و آیه: «و تری الجبال تحسنها جامدة و هی تمد مر السحاب» «59» را بر 
حرکت جوهربه 7 ,در 1 0 ری در 9 
قرآن نهن شده و فتح باب در تأویل آیات قرآنی و روایات اهل بیت- علبهم 
السلام- مفاسد بی‌شماری را در بردارد. و کسی حق ندارد در آیات قرآن 
اظهار نظر کند و روایات و اخبار پیشوایان دین را در مورد تأویل و تفسیر 
آیات قرآن نادیده بگیرد, در (57)- 
نظمتها فی الحکمة التی سمت فی الذکر بالخیر الکثیر سمیت 
منظومه سبزواری 
(59)- و می‌بینی کوهها را پنداری انها را ساکن, در حالی که می‌روند به 
روش ابر؛ نمل/ 88. 
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صورتی که آنها راسخ و تالم 9 تأویل قرآنند. همین لغزشها موجب شد 
اندک اندک مطالب فلاسفه یونان به گونه‌ای در اذهان رسوخ کند که شاید 
بعضی؛ پاره‌ای از آر|ء فلاسفه را جزء۶ علوم اسلامی پنداشتند, در صوربی 
که بسیاری از امور و حقایق قرآن, برخلاف پندارهای آنهاتست: از نظریاتی 
که فلاسفه در الهیات پس از سالها کاوش ابراز کرده‌اند, نتیجه اصلی که 
شناسایی و نزدیکی به پرفزد کار و برطرف شدن حجابها بااشد به دست 
نیامده است. به طوری که شافعی گوید: 
نهاية ادراک العقول عقال و غاية سعی العالمین ضلال 
| سوی ان جمعنا فیه قیل و قال <60» 
ناتوانی بشری, بر اندیشه‌اش بند نهاده و حاصل بیشتر تلاشهای انسانها 
گمراهی به بار اورده. سراسر عمرمان از گفتگوها بهره‌ای نداد, جز آنکه 
مشتی اصلاحات بر جای گذاردیم. 
خیام گوید: 
هرگز دل من زعلم محروم نشد کم ماند زاسرار که مفهوم نشد 
هفتاد و دو سال عمر کردم شب و روز معلومم شد که هیچ معلوم نشد 
ابن سینا گوید: 
دل گر چه در این بادیه بسیار شتافت یک موی ندانست ولی موی شکافت 
ات و هرا شید ات و ره اه اناوت 
معلوم حقیقی شناسایی خدای تعالی است که از راه لقاظی و آراء 


خود سخن گفته است. 

ای کرده به علم مجازی خوی نی برده زعلم حقیقی بوی 
سرگرم به حکمت یونانی دلسرد زحکمت ایمانی 

در علم رسوم گرو مانده نشکسته زپای خود این کنده 
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بر علم رسوم چو دل بستی بر اوجت اگر ببرد پستی 

یک در نکشوه رمفتاخنم اشکال افرود رایضاختن 

زد فعاضد ان عفد تا ات سطاله ان طالم وز کون 

راهی ننمود اشاراتش دل شاد نشد زبشاراتش 

محصول نداد محصّل ان اجمال افزود مفصّل ان 

تا کت سا ها یی وم اه ها اه 

و نیز از اوست: ۳ ٍ 

زان فکر که شد بهیولی صرف صورت نگرفت از آن یک حرف 
علمی اف کسن رل راصح آن‌ار است 
علی بظلب که تماید واه وز س ازل کندت ]گاه 

آن علم برد تو را برهی کز شرک خقّی و جلی برهی 

غافل تو نشسته به محنت و رنج و اندر بغل تو کلید گنج 


قفا قر آن و نوابانت:ا مطظالتب قلاتوقه 


هر کاه یی فتم تیواد تسیز و تاوبلاتی وا که اقلا بشفه در دی نها آات ۵ 
روایات کرده‌اند, بیان حقیقت و منظور امامان است باید معتقد شد که 
فلاسفه بهتر از خود قرآن و امامان برهانهای خداشناسی و حقایق دیگر را 
بیان کرده‌اند.. زیزا انجه در کنایهای فلستین, دز این ورد باز نو شدم کر 
قرآن و روایات بدان گونه وجود ندارد. بلکه در پاره‌ای مطالب, مخالف 
سخنان فلاسفه است. و آنها بدشواری آباتث و روایات را بر سخنان خود 
حمل می‌کنند. و باید دانست چنین کاری, نه بیان مقصود قرآن است و نه 
اتندلالی کردن آن! که تخریفب قرآن و شریعت است, و با ایمان به قرآن و 
التزام به تعبّد به کلام حق تعالی منافات دارد, و بر حق گرایان آشکار است 
که فهم مراد قرآن اسیتایش به علوم آن راه دیگری غیر از راه فلاسفه 
0 
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کسانی که افکار یونانی هر ان را در علوم اسلامی رسوج داده‌اند, دانش 
قران را تکمیل. نکردند. زیرا قرآن تاقض تیست. که تیار به کامل. شدن 
داشته باشد. و همانگونه که اگر یک کلمه در الفاظ و عبارات قرآن کم و 
زیاد شود تحریف می‌باشد, تصرژف ای ی در فران نیز 
موجب گمراهی در کلام خدا| خواهد بود و هرگاه بجّت در متشابهات قرآن 
باشد, دانش آن نزد فلاسفه نیست بلکه آگاه به متشابهات قرآن, کسانی‌اند 
که حق تعالی آنها را از میان خلق برگزیدم قفران.را در خانواده انها تازل 
و اپشان را وارث و آگاه به علم قرآن کرده است: 

1 را تا الذین اصَطقینا من عبادنا قمْهُم ظالمْ تسه و مهم 
مُْفْتَصد مِنَهَمٌ سایق بالخیراتِ بلن الله ذلک هو الفَصْل الکبیر. «61» 
پس کتاب را , به آنان که از بندگان خود برگزیدیم به میراث دادیم, ینس 
بعضی از آنها بر نفس خویش ستم کنند مانتد و برخی آنها میانه رونده‌اند. 
و بعضی آنها پیشی گیرندگانند به خوییها ؛ به اذن خدا. این است آن فضل 
بزر 
حضرت رضا- علیه السّلام- در پاسخ مأمون از تفسیر این آیه شریفه در 
مجلس علمای عراق و خراسان فرمودند: منظور از بندکان بر کزیده: عترت 
اف ایا اه ی ها ی که ما ای ی و 
ایض آندهمه ات اه شت باسته در صعین که خدا ات را عم 
بندی فرموده: 
گروهی از مردم بر خود ستم کرده‌اند. و برخی میانه روی دارند و عده‌ای از 
آنها بزای. کسب اغمال شایسته به دستور خداوند. بر دبحر ان پیتشن گرفته اند. 


و گروه برگزیده در این 11 عترت پیامبرند؛ یعنی همانها که خدا| هر گونه 
پلیدی و لغزش و خطای عمدی و غیر عمدی را از انها دور فرموده و مصون 
از هر لغزشی هستند؛ انجا که می‌فرماید: (61)- فاطر/ 32. 
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[نها :بر ید اللة لیذ هب عَتکم الر+ فقوت آهل اس هکم تطهیرأ. «62* 
ای ها ار با ی یس 
از هر گونه خطا و لغزش و گناه به تمام انواع و ابعادش است و از اين رو 
آنچه را بیان کنند دور از اشتباه است و خدا آنها را راهنمای خلق خود قرار 


داده است. 


مباحث کلامی و فلسفی در اسلام 


با این وصف. خلفا کوشیدند که رهبری و جلوه آثار اهل بیت را در میان 
خلق محو سازند؛ از جمله اختلافات مذهبی را پدید اوردند و روش دخالت 
دادن رآی و قیاس را در مبانی مذهبی ترویج ند تا مردم را به بحث و 
گفتگو سرگرم سازند و خود به فرمانروایی بپردازند. 

ابو جعفر منصور (36 1- 15) ابو حنیفه را از کوفه به بغداد آورد و او را 
تقویت کرد. ابو حنیفه اهل رای و قیاس بود؛ یعنی برای استخراج احکام 
فقه از قران و حدیث به قیاسات عقلی متوسْل می‌شد. فقهای عراق نیز 
پیرو ابو حنیفه بودند. «63» ترجمه کتب فلسفی به وسیله عباسیان. این 
حرکت اختلاف مذهبی را سریعتر گردانید. منصور شرحی به پادشاه روم 
نگاشت, و از وی خواست ترجمه عربی پاره‌ای از کتب علمی را برای او 
بفرستد. پادشاه روم کتاب اقلیدس و بعضی کتب علوم طبیعی را نزد 
منصور فرستاد. «64» 

در زمان مأمون عباسي (198- تٍِِ ی و منطق و سایر وم به 
و ۱ ما ان از یونانی 0 و ان قاری به 
عربی ترجمه کرد. «65» (62)- احزاب/ 3د. 

(63)- تاریخ تمدن اسلام, ج 3, صص 104, 209 و 211. 

(64)- تاریخ تمدن اسلام, ج 3, صص 104, 209 و 211. 

(65)- تاریخ تمدن اسلام, ج 3, صص 104, 209 و 211. 
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در زمان مهدی (158- 161) در اثر اقدامات ابن مقفع و دیگران که پاره‌ای 
از تالیفات مانی و ابن دمیان و مرقیون و غیره را از فارسی و پهلوی به 
عربی ترجمه, و عده‌ای هم کتابهایی در تأیید آنها تالیف کرده بودند, 
اختلافات و کشمکشهای مدهبی رو به فزونی گذارد و زندیقها افزون 
گشته, ارا و عقایدشان انتشار یافت. 

مهدی, منکلمین (علمای علم کلام) را بر آن داشت که کتابهایی در رد آنها 
تألیف کنند. «66» 

هارون (170- 193) پس از فتح انقره و عموریه و سایر شهرهای روم, 
کتابهای بسیاری در ان بلاد به دست اورد و به بغداد حمل کرد و طبیب خود 
یوحن بن ماسویه را دستور داد آن کتابها را به عربی ترجمه کند. هارون. ابا 
حسان و سلما مدیر بیت الحکمه را دستور داد کتاب مجسطی را با دقت 
تصحیح و تفسیر نمودند. <67» 

مأمون در ترجمه کتابهای یونانی کوشش بسیار نمود و پول زیادی در آن 


راه صرف کرد, به قسمی که در مقابل وزن کتابهای ترجمه شده طلا 
می‌داد و به قدری در ترجمه کتابها توجه داشت که روی هر کتابی که به نام 
او بر مه می‌ شد از خود علامتی مت راد و مردم را به خواندن و 
فراگرفتن آن علوم تشویق می‌کرد و با حکما خلوت نموده, از معاشرت و 
صحبت آنها لت می‌برد. «<68» 

شاخون ی ات خعارل: به قیاس عقلی, از ترجمه علوم یونانی به عربی باک 
قداشت ه اند بای اممصدشت عفر له به ترخمه کی وه متفه 
دست زد. 

تشن به مه کل ارفا ارسطو از فلسفه و غیره پرداخت. «69» 
بیشتر این منرجمین از نسطوریان انتخاب می‌ شدند؛ چه آنان در ترجمه 
تواناتر از سایرین بودند و بر فلسفه و علوم یونان اخاماة بیشتری داشتند. 
«70»* 

حنین (از مسیحیان حیره, متولد 194) در راس مترجمین مامون قرار 
(66)- همان منبع, جح 3, صص 211, 212, 216, 215 و 217. 

(67)- همان منبع, جح 3, صص 211, 212, 216, 215 و 217. 

(68)- همان منبع, جح 3, صص 211, 212, 216, 215 و 217. 

(69)- همان منبع, جح 3, صص 211, 212, 216, 215 و 217. 

(70)- همان منبع, جح 3, صص 211, 212, 216, 215 و 217. 
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داشت., و مامون در مقابل کتابهای ترجمه شده زر خالص به وی میداد و 
حنین برای استفاده خود, کلمات را با حروف درشت روی کاغذ ضخیم و با 
سطرهای پراکنده می‌نگاشت تا کتاب سنگین وزن‌تر گردد. «1» و چون 
بعضی از این ترجمه‌ها میان مزدم منتشر شد. و. مزدم بغداد بر آن آگاهن 
یافتند, عده‌ای از و کان شهر برای پیروی از منظور خلف. , مترجم استخدام 
کردند و با پول و سرمایه خود. به نقل و ترجمه کتب علمی پرداختند. «72» 
ابن خلدون پس از بیان پاره‌ای از نظریات فلاسفه انها را رد می‌نماید. 
سپس از ارسطو, شاگرد افلاطون ن نام برد ۱ 

آنگاه پس از «ارسطو». در اسلام هم کسانی عقاید و نظریات او را 
فراگرفتند و رآی و روش او را گام بگام بجز در موارد قلیلی پیروی کردند, 
ترا ای هدر رقر ار اسان کف ان مهف مان رای زبان 
یونانی به زبان عربی ترجمه کردند. بسیاری از مسلمانان به کنجکاوی در 
انها پرداختند و مذاهب يا شیوه‌های ایشان را کسانی از ممارست کنندگان 
در علم- که خدا آنان را گمراه کرده بود فراگرفتند و به بحث و مجادله در 
انها پرداختند و در مسائلی از فروعات دانشهای مزبور اختلاف نظر پیدا 
کردند و نامدارترین اناخ عبارت بودند از ابو نصر فارابی در قرن چهارم به 
روز گار سیف الذدوله و ابو علی , بن سینا در قرن پنجم به روزگار خاندان 


بویه که در اصفهان فرمانروایی فی‌کردند جر انارمو باید دانستت رای 
را که آنان برگزیده و را که بدان معتقد شده‌اند از همه نظر, باطل 
است. «3 7» 

۳ 
در مورد معاد جسمانی نقل می‌کند. (71)- همان منبع, ج 3, صص 220 و 
225 

(72)- همان منبع, ج 3, صص 220 و 225. 

(73)- مقدّمه ابن خلدون: ص 1098. برای آگاهی از انتقادات ابن خلدون, 
0( 
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فعاد رخا ال ار ای است کساش ای ماو 
می ر سند. زیرا| این امر بر حسب نسبت طبیعی محفو ظ و طربقه واحدی 
است. 

از اين رو براهین ما در اين باره بسیار است. ولی معاد جسمانی و احوال 
ان را نمی‌توان با برهان درک کرد زیرا این امر بر حسب نسبت واحدی 
نیست و شریعت بر حقّ محمدی آن را برای ما به طور مبسوط یاد کرده 
است. پس باید در این باره به گفته‌های شارع نگریست و در خصوص 
احوال آن به شرع مراجعه کرد. 

آنگاه چنین. اظهار نظر می‌کنده ین این تدافش. (فلسقه) خانگه دیدی 
«», برای مقاصدی که فلاسفه در پیرامون انها تحقیق می‌کنند. وافی 
نیست. ِ 

و ۳ آن ِِ روی 0 ۳ ساختن هگ اسلامی و 
بازشناسی مسائل اسلام از قبیل : حدوت و قدم عالم؛ مخلوق پا قدیم بودن 
قران. حسن بن و فبت , سعادت و شقاوت, جبر و اختیار, بقا و فنای روح و غیر 
آن نبود. بلکه منظور سرگرم کردن مردم مسلمان به ظواهر الفاظ و 
عبارات ت قران بود ۳ در پرنو آن, وحدت فکر اسلامی را که منشاً تمام 
وحدتهای اجتماعی. سیاسی 3 اقتصادی در اسلام است.؛ از میان بردارند و 
باءبدید. ادن جبهه‌های گوناگون اسلامی در مذهب و عقیده, مردم را 
سرگرم به بحث در آرا| و نظریات لفظی کنند, تا هر گروهی مذهب خویش 
را ستوده, دیگری را بر باطل بداند. ۱ 

به طور کلی وجود خلفا در مرکز حکومت اسلامی منشا پیدایش اختلاف در 
مذهب و عامل گسترش ان بود. (74)- همان منبع. فصل 24, ص 1094. 
در انطال فا یه تساه کسام صرر ان ارس ی سیر بات ان 
خلدون را بجویید. 


(75)- همان منبع. ص 1104. 
خوزتیه بان در علم قرآن: ض :202 


تاکن فا لهج تارج 


در عهد اموی, حسن بصری «6 7 و غیلان دمشقی و جهم بن صفوان به 
مسائل کلامی روی آوردند و پس از آن یکی از شاگردان حسن بصری به 
نام واصل بن عطا از حلقه درس وی جدا شد و مذهب معتزله را پدید آورد. 
واصل بن عطا از حلقه درس وی جدا شد و مذهب معتزله را پدید اورد. 
واصل بن عطا و عمرو بن عبید و ابی الهذیل العلاف و نظام در مسائل کلام 
بحث می‌کردند, و قواعد و مبادی ان را وضع و تقریر می‌نمودند. ولی این 
دافتتی ( که ععایه دیا با اسدلال ععلی,و مطفی توحبه می گرد بدتام 
«الفقه فی الذین» نامیده می‌شد و معتزله ان را «علم کلام» نامیدند. 
اطلاق این نام «کلام» به این علم, در عصر عباسی بوده و بصواب نزدیکتر 
اینکه این نامگذاری را به زمان فا ضون نسبت دهیم. ِِِ 

منطق ارسطو نیز در بین ِِِ از زمان ابن مقفع شناخته شد. «78» 
فی:بعضی از کتابهای منطی و.طظب را که ایزابان: از بوناتن گرخمه کردم 
بودند, از فارسی به عربی ترجمه کرد. 79 ابو ریحان بیرونی آورده که 
مون این ماع راد و مرا آن تیان وه ار نحل رواب رونت 
را که در اصل کتاب نبود, بر آن افزود تا در عقاید مسلمانان شک و تردید 
نديد آوزد و آنان زا برای قبول ابین»خویشن که دین مانی بود, آماده سازد. 
فعتر له بايه دار اضلن <عام کلام در اسلا بودتق علم کلام کم قاید 
دینی را با استدلال عقلی و منطقی توجیه می‌کند- عبارت بود از مجموع 
ها عقلی معتزله در اثبات الهیات اسلامی و دفاع از ان. <80» 
المومنین برای جنگ با خوارج ایراد گرفت و حضرت او را نفرین رد بحت 
صوفیه را بجویید. 

(77)- ضحجی؛ الاسلام, 0 3 صص 9 و 1 

(8 7)- ضحجی؛ الاسلام, ۳ 3 صص 9 و 1 

(79)- تاریخ تمدن اسلام. ج 3. ص 211. 

(860)- دو قرن سکوت.؛ ص ۷ 
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معنصم (متوقای 7 نز جانشین و برادر قافهاخ که هشتمین خلیفه بود و 
واثق (متوفای 232 نهمین خليفه, , هر سه نفر از معتزله پیروی و 
و عقاید آنها را عقاید رسمی خلافت اسلامی قرار دادند؛ بویژه فامون که 
بر مخالفین معتزله سخت گرفت. <81>* ماهفن پیروان مذاهب و ادیان را 
یک چنه آزادی:داد تا به تحیت و کفتگو بیرذازند. متکلمان ورجکیمان نیز که با 
معارف یونان و ایران و هندی اتتتان داشتند با اصحاب حدیبت و رای به 


تخت برخاشتند ورد آنچه‌به. عفاید مربوط. استت»سخنان تاره بدید امد دز 
باب انسان که از خود قدرتی و اختیاری دارد يا ندارد و در باب قرآن که 
مخلوق هست يا نیست «82» بحث و جدل در گرفت. «83» 

یحیی بن اکثم گوید: اون روزهای سه شنبه صاحبنظران و اهل ادیان و 
مقالات را در دربار خلافت گرد می‌آورد و در حجره‌ای مخصوص غذا 
می‌خوردند و دست می‌شستند و مجمره‌ها می‌سوختند و پوشاک را تخفیف 
داده به مجلس بحث وارد می‌شدند. مامون آنها را نزد خویش جای می‌داد. 
مناظره آغاز می‌گشت و در گفتار با نهایت آزادی سخن می‌گفتند و شامگاه 
دیگر بار طعام می‌خوردند و می‌پراکندند. «84» 

در نیمه اوّل قرن چهارم هجری معتزله رو به ضعف نهاد و عقب نشینی 
کرد, و ابو الحسن اشعری (260- 330) «85» قد علم کرد. او بر اثر یک 
(81)- تحقیق در تاریخ و فلسفه مذاهب اهل سنت. یوسف فضائی. ص 
2(06. 

(82)- برای آگاهی از بحث قدم و حدوث قرآن, رک: تاریخ خلفا, ص 334؛ 
ضحجی الاسلام, 0 و ص‌ 1101 

(83)- دو قرن سکوت. ص 328. 

(84)- مروج الذهب, جزء چهارم. ص 19. 

(85)- ابو الحسن علی بن اسماعیل بصری بفغدادی شافعی. نسب او با نه 
واسطه , به آبو موسی می‌ر سد که در داستان حکمین؛ مغلوب عمرو عاص 
شد. 
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مناظره «86» با استاد خود. جبائی از مذهب اعتزال جدا شد و مخالفان 
معتزله به او پیوستند. تصوّر می‌شود که اشعری چون در مناظره. استاد 
خود را ناتوان از جواب دید, پی برد که عقل و استدلالهای منطقی توانایی 
بیان مسائل دینی را ندارد. از اين رو در انديشه مذهب جدیدی برامد. وی 
در روز جمعه که مردم برای نماز جمعه امده بودند, در مسجد بصره به 
منبر رفت, مخالفت و بیزاری خود را از معتزله ابراز و از عقاید پیشین خود 
توبه کرد و اظهار 0 

که از یاران نار 0 0 و 0 حدیبت ٍِ شده می‌پذيريم و 
بر استدلال و منطق ترجیح می‌دهیم, یه آنخه. که اخمد بن خنیل بر کترین 
پیشوای اهل حدیت و مخالف سرسخت معتز له معتقد است ما هم معتقدیم 
و با هر عقیده‌ای که با عقیده او مخالف باشد, مخالفیم. «7‌«ِ«ِ 

اشعری بخلاف معتزله معتقد بود که خدا مالک بندگان است؛ آنچه بخواهد, 
می‌کند و به هر چه اراده کند. فرمان می‌دهد. در بردن تمام بندگان به 
بهشت يا دوزخ, مختار است و کسی را حق سخن نیست. عقل بشر را در 


تعیین حسن و قبح دخیل نمی‌دانست و قائل به ریت و دیدار خداوند است 
که در بهشت دیده خواهد شد. و گوید بنده را هیچ اختیاری نیست و تمامی 
حرکات و رفتار بندگان بی‌وساطت اراده بنده. مخلوق خداست. «88» 
ات عقاید کلامی اشاعره. مورد قبول مذاهب اهل سئت و جماعت 
است 

23 عباسی ِِ 247( به مذهب اشاعره گرایید و با معتزله مخالفت 
کرده, از انتشار عقاید آنها (از جمله مخلوق بودن قرآن و غیره) بسختی 
ممانعت (86)- رک: ريحانة الادب, ص‌ 93د. 

(87)- به نقل از تحقیق در تاریخ و فلسفه مذاهب اهل سئت از مقالات 
الاسلامیین؛ (چاپ قاهره, 9 ه۵), ج 1 ص 24 وفیات الاعیان, ج 1 ص 
۵4 

(88)- ريحانة الادب. ج 1 ص 133. 
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می‌کرد و با اصحاب رای و قیاس خصمانه برخورد می کرد. «89» 

القادر بالله (381- 422), خلیفه عباسی از اشاعره حمایت می‌کرد و کتابی 
بر رد معتزله و فلاسفه نگاشت. «90» امام محشّد غزالی با نوشتن کتاب 
را و فلاسفه را لعن و تکفیر کرد؛ 
بویژه فارابی و ابن سینا و خیام را سخت تکفیر کرد و آنها را «کفار نلائه» 
خواند. در راو ۳ 
ردیه‌ای نوشت و فلسفه ابن سین را در کتاب «اشارات و تنبیهات» او رد 
کرد. و خواجه نصير الدّین طوسی ایرادات فخر رازی را پاسخ گفت. «91» 
کوتاه سخن آنکه خلفای عباسی در بغداد بذر فلسفه را نشاندند و محصول 
آن بنتدریج در خراسان: ری آذربایجان, ماوراء التهر, مصر» شام, اندلس و 
غیره به دست امد ۲ 

پیامد این سیاست خلفا ان بود که مردم را از پیروی مذهب حق- که امامان 
شیعه بودند- منحرف ساختند, ائمه را خانه نشین و محدود کردند, و مردم 
را از تشکیل حکومت عدل اسلامی به زمامداری امامان بازداشتند و فکر 
آنها را به بحث الفاظ مشغول کردند. و چه بسیاری که قربانی این 
اختلافات مذهبی شدند. در نتیجه, رهبری اسلام متخرف شند.و آنها توا تشتند 
بر گرده مردم سوار شوند و از تجلی حق و دانش بکاهند. 

خواننده گرامی! نویسنده, فقشری و مخالف با علم هیا فکری و آثار 
برجسته دانش و ره‌آوردهای تمد ن‌ سار ان بفی ‌باشه انار علفی و جلوه‌هاق 
تمدن که در ابعاد زندگی مای و معنوی در خدمت بشر قرار گرفته, قابل 
تحسین و ستایش (89)- تاریخ تمدن اسلام, ج 3, ص 253. 

(90)- تاریخ ادبیات ایران, جح 1, صص 243- 235. 

(91)- تاریخ مذاهب. ص 231. 
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است و دانشمندان و پژوهشگران فثّی در رشته‌های گوناگون همه 
سرمایه‌های جوامع بشرند. روی سخن با فلسفه و عرفانی است که 
مبانی اعتقادی مخلوط شده. باب اختلاف و انحراف را در اسلام گشود. ما 
معتقدیم اگر رهبران الهی در مرکز حکومت اسلام قرار می‌گرفتند حکومت 
عدل اسلام بر پا می‌شد, همه چیز به نحو احسن صورت می‌گرفت, جامعه 
اسلامی از قانون عدل و مواهب آن بهره مند مس تیار گ ۳۳ علم و 
دانش هم چهره دیگری می‌نمود. و در بعد روحی و سازندگی اعتقادی و 
اخلاقی. راهی مستفیم و طریقی استوار بدون هی گونه اختلاف و انحراف 
و دور از حدس و پندارهای حیرت‌زا فرا راه جامعه قرار می‌گرفت. 

ترقیات علمی و آثار تمدّن و پژوهشهای فثّی نتیجه بخش نیز صورت واقعی 
دیگری به خود می‌گرفت و اژابه انديشه انسانی در راه گسترش دانش و 
تمدّن با حرکتی سریعتر راهپیمای مرحله تحقیق و تدوین می‌گردید. چرا 0 
خازنان علم, کلید بازگشایی گکنجینه‌های دانش را به دست بشر می‌دادند؛ 
آنکوته که:«حضرت. امیز المومین اضول ادبیات:زبان: عرب: رنه انو-الانسود 
دوئلی- که استعدادش را داشت- آموخت و امام صادق- علیه السّلام- که در 
دوران تحوّل خلافت از امویان به عبّاسیان قرار گرفته بود. فرصت اندکی 
یافت. و حلقه درسش جویندگان دانش را از هر ناحیه به سوی خود جلب 
کرد و در هر رشته‌ای که شاگرد پویایی به مکتب او راه یافت. از زلال 
معرفت و کان علمی او بهره مند گردید. جابر بن حیان از شاگردان 
آنحضرت است. گوستاولوبون از جابر به عنوان یکی از بزرگترین 
شیمیدانان اسلامی که در اروپا شهرت فراوانی دارد نام می‌برد وهی گوید: 
او بیش از هزار جلد کتاب تصنیف کرده است. «92» جابر. کاشف اسید 
نیتریک و تیزاب سلطانی, دو عامل مور در پیدایش علم شیمی می‌باشد. 
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جوهر شوره؛ زاج سیاه, نشادر, نیترات داراژان داراشکنه و مرکور را به 
دست آورد که قبل از آن وجورر نداشت. وی به خواص گازها واقف بود. 
دویست سال پس از مرگ جابر آزمایشگاه وی را در کوفه کشف کردند که 
در فعل و انفعالات شیمیایی از آن استفاده می‌کرده است. «93» شاگرد 
دیگر امام در علم کلام (نه کلامی که حسن بصری پایه گذارش بود) هشام 
بن الحکم بود. صاحب مجالس المومنین اورد: هشام از اعاظم ائمه کلام و 
از کیای اعلام است. هميیشه به افکار صادقانه و انظار صایبه, تهذیب 
مطالب کلامیه و ترویج مذهب امامیه می‌نمود. و مسمار ابصار ذوی الاذناب 
و مذل اعناق و مفرّق احزاب ایشان بود. به سرعت فهم و بدیهه‌یابی و 
بلندی فطرت و حاضر خواری اشتهار دارد. شیخ حسن بن داود گفته که 


روزی کسی از او پرسید که: «هل شهد معاوية بدرا» هشام فی البداهه 
۹ ِ_« ۰ 


«نعم من جانب العفار». «<94» 

اکنون که تا حدودی دانستیم فیلسوفان با افکار تیزتک خود و همه دور 
پروازی که دارند, توان صعود به قله سر به فلک کشیده حقایق قرآن و 
امور معنوی غیر مسیون بویژه شناخت پروردگار را ندارند, به گفتاری 
کوتاه درباره عقاید صوفیّه می‌پردازيم که آنها نیز نظریّاتی در معرفت و 
شناسایی پروردگار بیان کرده‌اند و راه خود را استوارتر از قلاسفه 
ها 9 رات امس را ان 

(94)- مجالس الموّمنین, مرج 1 ص 3<8. 

کتاب مغز متفکُر جهان شیعه که اثر تحقیقی بیست و پنج نفر از اساتید 
محقّق مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ ترجمه ذبیح اللّه منصوری 
است, موضوعات متنوعی از علوم امام صادق را بیان نموده, از جمله: نقد 
تاریخ بحث در ساختمان بدن انسان. بحث در حقوق, تئوری نور, نظر امام 
درباره نور ستارگان, راز عمر, حرکت تمام موجودات از نظر امام, دوران 
پیری» ساعات سعد و نحس؛ و این نمونه کافی است که دانسته شود اگر 
طاغیان روزگار. مسند خلافت را برای ائقه دین می‌گذاردند. همانگونه که 
در دانش و فهم دین راهنمایی کردند, در سایر علوم نیز راهنماییهای لازم را 
بیان می‌کردند. 
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فصل دوم نگاهی کوتاه به آراء عرفا و متصوفه در اسلام 


اشاره 


تصوف همان عرفان است و متصوّفه همان عرفایند. با این تفاوت که هر 
گاه این پدیده را از جنبه فرهنگی آن یاد کنیم, «عرفان» خوانده می‌شود و 
اهل آن را عرفا خوانند و چون این پدیده از دیدگاه اجتماعی لحاظ گردد به 
عنوان «تصوّف», و اهل آن را «متصوفه» خوانند. متصوّفه بر کسانی 
اطلاق می‌شود که گرده مهتم طاس کلی وا بل میهد با یی سلسله 
افکار و اندیشه‌های خاص و آداب و رسوم ویژه‌ای در معاشرت و احیانا با 
پوشاک و ارایش مخصوص سر و صورت و اجتماع در خانقاه و ... متصوّفه 
به عنوان یک فرقه مخصوص مذهبی و اجتماعی پدید امده‌اند. هر چند خود 
انها دعوی هیچ گونه انشعابی را از اسلام ندارند و با همه فرق اسلامی 
متحد هستند. 

بحثی را که اینجا آغاز می‌کنیم آمیخته از جنبه فرهنگی و عنوان اجتماعی 
عرفان است. به عبارت دیگر عرفانی که در چهره اجتماعی تجلی کرده و 
گروهی را به نام صوفیه با فرق گوناگون و طرز فکرهای مختلف پدید آورد. 
و در پایان این ۲ 
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بحث, نظر خود را در مورد عرفان خالص قران و امامان و مقام رفیع آن و 
اهلیت پیروانش بیان خواهم کرد ۳ اين دو عرفان- عرفان قران و عرفان 
التقاطی- به هم اشتباه نشود. حال با گفتار کوتاهی در مورد پیدایش و سیر 
تکامل تصوّف در- قرون گذشته و معنا و مفهوم صوفی. سخن را آغاز 
می‌کنم تا راه داوری بر خواننده و نویسنده بهتر باز شود. 


در مورد معنا و پیدايش کلمه صوفی نظریات بسیاری ف دارد. پاره‌ای از 
محققین برای آن: اشتقاقهایی آورده و برای هر یک معنایی کرده‌اند. و 
گروهی نیز نظریات آنها را رد نموده‌اند. «1» از جمله ابن خلدون, ۳( و 
نیکلسن ان را مشتق از صوف «پشم» می‌دانند؛ چه صوفیه در اغاز امر 
اغلب پشمینه پوش بوده‌اند. <2» ۱ 

: توچه به فرق و انشعاباتی که در تصوّف پدید امده و کتابهایی که در مورد 
ان تالیف شده؛ برای تصوف تعریفاتی متنوع پدید امده است. ابو منصور 
عبد القادر بغدادی (متوقای 9 قمری) حدود یک هزار تعریف درباره 
تصوف و صوفیه و نظریات آنان؛ به حروف ابجد جمع‌آوری کرده؛ نیکلسن تا 
قرن پنجم هجری حدود هشتاد و هفت تعریف آورده؛ در مقذمه نفحات 
الانس چهل و سه تعریف برای تصوف اورده است., اما این تشئّت ار | 
نمی‌تواند تعریف جامعی را به دست دهد. از جمله. یی تعریف آنکه: 
«تصوّف برقی سوزنده است و تصوّف نشستن است در حضرت الله 
بی‌غم». به تعریف ابن جوزی در اينده اشاره خواهم کرد. (1)- ری: نفحات 
الانس؛: صص 9 تا 5 

(2)- مقذمه ابن خلدون: 976؛ لفتنامه دهخدا, حرف «ص». ص 376؛ 
مصباح الهدایه. ص 90. 
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کاونشن ذر نوشته‌های, محفقین اشکار می‌سازد که آنها پیدایش تضف. را دز 
اسلام, معلول دو عامل می‌دانند؛ یکی منابع خارجی و دیگری منابع اسلامی. 
منابع اسلامی ان عبارت است از محتویات قران و سیره پیامبر و صحابه 
آن بزرگوار, بویژه زهد و انزوای از خلق و عبادت و تهذیب اخلاق ولی در 
مورد منابع خارجی آن؛ عقاید گوناگون است و به طور خلاصه منابع مهم 
خارجی تصوّف دیانت مسیحی و اعمال رهبانان است. افکار هندی و ایرانی 
و بودایی نیز بویژه از جنبه ریاضت و ترک دنیا موثر بوده‌اند, و سیبس 
فلسفه یونانی مخصوصا نوافلاطونی « که خود ترکیبی از افکار ارسطو, 
افلاطون؛ فیثاغورت و کنوسیهای اسکندریه و آرا| و عقاید بهود و مسیحیان 
بوده است» تصوف را در قالب فلسفه ربخت؛ ِِ صوفیه در مسائل 
حلفت: شنت از این هک هبار شدنه: نظر بعضی آن است که تصوّف 
عکس العملی است از جانب نژاد وتانف در برابر برتبری جوبی و تسلط 
تازیان؛ و بر آزتد که ایرانیان این مکتب را یه عنوان مانعی در مقابل افکار 
و عقاید عربی پدید آورند. «3» 
عده‌ای دیگر تصوّف را مکتبی مستقل دانند که در ممالک اسلامی پدید 
آمده و گویند شباهت آراء متصوّفه با مسائل عزفاتی تسایر اقواضر دلیل آن 
نیست که تضلاف. ایرانی از ان افکار بدید آمده:باشد:. <4» 
می‌دانیم در محیط رسالت پیامبر اکرم فرصت برای پرورش افکار صوفیّه 
و بحث و مشاجره در این باره نبوده است. در دوران خلافت ابو بکر و عمر 
هم مجالی برای پیدایش این مکتب پدید نیامد. (3)- سرچشمه تصوف. ص 
52 
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در قرن دوم دسته‌ای با لباس و روش و سکونت ویژه‌ای پدید آمدنة که باید 
به آنها نام جداگانه‌ای داد, و ذیلا به شرح کوتاهی از آنان 
1) حسن بصری: حسن بن یسار (22- 110 قمری) اهل بصره, علم کلام از 
او اغاز می‌شود. کتاب «رعاية حقوق الله» نخستین کتاب در تصوّف, از 
اوست و نسخه منحصر به فرد آن در اکسفورد است. بعضی سلسله‌های 
صوفیه طریقت خود را به حسن بصری و از او به حضرت امیر- علیه 
السْلام- می‌رسانند؛ مانند سلسله مشایخ ابو سعید ابو الخیر. ابن ندیم در 
الفهرستفن پنجم مقاله پنجم, سلسله ابو محمّد جعفر خلدی را به حسن 
بصری می‌رساند و از داستانهای نقل شده برمی‌آید که حسن بصری عملا 
از آن دسته‌ای بوده است که بعدا آنها را متصلفه ناميدند. واصل بن عطا 


پایه‌ گذار معتزله از شاگردان اوست که مسلکی مخالف استاد خود برگزید. 
«5» 

غزالی درباره حسن بصری گفته است که سخن او شبیه سخن پیامبران 
است. «6» و او را یکی از زهاد ثمانیه «7» شمرده‌اند. «<8» 

1) حسن بصری: (متوقای 174 قمری): جامی او را از طبقه نخستین (5)- 
لغتنامه دهخدا, حرف «ص». ص 376؛ اشنایی با علوم اسلامی,. ص <205. 
(6)- گزیده تذکرة الاولیاء ص 18. داستانهای حسن بصری را در تذکرة 
(7)- زهاد ثمانیه: (جمع زاهد) در اصطلاح علمای رجال عبارتند از: رپیع بن 
خثیم, هرم بن حیان عبدی, اویس قرنی, عامر بن عبد قیس, عبد الله بن 
ثوب. مسروق بن اجدع. حسن بصری. اسود بن یزید يا برید يا بریر (به 
اختلاف نسخه‌ها) که چهار تن اولی حقا از زهاد و اتقیا و از اصحاب حضرت 
امیر المومنین علیه السْلام و چهار تن دیگر باطل و از زهاد اشقیا و مخالف 
ان حضرت بوده‌اند و ز هد ظاهری و ورع صوری ایشان محض از راه تدلیس 
و تلبیس و شیطنت و مردم فریبی بوده است؛ ريحانة الادب, ج 2 حرف ز, 
ص <39. 

(8)- ريحانة الادب. ج 1. ص 269. 
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ذکر کرده, گوید: در زهد و فتوّت بر طریق توکل رفتی. «9» علی بن 
عیسی اربلی اورده که در راه مکه حضرت موسی بن جعفر را دیدار کرد و 
معجزاتی از ان حضرت نقل کرده است. <10» 

3( ابو هاشم صوفی کوفی: نخستین کسی است که به نام صوفی خوانده 
4) فضیل عیاض (متوقای 187 قمری): اصل او را از خراسان, ناحیه مرو, 
و بعضی زادگاه او را سمرقند ولی عربی نژاد (کوفی الاصل) دانسته‌اند. در 
اغاز بین ابی ورد و سرخس راهزنی می‌کرد. شبی بر بامی به دزدی 
می‌رفت., ایه قرانی از صاحب خانه شنید و منقلب شد و توبه کرد. کتاب 
5) مالک دینار (متوقای 35 قمری): در زهد و ترک لذت بسیار کوشید و 
داستانها از او در این مورد نقل شده است. <11» 

6( معروف کرخی (متوفای 200 قمری): جامی او را از طبقه نخستین ذکر 
کرده, گوید: از قدمای مشایخ. و استاد سژی سقطی است. از پدر و مادری 
نصرانی زاده شد و به دست حضرت امام رضا- علیه السلام- مسلمان شد. 
به ادعای عرفا. 

بسیاری از سلسله‌های طریقت., به معروف کرخی می‌رسد که او طریقت 


را از حضرت رضاأ اموخته, و به وسیله ان حضرت به رسول خدا| می‌ر سد. 
از این رو این سلسله را سلسلة الذهب (رشته طلایی) می‌خوانند, و ذهبیه- 
7 ابراهیم ادهم (متوقای 1 قمری): جامی او را از طبقه اوّل ذکر کرده 
است. گویند در آغاز پادشاه بلخ بود. پیش آمدی او را به طریقت و تصلاف 
(9)- نفحات الانس: ص 49. 

(10)- کشف الغمه, ج 2 ص 213. 

(11)- داستانهای مالک دینار را در تذکره الاولیاء بجویید. 

خورشید تابان در علم قران. ص: 214 

کشانید. در مکه با سفیان وری و فضیل عیاض و ابو یوسف غسولی صحبت 
داشته است. 

در قرن دوم تصوّف شکل علمی و بحث به خود نگرفت و دنباله زهد و 
انزوای قرن اوّل است و سخنی از وحدت وجود و امثال آن در میان نیست. 
تنها در سخنان رابعه عدویه مطالبی در اوج عرفان دیده می‌شود, و زمینه 
اینگونه مباحث در این قرن فراهم گشته است. 


تاریخ پیداییش تصوّف 


ابن جوزی در تلبیس ابلیس ار اسم صوفی اندکی قبل از سال دویست 
هجری پید | شد و صوفیان عهد سخنان بسیاری در این باره گفته‌اند که 
حاصل 1 این است که «تصوف عبارت است از ریاضت نفس و مجاهده 
برای تبدیل اخلاق رذیله به اخلاق جمیله از قبیل زهد. حلم, صبر, اخلاق, 
صدق و امثال آن که ذو دنیا و آخرت پسندیده است.» سپس ابن جوزی 
گوید: را 
روز تلبیس تازه‌ای برای آنان پیش آورد. 

گروهی از موژخان و مشایخ صوفیه برآنند که اصطلاح تصوّف و صوفی در 
نیمه اوّل سده دوم هجری پدید آمده و ابو هاشم صوفی (متوقای 150) 
تین کتی آسته که به مت صوفی خوانده شده است و او برای اولین 
بار در رمله فلسطین برای عبادت گروهی از عبادت و زهاد, خانقاه ساخت. 
«2» ابو نصر سراج در اللمع ارد: نام صوفی در عهد حسن بصری 
معروف بود. «3 1» سفیان نوری (12)- مصباح الهدایه, ص‌ 96 تاریخ 
تصوف در اسلام, ص‌ 19 اولین خانقاه در رمله شام به وسیله یک امیر 
شامی که ترسا بود برای صوفیان بنا شد. شرح ان را از نامه دانشوران ج 
(13)- لفتنامه دهخدا, حرف «ص». ص 377. 
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(متوفای 61 گفته اگر ابو هاشم صوفی را ندیده بودم هرگز به دقایق ریا 
پی نمی‌بردم. «14» ابن خلدون ظهور تصوّف را به عنوان خاص, در قرن 
دوم هجری می‌داند. «15» 

صاحب قوت القلوب با ستايش از حسن بصری وی را نخستین پیشوای 
تصوّف می‌داند که کلمه صوفی را در اصطلاح خاص به کار برده و درباره 
تصلاف سخن گفته است و گوید: حذيفة بن یمان شایستگی داشت که 
پیامبر 1 تصوّف را به او فرمود و حسن بصری از او گرفت. «16» و 
این دانش را که و انوارش را 99« و در این روش کلامی گفت که 
از احدی شنیده نشده بود و نیز سهروردی در عوارف المعارف نظریه بالا 
را ترجیح می‌دهد. همچنین در آثار محاسبی (متوفای 3 قمری) از فرقه 
نیمه شیعی عارفانه‌ای که در کوفه تانسنتن شده بود ۵ آخرین پیشوای آن 
فرقه, عبدک صوفی است. نام می‌برد. عبد ی صوفی حدود 210 قمری در 
بغداد زندگی می‌کرد و نخستین کسی است که به صوفی ملقب شده 


است. 


بنا بر این کلمه صوفی که در ابتدا در کوفه شایع شد. قریب پنجاه سال بعد 
اهمیت فوق العاده یافت. زیرا| که در این تاریخ مقصود از صوفیه جامعه 
عراق بود مقابل ملامتیه که عرفای خراسان بودند و از قرن چهارم به بعد, 
دیگر این حجد از میان رفت و همه عرفای مسلمان را صوفی گفتند. البثه 
غالب تزرکان صوفی این تحقیقات تاربخی را نمی‌پذیرند و بعضی از آنها 
([و ظ صوفی را مستحجدت نمی‌شمارند و گویند پییش از ظهور اسلام هم 
طوایف عرب, آن لغت را می‌دانستند. 14 اللمغ* غوارف العغارف؛ 
(15)- مقدمه ابن ِ تلبیس 0 ص؛, 6۵2. 

6 مت مت نصا امنهر ۵ 
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تصوّف در قرن سوم و چهارم 


مفهوم تصوف که در آغاز بیرایه‌ات نداشته و رکن مهم 1 زهد و انز وا بوده 
است. در این فرن اندک اندک چهره تکاملی ان رخ می‌نماید. و سیر 
تدریجی عقاید بشدذت نظریات را تغییر می‌دهد. با گذشت زمان صوفیان از 
منابع گوناگون چیزهایی را برمی‌گزینند و اين گزینش چهره التقاطی 
متنوعی به خود ی گیز و به به گونه‌ای که هر مرشدی با گشایش راه سیر و 
سلوکی ویژه خود, از تصوف تعبیری می‌نماید که با دیگری تفاوت دارد. این 
سیر تحوّل را از مقایسه افکار مشایخ با هم می‌توان دریافت. از جمله سه 
نفر از مشایخ را که مورد قبول عام صوفیان است می‌توان با هم سنجید تا 
میزان تحوّل فکری از قرن دوم تا قرن سوم در تصوّف آشکار گردد. 
معروف کرخی که در قرن دوم هجری است, به گونه‌ای در زهد و تعبّد و 
ترک دنیا می‌کوشد که حتّی می‌خواهد تنها پیراهن خویش را صدقه بدهد, و 
چون تتعانی ی گواند؟ «#رحم اللْه من شرب », برای به دست آورذزن او 
روزه‌اش را افطار می‌نماید. 

اما سری سقطی (متوفای 253 قمری) که شاگرد و مرید معروف کرخی 
است با استاد خویش تفاوت دارد. غیر از زهد و پارسایی و مهر به خلق, دم 
از حقایق می‌زند و از توحید و عشق و محبّت سخن به میان می‌اورد و 
«حسنات الابرار سیثات المقربین» می‌اموزد و مطالب تازه‌ای به زبان 
می‌اورد؛ از جمله گوید: 

فردا اْتان را به آنبیا ِِِ و لیکن دوستان را به وت باز خوانند. شوق 
زند کانی دلها 
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همه بدو بود, و آتش رنگ است که عالم بدو روشن گردد. 

اما جنید (متوفای 9 قمری) بغدادی که اصل او از نهاوند و- مولدش 
بغعداد بود, او را سلطان المحققین و «سید الطائفه» خوانند. شاگرد سری 
سقطی «17» (متوقای 253 قمری) و شافعی بوده و مذهب ابو ثوربا 
سفیان ثوری «18» (متوفای 161) را داشت. جنید مظهر عرفان معتدلانه 
است, حثّی لباس- صوفیان را نمی‌پوشید و در زي فقها بود. از گفتارش 
این دوره, نف داسست: هی ید که ریاضت مرحله نخست سفر طولانی است و 
مقذمه‌ای است برای حیات روحانی. جنید می‌گوید: «پس از چهل سال 
ریاضت و طاعت مرا گمان افتاد که به مقصود رسیدم. 


در ساعت هاتفی آواز داد که یا جنید گاه آن آمد که زنار گوشه توبه تو 
نمایم. چون این بشنیدم؛ گفتم خداوندا| جنید را چه گناه؟ ند| آمد که گناه 
بیش از این می‌خواهی که تو هستی. جنید ام کوده سس در کید و کفت؟ 
(17)- سری سقطی, استاد جنید و سایر بغدادیان است. از اقران محاسبی 
و بشر حافی, و شاگرد معروف کرخی است؛ از مردان طریقت, در تقوا و 
علوم توحید یگانه زمان. دای و استاد طریقت جنید. و تخلیص للأثار او را ۲ 
اولیاء الله خوانده است. 

ان رن مات ان وت اب را اس و 37 
نوشته و متوقای 161. در رجال شیعه نامی ندارد, وثوق او را اعلام شیعه 
امضاء روا و کش ارختوسد ان رحال اه را «دیت ها مد 
نیاورده‌اند. علاوه که علامه در خلاصه و ابن داود در رجالش تصریح کرده‌اند 
سفیان وری از ما نمی‌باشد. در کافی حدیثی از امام صادق (ع) بر ضد او 
آمده. معتزلیها به گفتار و کردارش توچه خاص داشتند. وی به آزی اهل 
سر ار می کرو و انا قم.فی را حرافی فی‌داشتتد ونم کفیارنن اج 
می‌نهادند. تلخیص لاثار وی را مجتهدی پرهیزکار و از همه برتر می‌داند و 
ابن خلّکان گوید ابو القاسم جنید در فقه, به مقتضای رویه سفیان عمل 
می‌کرد؛ هر چند بعضی نامبرده را در فقه و آداب شریعت؛ تابع ابو تور 
مصاحب امام شافعی دانسته‌اند. ترجمه روضات الجنات, ج 4 ص 177. 
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ان وصال به محبوب انز تمام حسناتش گناه است. 

از جملات دیل. کاملا‌ظرر تعکر خنیه و تفاوت او با اسلافش اشکان کف کر ده 
هنم لت اشکهه قفا سر اه ار ان کمن کف رفرفهان یت 
داده‌اند: 

روزگار چنان گذاشتم که اهل آسمان و زمین بر من گریستند. باز چنان 
شدم که من بر غیبت ایشان می‌گریستم. اکنون چنان شدم که من نه از 
ایشان خبر دارم و نه از خود. 

خدای تعالی سی سال به زبان جنید با جنید سخن گفت و جنید در میان نه و 
خلق را خبر نم , ۱ 

اگر فردا خدا مرا گوید که مرا ببین, نبینم. گویم چشم در دوستی غیر بوود و 
بیگانه و غیرت غیریت مرا از دیدار باز می‌دارد که دنیا بی‌واسطه چشم 
می‌دیدم . 

نقل است که در بغداد دزدی را آويخته بودند جنید برفت و پای او بوسه داد. 
از او سوال کردند, گفت: هزار رحمت بر وی که در کار خود مرد بوده 
است و چنان این کار را نب کها ل‌روشا ننوو: است: که دنم ار کار کرده 


است. 


نقل است که شبی با مریدی در راه میرفت سگی بانگ کرد. جنید گفت: 
لبیک لبیک. مرید گفت: این چه حال است؟ گفت: قوه و دمدمه سگ از قهر 
حق تعالی دیدم و آواز از قدرت حق تعالی شنیدم و سگ را در میان ندیدم, 
لا جرم لبیک جواب دادم. «<19» 

از توجّه به این گفته‌ها, تحوّل فکری را در این عصر بخوبی درمی‌يابیم و 
می‌بينيم که طاعت و زهد که هدف بود, اکنون مقذمه شده و توجّه به 
عشق و دلدادگی و یکی دانستن عارف و معروف و همه چیز را مظهر و 
عین حق دیدن, اهمیت يافته است. (19)- لغتنامه دهخدا, حرف «ص»؛ 
نفحات الانس, ذیل احوال جنید. 

خورشید تابان در علم قرآن, ص. : 219 

سایر بزرگان و این عصر از قبرٍ قبیل ذوالئون مصری (متوقای 5 با 
نکر ۳۳ (متوفای 334) گر اه وحدت وجودند. هر چند 7 و 
بیاناتشان با هم تفاوت دارد, تمام دم از وحدت عاشق و معشوق و عارف و 
معروف می ز نند. 

این سخنان نظر مردم را به خود جلب می‌کند. بویژه فقها که این افکار را 
تراي فردم خطرنا ی من‌بیتتد آنها زا به کفر و زندفه نسیت :می‌دهند. 

ذو الثون مصری اهل کیمیا و یدنه بود و از فلسفه نوافلاطونی اقتباس 
بسیار کرد و با تصوّف در با و را پیشوای صوفیان خوانده, و 
در فقه شاگرد مالک بن انس بوده است. او نخستین کسی است که 
مطالب عرفانی را با اصطلاحات رمزی بیان کرد تا ناواردها چیزی نفهمند 
عرفانی گردید. 

با پزید بسطامی از ذو اللون مصری و جنید قدم فراتر گذاشت و در بیان 
افکار وحدت وجودی به جایی رسید که گفت: لیس فی جبتی سوی الله. 
نقل است در اذان که می‌گفتند الله اکبر, با يزید می‌گفت: و انا اکبر. و 
چون می‌گفتند: سبحان الله, می‌گفت: سبحانی ما اعظم شانی. او مقذشس 
طربقه «سکر» در تصوف است و جنید و امثال او که معتدلند, از اصحاب 
طریقه «صحو» می‌پاشند. 

حسین بن منصور حلأاج در وحدت وجود راه افراط پیمود و آشکارا انا الحق 
گفت و گفته او که از اتحاد خدا| و انسان سخن می‌رآند, بعدها مدار 
بت ابن العربی و غیر او گردید. 

کوتاه سخن. تصوّف واقعی را مردم این عصر پدید آوردند, اما در طول 
زمان ون تعییرابت و اصطااحات و آداب و زوم و چگونگی سیر و سلوک 
غزالی, ابن العربی و سهروردی شالوده‌ریزی شد. 
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هماهنگ ساختن شرع با تصوّف و دستورهای ی ی 
هقافاتی کف‌شالی باید شیماند و خوانین و اضول ان با زغایت اصول تترع و 
استناد به قرآن و حدیث به وسیله افرادی مانند قشیری, ابو نصر سراج, 
هجویری و غزالی انجام گرفت. 

9 خاص تصوّف قرن سوم را از تصوّف قرن دوم متمایز می‌سازد: 

»20< 

ال آهمیت میرم کم رات ود ری اهفان ن فایل است تا یرام 
ریاضتهای دشوار و سختکوشی که در قرن دوم, رابعه عدویه و ابراهیم 
آدهم و غیر آنها آن را غایت کعمال مطلوب می‌ شمردند. ابو سعید خراز 

گوید: «جوع, طعام طرباضین. ات تعکر خوزای عرفاست. «21»*» 

دوم پیدایش و گسترش عقیده وحدت وجود موجب گردید که صوفیه 
اتصال به خدا را تنها هدف نهایی و کمال مطلوب صوفی بدانند و هیچ چیز 
دیکو را رز فزای ان اهفضیت: نمی دادن این اغتماو موجب شد که بعضی از 
صوفیان احترامی به احکام شرعی نمی‌نهادند, که حثّی بعضی از بزرگان 
صوفیه از قبیل قشیری و هجویری این دسته لاابالی را سرزنش کرد‌اند. 
جماعتی از بزرگان صوفیه که کوشیده‌اند بین شریعت و طریقت را با 
تکذیکز وفق دهند- مثلا اصحاب صحو- همواره به دفاع از اصحاب سکر 
برخاسته و سخنان انها را توجیه و تفسیر کرده و به شکلی گفتارهای زننده 
انها را توجیه کرده‌اند. البئه تمام صوفیان این عصر در این مرحله کمال 
تصوّف نبوده‌اند و دسته‌هایی نیز به طریق صوفیان قرن دوم بوده‌اند. 

مثلا صوفیان خراسان از پیروان محکم عفقیده وحدت وجود و غالبا از 
اصحاب سکر بودند و حریت فکری آنها به مراتب بیشتر از صوفیان عراق و 
سایر (20)- لغتنامه دهخدا, حرف «ص». ص 379؛ نفحات الانس؛ مقدمه, 
ص 132. 

(21)- لفتنامه دهخدا, حرف ص. ص 379. 
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نقاط بوده است. 7 

سوم . : در این عصر صوفیه به صورت یک حزب درآمدند و خصوصیات حزبی 
و فرقه‌ای ویژه‌ای پیدا کردند که هر جزبی را شیخ و مرشدی رهبری 
می‌ کرد ۵ فتدان کاملا نبحت اراده و شا پیر و مرشد قرار گرفتند و او 
بر اعمال و سیر و سلوک مریدان مراقبت داشت. در اواخر قرن دوم 
هجری بویژه اغاز قرن سوم افکار تازه‌ای از قبیل محبت, عرفان عشق, 
یعنی زهد, تعبد و طلب نجات آخروی و غیر آن پیش می‌رفت. پیامد این 


افکار, رموز و تعبیرات ویژه‌ای بود که بیانگر اسراری بود که نباید برای 
نامحرم فاش گردد. 

شیح عطار گوید: 

«بزرگی گفت آن: تب کهخشتین یر تا را بر دار کرده بودند. تا 
روز زیر آن دار بودم و نماز می‌کردم. چون روز شد هاتفی آواز داد: او را 
اطلاع دادیم بر سژی از اسرار خود. پس کسی که سر ملوک را فاش کند 
سزای او این است. <22»» 

حافظ در طرفداری از این طرز فکر گوید: 

گفت آن یار کزو گشت سردار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد 
امه دهخد | گوید: نمی‌توان تصوّف را عناصر خارجی دانست که رنگ 
اسلام گرفته یا آنکه به گفته صوفیان خید پریم که تصنط فا فران و حدبت؛ 
اصل و منشاً دیگری ندارد. بلکه منابعي را که به عنوان سرچشمه تصوف 
به حساب آورده‌اند هر یک جزئی از علت تامّه است. ولی هیچ یک ار آنها 
علّت تاه نمی‌باشد. تصوف منایع گوناگونی دارد و صوفیه هم از حیت 
مذاق و سلیقه, (22)- لغتنامه دهخدا, حرف «ص». ص 379. 
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التقاطی بوده‌اند. و هر عقیده را موافق با ذوق و سلیقه خود دیده‌اند 
گرفته‌اند. ۱ 

صوفیّه عناصر گوناگونی را از منابع مختلفي گرفته و آن را در کوره ذوق 
خود ذوب کرده و چیزی بدیع و مستقل از ان ساخته‌اند که تنها با تجزیه و 
تحلیل دقیق می‌توان به وجود ان عناصر پی برد. 

متام :عمده غیر اسلامی تضصوقف: عبارنید. او دبانت سته ود افلوقه 
توا فا ی سس کت اف هگا مه او را کم ها نصا به تا 
اشاره می‌ شود. 


1۳ ۶ ی طفگت 
سیر مسیحیت در تصو 


از مهمترین تعلیمات انجیل, زهد و رهبانیْت است که هماهنگ با روح 
مسیحیت است. و یکی از چیزهایی که در قرن دوم انتشار یافت خودداری 
زاهدان مسلمان از خوردن غذاهای حیوانی است که از عادات ناسکان و 
رهبانان مسیحی است. بسیاری از مکالمات مسلمانان متعبد با مرتاضان 
مسیحی در کتب تذکره صوفیه قرون اول نقل گردیده است که نمودار 
خاش رهبانان در زاهدان قرون اول است. پشمینه پوشی که عادت صوفیان 
است از ر سوم راهبان مسیحی است و دلق پا خرقه, پوشاک سراسر 
پشمی است که در اشعار صوفیان بسیار آمده و لباس صوفیان است, 
خرقه رهبانان بوده که ظاهرا| در آغاز سفید بوده ویس سیاه رنگ شده و 
«دلق مرقع», دلق وصله‌دار است و دلق سیاه و کبود رنگ را «دلق ازرق» 
گویند. فردوسی در شاهنامه از «سوکواران» سخن به میان آورده است که 
منظورش اسقفهای نسطوری مسیحی است که در قرن سوم به ایران 
پناهنده شده‌اند که لباس پشمینه خشن بدون رویوش می‌پوشیده‌اند که 
نوعی ریاضت بدنی را تحل کرده باشند, و آنها را صوفی و «صوفیه» 
میگفت و موشنیع عشق ومکت آلهی که بقدها ار ارکان موق اعفادی 
تصوف شده است؛ ریش بزرگ مسیحیّت بوده است. 
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پولس رسول در باب سیزدهم رساله اوّل به قرنتیان گوید: 
«اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم, مثل 
نحاس صدا| دهنده و سبح فغان کننده شده‌ام. و اگر نبوت داشته باشم و 
سار هرا سا ای ال دا ار و 
کوهیا را نقل کنم. و محبّت نداشته باشم, هیچ هستم و اگر جمیع اموال 
خود را صدقه دهم و بدن خود را بسیارم تا سوخته شود, و محبت نداشته 
باشم. هیچ سود نمی‌برم.» 
بنا بر این صوفیان اسلام از طریق مرتاضین مسیحیّت متأثر شده‌اند. بویژه 
فرقه‌های سوریه‌ای که در اطراف گردش می‌کردند و غالبا نسطوری 
بوده‌اند, به صوفیه اسلام چیزها اموخته‌اند. 
خانقاه نیز شکل تقلیدی دیگری است که از مسیحیان و راهبان.مسیحین 
اتخاد شندم. و در بادی. که از آبه .هاشم صوفی شین کفته آهد که تنخنسین 
را اسر یی رس سا رات ماس اد ات از 
تنوجچه اینکه جنید که اصلا ایرانی و اهل نهاوند بوده و اهمیت فراوانی بین 
صوفیه دارد و عبد الله خفیف که او را یکی از پنج تن مقتدایان شمرده‌اند, 
از پدر و مادری مسیحی متولد شده‌اند. <23» 


تأثیر فلسفه نوافلاطونی 


پس از نرجمه کتب فلسفه یونانی به عربی, صوفیه مانند فرقه‌های دیگر 
مسلمان از این افکار قار شدند. بویژه از فلسفه نوافلاطونی (که ترکیبی 
از افکار ارسطو, افلاطون, فیثاغورت و کنوسیهای اسکندریه و اراء و عقاید 
بهود و ۱0 بوده است) تاثیر شدیدی در صوفیه پدید امد. افلوطین 
فلسفه خود را بر پایه «وحدت وجود» بنا نهاد؛ یعنی منشا وجود. حقیقت 
واحد است. هستی مطلق اوست و مابقی نمود است. برای وصول به خدا 
باید به اشراق و شهود و سیر (23)- لغتنامه دهخدا, حرف «صس». صص 
10 و 381. 
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معنوی متوسشل شد و حس و عقل برای پیمودن این راه کافی نیست. 
معرفت کامل؛ وصول به حقیقت نامه است و این مرحله کمال است.؛ زیرا| 
کمال غایت وجود است. هر موجودی مایل بدین کمال است؛ یعنی رهایی از 
اسارت عالم کثرت و ماه و بازگشت به وطن اصلی یعنی اثصال به مبدا 
کل. <24» 

تصوّف که عبارت از زهد عملی بود. اساس نظری و علمی پیدا کرد و 
فلسفه نوافلاطونی برای صوفی که دنیای فانی را رها کرده هه انصه 91 
است دل بسته, بسیار خوشایند بود و موضوع «وحدت وجود» بیش از هر 
چیز نظر صوفیه را جلب کرد. زیرا| در این عقیده همه کنیا امن خداست و 
هر موجودی در حکم آیینه‌ای است که خدا در آن جلوه‌گر شده باشد. بهترین 
بیانگر افکار نوافلاطونی, جلال الذین رومی است که در سراسر اشعار او 
این طرز فکر متجلی است. <25» 

مسئله «عشق به خدا» یکی بکف: "دبک از مسائل مهمّی است که تصوف از 
کلمت اف نی رف است حالما ی سا اد ام که 
و جهدهای خود قرار داده است. از قرن پنجم به بعد دسته‌هایی از شعر | 
پیدا شدند که زبان و اصطلاحات آنها سراسر الفاظ و اصطلاحات عرفانی و 
تصوّف بود و معانی و مضامین و مقالات و نظریات اشراقی و عرفانی و 
زوقی به حد وفور در اشعار انها دیده می‌شود از قبیل «اتحاد عاشق و 
معشوق», «اتحاد عاشق و معشوق و عشق», «وحدت وجود». «موهوم 
بودن کثرات», «فنا». «بقا», «صحو». «محو». «سکر», «قبض», «بسط», 
«جمع». «تفرقه», «جمع الجمع» و جز اینها. 

در نتیجه تأثیر عمیق فلسفه نوافلاطونی و عوامل دیگر, تصوّف به شکلی 
درآمد که مورد تکفیر واقع شد و اين امور موجب شد که صوفیّه مورد 
نفرت واقع شدند. لذا در صدد برامدند که عرفان و تصلّف را به وسیله 


تفسیر و تاویل با قران و (24)- سیر حکمت در اروپا ص 53: ارزش 
(25)- تاریخ تصوّف در اسلام, ج 2 صص 110 و 111 لغتنامه دهخدا, 
حرف «ص». ص 381. 
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حدیث تطبیق کنند و از ان به بعد تصوف و عرفان را اسلام حفیقی جلوه 


دادند. <26» 


از اوائل حکومت بنی عباس گروهی از تارکان دنا وه ردان هندی و 
مانوی در عراق و سایر کشورهای, اسلامی پراکنده شدند که جاحظ آنها را 
زهاد مانویه, خواند که در صوفیه تأثیر گذاردند. سیاحان و مرتاضان بودایی 
پیز کف و تیه مه نز اند آنها سر‌گذشت بود| را به عنوان نمونه کامل زهد 


منتشر ساختند. 
مذهب بودا هزار سال پیش از اسلام در شرق ایران یعنی بلخ و ؛ بخارا و نیز 
در ماوراء الثهر شایع بوده و بوداییان, صومعه و پر نشکا ههای معروفی 


داشته‌اند. در قرون ال اسلامی بلخ و نواحی ان از ار تصوف بوده 
و صوفیان خراسان در ازادمنشی و تهور فکری, پیشروان صوفیه بوده‌اند. ۰ و9 
عقیده «فناء فی الله» که از افکار هندی گرفته شده <27» به وسیله 
بايزید و ابو سعید ابو الخیر شایع شده است. «28» 


صوفیان قرن پنجم با هم اختلاف داشته‌اند. گروهی از معاریف صوفیه 
بویژه صوفیه قسمت اخیر قرن ینجم بسیار متعصضب و خشک بوده‌آند, 
آنگونه که حجة الاسلام غزالی به تکفیر فلاسفه برخاست و «تهافة 
الفلاسفه» را نوشت, خواجه عبد اللّه انصاری از صوفیان اواخر قرن پنجم 
نیز که آزادمنشی صوفیان را نداشت و راه وصول به حق را در پیروی از 
ظواهر مذهب حنبلی می‌دانست., با اهل حال و اصحاب ذوق به مخالفت 
برخاست, و حتی در تعفیر و تفسیق صوفیه‌ای که ظواهر (26)- لغتنامه 
دهخدا, حرف «ص», ص 382. 

(27)- ارزش میراث صوفیه. 

(28)- لفتنامه دهخدا, حرف «ص». ص 382. 
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شرع را رعایت نمی‌کردند و از مذهب حنبلی انحراف می‌جسته‌اند کوتاهی 
نمی کرد. 

اختلاف نظر صوفیه در این فرن موجب واکنشهای گوناگون آنها گردید, مثلا 
شیخ ابو الحسن خرقانی در گرو جذبه‌های صوفیه در انزوای کامل به سر 
۰ ۳ 

گویند وی بر سر قبر بایزید می‌رفته و با روح او تماس می‌گرفته و 
مشکلات خویش را حل می‌کرده که مولوی در مثنوی ان را به نظم کشیده؛ 
و در سال 425 در گذشته است و ابو سعید ابو الخیر. «29» (متوفای 440 
قمری) از مشایخ خراسان از افراطیترین عرفای وحدت وجودی و عارف 
سرمست که اهل صحبت و سماع و شور و وجد است. وی گوید: 

تصوف آن است که آنچه در ستر داري بنهی و آنخه ذر دست داری, بدهی و 
از آنچه بر تو آید بجهی. 

باب طاهن کزان عاشی تتوستهای. که با با سوزناکترین دوبیتیهای خود روح 
افت: 

شیخ احمد غزالی صاحب «سوانح». برادر حجْة الاسلام غزالی و شیخ 
(29)- روزی ابو علی سینا در مجلس وعظ ابو سعید شرکت کرد. وی 
درباره ضرورت عمل و آثا ر طاعت و معصیت سخن می‌گفت. بو علی این 
رباعی را سرود: ر 

ماییم به عفو تو تولا کرده و زطاعت و معصیت تبرّا کرده 

آنجا که عنایت تو باشد, باشد ناکرده چو کرده, کرده, چون ناکرده 

ابو سعید بالبداهة گفت: 


ای نیک نکرده و بدیها کرده وانگه به خلاص خود تمنا کرده 

بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود ناکرده چو کرده. کرده چون ناکرده 

نامه دانشوران, حالات ابن سینا 
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ابو القاسم قشیری عارف معتدلی که از افراط و تفریط کنار است و ابو 

حامد محمّد غزالی (450- 505) که صوفی متشرعی است که به 

عرفان غزالی با انکه از رنگ نوافلاطونی نیست و عرفان اسلامی و 

زاهدانه است. آکنده از مکاشفات روحانی و در عین حال به دور از 

دعویهای تندروان است. با آنکه آرای او مورد رد و نقد کسانی مثل ابن 

تیمیه واقع شده. نفوذ و حیثیت او که رئیس جامع نظامیه بغداد شد و 
عالیترین پست روحانی زمان خویش را کسب کرد, موجب کساد بازار 

فلاسفه و مزید اعتبار صوفیه گردید, ولی او پس از چندی همه منصبها را 

رها کرده, یک چندی به سیاحت پرداخت. سرگذشت سفر دراز روحانی 

غزالی در کتاب المنقذ من الصلال او آمده و کتاب احیاء علوم الدّین و 

کیمیای سعادت به فارسی- خلاصه آن کتاب- هر دو از شیرینترین 9 

تصوّف است و در تنرویج تصوف تنیز واقعی داشته‌اند. 

خواجه عبد الله انصاری (متوفای 481 قمری) از اولاد ابو ایّوب انصاری از 

معروفترین و متعبدترین عرفاست, شهرتش بیشتر به واسطه کلمات قصار 

و مناجاتها و رباعیات نغز و با حالی است که دارد. هم او گوید: 

عیب است بزرگ بر کشیدن خود را از ز جمله خلق برگزیدن خود را 

از مردمک دیده بباید آموخت دیدن همه کس را و ندیدن خود را 

طبقات الصوفیه و منازل السائرین از اوست که کتاب اخیر از کتب درسی 

سیر و سلوک و از پخته‌ترین کتب عرفان است. 

شیخ الاسلام احمد نامقی جامی معروف به ژنده پیل از صوفیان و مشاهیر 

عرفای اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم که طریقت را عبارت از توبه 

ی فا یی ی ی 

ویران 
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کردن می‌دانسته است. «30» بسی چنگ و چغانه شکست. هم اشعار به او 

منسوب است, هم کرامات. وی به تفسیر علاقه می‌ورزید و در حفوظ 

شریعت می‌کوشید. 

احوال وی یادآور احوال آرو تفیی مته مس خو اه یی لاه انصاری است. 

حدود سال 536 درگذشت. 

حافظ ابو نعیم اصفهانی, ( «حلية الأولیاء» که ابو بکر و عمر و عثمان 

و ابو موسی اشعری و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیده جراح 


را از صوفیه شمرده است. 

عین القضاة همدانی از عرفای پرشور و اهل «سکر»؛ اشعارش از 
شطحیات خالی نیست؛ سرانجام تکفیر شد و حدود سالهای 525- 533 وی 
را کشتند و جسدش را سوختند. 

سنائی غزنوی: اشعار وی مشحون از عرفانی عمیق است که مولوی در 
مثنویهای خود گفته‌هایش را شرح هی کتد. نیمه اول قرن ششم در گذشته 
است. 

عبد القادر گیلانی در سخنانش بلندپروازیهای زیاد و دعاوی بسیاری دیده 
می‌شود. سلسله قادریه از صوفیه به او نسبت دارد. قبرش در بغداد است. 
وی از سادات حسنی است, و در سال ۱60 یا 561 درگذشته است. 

این مشایخ و صدها عارف دیگر که هر یک خصوصیات ویژه‌ای داشته‌اند, 
همه در قرن پنجم و ششم می‌زیسته‌اند. عرفا در این عصر می‌کوشیدند 
طریقت را به مذاق و سلیقه اهل ظاهر و تمایلات مذهبی نزدیک سازند و 
به این منظور دست به تألیف کتب زدند و هر اضل عرفانی را با استناد به 
آیات و احادیث و موازین شرعی ثابت نمودند. 

نکته عمده قرن پنجم اینکه تصوّف و عرفان در شعر نفوذ کرد و پیش 
رفت؛: تا (30)- لغتنامه دهخدا, حرف «ص». صص 382 و 383؛ ارزش 
میراث صوفیه. صص 68 و 70 و ۰73 اشنایی با علوم اسلامی, 212- 215. 
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انکه در قرن ششم و هفتم و هشتم کمتر شاعری است که با عرفان سر و 
کار نداشته باشد. <31» 


ظهور مشاهیری از عرفا مانند محیی الدّین ابن عربی «32» (متوفای 
8 و- جلال الدین رومی, جهشی در عرفان پدید اورد و عرفان در بخش 
نظری و علمی به کمال و پختگی رسید. اوائل این قرن در اثر حمله مغول, 
نخست در خراسان و شرق ایران و سپس در سایر ایالات. رکودی در 
حرکت فکری و علمی پدید امد. ولی اندی اندی اب رفته به جوی 
بازگشت. در این قرن تصوّف رنگ علوم و مباحث فلسفی به خود گرفت و 
جزء علوم رسمی شد. محیی الذین عرفان را وارد مرحله جدیدی کرد و 
بخش علمی و نظری و فلسفی عرفان توسط وی پایه گذاری شد. او از 
اعجوبه‌های روزگارست. بعضی وی را قطب الاقطاب و محیی الذین 
خوانندش و کر وهی ممیت الذین و کافر دانندش. ابن العربی در دیده 7 
المتآلهین از بو علی (31)- لغتنامه دهخدا, حرف «ص»؛ ارزش میرات 
ضوفيه: ض, ۰73 آشتاین با علوم اسلامی: ضتض 213 با 215 

(32)- محمد بن ی بن محمد, معروف به محیی الذین در مرسیه 
۵ از شهرهای اندلس «اسیانیا» ولادت یافت و بعد به اشبیلیه 
(سویل) ۱۱۱۷65 رفت و سیس در شرق اسلامی (عراق و شام و حجاز) به 
سیاحت پرداخت, زمانی در مصر ماند. ابو العلاء عفیفی در مقدمه بر 
فصوص الحکم گوید: اگر او را با ابن سینا و غزالی مقایسه کنیم, از لحاظ 
کیفیت و کمیت در تالیف بر انها برتری دارد. وی به گفته خودش حدود 
دص وی موی ان سا 0 و به گفته جامی در 
نفحات الانس پانصد کتاب و به گفته شعرانی در الیواقیت و الجواهر چهار 
درسی تصوّف است و الفتوحات المکية شامل ده جلد, از اثار اوست. 
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و فارابی عظیمتر جلوه کرده است. از اواخر اين قرن به بعد شرحهای 
زیادی به کتاب فصوص الحکم- که دقیقترین و عمیقترین متن عرفانی 
است- نوشتند و در هر عصر شاید بیش از دو سه نفر پیدا نشوند که قادر 
بخ فهم .فتن. عمیق. آن باشتد. 33» این کتاب. و نه. نیع کتب. دیکر مانتد 
فکوک قونوی و لمعات شیخ عراقی و قصائد این فارض کتب درسی تصوّف 
گردید و عده‌ای شرحهایی بر انها نگاشتند. 

ری وس ار یروس وی تایه 
نماز جماعت داشته و مولوی به نماز قونوی می‌رفته و گویند مولوی شاگرد 
او بوده است. قونوی بهترین شارح افکار و اندیشه‌های ابن العربی است. 


شاید اگر او نبود ابن العربی قابل درک نبود. مولوی به وسیله قونوی با 
مکتب ابن العربی اشنا شده. ۱ 

ا نها این اقفر وه هار مس وت که نان 
از قونوی اخذ کرده. کتابهای قونوی از جمله نصوص و مفتاح الغیب از کتب 
درسی حوزه‌های فلسفه و عرفان اسلامی در شش قرن اخیر است. مثنوی 
مولوی نیز دریایی از حکمت و نکات دقیق معرفة الروحی و اجتماعی 
عرفانی است. 

و نیز در اين قرن فخر الذّین عراقی همدانی غزلسرا و عارف معروف, 
شاگرد صدر الدین قونوی و مرید و دست پرورده شیخ شهاب الدّین 
سهروردی بوده و در 688 در گذشته است. 

از ویژگیهای تصوّف قرن هفتم غیر از اوج گرفتن مباحث عرفانی و پیدایش 
جنبه‌های نظری آن و تالیف کتب علمی عرفانی, نفوذ و گستردگی و اهمیّت 
بدا کروزتا ها وتو که لایر اه فاد کر ابسا به 
حساب می‌امد, برای تربیت و تکمیل و تهذیب مرید و تهیه مرشد برای 
ارشاد مبتدیان و طالبان استفاده می‌شد که نخست تعلیمات به گونه 
شفاهی به صورت پند و دستورهای (33)- اشنایی با علوم اسلامی, ص‌ 
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مرشد در مجالس وعظ و خطابه انجام می‌شد و دیگر تعلیمات عملی که به 
ی ِِ گوناگون از قبیل نماز, روزه, ذکر, چله‌نشینی و گدایی و 
درسهای کملی. دیگر از قبیل اداب سماع و سفر و افتال. ان اتجام 


می‌گرفت. 


تصوّف در قرن هشتم و نهم 


در این عصر عرفایی مانند علاء الدّوله سمنانی (متوقای 736 قمری) و 
خواجه حافظ پدید آشذد: علاء الدوله در تصوّف به حفظ شریعت پایبندی 
تمام داشت و از همین رو طریقه ابن عربی و عقاید او را نمی‌پسندید و با 
او به ستیزه برخاست. <34» 

با این وصف در این قرن مکتب عرفانی سهروردی, ابن عربی و ابن فارض 
رونق یافت و کتابهایی مانند «عوارف المعارف». فصوص و تائیْه ابن فارض 
جزء کتب درسی شد و تعلیقات و شرحهایی بر انها نوشتند. 

عبد الژزاق کاشانی از محققین عرفای قرن هشتم است که بر فصوص ابن 
العربی و منازل السائرین خواجه عبد الله شرح نوشته؛ و تفسیر تاویلات و 
کتاب اصطلاحات صوفیه از آثار اوست. بین او و علاء الدوله در قول به 
وحدت وجود مباحثات و مخالفتهایی واقع گشته است. وی طرفدار وحدت 
وجود و افکار ابن العربی است. 

خواجه حافظ شیرازی (متوفای 792 قمری) از تواناترین شعرای عارف 
قرن هشتم است که پرشورترین مضامین عرفانی را در قالب الفاظ و 
دلچسب‌ترین واژه‌ها ریخت. با این همه شهرت., از تاریخ زندگیش اطلاع 
کاملی در دست نیست و با آن همه که از مرشد و پیر در اشعار خود سخن 
گفته, معلوم نیست که سیر و سلوک طریقت را از کدام مرشد و مربُی 
اموخته است. درک لطایف عرفانی او برای (34)- نفحات الانس. ص 4188. 
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کمتر کسانی امکان‌پذیر است. همه عرفایی که بعد از او آمده‌اند اعتراف 
دارند که حافظ را در عرفان نقصانی نیست. و مقامات عالیه عرفانی را 
عملا طی کرده است. حافظ در اشعار خود عرفا را ستوده. لیکن به 
متصوّفه عصر خود چندان خوشبین نبوده است. و گاهی آنها را نکوهش 
کرده است. 

عارف دیگر شیخ محمود شبستری است که منظومه عرفانی او موسوم به 
گلشن راز می‌باشد, و در آن مطالب عرفانی را بیان نموده و توان گفت 
گزیده‌ترین شرح را شیخ محشد لاهیجی بر آن نوشته است. وی حدود 720 
وفات پافته. ِ 

در قرن نهم تصوّف و عرفان به هم آمیخته گردید و صوفیان می‌بایست 
علوم عرفانی و رسوم خانقاه را با هم بیاموزند. 

در این. قرن عارف. دیگری به. نام عبد الکریم جیلی. ( کیلی) بدید امد که 
کتاب «الانسان الکامل» را نوشته. موضوع «انسان کامل» نخستین بار به 
شکل نظری به وسیله ابن العربی طرح گردید, و سپس صوفیان هدف 


نهایی تصوّف را انسان کامل دانستند. در نیمه دوم قرن هفتم کتابی به 
همین نام به وسیله عزیز الدین نسفی تالیف شد که هر دو چاپ شده. 
جیلانی در سال 805 در 38 سالگی وفات یافت. 

معروفترین عارف و صوفی بعد از علاء الذوله, سید نعمت اللّه کرمانی 
معروف به شاه نعمت الله ولی, از مشاهیر عرفا و صوفیّه است. وی اهل 
حلب است, مسافرتی به عراق کرد و هفت سال در مکه بماند و به 
سمرقند, بلخ, هرات, مرو و یزد سفر کرد. بیست و پنج سال اخر عمر خود 
را در ماهان کرمان که اکنون قبرش انجاست. اقامت کرد. سلسله نعمت 
اللهی از معروفترین سلسله‌های تصوّف. به او منسوب است. در سال 
0 با 827 يا 834 در سن نود و پنج سالگی درگذشت. دیوان او دارای 
معانی مهم عرفانی است. 

محمد بن حمزه فناری رومی اهل کشور عثمانی است. کتاب «مصباح 
الانس» وی شرحی است که بر مفتاح الغیب صدر الدین قونوی نوشته و 


محققین ۱ 
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بعد از وی ارزش این شرح را تایید کرده‌اند. زیرا شرح کتب ابن العربی و 
صدر الدین قونوی از عهده هر کس ساخته نیست. 

عارف دیگر شمس الذین محمد لاهیجی نوربخشی است که گلشن راز را 
شرح کرده, وی در شیراز می ز پیسنه است. قاضی نور اللّه در مجالس 
المومنین نقل فرموده که صدر الدین دشتعی و علامّه دوانی که هر دو از 
حکمای برجسته زمان خود و معاصر با لاهیجی بوده‌اند, برای وی احترام 
قائل بوده‌اند. لاهیجی مرید سید محمد نوربخش بوده است و نوربخش 
شاگرد آبن فهد حلی است. در شرح گلشن راز (صفحه 698) سلسله فقر 
خود را از سید محمّد نوربخش شروع و به معروف کرخی می‌رساند 1 از او 
به حضرت رضأ- علیه السلام- می‌ر سد تا به رسول خدا| منتهی ق رن و 
سلسله آنها را سلسلة الذهب می‌نامند. باحتمال. قبل از سال 900 وفات 
و آخرین شاعر بزرگ عرفانی زبان فارسی نور الدّین عبد الژحمان جامی 
«35» در این قرن بوده است. وی از اولاد محمّد بن حجسن شیبانی. فقیه 
معروف قرن دوم می‌باشد. در ولایت جام (خراسان) متولد شد. مرید احمد 
جامی «زنده پیل» بود. از جمله تالیفات وی شرح فصوص الحکم. شرح 
لمعات فخر الذین عراقی. شرح بعضی از ابیات تائیه ابن فارض الحموی, 
شرح قصیده برده در مدح حضرت رسول, شرح قصیده میمیه فرزدق در 
مدح حضرت علین بن الحسین؛ لوایح, بهارستان و نفحات الاتتتن در شرح 
احوال عرفا 0 جامی در طریقت. مرید بهاء الذین نقشبند, موسشس 
طریقه نقشبندیه است ولی شخصیت فرهنگی و تاریخی او به مراتب 


تین ارس ادف نشف دا وه کف مه ( و سا من ی فاحل 
تصوّف در عالم علم عرفان, پیرو روش ابن العربی است. از اين رو اثار و 
کلمات شیخ و شاگردان او را شرح و بیان کرده. در شرح لمعات همه جا 
استشهاد به سخنان شیخ در فصوص يا فتوحات نموده و معتقد است عشق 
حقیقی؛ موصل انسان به سعادت سرمدی می‌باشد. 

نون کال سامت و0 2 

خووشتیه: تا بان در علمدفر آنر رت 24 

لاهیجی شخصیتی والاتر از مراد خود, سید محمد نوربخش دارد. جامی در 
سال 898 در سنْ هشتاد و یک سالگی وفات یافت. 


تصوّف در قرن دهم 


از پایان قرن نهم به بعد چهره عرفان عوض می‌شود. و چند ویژگی در این 
عصر پدید می‌اید که قابل یاداوری است. نخست انکه سیر حرکت علمی و 
فرهنگی که قبلا در اقطاب صوفیه بودر رکود می‌پذیرد و تصوف بیشتر 
گرفتار آداب و ظواهر و گاهی بدعتها فی کزدد. دوم آنکه افرادی در عرفان 
ابن العربی تخصص می‌یا بند که به هی سلسله‌ای از صوفیه سر نسپرده‌اند, 
مانند صدر الشالمین (متوقای 0) و شاگردش ملا محسن فیض کاشانی 
(متوفای 1) و شاگرد وی قاضی سعید قمی (متوقای 103 که از 
عرفان نظری ابن العربی بیش از اقطاب زمان خودشان اگاهند. سوم آنکه 
اه وا کر و مور اربا ان 
شام و روم داشتند, برای احراز سلطنت ِِ دست به کار شدند. 
سلطا یم ح شام اسفاعل که هعاضر با ار با فا ترکمان 
قراقویونلو بود, ده هزار صوفی را لباس رزم پوشاند 3 به عزم جهاد با 
عیسویان حرکت کرد و از رود ارس گذشت, وی در آن جنگ به قتل رسید و 
پسرش سلطان حیدر برای امتیاز صوفیان. طاقیه ترکمانی ۳ از سرشان 
برداشت و تاج دوازده ترک را بر سرشان نهاد و انها را از این به بعد, 
قزلباش نامیدند, و به جای کشکول و تبر زين, تیغ و کمان به دست گرفتند, 
تا اینکه دولت صفویه به وجود امد. در اين دولت. شاه «مرشد کامل» 
خوانده می‌شد., و ایین و مراسم تصوّف به صورت امری تشریفاتی تحت 
اسم خلیفه سلطان درامد. «36» (36)- لغتنامه دهخدا, حرف «ص»؛ نامه 
دانشوران؛ نفحات الانس؛ ارزش میرات صوفیه. ص 98. 
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صوفیّه در اثر مخالفتها و اعتراضهای فقیهان به گونه‌ای مورد نفرت قرار 
تمایلات صوفیه بودند از له و انکار بی‌بهره نماندند. «<37» از این رو شاه 
عباس صفوی صوفیان را از نظر انداخت و مشاغل مهم م آنها را گرفت ۳ 
آنجا که کار ایشان از ملازمت و نگهبانی شاه به جاروب کشی عمارت 
دولتخانه و دربانی و دژخیمی و امثال آن گرایید. «38» 

و بدین ترتیب دولت صفوی که از خانقاه پدید آمده بود, آن را سرکوب کرد 
و تقریبا از بین برد, ولی غیر از اولاد و احفاد شیخ صفی, صوفیان دیگر 
سرگرم مسائل عرفانی بودند و خانقاه را به شغل دیوانی ترجیح می‌دادند. 
اوائل حکومت قاجاربه, صوفیان رونقی نداشتند, و می‌توان گفت از حمله 
مغول به بعد, مکتب تصوّف نیز مانند سایر شئون علمی و ادبی روز بروز 
راه انحطاط را می‌پیماید. «39» و اکنون در زمان حاضر به نشر کتب و 


آثار آنها مبادرت می‌شود. و از مشرب و مکتبشان سخنانی با زگو می‌گردد. 
پس از چشم‌انداز کوتاهی که در خلال ده قرن فراز و نشیب تصوف و 
عرفان مشاهده شد, نظریات محققان را در مورد منابع پیدایش تصوّف و 
عرفان مرور می‌کنیم تا به داوری درباره آن دست بازیم؛ هر چند در منابع 
پیدایش تصوّف در مباحت بعد از قرن چهار م سخن رفت؛: , در اینجا نظریات 
افراد را ملاحظه می‌کنيم. (37)- رساله تشویق السالکین از آخوند ملا 
محمد تقی مجلسی که به جانبداری فرقی از صوفیه نوشته و اخیرا به 
انضمام دو رساله لوایح عبد الژحمان جامی و لوامع فخر الذین عراقی چاپ 
شده است. 

(38)- زندگی شاه عباس اول, نصر الله فلسفی, 3 1 ص‌‌ 1196 

(39)- ماخذ بخش تصوف: لغتنامه دهخدا, حرف «ص»؛ نفحات الانس؛ 
اشنایی با علوم اسلامی, بخش عرفان؛ ارزش میراث صوفیه. بخش شیخ و 
خانقاه؛ نامه دانشوران؛ سیر حکمت در اروپا. 
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نظر محققان درباره تصوّف 


آقای فروغی می‌گوید: «اما اينکه آیا عرفا و اشراقیون ما مشرب عرفان را 
از فلوطین و پیروان او دریافته‌اند, پا مستقیما از منابعی که فلوطین 
اقتباس نموده گرفته‌اند, مسئله غامضی است که حل 1 اگر ممکن باشد, 
محتاج به تفخص بسیار است. نظر , به شباهت حعمت افلاطونیان اخیر با 
میلادی جمعی از حکمای یونان که از افلاطونیان اخیر بودند به ایران امدند, 
بعضی از محققین بر این شده‌اند که عرفان و تصوّف ما از آن منبع بیرون 
آمده است. اما از آنجا که می‌دانیم فلوطین خود برای استفاده از حکمت 
مشرق به ایران آمده و از گفته‌های دانشمندان و اشراقیون اسلامی هم 
ترضی ای که در این کشور از دیر گاهی حکمایی بوده‌اند که در مسلی 
اشراق قدم می‌زده‌اند می‌توان تصوّر کرد که افلاطونیان اخیر عقاید خود را 
از دانشمندان مشرق گرفته‌اند. اشاراتی که بعضی از نویسندگان یونان به 
مرتاضین هند کرده و ایشان را حکمای عریان <40>* خوانده‌اند نیز می‌توان 
موید این نظر دانست. 
اف طونیا ی اخیر, ی پیووان» قلیطین سا رده وی از اسان جر 
حکمت مقام بلند داشته‌اند, اما جماعتی هم در عقاید باطنی و سزی مبالغفه 
کرده به اوراد و اذکار پرداختند, بلکه به طلسم و سحر و جادو نیز اشتغال 
یافتند و معجزات و کرامات و خوارق عادات را پیشه خود ساختند. «41» 
از بیان آقای فروعی تضی اند که متیع و رنه عرفان و تصوّف, اسلامی پا 
فلسفه فلوطین است. يا از منیع شرقی که فلوطین از آن متائر شده و 
منم وهای اه اسلام دار ام ریما اند ی فاو ی موووا ند افای 
سعید نفیسی است. (40)- 56۲51]۱0050۲۱۲۲۱۷)۵ 
(41)- سیر حکمت در اروپاء ج 1, صص 93- 94. 
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ایشان نظریات مستشرقین را در شناساندن تصوف مردود می‌شمارد و 
ب. 
۳3 
شباهت ظاهری و فریبنده‌ای که میان برخی از فرق تصوّف با رهبانان 
نصاری است موجب گمراهی عذه کثیری از خاور شناسان شده و تصوف 
زا فده از وهاست صارای.ضیر اسلام داسته‌اند. آنن نکته نیا خربازم 
تصوف عراق و جزیره «42» درست است و به هیچ وجه به تصوّف ایران 
نمی‌برازد. 
وی گوید: «تنها در پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم اين العربی این 
مطالب (زهد و رهبانیت مسیحیت) را آن هم ور قص اف ید و فنتخ رازه وارد 


کرده است. 
تصوّف ایران حکمتی است ۳9 آریایی محض و اندک رابطه‌ای با افکار 
سامی ندارد, و این خود نی از افتخارات و مواهب آ است. <43» 
در جای دیگر گوید: نکته اساسی در تصوّف ایران اين است که تصوّف ما 
هميشه «طریقت» بوده است؛ یعنی مشرب و مسلک فلسفی بوده نه 
«شریعت» و مذهب و دین. تصوّف همواره حکمت عالی و بلند پایه‌ای برتر 
و بالاتر از ادیان بوده است. به همین جهت هیچ نوع عبادات و فرایض و 
اعمال و اینگونه فروعی که در ادیان بوده است. در تصوف نبوده و صوفیه 
ایران نوعی از نماز يا روزه و عبادت دیگر مخصوص به خود نداشته‌اند. 
«44>* 
از آامتشی: تضاف »صوجیت سشده: کهکن نظر تضوفيه.. کیر و ترشنا و بهود و 
مسلمان و حتّی بت پرست یکسان باشند تا همه بتوانند در برا؛ بر یکدیگر در 
خانقاه بنشینند و در سماع و ذکر خفی و جلی و هر گونه تظاهر دیگر 
شرکت کنند و هنوز در هندوستان- که تصوّف قدیم نیرومندتر و زنده‌تر از 
ایران است- مسلمان و هندو هر دو در طریق تصوف برابر و برادرند. 
بدینگونه تصوّف تنها اصل بوده است و در (42)- قسمتی از بین النهرین و 
عراق امروز که در میان رودهای دجله و فرات قرار دارد, به تعبیر تازیان 
جزیره خوانده می‌شده است. 
(43)- سرچشمه تصوف» صص 48, 49. 
(44)- سرچشمه تصوّف, صص 48, 49. 
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فروع, هر کس می‌توانسته است به سلیقه و ذوق و پسند خود عمل کند و 
اجبار و الزامی در کار نبوده است. <45» 
واکنش و پاسخ مردانه‌ای در برابر برتری جویی و برتری پسندی تازیان 
بوده است. «46» سپس در مقام بیان علت ظهور و رواج تصوّف در ایران 
گوید: ۱ 
«تضییقات و محدودیتهایی که پس از دوران ساسانی در ایران پیش امد با 
طبع زیبا پسند ایرانی که ذوقیات را در چند قرن از نیاکان خود به ارت برده 
بود 9 پادگار گرانبهایی می‌دانست سازگار نبود, در یی مسلکی ۲ طریقه‌ای 
می‌گشت که این قیدها را در هم نوردد» و آن آزادی دیرین را دوباره به 
دست آورد؛ تصوف بهترین زاه. کزیز بزات رسیدن به این آزادی فکر بود. به 
همین جهت از آغاز متصوّفه ایران سماع و موسیقی و رقص را که ایرانیان 
به. آن خو گرفته بودند» نه تنها مباح دانستند بلکه در برخی از فرق تصوّف 
انا راتوعی عیادت وروسله نرب به.متدا و نوات تعسو تصفیه بط 
شمردند و از آغاز, کتابها و رسایل درباره مباح بودن سماع پرداختند. 


حثی غزالی در «احیاء علوم الذّین» و «کیمیای سعادت» در اباحت آن بحث 
کرده‌اند. <47» 

اقاق سید فیسی قعن را وله استرضای گرای خوفه آبرانی ان 
نموده, گوید: «نخستین پیشرو تصوّف که شعر فارسی را برای تعلیمات 
خود پذیرفته, ابو سعید ابو الخیر است.» <48» 

نامبرده برای هر یک از تصوّف ایران و تصوّف عراق و جزیره و تصوّف 
مغرب؛ یعنی سوریه. مصر, اسیانیا و شمال افریقا سرچشمه‌ای جداگانه 
قائل است و گوید: «پس از ظهور تصوّف ابن العربی در مغرب و نزدیک 
شدن پیروان ان (45)- همان منیع, صص 50 و 52 

(46)- همان منبع. صص 50 و 52 

(47)- همان منبع. صص 52 و 53 

(48)- همان منبع, صص 53 و 54 
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به ایران, افکار ابن العرتی که اهیک تم به اسرائیلیات و افکار مغرب زمین 
است روز افزون در تصوّف ایران راه یافته و ان را قلب کرده, و پیش از 
ان, راه نیافته بوده است. 

نخستین کسی که برخی از افکار او را پذیرفته مولانا جلال الذّین بود و 
بیشتر صدر الدین قونوی و نعمت الله ولی که پرورده ان تعلیمات غربی 
بوده‌اند و کمتر از ایشان فخر الدین عراقی بوده است. به همین جهت 
تصوّف ایران, در ایران امروز تغییر جهت داده و رنگ دیگری گرفته است.» 
«49» 

نامبرده در پرده سخن گفتن صوفیه را به عنوان یک اشکال مهم کار آنها 
مطرح می‌کند و گوید: صوفیّه خود هميشه در پرده سخن گفته‌اند و چاره‌ای 
جز آن نداشته‌اند که بیشتر به کنایات و استعارات (شطصحیات) بیان 
کرده‌اند؛ یعنی به تعبیرات ظاهرا تزیشان و اشفته. دا باطنا پر مغز و دقیق, 
مطلب بسیار دقیق و لطیف خود را بیان کنند. حقیقتی که بزرگان تصوّف 
در دل داشته‌اند به اندازه بیان آ: دشوار و منافی با مصلحت روز گاران 
بوده است که برخی از ایشان جان بر سر این کار نهاده و احیانا به دیوانگی 
معروف شده‌اند. «50» سیس از جمله حقایق مکتوم در ۳ صوفیان اندک 
فاش شده آن را در شعر عین القضاة همدانی در کتاب تمهیدات می‌اورد 
که آن را به خطا به ناصر خسرو بسته‌اند که مسلک جبری را اثبات می کند. 
همه رنج من از بلغاریان است که مادامم همی باید کشیدن 

گنه بلغاریان را نیز هم نیست بگویم گر تو بتوانی شنیدن 

خدایا این بلا و فتنه از توست و لیکن کس نمی‌یارد چخیدن 

همی آرند ترکان را زبلغار برای پرده مردم دریدن 

لب و دندان آن ترکان چون ماه بدین خوبی نباییست آفریدن «51>* 


(49)- همان منبع. صص 53 و 54 

(50)- همان منبع. صص 2۸ و 43. 

(51)- همان منبع. ِ 
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در شعر فوق یک مسلی انحرافی که «جبر» باشد. بیان شده و نیز شعر 
حافظ را آورده: 

گوید: ۳ ۳ ۳۳ ات بگوید 
«قلم صنع خطا نمی‌کند». حافظ او را تخطثه کرده و نسبت خطا را برای 
خدا اثبات می‌کند. آنگاه گوید: مولوی در میان شاعران متصوّف دلیرتر از 
همه بوده از آن جمله اين شعر او را آورده و گوید 

اک ری که و یی یگ کی 

آقای سعید نفیسی توضیح می‌دهد در نظر وی ادیان و مذاهب, رنگهای 
بیهوده‌ای هستند که جز اسارت نتیجه‌ای تدارند. اصل:. بی‌رنگی: است. و 
هنگامی که این اسارت رنگها پیش آمده؛ اختلاف ادیان پید | شده و موسی 
و عیسی در جنگ آمده و با یکدیگر اختلاف کرده‌اند. «<52» 


نقدی بر نظریه آقای سعید نفیسی 


آقای سعید نفیسی در تحقیقات خود می‌گوید که تصواف ما «طریقت» 
است نه «شریعت» و مسلک فلسفی بوده است نه مذهب و دین» و آن را 
بالاتر از ادیان معژفی می‌نماید «53» و برای تصوّف ایران هیچ گونه اصل 
و ریشه‌ای اسلامی قائل نیست و منحصرا آن را حکمتی «آریایی» معزژفی 
می‌کند که کوچکترین ۱ از اقوام تبر در آن یدید نیامده و دلیل 
دوگانگی تصلّف ايران را از دین, فارغ بودن (52)- همان منبع. صص <4, 
9 و 0د. 

(53)- همان منبع. صص <5, 49 و 0د. 
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صدفیع از هر نوع عبادتی بیان می‌کند. «54» ولی این گونه تحقیقات را 
اقای زژین کوب. شوخ چشمی و خیالبافی شاعرانه می‌خواند و گوید: 

شک نیست که اندیشه‌های فلسفی و دینی گوناگون در جریان تصوف 
اسلامی وارد و حل شده است لیکن فرض آنکه تصوّف ناجاز باید.یک فنشا 
غیر اسلامی داشته باشد, امروز دیگر موجه و معقول نیست. 

فرضیه‌هایی نیز از این قبیل که تصوّف عکس العمل دماغ اریایی است در 
مقابل مذاهب و عقاید تقیا هه پا اينکه تصوّف نوعی عصیان و سرکشی 
منفی است در برابر مذهب و حکومت که بعضی از اهل تحقیق درین باره 
اظهار کرده‌اند, از مقوله خیالبافیهای شاعرانه است و به هر حال اینگونه 
سخنان با همه فریبندگی ظاهری که دارد امروز در دنیای علم شوخ چشمی 
و گستاخی به نظر می‌آید و قابل دفاع نیست. «55» 

نامبرده پس از اين نقد به بیان مسلک تصوف قی بر نازد قاصی کید 

حقیقت آن است که تصوف جریان فکری واحدی نیست. مجموع جریانهای 
گونا گونی است و ناچار منشاأً آن همه را نمی‌توان با یک عبارت بیان کرد. 
در تصوّف اسلامی, مبادی و اصولی هست که با پاره‌ای افکار و عقاید غیر 
اسلامی مناسباتی دارد و شاید از بعضی از آنها نیز متأثر باشد لیکن هیچ یک 
از این موارد شباهتر متا نضای.ر اسان نمی کید 56۶ 

بعلاوه, دقت در طرز فکر و مکتب متصوّفه و مشایخ ایران در قرن سوم 
خلف گفته‌های آقای سعید نفیسی را به اثبات می‌رساند: 

در این قرن عده زیادی از بزرگان مشایخ مانند ابو تراب نخشبی و احمد بن 
خضرویه بلخی و یحیی معاذ الرازی و بايزید بسطامی و ابو حفص حداد 
نیشابوری و (54)- گوبا اقای سعید نفیسی خود را از صوفیه سزاوارتر 
می‌دانند که در مسلک آنها اظهار نظر می‌کنند. 

زیرا آنها معتقدند که اساس کار ما قرآن است و گویند ما زقرآن مغز را 
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حمدون قصار نیشابوری, ناشر طریقه ملامتیه در نیشابور و ابو عثمان 
الحیری نیشابوری در خراسان زیست می‌نمودند و همین مشایخ بودند که 
عقیده فنای فی اللّه را که از افکار هندی است ترویح کردند و نیز پایه‌های 
نظریه وحدت وجود را که او از افکار افلاطونیان جدید بود. نهادند. 
57« 

بنا بر این از آغازی که طریقه تصوّف در ایران نز شکل می‌گیرد فلسفه یونانی 
ک هک ۱ 0 ۱۱ > و 
می‌بینیم در این ر جنبه نظری تصوّف ایرانی بر جنبه عملی ان برتری 
پیدا می‌کند و صوفیه ایران در این دوره نماز و روزه و حج و غیره ر از 
ظواهر شرع و وسیله ترقی و کمال مبتدی می‌شمارند, نه اینکه به گفته 
آقای سعید نفیسی در تصوّف ایران ات آغاز.هیع کونه قبادتن تتضا رح نباشد 
بلکه عبادات بوده؛ لیکن ینس از آنکه سالک به حقیقت که همان وحدت 
وجود است واصل شد. تکالیف ظاهری از وی سلب می‌گردد. 

ولی تا ناقصی زنهار زنهار قوانین شریعت را نگهدار «58» 

در اواخر قرن سوم هجری قمری عقیده وحدت وجود که پایه‌های آن توسشط 
صوفیان خراسان نهاده شده بود قوّت گرفت و عده‌ای شعار «انی انا الله» 
سر دادند و برخی دیگر «لا موجود فی کل شیء الا الله» گفتند. حسین بن 
منصور البیضاوی (حلاج) که اهل فارس است (متوقای 309) از ۱ 
این دسته است که پس از بردار شدن او. پیران به مریدان گفتند از افشای 
اسرار خودداری کنند. 

بر لبش قفل است و بر دل رازها لب خموش و دل پر از آوازها «59» 
(57)- مقدمه نفحات الانس. صص 132 133. 

(58)- همان منبع. ص 133. 

(59)- همان منبع. 

خورشید تابان در علم قرآن, ص. : 243 

نظریه آقای دکتر غنی (مقلف تاریخ تصوّف در اسلام) نیز با تحقیقات آقای 
نفیسی مفایرت دارد. نامبرده منابع تصوّف را دیانت مسیح و اعمال 
رهبانان و افکار هندی و ایرانی و بودایی می‌داند که بویژه از جنبه ریاضت 
ویر ک:دنیا از انها فان شده‌اند. سپس گوید: 

چیزی که تصوف را به شکل فلسفه درآورد: یعنی شکل بحث و طریقه 
مخصوصی درآورد ۳ وارد حل و بحجّت مسئله خلقت شد و از خالق تا 
مخلوق را مورد صحبت قرار داد, بدون شک تا مقدار زیادی فلسفه یونانی 


مخصوصا نوافلاطونی بوده است. <60» 

در جای دیگر گوید: 

اگر عقیده آنهایی که تصوّف را زاییده افکار هندی و بودایی می‌دانند 
مبالغه‌آامیز باشد, لا اقل باید گفت که از چیزهایی که 7 بسیار در تصوّف 
اسلامی داشته, افکار و آداب هندی و بودایی است. «61» 

دکتر غتی که انضاف را رغایت کزدهر تضلاف. را امیخته اه افکار گوناگون 
فلسفی, من‌داند: اما اقای ززین کوب ین از تطبیق باره‌ای از اداب و افکاز 
صوفیه با متتهای: گوناگونغیر اسلامی. ویبان شیاههایی که «هست. 
می‌گوید: 

با اين همه تصوّف اسلامی نه پدید آورده هیچ یک از آنهاست و نه مجموع 
همه اقا جیزی است که منشاً واقعی آن اسلام و قرآن است. <62» 
هرگاه نظریه فوق مورد قبول باشد, به گفته ابن جوزی با گذشت زمان 
ابلیس هر روز تلبیسی بر انها افزود. و صوفیه با اعتقاد به وحدت وجود, به 
مرز شرک قدم نهادند, که برق این اتش, خرمن فکری و عملی آنها را 
سوزانید. (60)- تاریخ تصوف در اسلام, 2 صص 9 و 1199 

(61)- تاریخ تصوّف در اسلام, م2 صص 9 و 109 
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روش صوفیه حق نیست 


اشاره 


نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش 
باشد 

صوفی ما که زورد سحری مست شدی شامگاهش نگران باش که 
سرخوش باشد 

حافظ 

چشم‌انداز کوتاهی که به سیر تاریخی مباني تصوّف و روش صوفیه شد, در 
واقع تا حدی آیینه‌ای است که می‌توان در آن چهره واقعی صوفیه را تماشا 
کرد و مبع اعتقادی آنها را دریافت. صوفیان در معرفت پروردگار راه 
استدلال و برهان را نادرست پنداشته. گویند: 

پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی‌تمکین بود 

اعتقاد صوفیّه بر آن است که معرفت پروردگار در پرتو کشف و شهود پدید 
آید «63» که به اختصار عقاید و آداب آنها در پنج مقام بررسی می‌شود. 


1) وحدت وجود 


اشاره 


آنچه صوفیّه در توحید پروردگار گفته‌اند بر پایه وحدت وجود است, که گویند 
از راه کشف و شهود به آن رسیده‌اند. 

در الهیات معنای وحدت؛ بعانعی حقي است. خالق وجود واجب است و 
تلو ورس اه تین کی ارو هم ات وتا 
رابطه علت و معلولی دارند. اما صوفیان در معنای وحدت وجود گویند: هیچ 
چیز جز خدا حقیقت ندارد و خالق و مخلوق یکی هستند. حقیقت خالق 
است و مخلوق, (63)- مصباح الهداية. فصل 2 ص 17؛ ارزش میرات 
صوفیه, ص 9. 
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سایه و پرتوی از خالق می‌باشد. اوست که موجود حقیقی و مطلق و منبع 
وجود است. 

ما عدمهاييم هستیها نما تو وجود مطلق و فانی نما 

چو ممکن گرد امکان برفشاند بجز واجب دگر چیزی نماند 

در تمثیل بر این نظریه گویند: آب مایعی است بی‌رنگ و بو, گاه به صورت 
و ی ها فلت همه صهر ها -هصان. اب: تسیظ 
بی‌رنگ است. و نیز از خالق و مخلوق, تعبیر به موج و دریا کنند: _ 
دریاست وجود صرف ذات وهاب ارواح و نقوش همچو نقش اندر آب 

بحری است که موج می‌زند اندر خود گه قطره‌گه است موج. گاهی است 
حباب 

عزیز الدّین نسفی گوید: 

در عالم جبروت شهد و حنظل یک طعام دارند, تریاق و زهر در یک ظرف 
پرورش می‌پابند. باز و مرغ به هم زندگی می‌کنند. گرگ و گوسفند به هم 
می‌با شند, روز و شب, و نور و ظلمت یک رنگ دارند. ازل و ابد, دی و فردا 
همخانه‌اند. ابلیس را به آدم دشمنی بیست. و نمرود و ابراهیم به صلح‌اند, 
فرعون را با موسی جنگ نیست. 

وحدنی است پیش از کثرت؛ و وحدبی است بعد از کثرت؛ و این وحدت 
آخرین کار دارد. اگر سالک به این وحدت آخرین رسد, موخد شود و از 
شرک خلاص پابد. حکما از 9 اول باخبرند, اما از وحجدت آخرین بی بهر ه 
و بی‌نصیب‌اند. ٍ 

اگر کثرت نبودی, توحید را وجود نبودی؛ از جهت آن که معنی مطابق توحید 
«یکی کردن» است و یکی را یکی نتوان کردن. چیزهای بسیار را یکی توان 
کرد. 
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هر که توحید را , | 
ابراهیم به جنگ بیند, و فرعون را با موسی دشمن بیند. یکی داند و یکی 
بیند. 

این است وحدت آخرن: چون توحید به نهایت رسد, مقام وحدت پید | آید. 
«6>* 

عارف گوید: سراسر پدیده‌های هستی و موجودات مظهر حقند و علم به هر 
یک از انها نیز در حقیقت. علم به یکی از مظاهر حق است. از این روست 
که جلوه مقصود و جمال محبوب در کلیه علوم هویداست و حقیقت را در 
همه چیز می‌توان جست. 

ابن العربی (60 5- 6039 که جامی وی را پیشو| در نظربه وحدت وجود 
داند. خلاصه نظریه‌اش را می‌توان در این گفتار کوتاه دید. 

فسبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. «65» 

منزه است ان که موجودات را پدید اورد و او خود عین اشیا بود. 

فما نظرت عینی الی غیر وجهه و لا سمعت اذنی خلاف کلامه 

دیده‌ام در جهره پدیده‌ها جز جمال خدا| را ندید و گوشم از صدای معشوق 
ر نشنید. ۱ ۱ 
۱ و 
صفات و اعتبارات و اضافات آن, کثرات ت آن است و چیزی است ازلی و 
ثابت؛ هر چند در صورتهای وجودی ان تعیین و تبدیل دارد. چون این حقیقت 
گسترده ازلی و ابدی را از ناحیه ذات بنگریم. «حق» است و چون از ناحیه 
اعتبارات و اضافات بنگریم, «خلق» است. اوست که هم «خالق» است و 
هم «خلق», هم «حادت» و هم «قدیم», هم «اول» هم «آخر». هم 
«واحد», هم «کثیر». هم (64)- الانسان الکامل. صص 178 و 179. 

(65)- فتوحات مکیه, ج 2 ص 604. 
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«ظاهر> و هم «باطن» است. «66» (66)- جلال الدین رومی در دیوان 
شمس گوید: 

هر لحظه به به شکلی بت عیار برآمد, دل برد و نهان شد هر دم به لباس دگر 
ان یار برامد, که پیر و جوان شد 

گاهی به دل طینت صلصال فرو رفت. غوّاص معانی گاهی ز تک کهگل 
فخار برامد, زان پس به جنان شد 7 

منسوخ چه باشد, چه تناسخ بحقیقت. ان دلبر زیبا شمشیر شد و از کف 
کرار برآمد, قتال زمان شد 

می‌گشت دمی چند بر این روی زمین او, از بهر تفرجح عیسی شد و بر گنبد 


دوار ترافده تسبیه کنان رترد 

گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق, خود رفت به کشتی ؟ گه گشت خلیل و 
وله تارب امه انشن بل ان اند 

یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی, روشن کن عالم از دیده یعقوب چو 
انوار برامد, تا دیده عیان شد 

برامد, زان بحر کفان شد 

صالح شد و دعوت همه زان کرد به خلقان, از بهر صلاحی ناقه شده و از 
دل کهسار برامد. فی الحال عیان شد 

و بر سر کهسار برامد, برتر ز جوان شد 

ایوب شد و صبر همی کرد زکرمان. خود درد و دوا بود از خانه دل نعره 
زنهار برامد, چشمش همه جان شد 

یونس شد و در بطن سمک بود به دریاء از بهر طهارت موسی شد و 
خواهنده دیدار برامد, بر طور روان شد 

عیسی شد و در مهد همی داد گواهی, زان روح مقدس از معجزا و نخل پر 
از بار برامد, زان روح روان شد 
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نظریه محیی الذین بر افکار و تألیفات نسلهای بعد از خودش اثر گذارد. 
چنانکه نویسنده سرچشمه تصوف در ایران. دگرگونی تصوّف ایران را در 
آ درد کات محیی الذین می‌داند. ولی چنانکه در گذشته دیدیم فکر وحدت 
وجود از قرن سوم آغاز شد و محیی الدّین در جهت رشد نظری و علمی آن 
مور بود. 


عبادت خدا در چهره گوساله 


می‌دانيم خداوند در سوره اعراف آیه 139, داستان فراخواندن حضرت 
شق کرد قمر را به سر انگشت اشارت, از غمزه محبوب کو, بدر شد و باز 
دگر بار برامد, زان روح روان شد 

مسجود ملایک شد و لشکرکش ارواح. زان روح مقذس شیطان زحسد بر 
سر انکار برامد, مردود زمان شد 

چوبی_ بتراشید و بر و بست دو صدبار. قانونی عالم صد ناله‌زار, از دل هر 
تار برآمد, فریادکنان شد 

بالله که هم او بود که می‌آمد و می‌رفت, هر قرن که دیدی تا عاقبت آن 
شیک وتو از بر فد دارای جهان شد ۱ 

حقّا که همو بود که می‌گفت انا الحق, در صورت الهی منصور نبود آنکه بر 
ان دار برامد, نادان به گمان شد 

این دم نه نهان است ببین گر تو بصیری, از دیده باطن این است کزا و این 
همه کفتار بر هد در دیده بیان شد ۱ 

رومی سخن کفر نگفته است و نگوید. منکر مشویدش کافر شد آن کس 
که به انکار برامد, از دوزخیان شد 

تبریز همو بود و هم او شمس معانی, در گلشن انوار او بود که در جوشش 
این همان طرز فکری است که ابن العربی ابراز نموده است. 
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موسی را به میقات برای دریافت احکام و الواح بیان می‌فرماید. . موسی در 
او موی ار قارع را : به نیابت خود به ارشاد مردم می‌گمارد. چون 
وعده سی شبه او به چهل روز پایان می‌پذیرد و از کوه طور باز می‌گردد., 
می بیند گروهی از قوم به اغوای سامری, گوساله پرست شده‌اند. موسی 
هارون را به خاطر گمراهی مردم عتاب می‌کند که چرا مانع از گمراهی 
مردم نشدی؟ محیی الذین می‌گوید: 

موسی هارون را بر کوته نظری و عدم سعه صدرش سرزنش کرد که چرا 
عبادت گوساله را انکار کردی. زیرا عارف کسی است که خدا را در هر 
چیزی ببیند. بلکه خدای را عین تمام اشیا ببیند. و اين عتاب موسی به 
هارون برای تربیت و بینلش بخشیدن به او بوده که او را در راه ارشاد توانا 
سازد. <67» 

آیا محیی الدین آیات 148 و 149 همین سوره را نخوانده که خداوند 
می‌فر ماید: 


-_ - ک تک 


ِ- 


و یحد قوغ فوسی من فده من هم عخلا جسدا له خواژ | 2 یروا نها 
يكلمَهه و لا بهقدیهم سبیلا اَحَذوه کائوا ظالمین. 

در غیبت موسی (زمانی که در میقات بود) قوم او از زیورهایشان پیکر 
گوساله‌ای را ساختند که آوازی مانند آواز ز گاو از او شنیده شد. آیا ندیدند 
آن. کوساله نه سخر گفتن دایخ.و ه آنها را راهتماییشان نفیکنده (با این 
وصف قوم موسی از روی نادانی) آن را به خدایی گرفته و گمراه شدند. 
سپس وف ارت بعد از پشیمانی قوم موسی سخن به میان آورده که چون به 
گمراهی خود پی بردند. رو به خدا می‌آورند و از درگاه او درخواست 
بخشش دارند که در زیانکاری- یعنلی جرم گوساله پرستی- باقی نمانند. 
«68» (67)- فصوص الحکم, , شرح حکیم قیصری, (نشر دارالخلافة الباهر ة, 
9 قمری). ص 436. تس ۱ 
(68)- و لقا سقط فی آبُديهم و روا أَهُمْ قَذ لوا قالوا لین لَم برَحشنا ربا 
و یَعْفِرٌ نا لتکوتن من الخاسرین. خورشید تابان در علم قرآن, ص: 250 

در همین فص هارونی یت 

واژه (وحدت وجود) عربی است, و در اصطلاح صوفیان فارسی زبان «همه 
اوست» امده است؛ یعنی همه چیز خداست., يا «همه» خداست. 

شیخ محمود شبستری گوید: 

من و ماه و تو و او هست یک چیز که در وحدت نباشد هیچ تمییز «69» 

غیت الوجمانسامی کورد: 

همسایه و همنشین و همره همه اوست در دلق گدا و اطلس شه همه 
اوقت 

در انجمن فرق و جمع باللّه همه اوست نم تالا همه اوست «70»* 
شاه عفت سول ون 

رک هر ی کر و کر ای اه 

لیس فی الدار غیره دیار دیده ما به عین بینا شد <71» 

محجبی الذین در فص هارونی گوید: 

و العارف المکمل من رای کل معبود مجلی للحق یعبد فیه. 

عارف به کمال رسیده کسی است که هر معبود را جلوه ذات حق بیند که 
خدا در او عبادت شود. 

۳ در گلشن راز در ات یرت فوق گوید:_ 

(69)- گلشن راز ص 85. 

(70)- لوایح. لاهور 1330 قمری, ص 16. 

(71)- دیوان شاه نعمت الله ولی؛ ص‌ 16 
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منظور شبستری آن است که مسلمان مود اگر بداند که بت مظهر و 
جلوه حق است, آن را عبادت خواهد کرد. 

اندیشه‌های حلاج که سراسر وحدت وجود و حلول و اتحاد است. در کلمات 
او انعکاس يافته است. در شعر زیر اثحاد روح انسانی را با روح الهی 
آشکار می‌سازد که گوینده با یک حالت اتحاد و یگانگی با روح الهی در 
رازگوبی است: 

روحم آمیخت به روح تو چنانک باده ريخته در آب زلال 

هر چه بیسودت, بیسود مرا پس بدینسان نو منی در همه حال <7* 

و گوید: 

منم معشوق و آن کس دوست دارم بود من, ما دو جان باشیم و یک تن 
چو در من بنگری بینی همه او چو در او بنگری بینی همه من 

محیی الذّین نیز در فصوص الحکم گوید: «جهان صورت خداست و خدا روح 
عالم است. خداوند تعالی عین اشیاست و اشیا محدودند؛ پس خدا محدود 
است. ِ" 

توجه در شرح احوال مشایخ صوفیه و سخنان آنها, اين حقیقت را آشکار 
می‌سازد که اکثر آنها قائل به وحدت وجود بوده‌اند. منصور حلاج بی‌باکانه 
دعوی الوهیت کرد و صلای انا الحق زد. وقتی در خانه جنید را می‌کوبید, 
کفنه گفت»: 00 ۷ ۷۱ حق. جنید گفت: قق و نلک تخفی . و 
خشبة تفسدها؛ «کدام چوب و دار است که به تو چرب شود. <«74»» 
( 2 7)- به نقل از تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا. اثر رینولد. 1 
نیکلسون از کتاب الطواسین حلاح, ص 34 1. 

(74)- نفحات الانس. صص 150 ۳ 
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عبد الژ[جمان جامی پس از ستایش منصور گوید: 

جمله متاخران او را قبول کرده‌اند. و هجران بعضی از متقذمان نه به معنی 
طعن اندر دین وی بود. مهجور معاملت مهجور اصل نباشد. و از متاخرین 
سلطان طریقت شیخ ابو سعید ابو الخیر فرموده است که حسین منصور 
ِ در علو حال است در عهد وی در مشرق و مغرب کس چون او نبوده. 
«5 7» 

سخن جامی بیانگر همفکری مشایخ صوفیّه با حلاج است. هر چند بعضی از 
نظر خشم جامعه بر تا کف اوء ان آشکار| ۳ دوستانه‌ای با او 
نداشته‌اند, ولی در نهان با او هماهنگ و همعقیده بوده‌اند. و او را کشته 
افشاء اسرار خوانده‌اند و روایاتی در این زمینه بر او بسته‌اند. «76» 
بهترین نمونه این سخنان کفرامیز حسین بن منصور حلاح و عین القضاة 
همدانی در کتاب «زبدة الحقایق» و «تمهیدات» و «یزدان شناخت» و 


«شکوی الغریب عن الاوطان الی علماء البلدان» و «مکاتیب» او, در گفتار 
سعد الدین حمویه در کتاب «المحبوب» و در «قلب المنقلب» و «سجنجل 
الاروح «<77»» و گفتار روزبهان بقلی در «رسالة القدس» #9 الانوار» 
و تفسیر «عرائس «78»» و برخی جاهای مثنوی مولانا جلال الذین بلخی 
موجود است. <79» 

جنید مدعی است با خدا سخن می‌گوید, و او را به چشم می‌بیند و به عوعو 
سگ لبیک می‌گوید. زیرا دمدمه سگ را از قهر خدای تعالی می‌بیند و سگ 
را در میان نمی‌بیند. و بایزید دم از الوهیت می‌زند. 

اینها نمونه‌هایی از عقیده مشایخ صوفیه به وحدت وجود است, که هر گاه 
کسی با حوصله کتب ایشان را مطالعه کند, درمی‌یابد که از قرن سوم به 
بعد غالب (75)- همان منبع. 

(76)- تذکرة الاولیاء و نفحات الانس را بجویید. 

(77)- نفحات الانس. صص 255 و 428. 

(78)- نفحات الانس. صص 255 و 428. 

(79)- سرچشمه تصوف در ایران. ص 42. شرح احوال مشایخ نامبرده را 
از نفحات الانس بجویید. 
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صوفیه در توحید, به وحدت وجود و اثحاد با خدا معتقد بودند. جز اینکه 
بعضی شهامت کرده اعتقاد خود را افشا کردند و بی‌باکانه مکنونات خود را 
ابراز کردم یام انوا تخمل. کزنم‌اند. و بعکن دیگر از ترس خشم 
جامعه, جرأت ت آن بی‌باکی را به خود راه ندادند. ولی به گفته جامی که نقل 
آن-بیننتن. کرفت: تمام مشایخ ضوفته با خلاج هم عفیده بوده و از آبشخور 
واحدی ارتزاق روحی و عقیدتی کرده‌اند, و در واقع حکم تمام آنها یکی 
است؛ هر چند روش اجتماعی آنها گوناگون است. و این طرز فکر از 
صوفیه استبعاد ندارد, زیرا| پیشروان نخستین و مشایخ صوفیه, همه از اهل 
سئت بوده‌اند. 

مولف حديقة الشيعة فرماید: «جمیع علمای شیعه که در قدیم بوده‌اند 
مذاهب صوفیه را از جمله مذاهب سئیان گرفته‌اند. و اکثر سثئیان, خود 
افتخار می‌کنند که صوفیان از ایشانند و ابو المعالی محمد بن نعمت الله در 
کتاب بیان الادیان با آنکه تقیه نموده, صوفیّه را از طوایف سثّی گرفته. 
«0» در جای دیگر فرماید: و اکثر این طایفه در فروع به ظاهر. به مذهب 
احمد حنبل و مالک عمل می‌کردند. و به ظاهر شبلی مالکی مذهب بود و 
ذو الون شاگرد مالک بود, و بیشتر این طایفه در باطن, ملحد بودند «<81» 
و اهل سنت را در توحید با شیعه اختلاف است. شیعه, معتقد به خدای 
یگانه‌ای است که تمام صفات و کمالات او عین ذات اوست. شبیه و مانندی 
تذاره ور دنا و ارت نبه شنم دیوم نمی شود آها اهل. شست فانل: یه 


ریت پروردگارند که مولف بیان الادیان می‌فرماید: «اما قاعده این مذهب 
(اهل سئت) بر آن است که ایزد تعالی را به همه صفات او قدیم گویند, و 
قرآن را غیر مخلوق و بهشت و دوزخ را آفریده گویند و اکنون هست. و 
دیدار خدای تعالی بر اهل بهشت را به چشم سر حقیقت گویند.» «82» 
(80)- حديقة الشيعة, ص 58د. 

(81)- همان منبع. ص 61<. 

(82)- بیان الادیانض 29. 
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عبد القادر بغدادی (متوفای 129 قمری) گوید: «اهل سئت و جماعت از دو 
دسته اصحاب ری و حدینند. » آنگاه هماهنگی فقها و محدثان و متکلمان 
این دو دسته را در یگانگی خدا و صفات او و نبوّت و امامت و احکام 
برمی‌ شمرد؛ سپس فی گوبد: «فرقه ناجیه و رستگار ایشانند و به یکتایی 
کردگار و دیرینه بودن وی و صفاتش فراهم آمده و دیدار و ریت خدا| را 
بدون تشبیه و تعطیل روا داشته. «<83» 

فردوسی که شیعع است. در شاهنامه در رد اعتقاد محمود غزنوی (370- 
4121 قمری) که ستی کرامی «84» مذهب بود, گوید: 

به نتنند کانْ آفریننده را نبینی مرنجان دو بینسده را «85» 

از سنیان کروهن مجسمی شده خدا را جسمی پنداشته‌اند که فرشتگان به 
دیدنش روند و گروهی گویند شبهای جمعه به آسمان دنیا نزول فرماید, و 
بعضی حلول و اتحاد و وحدت وجود را قائلند. «<86» 

عز الذین محمود بن علی کاشانی (متوفای 735 قمری) که هم ستّی و هم 
صوفی است, گوید: قال اللّه تعالی: , 

من کان یرّجوا لقاء اللّه قاِنَ أَجَلَ اللّه لات؛ «7» کسی که امید می‌دارد 
ملاقات خدا را. , پس وقت مقدر. خدا آینده است. 

رفیت: عان در این وان سیر استه هه بافندوه قالی گتشه فا و 
اخرت, مومنان را موعود است: وجوه یومئذ ناضرخة, الی ربها ناظرة «<88», 
و کافران (83)- تاریخ مذاهب اسلام, ص‌ 1 

(84)- پیشوای کژامیه 0 بن کرام متوقای ِِِ قمری مردی سیستانی 
مجسمه است. تاریخ مذاهب الم ص‌ 220 

(85)- شاهنامه, ج 1, ص 1. 

(86)- حديقة الشيعة, ص 23. 

(87)- عنکبوت/ د. 

(88)- قیامت/ 22- 23. 
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را ممنوع: کلا انم عَن ربهم یوَمَیُذ لمَحجُوبون. «89» مومنان در دنیا حق را 


به دیده ایمان و نظر بصیرت بینند و در آخرت به نظر عیان و بصر. «90» 
از صوفیه با چنین زیربنای اعتقادی, خیلی بعید نیست که گرفتار اعتقاد به 
وحدت وجود شده, از سلف خود بیشتر گرفتار انحراف شوند. و در پیامد 
آنچه گفته شد, این طرز فکر و عقیده را با قرآن که میزان حق و باطل 
است مقایسه می‌کنيم. <91» 


مخالفت قرآن با اين روش 


در گفتاری که درباره فلسفه نوافلاطونی به عنوانی یکی از منابع تصوّف 
گذشت. بیان شد که نظریه وحدت وجود را فلوطین ابداع کرد. و صوفیان 
این فکر فلسفی را از افلاطونیان گرفته و آن را در خمره عشق و شوق و 
جذبه ونی‌آهتز کرده با اشعاری لطیف و غزلیاتی شیرین و دلنشین و 
عباراتی فریبنده, متاع بازار خویش ساختند, در صورتی که چنین طرز فکری 
در هیچ جای قران و سئت و حدیث اسلام مشاهده نشده است. مخالفت 
علما و فقها با صوفیه نیز به واسطه همین طرز فکر و عقیده بوده است. 
مرحوم میرزای قمّی در جامع الشتات پس از ذکر کلمات صوفیه و عقاید 
انان در وحدت وجود و معانی وحدت می‌فرماید: هیچ یک از این معانی 
موافق عقل و شرع نیست و اعتقاد به ظاهر این کلمات, کفر و مستلزم 
مفاسد بسیاری است. زبرا چنین اعتقادی خلاف یکتایی پروردگار است. 
چون اساس قرآن در یکتایی وود ان آن است که خدا با مخلوقات خود 
هیچ گونه شباهتی ندارد و با خلق خود. تفاوت حقیقی واقعی دارد. به 
بینونت حقیقیه و (89)- مطففین/ 5 1. 

(90)- مصباح الهدایه. صص, 37 به بعد. 

(91)- در آیه منظور دیدار پاداش خدا در قیامت است و معنای آیه چنین 
است: آن کس که امیدوار دیدار پاداش خدا باشد, وقتی را که خدا مقرر 
فرموده به منظور بررسی اعمال و جزای ان, خواهد رسید. 
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غیریه واقعیه, نه غیریه تلبیسیه که آنها معتقدند. قرآن با وحدت وجود 
مخالف است زرا در خلال آیات قرآن, پروردگار همواره بندگان خود را 
مورد خطاب قرار می د هد که به خدای یگانه ایمان آفرید و احدی را با او 
شریک ندانید تا مشمول بخشش و عنایات همیشگی او گردید. گرد معاصی 
او نگردید, با دیدن نشانه‌های او وی را انکار نکنید که به مقتضای عدل, به 
عذاب همیشگی گرفتار خواهید گردید. 

قرآن برای آنکه نشان دهد خداوند از هر گونه شباهتی منژه است و تنها 
سپاس و ستایش مخصوص اوست, وی را به صورتهای گوناگون به پاکی 
می‌ستاید. به این آیات توجه_ کنید: 

سْبّحان الذزی آسری بعَبّده آلا. «<92» 

منژه است آن که شیانگاه بده خویش را راه برد. 

سبحان ن الذی حَلقَ اواج کلها. «93» 


منژّه ایست آن که جفتها را بيافرید. 
تم اه فی السماوات ما فی الا : ضس*. «94» 

هر چه در آسمان رو زین 1 

سبح | سم زین الاأغلی. «<95» 

به به نام اه والایت نسبیح گوی. 

يَسَبخ لله ما فی السفاوات و ما فی ال ض*. «<96» 
یت 

و ان من شّی ء الا سیخ بخ بحمده و لعن لا تَفقَهُو ن تسبيحَهُمَّ. «<97» 

ی گس ۱ ۱۳۳۳ 
گفتنشان را نمی‌فهمید. (92)- 1 1. 
(93)- یس/ 36. 
(94)- حشر/ 1. 
(95)- الاعلی/ 1. 
(96)- تغابن/ 1. 
(97)- اسر!ء/ 44. 
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غیر از آنکه انسانها با زبان؛ پروردگار را به عظمت و یکتایی می‌ستایند, 
سراسر موجودات جهان به ستایش خدا مشغولند. چون خداوند وسایل 
ترقی و کمال هر موجودی را به آن عنایت کرده و کاروان هستی به روش 
آفرینش طبیعی در حرکتند و همه به راهی که خدا آنها را به حرکت 
ترآفزدمه نز تیشرفتند: زنذکن شین موجود که نشانی آن تدتی قدرت:-طرح 
و ابتکار خداوند است, در واقع ی و ستایشی از خداست و همه 
روشنگر وجود یکتا و بیمانند پروردگاری هستند که از صفات خلایق به دور 
است و همانند او چیزی نیست. و نمی‌توان برایش شببه و مانندی قرار 
داد: 
آپس کمئله شیء و هو السَمبع البَصیدّ. «98» 
هیچ چیز همانند او نیست و همو شنوا و بیناست. 

قرآن همواره پروردگار را به ی گوناگون سپاس و ستایش می‌نماید 
که بشر او را به چیزی توهم نکند و برایش شبیه و مانندی از مخلوقات 
نتراشد و ذات او را از همه موجودات و هر گونه پندار و دریافتی دور و 
بالاتز از آن نداند که بتواند.نه عفل: و,ذانش خود به-ذات: او رام باند 


سخنان امامان شیعه درباره پروردگار از مفاهیم قرآن نشأت گرفته است. 
آنها که وارث دانشهای قرآنند همانند گفتار قرآن, خدا را دور از هر گونه 
شباهتی به مخلوق ستوده‌اند. 

حضرت امیر المومنین (علیه السلام) می‌فرماید: 

بان من الخلق فلا شیء کمثله الذی خلق الخلق ععبادته. <99» (98)- 
شوری/ 1 1. 

(99)- توحید صدوق, ص 22. 
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پروردگار یکتا با مخلوق تفاوت دارد و چیزی مانند او نیست. خلایق را افرید 
که او را عبادت کنند. 

در جمله دیگر می‌فرماید: 

حد الاشیاء کلها عند خلقه اياها, ابانة لها من شبهه و ابانة له من شبهها. 
«100>* 

پروردگار اشیا و موجودات را محدود و به اندازه‌ای معین آفرید تا آشکار 
گردد که موجودات شباهتی به او ندارند. و او هم شباهتی به موجودات 
ندارد. 

در کلام امیر المومنین لفظ «بان» بیانگر دو گانگی خدا با مخلوق است که 
ابدا از سنخ هم نیستند و به ظفن کلی خداوند مباین و جدا از آفریده‌شدگان 
0 

حضرت امام رضا (علیه السلام) در مجلس ماففن گر یگ سخنرانی فر مود: 
و ذاته حقيقة و کنهه تفریق بینه و بین خلقه. «101» 

ذات مقذس پروردگار حقیقت است و کنه ذات او جدایی است با خلایق. 
موی ۱ ام له اس است ما سس ایا ات ست به 
خلایق بدانی, با یگانگی او سازگار نیست. 

حضرت امام رضا (علیه السّلام) به فتح بن یزید جرجانی فرمود: 

خی الاضاء ۵ عم ااحساض م.مضیر له اب کات کها ول 
المشبهة لم یعرف الخالق من المخلوق و لا الرازق من المرزوق و لا 
ی فرق بین من جسمه و صوّره و شیثه و 
بینه اذ کان لا يشبهه شی ء. «<102» 

پروردگار, ایجاد کننده اشیا و به وجودآورنده اجسام و شکل بخشنده 
صورتهاست. اگر پروردگار آن طور بود که (100)- توحید صدوق, ص 29. 
(101)- توحید صدوق. ص 


(102)- بحار, ج 2 ص 197؛ توحید صدوق. ص 0<. 

خورشید تابان در علم قرآن, ص: 259 

مشبه «<3 10 هی کفتندر. آفرید کار از آفربدم: یدنه شاخته تنمی‌ در و 

روزی بخشنده از روزی خورنده تشخیص داده نمی‌شد. و ایجاد کننده از 

ایجاد شده تمیز داده نمی گردید؛ اما اوست آفریننده. آن را که جسم آفریده 

و صورت گری کرده و به وجود آورده و آتدکار ساخته, از خود جدا| کرده, 

زیرا چیزی شبیه او نیست و او هم به چیزی شبیه نیست.  .‏ ۱ 

پیشوایان دین با عبارات گوناگون بیان کرد‌اند که پروردگار هیچ گونه 

شباهتی به موجودات ندارد, تا جای تردید برای کسی نماند. حتثی فرموده‌اند 

چیزی از ذات پروردگار در مخلوق بیست و چیزی از مخلوق در ذات 

پروردگار نمی‌باشد. 

زرارة بن اعین گوید: شنیدم حضرت صادق (علیه السّلام) فرمود: 

الله عز و جل فهو مخلوق, و انه خالق کل شیء تبارک الذی لیس عمثئله 

شی ء. <«104» 

براستی پروردگار تهی است از خلق خود و خلق هم از وی تهی می‌باشد. 

از حقیقت هیچ یک در دیگری چیزی نیست. هر چه بر آن نام چیزی درست 

آید جز خدا مخلوق است. و خدا هر چیز را آفریده است. مبارک باد آن که 
به (103)- مشبهه: پیروان هشام بن سالم جوالیقی معتقد بودند که خدا به 

صورت زیبا و دلربایی است مانند انسان که هر کس او را ببیند در ۳ 

عمر حیران بماند. ولی گوشت و خون نمی‌باشد, از نور سفید رنگی است 

و مانند انسان دارای حواسّ پنجگانه است. دست و پا و چشم و گوش و 

دهان دارد. 

در قبه‌ای بالای عرش نشسته و ملایک گرد او صف زده‌اند. 

مشبه ده فرقه‌اند که هر یک به شکلی اعتقاد خود را تصویر می‌کنند و اصل 

تشبیه از کسانی چون یحیی بن معین؛ احمد حنبل, سفیان توری, 0 

راهویه, و اسفهانی بوده است. شهرستانی معتقد است که این گونه عقاید 

از بهودیان به مسلمین سرایت کرده است. تاریخ ادبیات ایران, ج 1. ص 

0 بیان الادیان: صص 27 و 465. 

(۸ اصول کافی باب اطای اقول بای ار ردان و6 

ص 149, روایت 4. 
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چیزی مانند نیست. 

در اسلام برای آنکه بندگان, خدا را به چیزی مانند نکنند از توصیف کردن 

خداوند نهی شده‌اند. و کلمه «الله اکبر: بزرگتر است خدا از آنکه به 

توصیف در آید». نخستین جمله‌ای بود که پیامبر به امر پروردگار یاد کرد تا 


مدق را آحاهفت دهد خدایی را که معژفی می‌فرماید دور از هر گونه 
توصیف است و برتر است که به ستایشهای خلق درآید. زیرا انديشه 
بشر محدود و مخلوق خداست و نمی‌تواند برای خالق خود, حد و اندازه‌ای 
قائل شود. تنها راه خداشناسی منحصر به رآاهی است که پروردگار, خود را 
معزفی کرده‌اند و پیشوایان دنباله آن معزفی را توضیح داده‌اند. فتح بن 
یزید جرجانی گوید که حضرت امام رضا فرمود: 

و آن الخالق لا یوصف الا بما وصف به نفسه و انی یوصف الذی تعجز 
الحواس ان تد رکه و الاوهام ان تناله. <«105» 

آفریدگار توصیف تم لتنود کر : به آنچه خود, خویش را وصف کرده است و 
چگونه توصیف می‌شود خدایی که حواس نمی‌توانند او را درک کنند و 
پندارهای خلایق به او نمی‌رسند. 

چون اگر انسان به فکر خود, پروردگار را توصیف کند به میزان سنجش و 
درک خود درباره خدا سخن خواهد گفت و خدا را به حد و اندازه‌ای معین 
محدود خواهد ساخت در این صورت آنچه را به فکر خود توصیف کرده و 
برایش حدذ و اندازه‌ای قرار داده, خدا نخواهد بود, بلکه مخلوق نفس او 
با ند و نف کفر:و: کفر هی گراییده است. همانطور کو صوفیه خواستند 
از راه فکر خود به توحید برسند. گرفتار وحدت وجود گردیدند و گمراه 
شدند. چون کسی که خدا را از مقام ربوبیّت (پرورش دهندگی) و عژتی که 
دارد تنژل دهد, منکر توحید واقعی شده است و انکار توحید. مخالف با حکم 
عقل است. زیرا عقل خدا را ذات یگانه (105)- توحید صدوق, ص 44. 
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بی‌انباز و دور از اوصاف مخلوق می‌داند. 


2 کشف و شهود 


اشاره 


کشنف در لفت: به معنای, رقم خجاب. و درز اضطلام غرفان. اطلاع. یافتن. از 
حقایق اموری از ماورای حجاب است. 

ضو یه عون کفسن. اشنان. که بزای. اتضال یه میا خود اشتان دایم از 
راه محو هستی و فنای در حق به این مقصد عالی می‌رسد., و هر جا عقل 
از وصول به حق ناتوان می‌گردد. عشق رهنمای او شود و شوق عارف او 
را به سوی خدا کشد و به گونه‌ای وجودش از حق لبریز می‌گردد که دیگر 
نه وجود خود را در میانه می‌بیند و نه وجود هیچ واسطه‌ای را. حثّی آدابی و 
ترتیبی را هم که متشرّعه دارند, حجاب راه می‌يابد و در همه راه جز جمال 
حق که مقصد و مقصود اوست هیچ چیز را پیش چشم ندارد. «<106» 

در توجیه اين مطلب گوید: مثال نفس به حقایق و معقولات همانند آیینه به 
رنگهاست. پس همچنان که رنگها صورت است که مثال آن نو یلته 
منعکس می‌شود, برای هر معلومی نیز حقیقتی است که صورت آن حقیقت 
در اییته تفین و دل. اشعار و فاضع می کردد. در اینجا آیینه و صور اشخاص 
دو موجود مستقل هستند. و مثال صورتها در آیینه نیز موجود دیگری است. 
همچنین در کشف حقایق سه چیز دخالت دارد؛ ال قلب و نفس انسانی؛ 
دوم حقایق اشیا, سوم نقش حقایق و حضور آنها در نفس. هر گاه موانع و 
کدورتها در قلب برداشته شد کشف رخ می‌دهد. «107» که گاه ات ۲ 
خلوت است و گاه در حال حضور. 

اهل خلوت را گاه در اثناء ذکر و استغراق در آن, حالتی اثفاق افتد که از 
محسوسات غایب شوند. و بعضی از حقایق امور عینی بر ایشان کشف 
(107)- مقدمه نفحات الانس. ص 104. 
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چنانکه نایم در حالت نوم, و متصوّفه آن را واقعه خوانند و گاه بود که در 
حال حضور بی‌آنکه غایب شوند این معنا دست دهد و آن را مکاشفه خوانند. 
«108»* 

پیمودن راه کشف و شهود را گونه‌هایی ات اه ۳ 1 
خدا راه به طریق طولست, دید | بت هر فرح از آفر اد ممجهدات با خدا 
همان گونه است که نسبت هر مرنبه‌ای از مراتب درخت با تخم درخت 
باشد و اهل تصوف گویند راه از انسان تا خدا به طریق عرض است. زیرا 
نسبت هر فردی از افراد موجودات با خدای اه سس وی از 


حروف کتاب ات با عانت. آن: و آنها که معتقد به وحدت وجودند و خدا را 
در همه چیز می‌نگرند. گویند: از انسان تا خدا راه نیست. نه به طریق طول 
و نه به طریق عرض؛ مانند نسبت حروف کتاب با قلم, زیرا وجود یکی 
است و بین خدا و انسان فاصله‌ای وجود ندارد. «109» 

روش کشف و شهود از نظر علم. محل تأمل است. با این وصف. مولوی در 
اشعار خود گوید نباید برای شناخت احوال جهان به دیدن نقوش در چهره 
هستی و آثار ظاهری بسنده کرد. بلکه باید از راه معاشفه و شهود به عالم 
تجرد و اطلاق, که کار گاه درون است, راه پافت و حقیقت امور و واقع اشیا 
را در آنجا- آنگونه که هست- دید و شناخت. «110» عز الذین محمود 
(109)- الانسان الکامل. صص 13- 14. 

-)110( 

کار کن در کارگه باشد نهان تو برو در کارگه بینش عیان 

کار چون بر کار کن پرده تنید خارج آن. کار تتوا نت دید 

کارگه چون جای باش عامل است آن که بیرون جست از وق غافل است 
پس درآدر کارگه تین *گیدم. تا ببینی صنع و صاأنع را بهم 

اک بوشیده گیست 
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کشف يا مکاشفه عبارت است از حالتی که به وسیله ذکر يا تفکر يا سماع. 
به اهل خلوت دست می‌دهد, که در آن حالت پاره‌ای از امور غیبی بر 
ایشان کشف می‌گردد. به عبارت دیگر مکاشفه وقتی دست می‌دهد که 
روح توجه خود را از تمام امور جسمانی و بدنی جلب نماید و به مطالعه در 
پاره‌ای امور غیبی بیردازد. <111» 


راه کشف و شهود, مخالف علم و عقل 


این گونه دعوی و درستی وقوع آن را نمی‌توان پذیرفت. نه تنها قبول آن در 
ذهن و عقل مردم عادی دشوار است, بلکه عقول حعما هم از پذیرش آن 
سرباز می‌زند, و آن, چیزی جز پندار و خیال نمی‌باشد. زیرا هر گاه برای 
دریافت حقایق اشیا و امور غیبی از طریق کشف و شهود, عقل را داور 
قرار دهیم. در حجخت بودن این طریقه تردید خواهیم کرد. زیرا مذعی کشف 
با اقامه کدام دلیل دعوی کشف حقیقت می‌کند. اگر بخواهد کشف خود را 
از راه برهان اثبات کند, در مباحث گذشته با بیان اختلاف نظر فلاسفه گفتم 
برهان, واقع و حقیقت نیست. و اگر مدعی کشف بگوید حقیقت را به 
راهنمایی پیر و مرشد بةه دست ۳ از کجا می‌توان گفتار مرشد 7 
حقیقت دانست, در صورتی که بشر دچار خطا می‌شود. 

تنها گروه معصومین دور از خطایند که خداوند با عنایت مقام عصمت, آنان 
را به هدایت و راهنمایی خلق برانگیخته است, که بدون کشف و شهود 
درویشی, , مردم را برای دریافت حقیقت ارشاد می‌کنند. بنا بر این کشفهای 
صوفیه را نمی‌توان راهی برای وصول به حقیقت دانست؛ نه علم آن را 
می‌پذیرد و نه عقل و استدلال؛ تنها اذعایی است بی‌محتوا, خالی از حقیقت 
و بر پایه پندار و گمان که حتی ظن‌آور نیز نخواهد بود. توجّه به نمونه‌ای از 
این کشفها صدق مدعاست. (111)- مصباح الهداية و مفتاح العفاية. 
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قیصری در توضیح کلمات محیی الذین گوید: خدا| خواسته است در هر 
صورتی (بت. ماه, خورشید, ستارگان, گوساله و غیر آن) عبادت شود. زیرا 
همه چیز جلوه خداست. وحدت در کثرات عالم متجلی است. انچه بیرستند 
جمالش از همه ذرات کون مکشوف است حجاب تو همه پندارهای تو بر تو 
است <112» 

حتی پیروی از هوای نفس را عبادت می‌شمارد و هوی پرستی را برترین 
مرتبه پرستش معبود می‌داند و ایه بیست و سوم سوره جاثیه را دلیل 
می‌آورد: 

أ ریت من اَحَة الة هواة و أََلَه ال علی علّم. 

آیه خطاب به پیامبر, در بیان حال کافران می‌فرماید که آنها هوی پرست 
شده‌اند. چون به خدا ایمان ندارند و به دلخواه خود عمل می‌کنند. «113» 
اما قیصری برای خود آیه را دلیل بر هوی پرستی می‌داند و گوید: 
یا ی ی دا بو 


سیس به نقل مکاشفه‌ای از محجبی الذین در فتوحاتش می‌پردازد: 

قال (رض) فی و شاهدت الهوی فی بعض المکاشفات ظاهرا 
شاهدت معبودا فی الضور الکونیه اعظم منه. «<114» 

در بعضی مکاشفات مشاهده کردم هوای نفس را که به مقام الوهیت 
آشکار شده بود, و بر عرش خویش تکیه گزین, و عبادت کنندگان پیرامون 
او گرد امده بودند. به گونه‌ای که در صورتهای هستی هیچ معبودی را اعظم 
و (112)- اشعة اللمعات جامی, لمعه 7. 

(113)- تفسیر ابو الفتوح, 10, ص 132؛ تفسیر طبری, ج 25 ص <1. 
(114)- فصوص الحکم. فص هارونی. ص 440. 
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برتر از او مشاهده نکردم. 

اینگونه مکاشفات نه تنها از دید هر خردمند و متشرعی مردود است., بلکه 
مکاشفین نیز با هم اختلاف دارند. علاء الدوله سمنانی در موارد بسیاری 
محیی الذین را بر اینگونه ادعاهایش نکوهش می‌کند و گوید: 

شایسته نبیست این هذیانهای ناروا را به خدای تزری سبت دهی؛ از 
گفتارت توبه کن؛ توبه نصوح که این کلمات را افراد دهری و طبیعی 
نمی‌گویند «115» 

صدر المتألهین با اشاره به مذهب و اعتقاد عرفا که در کتب برخی از آنها از 
قبیل ابن عربی و صدر الدین قونوی امه می‌فرماید: آنها مف طوبند چون 
ما عقاید خود را با دلالت ظواهر قرآن و حدیث می‌سنجیم و بین آنها 
هماهنگی و مطابقت می‌يابیم؛ نردید و شبهه‌ای برای درستبی آنها نضی‌هاند: 
«6 11»* 

مفهوم اين گفتار آن است که آنچه از کشف و شهود صوفیه با قرآن و 
حدیث موافق نباشد. بگفته خود آنها سند علمی و اعتقادی نخواهد داشت. 
ولی باید دید ات یک از اینگونه مکاشفات با قرآن و حدیث موافقت دارد. 
بلکه مکاشفاتی که بر اینگونه باشد, نمی‌تواند هیچ اصل و اساس شرعی 
داشته باشد و راهی به سوی کشف واقعیت نخواهد بود. در کدام ایینی به 
هوی پرستی دستور رسیده, که در اسلام مورد پذیرش باشد؟ در صورتی 
که قران نشانه خدا پرستی را اجتناب از هوی پرستی بیان فرموده است: 

و اما آن کس که از مقام پروردگارش بیم داشت و نفس خود را از هوی و 
هوس بازداشت., جایگاهش بهشت است. <«117» (115)- نفحات الانس. 
ص 488. 

(116)- اسفار, ج 1 ص <19. 

(117)- نازعات/ 40 و 41. 
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3) شیخ, ولی و اجازه خرقه 


عارف کاملی که راه طریقت را به نهایت رسانیده, مقاب درگاه شده و به 
مقام شهود و فناء فی الله و جفاع باللة واصل شده, واقعیت باطنی را 
دریافته. به مقام ارشاد سالکین نائل امده باشد, ولیخ خوانده می‌شود که به 
نامهای پیر. شیخ و مرشد نیز نامیده می‌گردد. 

عزیز الذین نسفی تعداد اولیا را سیصد و پنجاه و شش نفر داند که در 
جهان پراکنده‌اند, و گوید: این عدد همواره ثابت است. زیرا| هر یک از میان 
اند یر خیرم ان نو هه تن یه تسم وین مسعص بان 
چهل تنان. هفت تنان, پنج تنان. سه تنان و یکی. و اين یکی قطب است و 
عالم به وجود مبارک او برقرار است. چون وی از اين عالم برود و جایگزین 
نداشته باشد عالم برافتد. «118» 

هجویری در کشف المحجوب گوید: ۲ 

از ایشان چهار هزارند که مکتومانند و مریکدگر را نشناسند و جمال حال 
خود هم ندانند, و اندر کل احوال از خود و از خلق مسئورند. و اخبار بدین 
مورود است و سخن اولیاء بدین ناطق. و مرا خود اندر اين معنا, خبر عیان 
گشت؛ الحمد لله. اما آنچه اهل حلّ و عقدند و سرهنگان درگاه حق جل 
جلاله‌اند سیصدند که ایشان را «اخیار» خوانند و چهل دیگر که ایشان را 
«ابدال» خوانند و هفت دیگر که مرایشان را «ابرار» خوانند و چهاراند که 
مرایشان را «اوتاد» خوانند و سه دیگرند که مرایشان را «نقیب» خوانند, و 
یکی که او را «قطب» و «غوت» خوانند. و این جمله مریکدیگر را بشناسند 
و در آمور به اذن یکدیگر محتاج باشند و بدین اخبار مروی ناطق است و 
اهل ستئت بر صحت (118)- الانسان الکامل. ص 317. 
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اين مجتمع. ‏ 

قطب یاغوت گزیده‌ترین فرد از بين اولیاست که به مراحل عالی و کمال 
فنا و وحدت رسیده, وجودی سحرامیز و معمّایی پیدا کرده و محور نظام 
دنیا و آخرت معژفی می‌شود. 

دکتر غنی گوید: به عقیده صوفیان «اولیا» مقامی قدسی دارند و از همه به 
خدا نزذیکتر تد و تشانه تزدیکی نها اين. است که دارای. کرامت و خارق 
عادتند. 

و مصداق «الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون» هستند. صوفیه 
هر چند برای فرار از اعتراض فقها گفته‌اند: وحی و الهامی که به اولیا 
عنایت می‌شود درجه ِ از وحی انبیاست. اما در عمل, جنس وحی و 
الهام را یکی می‌دانند, که ولیْ به واسطه ارتباط نزدیک به خدا به مقامی 


می‌رسد که حجاب بین او و عالم غیب مکشوف می‌ شود و اولیا در حال 
خلسه و جذبه به مقام نبوت و اخبار از مفیبات می ر سند, و شرط لا زم 
وصول به این مقام نه علم عمیق در حکمت الهی است. نه متصف بودن به 
اعسالن. که در نظر فلی مفطایق غری و او اهر شتسد رده 
خلق است و نه ریاضت و تجژد و چیزهایی که مردم حسن خلق می‌نامند. 
خلاخه ا رکه وت مک آنست ناحد همه ات ضقان باشه با فافه آما سا 
چیزی که شرط لازم است جذبه و بیخودی است که علامت خارجی «فنا» و 
«رهایی از تعینات شخصی» است. هر که مجذوب حق شود در حال حیات 
و پس از زک از اولیا محسوب است و نشانه ولایت او قدرت براتیان 
وارق عادات و کرامات است. غالبا اولیا به امین ند یم می‌کنند و 
گمنام می‌میرند. «119» (119)- تاریخ تصوّف در اسلام. ج 2 ص 242. 
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صوفیه معتقدند تمام اولیا 7 کرامت و مستجاب الذعوه‌اند. مولوی 
گوید: 
کان دعای شیخ نی چون هر دعاست فانی است و گفت او گفت خداست 
چون خدا از خود سوال و کد کند پس دعای خویش را چون رد کند 
صوفیه برای رسیدن به مراتب با کضال: پیروی «طریقت» را لازم می‌داند؛ 
یعنی سالک پا «رهرو حقیقت» باید به راهنمایی مرشد و ولی؛ مراحل و 
ضازلت زا اند کر بر صدفی حدت وت اسان کاعلن است: میس 
گوید: انسان کامل کسی است که در «شریعت» و «طریقت» تمام باشد؛ 
تیه افمال یه اففالن ی ای سک کیال رده باشوا و 
معارف را نیز دارا| باشد. صوفیان بیشتر توجّه به طریقت دارند تا شریعت. 
از نظر آنها «شریعت» گفت انبیاست و «طریقت» کرد انبیاست. هر کس 
کفه: انیا رااتضدیق کند اهل,سرعت اشنت و آن که بدان» عمل: کندر هل 
طریقت؛ و اما برتر از این هر دوه حفیقت است که آن دید انبیاست و هر 
کش اتف سا شتسه احل یقت اشته 0۵ 1 » اه اسان کاحلیه 
ولی حق است. سالک باید از راه طریقت. رهرو راه کمال گردد برای 
رسیدن به کمال مطلوب که انسان کامل است سعی کند؛ یعنی هم در 
شریعت به کمال رسد و هم در طریقت و هم حقیقت را بیابد. هر چند 
انسان کامل در هر عصری یی تن بیش نباشد. سالکین به هر اندازه تلاش 
کنند به مرتبه او نزدیک شوند. سالک به تنهایی توان پیمودن راه طریقت را 
ندارد, بلکه نیاز به ولیث و مرشد دارد. 
مولوی گوید: ۳ 
پیر را بکزین که بی‌پیر این سفر هست بس پر افت و خوف و خطر 
هر که او بی‌مرشدی در راه شد او زغولان گمره و در چاه شد 
(120 )۶ الانسان الکامل.ص 453 
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پس به هر دوری ولیّی قائم است تا قیامت آزمایش دائم است 
پس امام حی قائم آن ولی است خواه از نسل عمر خواه از علی است 


حا ‏ 
من به سر منزل عنقانه به خود بردم راه قطع این مرحله با مرغ سلیمان 
کردم 


بنا بر مراتبی که در کتب صوفیه برای ولیْ ذکر شده, او را همردیف پیامبر 
ها میس اه ار ان روط ار ت ی سای بر دراه 
یطایخ هرا مرن اشست ام اک تسه کار اد 
را بیذیرد. حافظ گوید: 

به می سچاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی‌خبر نبود ز راه و 
رسم منزلها 

مرشد يا پیر طریقت اجازه طریقت و راهنمایی را از مرشدهای پیش از 
خود گرفته تا منتهی شود به ولیْ و مرشدی که خدمت امام معصوم رسیده 
و اجازه طریقت و راهنمایی خلق را از امام (علیه السّلام) گرفته و خرقه 
پوسیده است. 

عز الذین محمود کاشانی در مورد خرفه پوشیدن گوید: «هر چند سندی از 
سنئت بر وجودش بیست, اما متضمن فوایدی است از جمله تغییر دادن 
عادت و تغییر عادت عبادت است. فایده دیگر دفع مجالست اقران سوء و 
شیاطین است که خرفه صورت ظل ولایت شیح است که بر وجود مرید 
افتد و شیطان از ظل اهل ولایت برمد و : نیز اقران سوء به تغییر لباس و 
دی فیات از وی مفارقت کنند. فایده 2 اظهار تصرف شیخ است در 
باطن مرید به سبب تصرف در ظاهر او؛ چه تصرف ظاهر علامت تصرف 
با اه ات و است نی کی ال مرا ار 
الباس خرقه علامت قبول شیخ است مرید راء و قبول شیخ امارت قبول 
حق. پس مرید به واسطه خرقه پوشیدن از دست شیخ صاحب ولایت. بداند 
کت عالی مرا یل کر اروت 

خرقه دو نوع است: ارادت و تبژک. خرقه ارادت را شیخ وقتی در مرید 
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پوشاند که صدق ارادت او در طلب حق مشاهدت نماید, و خرقه تبرک ان 
است که بر سبیل تبز ک به خرقه مشایخ, ان را طلب دارد. و بعضی خرفه 
ولایت را نیز بر این دو افزوده‌اند. و ان خرقه‌ای است که شیخ چون در 
مرید اثار ولایت و علامت وصول به درجه کمال و تربیت مشاهده کند و 
خواهد وی را به نیابت به طرفی فرستد و در تصرف و تربیت خلق ماذون 


گرداند. وی را خلعت ولایت و تشریف عنایت پوشد. «121» 

بنا بر این پوشیدن خرقه را مراحلی است که چون جویای حقیقت دوران 
ریاضت و مجاهدات را به پایان رسانید و پیره او را تصدیق کرد که از 
آلودگیها رهایی یافته و شایسته است که در صف صوفیان درآید, وی را 
خرقه پوشانند. خرقه لباس مخصوصی است در اصل سیید رنگ و چون 
سالک را توان تنظیف جامه سیید نباشد و از وقت عبات و ریات وی 
کاسته گردد, خرف ملن (ازرق پا سیاه پا سبز) پوشد. خرقه معمولا از 
تن نا نیم ویر آن فراهم: کرد هر قرف ار دست: مرشتد ون خر فه 
پوشند. 

صوفیان را مسلکهای متعددی است که از صد و هشتاد فرقه تجاوز 
ضی کننن: <122»>» و سلسله‌های گوناگونی از آنها سرانجام به معروف 
کرخی, حسن بصری و ابو یزید بسطامی منتهی می‌شوند. پیروان هر 
سلسله‌ای مرشدهای خود را با تسلسلی به امامان شیعه اتصال می‌دهند. 
هر چه از زمان سه شخص نامبرده دورتر می‌شویم, با گستردگی و 
افزایش طبقات و سلسله‌های صوفیه بیشتر مواجه می‌شویم و علت. ان 
است که با گذشت زمان در اصول و اداب طریقت. تفاوتهایی (121)- 
مصباح الهدایه, صص 148- 150. 

(122)- لوئی ماسینیون (-01 داا5 ۱۵۲۱۵0۱5531۲۲) ناشر کتاب الطواسین حلاج 
در 1913, در ذیل لفت «طریقت» در داثرة المعارف اسلامی بیش از 180 
فرقه برای صوفیه ذکر کرده است. برای آگاهی از فرقه‌ها و سلسله‌های 
صوفیه, طرائق الحقایق را بجویید. 
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بدید می‌آید که منتهی به پید ایش فرق و سلاسل گوناگونی می‌ شود. در 
زمان تألیف کشف المحجوب هجویری» صوفیه دوازده فرقه بوده‌آند؛ یعنی 
محاسبیه (پیروان حارث محاسبی), قصاریه (پیروان حمدون قصار). 
طیفوریه (پیروان بایزید بسطامی), جنیدیه (پیروان جنید بغدادی), نوریه 
(پیروان ابو الحسین نوری), سهلیه (پیروان سهل شوشتری) حکیمیه 
(پیروان حکیم ترمذی), خرازیه (پیروان ابو سعید خراز), خفیفیه (پیروان ابو 
عبد الله خفیف), سیاربه (پیروان ابو العباس سیاری), حلمانیه (پیروان ابو 
حلمان دمشقی), فارسیه (پیروان فارس دینوری). 

بعد از عهد تا یوت کشف المحجوب نیز فرقه‌های دیگری پدید آمدند؛ مانند 
اکبریه يا حاتمیه (پیروان محیی الذین بن عربی) و قونویه (پیروان صدر 
لین فوتوه بو حروق روا فصل ال خروفن): چاه رای ار 
فرقه‌ها نیز از میان رفته‌اند؛ مانند قصاریه که ملامتیه و به احتمالی قلندربه 
نیز از آنها بوده است. و بر این منوال در طول ازمنه, فرقی از فرق دیگر 


منشعب شد‌اند. <123» 


ولی نسب اکثر مشایخ صوفیه به معروف کرخی منتهی می‌شود که او را ام 
السلاسل خوانند. از جمله «اسناد» متقذم ابو محمْد جعفر خلدی از مشایخ 
متصوّفه, مردی زاهد بوده است در قرن چهارم که اجازه گرفته از ابو 
از معروف کرخی, وی از فرقد سبخی و او از حسن بصری اجازه یافت. 
حسن خدمت حضرت امیر المومنین رسید و از ان حضرت اجازه طریقت را 
دریافت کرد. 

حسن سرخسی <124», او اجازه بافت از شیح ابو نصر سراج (378), 


معصوم علیشاه. 

(124)- شیح ابو الفضل محمد بن الحسن سرخسی در سرخس مدفون 
است. 

هر گاه ابو سعید را قبضی بودی, قصد مزار او کردی. نفحات الانس, ص 
294 
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الفقراء و صاحب کتاب اللمع فی التصوّف که از شاگردان جعفر خلدی 
«25» و ابو بکر محمّد بن داود الدقی «126» و اچمد بن محمّد السایح 
می‌باشد. ابو نصر اجازه خود را از ابو محمّد عبد الله بن محمد مرتعش 
«7 دریافت کرد. وی اجازه خود را از شیخ جنید بغدادی دریافت کرد و 
او اجازه گرفت از دایی خود. سری سقطی, وی از معروف کرخی اجازه 
خود را دریافت کرد. معروف خدمت حضرت رضا- علیه السلام- شرفیاب 
شد و اجازه طریقت را دریافت کرد. بعضی معتقدند معروف کرخی از داود 
طائّی «128» اجازه گرفته و او از حبیب عجچمی «129» (متوفای 141 
(125)- جعفر بن محمد نصير الخلدی. خلد اوه از بغداد است. وی حصیر 
باف بود. از طبقه خامسه, شاگرد جنید و عالم به علوم مشایخ بود. وی 
شونیزیه بغداد نزدیی قبر سری سقطی و جنید است. نفحات الانس. صص 
253- 224. 

(126)- ابو بکر محمد بن داود الذقی از طبقه خامسه. به اصل دینوری 
است. اما ساکن شام, یکصد و بیست سال عمر کرد. جنید را دیده. شاگرد 
زقاق کبیر است. در سنه 3259 ,.وفات پافته. نفحات الانس, ص‌ 199 

(127)- از طبقه رابعه, از کاخ حیره بغداد بوده, نخان مشایخ عراق است 
و از ائمه ایشان, از اصحاب ابو حفص حداد است. در بغداد در مسجد 
شونیزیه در سال 328 يا 323 بوده. نفحات الانس. ص 206. 

(128)- ابو سلیمان داود بن نصر الطائی از طبقه اولی از مشاهیر و 


مشایخ و سادات اهل تصوّف, در زمان خود یگانه بوده. شاگرد ابو حنیفه و 
از اقران فضیل و ابراهیم ادهم و در طریقت مرید حبیب عجمی بود و در 
جمله علوم حظ وافر داشت. وی فقیه بود. عزلت اختیار کرد و زهد و تقوا 
معروف کرخی گوید: هیچ کس را ندیدم که دنیا را در چشم وی قدر و خطر 
کمتر بود از داود طائی. 

(129)- حبیب عجمی. گویند وی رباخوار بود. به دست حسن بصری توبه 
کرد و سپس زهد و تقوا پیشه ساخت. به جایی رسید که از حسن بصری 
پیشی گرفت و او را موعظه کرد. تذکرة الاولیاء صص 34- 37. 
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قمری) صاحب خزينة الاصفیاء اجازه گرفته است. وی از حسن بصری 
اجازه دریافت کرده و حسن خدمت حضرت امیر المومنین شرفیاب گردیده 
و اخذ طریقت نموده است. لا زم است حسن بصری را که سند چندین 
تاره یمهم شورس مسا هم 

اه شین اگوی بن آبی الحسن یسار البصری (متوقای 110 قمری) از 
میسار بصره بود, و از زیبا روپان بصره به شمار آمدی. ابن خلکان گوید: در 
دو سال آخو خلافیته عمر متولد ند و گویند: آه:ان تفر ان تابعان بود. از 
فنون علم و ز هد و تقوا و عبادت بهره‌ای وافر داشت. صاحب روضات 
1۳۳ 
دارد. حسن از شاگردان شعبی و ابن سیرین و فقها و مفسٌران دیگر بود. 
ابن جوزی در صفة الصفوة وی را ستایش کرده و حدیثی از پیامبر در مدح 
او آورده که وقتی وارد مسجد پیامبر شد, حضرت او را ستود. عبد القادر 
گیلانی در کتاب الغنیه آورده که از ابو عبد الله احمد حنبل نقل شده خلافت 
ابو بکر به ارشاد و نص به اثبات رسیده و مذهب حسن بصری و گروهی از 
محدثان نیز چنین است. 

درباره حسن بصری اختلاف نظر بسیار است, گروهی او را در علم و زهد 
یگانه عصر خوانند. اهل سئت وی را سنوده و مناقبی برایش آورده‌اند. 
ان ی ی ی و ی نی و باز ز گفته‌اند وی 
توبه کرد و به طریق حق روی آورد. بعضی این گفته را رد کرده, گویند او 
منافق ریاکار بود که برای فریبندگی خلق به زهد و تقوا تظاهر می‌کرد. 

با این همه شیعه به او خوشبین نبوده و روایاتی از مقامات عصمت- علیهم 
السلام- نقل کرده‌اند که وی را جدا مورد طعن و نکوهش قرار داده‌اند. 

اتت سا کر از محند بن «بیر آورنه: هنگامی که عمر بن عبد العزیز ز او را 
برای پرسشی نزد حسن فرستاد, چون به او رسید گفت: سوال از 
موضوعی دارم که 
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سینه‌ام را تنگ کرده, آپا براستی رسول خدا ابو بکر را جانشین خود قرار 
داد؟ حسن مانند سیندی که از روی آتش می‌جهد, جهید و گفت: مگر درباره 
خلافت او شک داری. به خدای یکتا رسول خدا او را جانشین خود قرار داد. 
ابو بکر ار کسٍ پر ر مي‌شناخت و پرهیزگارتر ِ 
| 
قطع کند. 
چگونه چنین سوگند نابجایی را به زبان آوردی و غاصب را صاحب نامیدی. 
حسن بصری روزگار پنج تن از ائمه طاهرین را درک کرده است. 
حسن بصری کسی است که می‌گفت عثمان را کفار کشتند و منافقان او را 
خواوساخی ایا ای کاس شا و انضاه زا بش کف ست دای 
حسن از مرام امویها پیروی می‌کرد و با شدت هر چه تمامتر به 
خواسته‌های شوم انها کمک می کرد. 
حسن بصری در جنگ جمل شرکت نکرد و در یکی از غرفه‌های خانه‌اش در 
بصره با جمعی از دوستان و شاگردانش مخفی شد و گفت صواب آن است 
ما به نفع و ضرر هیچ یک از این دو گروه مسلمان اقدام نکنیم, مور آز 
این فسادی که در میان امت اسلام اتفاق افتاده. بر کنار داریم. «130» 
علی (علیه السّلام) او را سامری امقت معژفی کرد و چون با او روبرو شد 
با کلمه «کفتأ» (به زبان نبطی, یعنی شیطان) , به او خطاب فر مود. این 
گفتگو زمانی بود که حسن وضو می‌گرفت. حضرت امیر المومنین (علیه 
السلام) فرمودند: 
«اسبغ طهورک»؛ وضوی خود را شاداب گردان. حسن گفت: تو دیروز 
آنهایی را که وضوی شاداب می‌گرفتند, کشتی: حضرت فر مود: بر بر آنها 
اندوهناکی؟ گفت: 
بلی. امام فرمود: خدا اندوهت را طولانی کند. (130)- ترجمه روضات 
الحات, م 3ر.صض 2258 260 
5 تابان در علم قرآن, ص: 27 

ب سجستانی می‌گوید: حسن را تا آخن عفر فضوا رخ محزون دیدم, هر 
گاه را می‌دیدم» گوبا از دقن کون از خویشان خود برگشته است. 
«131>»* 
رآ ناس و 
زمینه اعتقادیش آشکار می‌ شود. 
در احتجاج طبرسی آمده: امیر المومنین در بازگشت از جنگ جمل, , حسن 
بصری را دید و فرمود: چرا در جنگ به پاری ما شرکت نکردی؟ گفت: آن 


مقتول دز دوشن 

حضرت فرمود: آن هاتف؛ برادرت شیطان بود و راست گفت زیرا قاتل و 
مقتول از لشکریان عايشه در دوزخند. حسن از شنیدن این گفتار حون 
شد. 

وی با عمر طولانی که داشت در کارزار کربلا نیز شرکت نکرد و بدون عذر 
از یاری امام حسین سرپیچید. 

و در توجیه آرد که ابن ابی العوجاء 1 شاگردان حسن بصری بود و 
گفت: وی دیوانه بود و سخنان بی‌اصل فراوان هو کفنت: کافتن قدری 
«132» مذهب بود و زمانی جبری مرام. هم اکنون اشعریان از عقاید او 
وی یسانت. 133 

در رجال کشی از فضل بن شاذان نقل شده که وی حسن بصری را یکی از 
(131)- ترجمه روضات الجنات, ج 3, ص 258. 

(132)- قدریه به طور اجمال لقب معتزله است. قدریه تمام صفات ازلی 
را از خدای بزرگ نفی کردند و گفتند که او را علم. قدرت. حیات. سمع, 
بصر و هیچ صفت ازلی نیست و خدا به چشم دیده نمی‌شود. کلام خدا و 
امر و نهی و خیر او را حادث دانسته, گفتند مردم در کار و پیشه خود آزادند 
و خدا را بر کار آنها و دیگر جانوران قدرتی نیست. برای اطلاع بیشتر تاريخ 
مذاهب اسلام يا ترجمه الفرق بین الفرق را بجویید. ص 111. 

(133)- ترجمه روضات الجنات, ج 3, صص 260- 261. 

خوزشنید: نا باندر علمردفر آنرض: 276 ۱ 

پارسایان هشتگانه شمرده است که چهار نفر آنها (ربیع بن خثیم, هرم 
حیان, اویس قرنی, عامر بن عبد قیس) از یاران امير المومنین‌اند و چهار 
نفر دیگر ابو مسلم خولانی که ریاکار بود و به مصاحبت معاویه افتخار 
می‌کرد و مسروق بن اجدع, که مالیاتچی معاویه بود و حسن بصری که 
فریبکار بود و سرپرستی قدری مذهبان را به عهده داشت و هشتمین نفر 
اسود بن یزید نخعی می‌باشد که اینها برخلاف چهار نفر اوّل, گمراه بودند و 
عباداتشان ریا و نیرنگ بود. «134» 

خاندان علی (ع) و منفور و مردود از نظر امام. از ان حضرت اجازه 
طریقت بگیرد و خرقه بپوشد و راه سیر و سلوک به سوی خدا را از امام 
نیاموزد با انکه ابو بکر را مومتتر و لابقتر بة خلافت از اضیر المغ‌منین بداند. 
پس او باید از ابو بکر اخذ طریقت کرده باشد. نه از حضرت امیر المومنین. 
بدین شکل سستی سلسله‌هابی که به حسن بصری منتهی می‌شود, اشکار 


قض کر دن: 

سلسله طیفوریه از یک طریق به ابراهیم ادهم می‌رسد که او از حسن 
بصری برای هدایت خلق اجازه گرفت و از طریق دیگر به ابو یزید 
بسطامی می‌رسد که گویند بايزید بسطامی خدمت امام ای (علیه 
السلام) رسید. هجده سال سقای آن حضرت بود و از آن حضرت برای 
طریقت و هدایت خلق اجازه گرفت. به اثفاق موژخين, امام صادق (علیه 
السلام) در سال 149 قمری وفات پافت و مشهور, در گذشت بايزید را به 
سال 61 2 قمری نوشته‌اند. ابن خلّکان وفات بايزید را به سال 271 قمری 
نوشته. جامی وفات وی را در 234 نولشته, معصوم علیشاه در طرائثق 
الحفابی‌نوات اوروا: ی ی وس اج 
بیش از هشتاد سال ننوشته‌اند. با مقایسه تاریخ وفات حضرت صادق (علیه 
السّلام) با درگذشت بایزید (134)- ترجمه روضات الجثات, ج 3. صص 
2-20 201. 
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آشکار می‌گردد که بایزید بعد از و مرت صادق (ع متولّد شده است. 
بایزیة را سال 261 بدانیم. و سیزده سال پس از وفات امام صادق, 
بایزید در گذشته است. «135» ِ 

این ساب شیر مرت ره و کم ی کی ای انا اخاره 
هدایت خلق را گرفته‌اند, پا مورد نکوهش و نفرت امام بوده‌آند؛ مانند 
«حسن بصری». يا مانند «بایزید» خدمت امامی که به او نسبت می‌دهند, 
نرسیده است. يا انکه حال انها بدرستی معلوم نیست؛ مانند «معروف 
یروا ۱20۵ که اهل مت و زعال بزای اوشحصت روا 
قائل نیستند. <136» 

از طرف دیگر جای تردید نیست که ۳ برای نزدیکی به پروردگار غیر از 
نماز و روزه و حج و ساير واجبات احکام شریعت, دستورات دیگری می‌بود 
که برای فراگیری آنها لازم بود از امام اجازه بگیرند و خرقه بپوشند. بدون 
نردید پیامبر و امام آنها را به طور آشکار به مردم قی آموختند و آخارم 
می‌دادند, یا دست کم به راویان احادیث- که نگهدار اسرار دین بودند- 
می‌فرمودند که آنها را به فقها و علمای شیعه برسانند, تا همانطور که 
راویان حدیث, دستور عمل به احکام دین را به مردم می‌اموختند, دستور 
اجازه گرفتن و خرقه پوشیدن را هم به مردم بیاموزند و تمام مردم هدایت 
شوند. 

اگر امیر المومنین (علیه السلام) می‌خواست به کسی اجازه طریقت و 
خرقه پوشیدن دهد. سلمان مرد شماره یی اسلام و عالم به حقایق دینی از 


فرمودند: «سلمان از ما (135)- ترجمه روضات الجثات. ج 4 ص 270 
ححان الم دص در 

(136)- شخصی به نام معروف بن خربوذ نزد اهل حدیث شناخته شده و 
مورد توجه است که به صوفیه ارتباط ندارد. 

خهرتننید: تابان-در غلم فران: ضن* 2705 

خانواده است.» پس از سلمان, ابوذر. مقداد. عمار و دیگران بودند. و امام 
به چنین مردان سرشناسی اجازه نداد و فقط به حسن بصری اجازه داد که 
سامری اقّت و مخالف جنگ جمل بود. اگر گویند امام اين اجازه را به 
سلمان هم داده, می‌بر سیم چرا او به کسی اظهار نکرد و اکر این مطالب 
اترار. اشست. که سباید اظهار. کنند. بشن تکلیف؛ شخصی. خود آنها بوده. و 
دیگران نباید عمل کنند. 

چرا امام صادق (علیه السلام) به محمد بن مسلم و زارة بن اعین و یزید 
بن معاویه که نگهدار احکام دین بودند اجازه نداد و باید به بايزید اجازه دهد 
که سالها بعد از امام صادق (علیه السلام) متولد خواهد شد. 

حضرت امام رضاأ (علیه السلام) به یاران مورد اعتماد خود مانند زکریا بن 
ادم و یونس بن عبد الژحمان اجازه طریقت و خرفه نداد. در صورتی که 
زکریا بن ادم شخصیتی است که وقتی به حضرت رضا (علیه السْلام) عرض 
می‌کند در میان قوم من افراد نادان و سفیه بسیارند از این رو می‌خواهم 
انها را تری کنم, حضرت فرمودند این کار را مکن که به واسطه تو بلا از 
قوم تو دفع می‌شود. همانطور که به واسطه ابو الحسن الکاظم (علیه 
السلام) بلا از اهل بغداد دفع گردید. <137» 

علی بن مسیب گوید: خدمت حضرت رضا (علیه السلام) عرض کردم راهم 
دور است و نمی‌توانم همواره خدمت شما شرفیاب شوم؛ احکام دینم را از 
که بیاموزم؟ حضرت فرمود: از زکریا بن ادم قمّی بپرس که مورد اطمینان 
بر امور دین و دنیاست. او در سفر ححج از مدینه تا مکه ملازم حضرت بود. 
«13» 

و پونس بن عبد الحمان کسی است که پنجاه و چهار بار حج به جا اورد, 
مجلدات بسیاری کتاب در رد مخالفین نوشت و حضرت رضا (علیه السلام) 
درباره او فرمود: ابو حمزه, لقمان زمان خود بود و یونس. سلمان زمانش 
وال کت کر 131 

(138)- همان منبع. ۲ 
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و کان علیه السلام یشیر الیه فی العلم و الفتیا. 

همواره از نظر علم و فتوا مورد توجّه و اشاره امام بود. 


شگفتا که حضرت رضا کسانی را که در علم و پارسایی معروف بودند و 
مردم را برای فراگیری احکام دین به آنها راهنمایی می‌کند و آنها را در علم 
و فتوا صاحب نظر می‌شمارد و وجودشان را در میان خلق مایه برکت و 
مانع بلا می‌داند. شایسته نداند که اجازه هدایت خلق و سیر و سلوک به 
سوی خدا را که مایه نزدیکی به خداست واگذار فرماید, و تنها به معروف 
کرخی اجازه طریقت دهد که در میان راویان حدیبت و کتب رجال, معروف 
نیست و یک حدیث و روایت ت از او در کتابهای حدبت نقل نشده است. در 
صورتی که امامان علیهم السلام فرمودند: قدر و منزلت شیعیان ما را از 
اندازه فهم و روایتشان از احادیث ما بشناسید. 

حضرت امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: 

اعرفوا منازل شیعتنا علی قدر روایتهم عنا و فهمهم منا. «<139» 

و در حدیت دیگری فر مود: 

اعرفوا منازل الناس منا علی قدر روایتهم عنا. «<140» 

مرأتب نزدیکی مردم را نسبت به ما از مقدار روایاتی که از ما نقل 
حضرت ۳1 محمد "۳ (علیه السلام) به امام صادق فرمود: 

یا بنی اعرف منازل التی لین عدر روا نیم و معرفتهم. فان المعرفة هی 
الدراية للرواية و بالدرایات للروایات یعلو المومن الی اقصی درجات 
الایمان. <141» (139)- بحار الانوار, جح 1, باب فضل کتابت حدیت. 

(140)- همان منبع. 

(141)- همان منبع. ج 1. ص 188. 
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پسرم مقامات شیعیان را به اندازه روایت و معرفتشان بشناس, زیرا| 
معرفت؛ , دانستن روایت است و با دانستن روایات؛ مراتب ب ایمان مومن اوج 
می‌گیرد و به بالاترین درجه ایمان می زر لنند . 

منظور آن است که هر کس بیشتر از امام حدیث و روایت ت نقل کند مرتبه 
دانایی و دانش اور بیشتر از دیگران است و اتتنانی به سخنان امامان سیب 
قفت ایمان می‌کردن هه کی انها: بت اما بید اندازه‌ایر است که 
فرمایشات وان دش زا میفقعت و نها را برای‌سودم بر گر می‌کنند 
امام صادق (علیه السلام) درباره راویان حدیث خود فرمود: 

اگر اینها نبودند که دستورات شریعت را به مردم ترسانند آناز تیغایت از میان 
می‌رفت. 

هر گاه امام صادق آثار نبغت پیامبر اسلام را به وسیله افرادی مانند محشّد 
بن مسلم ثقفی, هشام بن سالم, زرارة بن اعین, ابو جعفر مومن طاق و 


انوزنضیرد که راویان؛ءخدشه حقط و نگهداری کنر آگر جازم ظارفت برای 
هدایت خلق لازم می بود؛ به طور یقین؛ آن را به آنها می‌داد. 

از راویان حدیث که بگذریم, مقام فضیلت برای علما و فقهای شیعه است 
که در روایات پیشوایان مذهب, تأثل و ژرف‌آندیشی دارند. 9 میزان 
اعلمیت و برتری علمای شیعه بر یکدیگر همین است که روایات آل محمد 
(ص) را بهتر بفهمند و احکام خدا را سریعتر از کتاب و ستّت استخراج کنند, 
تا مرجع عموم جامعه قرار گیرند و مردم در امور دین از آنها پیروی کنند. 
در زمان غیبت امام زمان (علیه السلام) مرجع و پیشوای دینی مردم برای 
فراگیری دستورات دینی که سبب نزدیکی به پروردگار باشد. علما و فقهای 
شمه اند که احاویت حا شام ساحش ماحگای هو رام زا سان من ست 
چنانکه امام صادق در مقبوله عمر بن حنظله, مردم را به پیروی فقها خواند 
و امام عصر (ع)- روحی فدام- در نامه‌ای که به علین بن محمد سمری, 
چهارمین نایب خاصٌ خود نوشت., مرقوم فرمود: 

خورشید تابان در علم قران. ص: 281 

اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فائهم حجتی علیکم و انا 
حجة الله. 1 

خض ما تدها هخا را آم سانشان ها و اهند که آنها راهان مر 
شما هستند و من حجت پروردگارم. «142» 

امامان شیعه غیر از راویان حدیت و فقها, کسان دیگری را در امر دین 
معژفی نکردند تا مردم به انها مراجعه کنند. در ظاهر و باطن شریعت. 
نقصی هم وجود ندارد که به وسیله طریقت تمام شود. هر حقیقت و باطنی 
باشد در دستوراتی است که به عموم خلق رسیده, و اگر نماز با آداب و 
حضور قلب خوانده شود نردبان ترقی است و انسان 13 به درگاه زود ان 
نزدیک می‌سازد. 

مهمتر آنکه امامان, صوفیه را نکوهش کردند. زمانی که گروهی از صوفیه- 
که دز سشانن انما شسفیان توری موی قدمت حصرت صادق آمدند, حضرت در 
خلال جدیتن طولانی که از موه رسول خدا بو صحابه. بژر کوار او بیان 
فرمود, با استشهاد به آیات قرآن از روش آنها نکوهش, و آنها را به پیروی 
از ز کتاب خدا| و سئت رسول خدا| و راه اعتدال اسلام دعوت فرمود. «143»* 
8 بر این هر کس روش صوفیه را تصدیق کند, در واقع امامان را موجب 
گمراهی خلق معژفی کرده است. زیرا انها درباره وحدت وجود- که اصل 
اعتقادی صوفیه است- چیزی نفرمودند, بلکه روایاتی که از انها نقل شده با 
وحدت وجود مخالف است. همچنین دوز به سیر و سلوک و وصول به 
حق را که از مهمترین مراحل کمال صوفیّه است به طور آشکار برای مردم 
تک سا یه ادعای وه اراد بعضی افرات کف ان ظر سا بافایل 
هستند- سیپر‌دند, و راویان احادیث و فقها و سایر شیعه را در حیرت و 


گمراهی باقی گذاردند. (142)- کشف الغمة, ج 3 ص 457. 
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در صورتی که این طور نیست. امامان شیعه هر دستوری را که برای تقزب 
به درگاه خدا لازم بوده. به راویان احادیث خود فرموده‌اند و مردم را به 
ولایت و پیروی امير المومنین دعوت کرده‌اند و چیزی در دین و شریعت 
فرو گذار نشده که در طریقت بیان شود. و برای وصول به حقیقت, نیازی 
یه طریقت و مرشد نمی‌باشد. 

در قرآن از شریعت بت شده ولی از طریقت- به گونه‌ای که صوفیه 
می گویند- سخن به میان نیامده است. 

در پایان این بحث, به ذکر روایتی می‌پردازم که راه تقرب به پروردگار و 
رسیدن به حق از نظر امام اشکار شود. 

معاوية بن وهب گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم محبوبترین 
۳ سبب نزدیکی بندگان به درگاه پروردگار می‌شود چیست؟ حضرت 


ی 
پس از خداشناسی چیزی را برتر از نماز مق تفه 

بمازق که قران در خلال یکضد و تود.و دو آبة درربارزه اهمیّت و برگزاری آن 
بحث می‌کند و در فقه اسلامی, نماز در هیچ حالتی- حتی در جنگ- از 
مسلمانی که بهوش باشد ساقط نمی‌شود و از هوش رفته هم چون به 
هوتتن امک باید. آنرا تدارک کند. ی عمود دین و سبب قبولی 
سایر عبادات اسلام به حساب آمده و آن همه اهتمام پیامبر و ائمه در 
برگزاری نماز و سعی در چگونگی آن, همه روشنگر دخالت و تأثیر نماز در 
ایمان انسان است, به گونه‌ای که هر کس بعمد حتّی یک رکعت نمازش را 
ترک کند, ایمانش زایل شود تا انکه توبه کند و به جبرانش بپردازد. حال از 
چنین رکن و اصلی در گفتار صوفیه, تعبیر به «حجاب» سالک در سیر به 
سوی کمال شود! و يا نردبان ترقی باشد که چون به بام رسید نردبان را 
ها شاد مار ها ند ور هم ارات که مه له کال ات 
برداشته شود. 
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شگفتا که این گروه به کمال رسیدند و انسان کامل شدند. ولی- در اعتقاد 
اما پنافن و انته هه ال ره اد یا .اما در بایان عسر 
هم نماز می‌خواندند. و شگفت‌تر آنکه چرا اين انسانهاي کامل اخذ طریقت 
از امامانی کردند که هنوز به کمال نرسیدند و نعوذ بالله در حال نقصان از 
دنیا رفتند. چون تا واپسین دم نماز می‌خواندند. 


4 کر و فکز 


صوفیه گویند چون سالک طریق حقیقت- کسی که راه بندگی خدا را 
فی‌ساید در آغاز خالء خالاتس پرنشان وحواس ظاهر و باطسشن ی 
به محسوسات است و هیچ گاه از پندار و خیالات خالی نیست. برای 
ارامش خاطر بر او لازم است که صورت مرشد را به طوری که خود 
مرشد دستور می‌دهد در حال ذکر در نظر بگیرد, و در قلب خود او را 
مشاهده کند, و آن را واسطه توجه به خدا قرار دهد که به محسوسات 
دیگر متوجه نشود. سالک باید ذکر را از شیخ به طریق تلقین گرفته باشد 
که تلقین ذکر , به مثابه وصل درخت است. ذاکر باید با طهارت رو به قبله, 
مریع يا به دو زانو نشیند و چشم بر هم نهد. و ذکر در اوّل چند سال بلند 
بگوید. و چون ذکر از زبان درگذشت و در آندرون جای گرفت و دل ذاکر 
شد. اگر پست گوید شاید. و ذکر به مذتی مدید در اندرون رود. و جای 
گیرد. و دل ذاکر شود. و در ذکر جهد کند که حاضر باشد. «144» بر این 
طرز ذکر نیز ایراداتی وارد است: (144)- الانسان الکامل. ص 106. 
در کتاب مغنی در رد صوفی نوشته مرحوم جاح شیخ علی گنابادی 
معصومی (1379- 1301) از کات شام سا ساطان ای اس 
(مرشد صوفیه گنابادیه) نقل می‌کند که در صفحه 9 گوید: . 
«و از توجه مرید به صورت مرشد در حال نماز لازم نمی‌اید که صورت 
شیخ معبود باشد. بلکه 
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1- در نظر گرفتن صورت مرشد در قلب در حال ذکر, سبب توجّه به خدا 
نیست. زیرا نمی‌توان در یک لحظه به دو چیز که مخالف یکدیگرند. توجه 
3 
کر 
چون توچه به هر صورتی مانع از توجه به صورت دیگر است. این حالت از 
صفات مخصوص پروردگار است. لا یشغله شان عن شان. 
توچه به شیخ و مرشد در حال نماز و ذکر, علاوه بر انکه توخه. به خدا 
نیست. انسان را از دقت به معانی نماز و ذکر هم باز می‌دارد. 
2- اگر منظور از توچه به مرشد در حال ذکر آن است که طرف خطاب 
حقیقتا فز ید است و هر گاه ط کون «یا حین پا قیوم»؛ ؛ «ای زنده پاینده», 
مرشد را قیوم خود بداند. که کفر است. اگر هدف خداست.؛ ۷ مرشد 
واسطه فیض است و چون مرید. مرشد را مظهر تمام اسماء و صفات بلکه 
عین اسماء و صفات خدا می‌داند و معرفت خدا را منحصر در وجود او و 
پیروی او می‌سازد, باید خیال را نیز متوجه صورت شیخ داشت. 
در کتاب حقيقة العرفان اقای برقعی صفحه 189 و 190 به نقل از 


سعادتنامه گوید: مرید باید در هر حال چه در نماز و چه غیر آن از اذکار, 
توچه تام به مرشد ظاهری نماید و صورت او را دو "تظی اور تا آنکه 
هی کون مرشد مظهر تمام اسماء و صفات بلکه عین اسماء و صفات خدا| 
می‌باشد. 

مرحوم آقای مسصیو میب اظهار می‌دارد که این گفتار از مقاله بت پرست 
بندتر. است: آنها می‌گویند. هولاع شفعاغ‌نا عند الله و اینان.فرشد را عین 
اسماء و صفات خدا دانسته و عبادت و معرفت او را لازم شمارند. 

و در کتاب کشف الاشتباه در کجروی اصحاب خانقاه نوشته شیخ ذبیح الله 
محلاتی (چاپ سال 1377 قمری) صفحه 240 شرحی مستوفا درباره 
مطاعن ملا سلطان علی از قول اقای معصومی نقل کرده, اضافه می‌کند 
که مرحوم حاج شیخ علی معصومی برایم نقل فرمود که هم محلی ملا 
سلطان علی بوده. علاوه ادبیات را نزد ملا سلطان علی خوانده و سی 
سال با او معاصر بوده و به احوال نامبرده به گونه کامل و بنیادی آگاه بوده 
و نسب آلوده ملا سلطان علی را نقل می‌کند و غیر آن. سیتی. از 
ستعا دا مه تعل»-هی کند. که:ملا سنلطان علیت. کوود؛ ولایت در اصطلاح. بیعت 

نا ۱ هه ۱۹۳ ۱ 7۳7 
می‌شود و مراد از ایمان و ولایت نیز همین صورت است و این مثل پیوندی 
است که از درخت شیرین الهی بر درخت تلخ انسانی بخورد. 

برای اطلاع بیشتر به کتابهای نامبرده مراجعه شود. 
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قلب به او توجه دارد و استمداد می‌جوید, در این گونه ذکر هم توجه به 
ترفرد کار نیست و تنها الفاظی را قی هدر و سبب نزدیکی به خدا| 
نمی‌باشد. 

3- دستور ذکر گفتن به گونه‌ای که صورت مرشد در دل گنجانیده شود. از 
چه کسی رسیده است يا کدام دلیل عقلی یا نقلی بر لزوم آن اقامه شده 
است؟ در حالی که عقل و نقل با این طرز ذکر گفتن مخالف است. 

اما عقل» نمی‌پذیرد که انسان در حال ذکر و عبادت. صورت مرشد را به 
خاطر بیاورد. اين یک نوع شرک به خداست. چون مرشد و شیخ هر مقامی 
داشته باشد. مخلوق است و نزد خردمند زشت است که با بزرگی سخن 
گوید و دلش در گرو دیگری باشد که توجّه او را از این شخص بزرگ باز 
دارد. حال اگر آن بزرگ, سلطان مقتدری باشد که از ز حال دل طرف مقابل 
آگاه است, مانند آن است که پشت به سلطان کند و با او سخن بگوید, و 
نام او را ببرد. چنین شخصی مورد خشم سلطان قرار می‌گیرد 0 
است که او را طرد کند و از مجلس سلطنت براند. 

حقیقت رو آوردن به خدا توجّه قلبی به او است, و نه تنها توجّه بدنی. کسی 
کر کل همدص ات کی اس تا را مر او 


سزاوار طرد است. 

اما دلیل نقلی: آیات و روایات فراوانی وارد شده که در حال ذکر و عبادت 
باید تنها توجّه انسان به خدا باشد و هیچ گونه فکری را به خود راه ندهد و 
بفهمد که در برایر خداست و با او سخن می‌گوید. که چه می‌گوید. 

لا تقربوا الصَّلا و نتم شکاری حتّی تَعلْموا ما تقولون. «145» 

در 18 مستی نماز نخوانید تا بدانید چه می‌گویید. 

در حدیث آمده که اين آیه, افراد را باز می‌دارد که در حالت خواب آلودگی 
نماز نخوانید تا بدانید که در نماز چه می گویید. (145)- نساء/ 43 
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زراره از حضرت امام صادق (ع) روا یت کند که فرمود: 

هر گاه به نماز ایستادی بر تو باد که به نماز رو آوری که آنچه را از نماز با 
آرامش دل بخوانی, مورد قبول است. در حال نماز با سر و ریش خود بازی 
مکن و نفس نکن. «146» 

لا یقومن احدکم قی الطلاه متکاسلا: ره 
بین یدی ربه عز و جل. «<147» 

به یقین هیچ یک از شما در حال کسالت و چرت به نماز نایستد و البته در 
خویشتن به فکر غیر خدا نپردازید. زیرا که در پیشگاه پروردگار خود حاضر 
گردیده‌اید. 

حضرت. امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

فاذا صلّیت فاقبل بقلبک علی الله عز و جل ... «148» 

قرزهان سای بخوانی, به علف خوور اف در گام فرون کان که نشکا 
بنده مومنی در نماز یا دعا تق | ورد به درگاه خدا, پروردگار محبت او را در 
دلهای مومنین قرار دهد. 

وا مفایل ال ی ی که ار ی ی بش وه 
جلب کند. در اخبار گوناگون وارد شده که اگر کسی در بیابان نماز 
می‌خواند. در جلو خود پرده بکشد. يا چیزی بگذارد گر چه سنگی باشد. و 
اگر چیزی نبود, برابر خود خطی بکشد که مانعی باشد بین او و کسانی که 
از برابرش عبور می‌کنند. 

اين همه اهتمام برای آن است که از پراکندگی خاطر در حال عبادت و کر 
خدا جلوگیری شود و آنچه مانع حضور قلب است از میان برود. و در روایت 
به طور صریح از هر گونه کار بدنی و فکری در حال عبادت و ذکر خدا نهی 
شده تا تمام (146)- وسائل الشیعه, جح 4. ابواب افعال الصْلاخ ص 677 
روایت د. 

(147)- همان منبع. ص 687, روایت 4. 

(148)- همان منبع, روایت د3. 
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توجه جسم و روح بی‌واسطه به خدا باشد. توجّه به مرشد و غیر ان در حال 
عبادت و ذکر, نشان شرک است به خدا,؛ و دوری جستن از یاد و توجه به 


خداست. 


5( وجد و سماع 


بیش از این کفتم که کش ومسله خعلی یقت در قلب سای و عامیل 
این کشف. وجد و سماع است. دکتر غنی تحت عنوان سماع گوید: 

پیدایش جدبه و اشراق و از خویش رفتن امری است غیر ارادی که اختیار 
عارف را توان اثربخشی در ظهور آن نمی‌باشد, ولی بزرگان صوفیه از 
همان دوره‌هاي قدیم, یی برده‌اند که علاوه بر استعداد صوفی و عللی که 
در جذبه او ۳ دارد. یکی رشته وسائل عملی دیگری است که سالک 
می‌تواند به اختیار خود برای ظهور حالت فنا برانگیزاند. به گونه‌ای که 
می‌توان گفت در پیدایش حال وجد.. عاملی بسیار عوآنمند به؛ خساب می آید: 
که از جمله موسیقی و آواز خواندن و رقص است که به نام سماء خوانده 
می «بود: 7 ۳7 

و بعضی دیگر به بنگ و چرس می‌پرداخته‌اند و برخی هم دست به شراب 
می‌زده‌اند و از این همه قصدشان رهایی از خود و از خودی بوده است با 
وسائل مصنوعی. «<149» 

سماع که در نزد اهل شرع گناه و حرام است., اکثر بزرگان صوفیه ان را 
عامل بزرف. پیداینش. وجد می‌دانند. و .برانند که سماع. حالتی در دل 
ترانکیر اند که وجد نام دارد, و وجد ۰ بدنی را یه دنبال فت آوون. اک 
حرکات غیر موزون باشد اضطراب, و اگر موزون باشد کف زدن و رقص 
است. «150» 

صوفیّه موسیقی را صیقل روح دانند که شور و شوق را برمی‌انگیزاند. و 
دل (149)- ارزش میراث صوفیه, ص 94؛ تاریخ تصوف در اسلام, ص‌ 
8د3. 

(150)- احیاء العلوم, 0 2 ص‌‌ 20 
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را آرامش می‌بخشد و غذای روح و دوای درد سالک است؛ معتقدند که 
ترانه دلنواز رباب و بانک جانسوز نی. سبب جمعیت حال و آرامش روح 
عارف است. 

مولوی گوید: ۲ 

پس غذای عاشقان امد سماع که در او باشد خیال اجتماع 

طرفداری صوفیّه از سماع به گونه‌ای مجالس قوالی و آوازخوانی و 
تفازتد کی وا ین آنها شایع ساخت که ابو العلاء معژی تا روش 
پایکوبی و شکمخواری آنها را بة باد اننتهزا گرفته است. «1<1» و مولفی 
کشف المحجوب گفته است: طایفه‌ای از عوام را دیدم که می‌پند اشتند 
مذهب تصوّف خود هیچ نیست جز رقص. غزالی با انکه صوفی متشرع و 


پیرو مکتب شافعی است. سماع را تجویز کرده است ولی با شرائطی, از 
3 و پسران جوان که امکان دارد موجب تحریک شیوخی شود منع 
می کند. 
تأثیر سماع در صوفیّه به گونه‌ای است که افرادی از صوفیّه را شعر و آواز, 
بیشتر از قرائت قران مجذوب می‌ ساخت. یوسف بن الحسین رازی در 
برابر سماع اشعاری که با شور و حال قوالانه خوانده می‌شد. می‌گریست 
و از قرن این حالت را نمی‌یافت. «152» مجالس سماع هنوز در مصر, 
هب هند, پاکستان, با شور و حرارت وجود دارد. 
مولف ارزش میراث صوفیه در تشریح مجالس سماع و قوّالی صوفیّه گوید: 
«در این مجالس, قوالی بود که ترانه‌هایی عاشقانه پا عارفانه- همراه و پا 
بدون ساز- می‌خواند و صوفیان حلقه‌وار بر زمین می‌نشستند, و خاموش و 
ارام, سرها به زیر افکنده. نفسها را حبس می‌کردند, و سعی می‌ورزیدند تا 
سکوت و (151)- 
اری جیل التصوّف شرجیل فقل لهم و اهون بالحلول 
اقال الله حین عبدتموه کلوا اکل البهائم و ارقصوالی 
(152)- ارزش میراثت صوفیه, ص‌ 95 
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سکون جمع را به هم نزنند. ۳1 این سکوت و سکون, در میان آن شور و 
هیجان البثه دوام نمی‌داشت. به ناگاه بک صوفی به وجد هی آمند: صدای 
تحسین بر می‌آورد, نعره می‌زد و به رقص برمی‌خاست. این شور او در 
دیگران هم می‌گرفت؛ و حتّی شیخ نیز که حاضر بود گاه به موافقت 
اصحاب به وجد و رقص دراقی تاه و بدینگونه تمام حاضران به پایکوبی و 
دست افشانی برمی‌خاستند. در اين موارد گاه حالتهای شگفت روی می‌داد. 
صوفیی بیخودانه خرقه خود را پاره می‌کرد, دیگری نعره‌های بیهشانه 
می کشید و شاید که گاه یک دو تن هم از غلبه شور هلاک می‌ شدند. گاه یک 
مینست یت کت صالی لیس سا 
جان می‌داد. حکایت هست که در باب یک مرید ذو الثْون که در مجلس 
سماع هلاک شد. و ابن خلکان نظیر ان را در واقعه‌ای مربوط به زمان 
خویش نقل مک نظیر اين واقعه در مجالس سماع و قوالی فراوان 
زنوی امی‌ذاند. اه خی در ین عالی: هم شتا که رفص صوفيه. متوفف 
نمی‌شد و قوال از کار نمی‌ایستاد. چنان که نقل کرده‌اند که مستنجد خلیفه 
هر سال در ماه رجب مجلسهای دعوت داشت مخصوص رقص و سماء 
صوفیه. یک با ر که این و سالیانه با عروسی خلیفه مصادف شده بود؛ 
مخصوصا رقص و سماع صوفیه به اوج رسید و یک تن از صوفیان از سماع 
شعری که مغئی خواند, بیخود شد و در مجلس ۳ داد. خلیفه بر وی 
گریست و صوفیه تا صبح گرد جنازه او رقص کردند. «153» 


شیخ سعد الدین حموی از بزرگان عرفای قرن هفتم, گوید: 

دل وقت سماع بوی دلدار برد جان را به سراپرده اسرار برد 

اين زمزمه مرکبی است مر روح تو را بردارد و خوش به عالم یار برد 

در این حال وجد و بیخودی است که به اعتقاد صوفیه حال مکاشفه دست 
(153)- به نقل از ارزش میراث صوفیه. صص 95- 96؛ مرآة الزمان, ج 1, 
صص 8- 267. 
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می‌د هد. مشایخ صوفیه هر کدام به گونه‌ای سماع را ستوده‌آند. 9 جلال 
الٍّین رومی در غیبت شمس تبریزی بیشتر اوقات را ؛ به سماع می گذرانيد, 
چندان که مورد نکوهش فقها قرار گرفت. 

وجد و سماع از موارد اختلاف جذی بین صوفیه و فقهاست. دانشمندان 
صوفیه غالبا وجد و سماء را مباح دانسته‌اند. ۲ 
شیخ ابو طالب مکی (متوفای 6 قمری) پس از بحث درباره سماع آن را 
مباح شمرده, مشروط بر انکه همراه با الات لهو و گفتار دروغ و باطل و 
نمایان شدن اندام زن در حضور نامحرمان نباشد. و نیز با محژمات شرعیّه 
مقرون نباشد و اضافه می‌کند از زمان عطاء بن ابی ریاح تا زمان ما در 
حجاز همواره این رسم معمول بوده و بویژه در ایام تشریق که بهترین 
روزهای سال برای عبادت است, سماع انجام می‌شده است. «154» 

امام محمد غزالی (450- 505) در احیاء العلوم در ۳ سماع سخن گفته 
و آراء و دلایل جرهت: و باخه و کراهت را بیان نموده و با دلایل فقهی آن را 
مباح شمرده است. و در کیمیای سعادت شرح مبسوطی درباره سماع 
نکاشته وان را هباج دانشته اسنت: هد 1 غویر الدین تشسفی دربارم 3 
و سماء بحجت کرده و به اباحه آن نظر داده است. او هی کون کسانی که 

در انز ویاضت ناعوانی پاتد با خللی ذر دماغ انها ندید انده .می‌توان آنها را با 
سماع درمان بخشید. «156» 

شهاب الدین سهروردی در کتاب عوارف المعارف بحثی مستوفا درباره 
سماع نموده و عقاید و دلایل فراوانی از بزرگان صوفیه را در اباحه سماع 
اورده است و نیز ابو القاسم قشیری در رساله قشریه و ابو نصر سراج 
طوسی در کتاب اللمع (154)- قوت القلوب, ج 3. فصل مخاوف المحبین و 
مقاماتهم فی الخوف. ص 90. 

(155)- احیاء العلوم, ج 2 ص 200؛ کیمیای سعادت. ص 370. 

(156)- الانسان الکامل. ص 126. 
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و ابو الحسن غزنوی در کشف المحجوب و ابو ابراهیم بخاری در التعرف 
لمذهب التصوّف و برخی دیگر از علماء متصوفه تلاش کرده‌اند وجد و 
سماع را چهره شرعی دهند و با دلایل, آیات و اخبار, به اثبات برسانند. 


اما فقهای اهل سئت: فرقه شافعیه در کتاب شهادات شرح منهاج الطالبین- 
که از کتب معتبر آنهاست- به طور صریح, غنا را مباح دانسته و به جواز 
تغلی به اشعار فتوا می‌دهد, جز در مواردی که ناسزا و هجو باشد. در 
مجالس عروسی و ختان, دف زدن را جایز می‌داند و مهمتر که رقص را نیز 
حرام نمی‌داند اما استعمال الات طرب چون تار. و یلون و ... را حرام 
می‌داند. غزالی در باب سماع احیاء العلوم گوید: شافعی در کتاب اداب 
القضا غنا را لهو دانسته و اصحاب شافعی شنیدن غنا را از زنی که محرم 
به شنونده نباشد جایز نمی‌دانند؛ چه رو در رو و چه پشت حجاب و پرده 
باشد. <157» 

ابو الفرج ابن جوزی درباره غنا بحثی گسترده دارد, وجد و سماع و رقص 
صوفیان را از نظر شرعی حرام دانسته. و به ذکر اراء اهل سئت 
می‌پردازد. وی گوید: روایاتی که از احمد بن حنبل رسیده مختلف است. 
چون در عصر او قصاید زهدیه را تغنی می کر ده‌اند. و اختلاف روایات حنابله 
مربوط به تغئی در زهدیات است و گر نه غنا معمول نزد احمد حنبل حرام 
است. «158» 

ابو حنیفه غنا را از گناهان شمرده و ساير فقیهان کوفه با او همراهند. از 
قبیل سفیان وری. حماد, ابراهیم و شعبی. «<159» 

اين جوزی گوید: فقهاء بصره هم عموما غنا را مکروه دانسته‌اند غیر از عبید 
لله بن حسن عنبری که مباح دانسته است. «60». 

مالک بن انس (متوفای 179 قمری) از غنا غنا و استماع ان نهی کرده, و در 
(157)- احیاء العلوم, ج 2 ص 200. 

(159)- احیاء العلوم, جح 2, ص 200. 
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روایاتی آن را از افعال فاسقان شمرده است. «<161» 

ابن جوزی در تلبیس ابلیس روایات بسیاری را به طرق مختلف درباره غنا 
نقل کرده است. در احیاء العلوم و عوارف المعارف نیز روایات و اختلاف 
نظرها در اباحت و حرمت و کراهت سماع نقل شده است. ابن جوزی اخبار 
متعارض در این مورد را اورده و خود ان را حرام دانسته و عقیده و دلایل 
غزالی و ابو طالب مکی و بسیاری از علمای متصوّفه را نقل کرده و با انها 
به ستیز برخاسته است. <162» 

اما از فقهای شیعه ملا محسن فیض کاشانی (متوفای 1091 قمری) در 
کتاب وافی؛ روایات وِ اخبار مختلفی را درباره غنا غنا ذکر کرده, می‌فرماید: 
آنچه استفاده می‌شود آن است که غنا به مواردی اختصاص دارد که شامل 
امس رام فتتوی ور موت مخت را رات مانند خواندن با آلات لهو و لعب و 


گفتار دروغ و بلند شدن اواز زن و ظاهر شدن در برابر مردان نامحرم به 
گونه‌ای که در عهد خلفای اموی و عباسی مرسوم بوده است والا خود غنا 
بدون آنکه هم آهنگ با محژمات شرعیه باشد از محرمات ذاتی شمرده 
نمی‌شود, و اواز خواندن به اشعاری که مصالح دینی و اخروی را در 
برداشته باشد و توجّه انسان را به زهد و عبادت و تمایل به نیکیها 
برانگیزاند. حرام نیست. 

ملا محمد باقر سبزواری (متوفای 1090 قمری) در رساله‌ای که درباره غنا 
یقت کرده, با عقیده فیض موافقت کرده است. 

شیخ علی شهیدی صاحب حاشیه بر شرح لمعه که با فیض و سبزواری 
معاصر است. در رساله‌ای که در حرمت غنا نوشته, عقیده ان دو را رد 
کرده و با انها به ستیز برخاسته است. 

شیخ انصاری در باب غنا در کتاب مکاسب بحث فرموده و حکم به حرمت 
آن (161)- تلبیس ابلیس, ص 282 به بعد و احیاء العلوم, ج 2, ص 200. 
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داده است. «الغناء لا خلاف فی حرمته» و روایاتی بر حرمت ان ذکر کرده 
از جمله روایاتی که در ذیل ایه «و اجتنبوا قول الزور» امده و «قول الزور» 
را به غنا تفسیر کرده و بیان فرموده که شهید ثانی در مسالک نیز به 
حرمت آن فتوا داده است. 

صاحب حدائق «163» عقیده فیض و سبزواری را بیان کرده و اخباری که 
دال بر اباحه و نیز اخباری که ناظر به حرمت است شرح داده, آنگاه به 
دلایلی که دال بر جواز غناست. جواب داده و خود, غنا را حرام دانسته 
است. 

صاحب مفتاح الکرامه «164» اخباری که در موضوع غنا تعارض دارد, 
احصاء فرموده, می‌فرماید: مدارک عقیده فیض کاشانی و محقق سبزواری 
در مباح بودن غنا دوازده خبر است, و مدرک کسانی که فتوا به حرمت 
داده‌اند بیست و پنج خبر است و دلیل بر تحریم استماع غنا سه روایت 
است و دلیل بر حرمت بهای (ثمن) «مغئیه»- زن اواز خوان- پنج روایت 
است. 

از جمله در کتابهای کافی و تهذیب روایاتی است که «ثمن» زنان مغنیه را 
حرام دانسته و تعلیم غنا و استماع ان را حرام و نفاق معزفی کرده است. 
«165»* 

در روضة المتقین اجرت غنا را باطل و حرام دانسته است. «166» 

در فروع کافی خواندن زن در مجالس عروسی را مشروط بر عدم حضور 
نامحرم و اینکه منرنب بر گناه و معصیبت نباشد, مباح دانسته است, ولی 
تعلیم غنا رابه زنان حرام و شنیدنش را نفاق دانسته و زن مغنیه را ملعونه 


خوانده, و می‌گوید (163)- الحدائق الناضرة؛ شیخ یوسف بحرانی (متوفای 
6 هم ق). 

(164)- مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه: سید محمد بن محمد 
الحسینی العاملی النجفی المسکن و المدفن (1150- 1226). 

(166)- محمد تقی مجلسی, روضة المتقین فی شرح من لا بحضره الفقیه. 
ج 2 ص 4172. 
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آنکه از دسترنج غنا معیشت کند ملعون می‌باشد. <167» 

در استبصار نیز تعلیم غنا را حرام و شنیدن آن را نفاق دانسته است. 
«16» 

روایتی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده: در خانه‌ای که غنا باشد 
اهلش از سکته ایمن نیستند و دعا در آن خانه به اجابت نرسد و فرشته بر 
آن وارد نشود. «169» 

منشا اختلاف نظر فقهاء شیعه و سثّی در باب غنا ناشی از اختلاف روایات 
است و ا آنچه از حاصل تحقیقات فقها در کتب فقهی استفاده می‌شود, آنکه 
اگر غنا آميخته به امور فاسدی چون ملاهی و مناهی و لغو و باطل و تهییج 
شهوات باشد., حرام است. و آنها که قائل به حرمت شده‌اند. به آیاتی از 
قرآن تمسٌک جسته‌اند؛ از ۰ 

و من الاس من تشتری لقو العدبت لك عن یل الّه بر علمٍ و 
یِتخدها هژوا آولٌک هم عذاب مَهین. «<170» 

بعضی از مردم گفتار بازیچه را می‌خرد تا بدون علم (کسانی را) از راه خدا 
گمراه کند, و آن را مسخره گیرد, آنها کشت آنکین وان نن: 

زوایاتی از ائطه در تطبیق این آیه با غنا زسیده؛ از.جمله حضرت. ابین جعفر 
فرمود. 

«غنا از چیزهایی است که خدا را وعده کیفر داده. آنگاه آیه فوق را 
قرائت فرمود: «171»» (167)- فروع کافی, ج <ظ, کسب المغنية و 
شرائهاء ص 119, روایات 1 و 2؛ الاستصار, (چاپ هند), ج 2 ص 36. 
(168)- الاستبصار, ج 2 ص 36؛ من لا بحضره الفقیه, ج 3, ص 272. 
(169)- وسائل الشيعة, 0 0 ص‌‌ 225 روایت 1. 

(170)- لقمان/ 6. 

(171)- وسائل الشیعه, ج 6, ص 226 روایت 60. 
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و امام صادق (علیه السلام) فرمود: غنا مجلسی اب که خدا بر اهل ان 
مجلس نظر لطف نمی‌کند. و سپس آیه فوق را قرائت فرمود. «172» 


آیة: دیگر «و اختنبوا قوّل الرّور «173»» می‌باشد که امام صادق «قول 
الزور» را به غنا ۳ ضی‌فرهاید. 174 

تردیدی در نکوهش بر وجد و سماع و مجالس رقص و آواز و خرقه دریدن 
و جست و خیز صوفیان نیست. زیرا در تاریخ زندگی پیامبر اسلام و 
جانشینان بزرگوارش از اینگونه سرگرمیها وجود نداشته. در تاریخ زندگی 
انبیا و اولیاء انها که در واقع عارفان حقیقی پروردگار بودند- این حالات سر 
نزده است؛ هیچ پیامبر و ولئی مجلس بزم و طرب نداشتند و رقص نکردند 
و اهنگ و نوایی ساز نکردند و پایی نکوبیدند و دستی نیفشاندند. 

پیامبر اسلام چون صدای اذان را می‌ شنید حالتش از عظمت پروردگار تغییر 
می‌کرد. حضرت امیر المومنین (علیه السلام) شبها در محراب عبادت به 
خود می‌پیچید و به درگاه خدا می‌نالید. حضرت امام حسن شنکامی: که 
مهیای نماز می‌شد از ترس پروردگار اندامش می‌لرزید و رنگش زرد 
می‌ شد. امام حسین بهترین حالات زندگیش مناجات و راز و نیاز با خدا بود. 
در کنار کوه عرفات حضرتش را دیدند که قطرات اشک متصل به یکدیگر از 
دیدگان مبارکش جاری بود و آن دعای پر مغز عرفه را که سراسر حکمت و 
عرفان واقعی است و از چشمه فیض فیاض ازل نشأّت گرفته, قرائت 
می‌کرد و مانند بنده گرسنه‌ای که طعام بخواهد, به درگاه خدا می‌نالید. اگر 
کسی صحیفه سچادیه که دعاهای حضرت زین العابدین است بخواند, 
خواهد فهمید که اولیاء خدا در زندگی چه حالتی داشتند و چگونه اظهار 
(172)- همان منبع. ص 228, روایت 16. 

(173)- حج/ 30. 

(174)- وسائل الشيعة, ص 225, روایت 3. 
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خضع ع رات : به ساحت پروردگار می‌کردند. 

امام چهارم در دعای توبه عرض می‌کند: 

اللهم فارحم وحدتی بین یدیک, و وجیب قلبی من خشیتک و اضطراب 
ارکانی من هیبتک. «175» 

بار خدایا به تنهایی‌ام در برابر تو, تپیدن دلم از ترس تو و لرزش اندامم از 
بزرگواری تو رحم فرما. ۲ 

و در دعای بعد از نماز شب می گوید: 

و هذا مقام من استحیا لنفسه منک و سخط علیها, و رضی عنک, فتلقاک 
بنفقس خاشعة, و رقبة خاضعة من الخطایا: واقفا بین الرزغبة 
الیک و الژهبة 3 «176»* 

أفرمانی) کت ی 
از ز گناهان گرانبار به پیشگاه تو امیدوار به (عفو) تو و ترسناک از (عذاب) تو 


زا آفتنکا ۳9 

امام صادق در دعا عرض می‌کند: 

الهی کیف ادعوک و قد عصیتک و کیف لا ادعوک و قد عرفتک, حبک فی 
قلبی آن کیت عاضیا: میت ال با بالد وت ملوم متا مرها 
و ار 
المرتهن بجرمی. <177» 

با ایا ها وان ای کت معصیی را اش تا و 
چگونه تو را نخوانم در صورتی که, می‌شناسم تو را. اگر چه تو را معصیت 
کرده‌ام, ولی محبلت نو را در دل دارم دست به گناه الوده‌ام را به سویت 
دراز می کنم, و چشمانم به امیدواری به سویت کشیده شده است. اقای 
من! تو بزرگوارترین بزرگان و من گرفتارترین بندگانم. . من گرفتار به گناه و 
در گرو معصیت هستم. (5 17)- صحیفه سحادیه, دعای 1د. 

(176)- صحیفه سجادیه, دعای 32. 

(177)- مفتاح الفلاحء ص 231. 
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در دعاهایی که از امامان رسیده همواره به کوچکی و جرم و تقصیر خود 
اقرار کرده‌اند, و با اعتراف به عظمت و کبریایی ذات مقلذاس پروردگار و با 
لت و خواری و گریه و تضرّع, درخواست عفو و بخشش دارند. چون این 
حالت دل را صفا و نور خدایی می‌بخشد و انسان را به خدا| نزدیک 
می‌سازد؛ نه خوانندگی و رقص که در مسیر ود ی پیامبر عالیقدر و 
جانشینان فرزانه‌اش حتّی یک مرتبه از آنها دیده نشده, بلکه از اصحاب و 
یاران برگزیده انها مانند سلمان, ابو ذر. کمیل بن زیاد. رشید هجری, میثم 
تمّار, جابر جعفی, محمد بن مسلم, پونس بن عبد الرحمان و سایر راویان 
حدیث نیز این حرکات سر نزد. با آنکه آنها در صف نخستین انسانیّت قرار 
داشتند و به پیروی از امامان, همواره در عبادت و بندگی خدا و مناجات و 
راز و نیاز ب پروردگار بودند. 

خوانندگی و رقص در انسان ایجاد طرب می کند, و رفته رفته حال خشوع و 
بندگی را گرفته, دل را به هوی و هوس می‌کشاند, و از یاد خدا دور 
می‌سازد. 5 

کز چه خواندن و رقص در اغاز به دور از الات موسیقفی و ترانه‌های 
شهوت انگیز باشد, سرانجام شخص را به طرف آنها متمایل می‌سازد و دل 
را از تفکُر و تدیّر در عظمت و بزرگی خدا دور می‌کند. 

اما روش پیامبر و امامان به گونه‌ای که اشاره شد غیر از متصوفه است. از 
اين رو هموارم در گفتار و کردارشان سراسر خشوع و خضوع به درگاه 
باریتعالی جلوه‌گر و نشان دوگانگی بین خالق و مخلوق است؛ یعنی در 
یکسو واجب الوجود است که خالق و مطاع و معبود یگانه‌ای است که با 


موجودات افرینش, سنخیت و همانندی ندارد و در سوی دیگر مخلوق 
ممکن الوجودی که به اراده و مشیت حق تعالی پدید امده و در بعد روحی 
و تکامل نفسانی تنها می‌تواند از راه ند کین و اطاعت فرمانهای خداوند, 
نور معرفت و عرفان به حق را در قلب خود پدید آورد. 

راه آن هم منحصر به شریعت و قرآن است که کلیات آن را بیان فرموده و 
بیان 
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مصادیق عملی و فروع ان, ائمّه معصومین هستند که با روش عملی خود 
اما تعبیرات متصوفه در وحدت وجود, تنژل مقام واجب به ممکن و اهانت 
به مرتبه قدس ربوبی است. چه اینکه خدا در چهره انسان با هر موجود 
پست و با هر هیأت زشت و زیبایی مشاهده می‌شود. این طرز فکر با کدام 
میزان و سنجشی سا زگار است, و کدام عقل آن را می‌پذیرد. ییا آن همه 
بلند پروازیهایی که هیچ عوامی هم آنها را نمی‌پذیرد. 

در پایان این قسمت, بخشی از انتقادات اين جوزی را از ابو حامد غزالی 
که از بزز کان و معتدلین صوفیه است. فی آودمر و خوانندگان را به داوری 
می‌خوانم. 

انحوری کفیی ایحا فنالی اصاه مایم زا يم روسن صو نت رای نا 
تصنیف کرد و آن را از سخنان باطل آکنده ساخت. وی سخن از مکاشفه 
کم وا ان فان نم قراس نهادی اتسیو اصافه هی کته اه کی 
عامل بدعت و ضلالتند. «<178» در صفحه 297 نمونه‌هایی را بیان می‌کند: 

فلت ور کاساصا ات که یار ور ان ارارسه ر وم 
سلک تصوّف, از شب زنده‌داری خسته می‌شدند. برای تربیت نفس طول 

شب را بر روی سر «معکوس» می‌ایستادند تا نفس را به قیام برای عبادت 
راغب سازند. و بعضی که می‌ترسیدند دوستی مال آنها زا از ندز اون 
راه خلق خدا بازدارد. انچه داشتند می‌فروختند و بهايیش را در دریا 
می‌ریختند. بعضی سالکین که می‌خواستند حلم و بردباری را پيشه سازند, 
افرادی را اجیر می‌کردند که آنها را در حضور جمع به تاسزا و دشنام گيرند. 
گروهی برای تمرین شجاعت در زمستان خود را به دریای طوفانی 
می‌افکندند. شگفتم از اینکه چگونه ابو حامد غزالی اینگونه مطالب را بیان 
می‌کند و آنها را انکار نمی‌نماید. بلکه به عنوان تعلیم و اموزش بازگو 
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سیس می‌گوید: 

غزالی گوید: سزاوار است شیخ به حالت مبتدی نظر افکند, اگر با وی مالی 
اضافه بود از او کرد آن را در رام شیر ضرف کند و ندیه وسیله قلب او 


و و اگر مرید را متکبر یافت. او را روانه 
بازار سازد تا از خلق گدایی کند. اگر وی را تنبل یافت او را به خدمت در 
آبدارخانه و نظافت دستشویی و کار در آشپزخانه وادارد و اگر مرید را 
شکمخواره یافت. به روزه گرفتن واداردش. اک غزفب است و شهوت او به 
روزه شکسته نشد, دستورش دهد روزه خود را شبی با آب افطار کند بدون 
از دیسا نا و کون ای و ار ورن ک ان 
منعش کند. سپس گوید: 

من از غزالی در شگفتم چگونه به اموری مخالف شریعت دستور می‌دهد. 
این درست است که کسی شب را تا به صبح بر روی سر «معکوس» 
بایستد تا جریان خون در او دگرگون شود و به بیماری شدیدی گرفتار گردد. 
چگونه جایز است کسی مالش را به دریا افکند با انکه رسول خدا از تضییع 
مال نبهی فر موده, و ایا می‌توان مسلمانی را بدون سبب دشنام داد و جایز 
است کسی را برای آن اجرت داد. ایا جایز است کسی خود را در دریای 
طوفانی افکند در صورتی که در چنین حالتی, سفر حح از راه دریا ساقط 
موجب شده که ابو حامد فقه را به تصوّف بفروشد؟ 

و مخبطتر از این هذیان بافان. ان دسته از محققینی هستند که بدون توجه 
به شرافت نفس و ایمان اسلامی, با یک تواضع و اب و تابی فزاینده در 
مباحعث وحدت وجود و دروغ‌پردازیها و افسونسازیهای ماهرانه این گروه, 
قلم فرسایی و تحقیق می‌کنند و بر آنها سگه و مهر قبولی می‌زنند؛ که گویا 
در بعد فکری تسلیم محض گفته‌های آنانند. نویسنده, متحچر نیست و منکر 
روش تحقیقی نمی‌باشد و انصاف و رعایت اصل را از نظر دور نمی‌دارد, 
حتی در کوره راه‌ترین مسیر 

خورشی بایان در عم فرا 3004 

اعتقادی «کفر و الحاد, که وحدت وجود از مصادیق بارز آن است»؛ اما 
شرط است که محقق تعهّد خود را به حقیقت از یاد نبرد و در سنجش. 
چیزان را رعایت کند. ِ 

لا تَطعَة فی الهیزان* اقیمّوا الوَژن بالقشط و لا تُخسرّوا المیزان. 
<9 17 

تا شما در سنجیدن گزافکار نباشید. و بر پا دارید سنجیدن را به عدل. و کم 
نکنید میزان را. 

چه مانعی دارد محققی در مطلبی از نظر علمی محض بحث کند, و در 
پایان يا در پاورقی. حق را بیان کند و سره و ناسره ان را یاداور شود. 
محققینی که در تحقیقات خود جانب حق و میزان الهی را رعایت نمی‌کنند 
یا مترجمینی که آثار نویسندگان غربی را ترجمه می‌کنند و گاه اشتباه يا 
نظر عمدی مستشرق را بدون هیچ اظهار نظر به فارسی برمی‌گردانند, یا 


از معارف قرآن و احکام اسلام و گفته‌های معصومین که در تعلیمات آنها 
آمده بیگانه و ناآگاهند, با اکن احاهیدارتد حفب را کتمان: می کشت آیتخونه 
افراد از دیدگاه اسلام. پایه‌ای در اعتقاد ندارند و علم را برای شهرت 
کسب کرده‌اند, نه حقیفقت, رد ی موجب شده تصور کنند نشان رشد 
فکری و خصیصه مین بی‌اعتنا بودن به فتاه اعتقادی اسلامی و مسائل 
حقیقی دینی است. ولی دانش اینگونه افراد از دیدگاه علمی و نظری هر 
چند سودمند افتد, از دیدگاه معنوی و میزان الهی و سازندگی انسانی که 
رعایت ان یکی از شرایط برای محقق مسلمان است. بی‌ارزش بلکه 
زیانبار است. و به گفته اقای اسلامی ندوشن. «هر دارویی دوای درد 
نمی‌باشد.» (179)- الرحمن/ 8- 9. 

خهرشید تا نان * ده فلم فر آنر رت 301 


بخش چهارم خداشناسی از راهی طبیعی 


اشاره 
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بازتاب تحفیق در عقاید فلاسفه و صوفیه و آگاهی از خطاأ و اشتباه آنها در 
اضل توخید.. انسان را آفاه می‌سازد که. بشتز با تکیه به فکر و بتدار خود 
نمی‌تواند پی به مبانی اعتقادی ببرد و در الهیات به گونه‌ای اثربخش در 
زند کی غهلی: و. اختضاعی: به عقاید حقه دست بازد. چه آندیشه بشر در 
محدوده پندارها و توهماتش دور می‌زند. و معرفت بت هیذا و ععاد آز ,رام 
بندار به. دست؛ تمی‌اید. انچه. در این مورد به. کمان. اتسان درایده فخلوق 
پندار و گمان انسان است نه خدا. از اين رو ابزاری تواناتر از اندیشه بشر 
در شناخت خدا لازم است که رهگشا باشند کر تست مان و ارم وخی 
آسضانت است, و این وحی؛ قران مجید است. در این کتاب: خدا| از راه 
قیاسات منطقی و فلسفی مورد تعریف و شناسایی قرار نگرفته 
و به کشف و شهود صوفیه نیز عنایتی نشده. بلکه قران با روشی ساده و 
طبیعی و تغییرناپذیر (فطرت) راه خداشناسی را می‌گشاید. زیرا اين راه به 
خطا نمی‌رود و احکام فطری, تابع‌آرا و افکار گوناگون بشری هم نیست؛ 
بشر نیکی و احسان را می‌پسندد و از آزار و ستمگری تنفر دارد, دروغ و 
دورویی را ناشایسته و راستی و صفا را شایسته می‌داند. خداشناسی نیز 
از احکام فطری است. و تمام انسانها بر این عادت طبیعی سرشته 
خهورشنید تابان:در علم فران: ص304 

از سرشت. خود غافل شده‌اند. که می‌توان از راه قوحه دادن به انار و 
قدرتهای خدا در آفزینش, تدای قطرت را در آنها برانگیزانید. 

خداشناسی از راه «فطرت» که گزیده‌ترین راه برای خداشناسی است., 
روشی ویژه مکتب انبیا و قرآن است. همین ویژگی اثبات می کند قرآن 
کتاب آسمانی است که هماهنگ با نظام طبیعی و آفرینش بشر تدوین شده 
با قظیتی که فر تهاد بضر تمفته شون استه از یی سرجشمه: یات 
گرفته‌اند؛ یعنی دست قدرتی که سرشت خداجویی را در انسان نهاده هم 
او, راه خداجویی را در قران به ارشاد فطری مقرر فرموده است. از این 
روست که برای استفاده از قران نیازی به فلسفه ارسطو و افلاطون و 
سایر علوم بشری نیست. چون قران برای تزکیه روحی و ارایش اخلاقی 
بشر نازل شده, و تمام مردم توان بهره‌مندی از ان را دارند. و اگر در فهم 
هر قسمت آن نیازمند به توضیح گردند, از فرمایشات مفسرین قرآن که 


عترت خود ارجاع داده و حدیث ثقلین ناظر به این معناست. <1» 


فتفاشایی قط بت از زان وی 


کلمه «فطرت» به معنای نهاد و سرشت آمده و از تواناترین انگیزه‌ها و 
غرایز انسانی است, و از دو راه می‌توان به وجود آن پی برد: 
بخست از آراه طبيعي و بروز آناز ان در شکنا و و دوم از راه 
نشانه‌های آفریدگار. 4 را 
در وجود انسان (1)- انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی, ما ان 
تمسکتم بهمالن تضلوا ابدا و لن یفترقا حتی پردا علی الحوض؛ دو سرمایه 
گرانسنگ در میانتان می‌گذارم؛ کتاب خدا| (قرآن) و عترت من» مادام که به 
آنها جنگ زنيد هر کز کمراه نشوید: و آن دو با همند و از یکدیگر جدا تشوند 
تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 
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آشکار می‌سازد یک رشته حوادث و پیشامدهایی است که انسان را در 
ناتوانی و اضطرار قرار می‌دهد. چون انسان در حال درماندگی از تمام 
عوامل زندگی و افکار خود غافل می‌شود و با تمام قوا از نهاد خود به 
قدرتی که فوق تمام قدرتهاست.؛ توجه می کند گر چه نمی‌تواند آن را 
احساس و درک کند, به همین مقدار تشخیص می‌دهد که انگیزه‌ای درونی 
او را به یک قدرت زو نادیدنی رهبری می کند و از او کمک و پاری 
می‌طلبد. 
در نگاهی به تاریخ گذشتگان به مردمی برمی‌خوریم که به پیروی از 
تمایلات خود, راه طبیعی زندگی را رها ساخته و از ندای فطری سرباز زده, 
گرفتار فساد و گمراهی می‌گردیدند, اضطرابات روحی و اخلاقی وضع 
زندگی آنها را دور حون می‌ساخته, و مانند کلافه سردرگمی سر رشته 
زندگی را از دست می‌دادند. در اين وقت برای راهنمایی آنها از طرف خدا 
پیامبرانی برگزیده می‌ شدند و آنها را به پیروی از سرشت و فطرتشان 
دعوت می‌کردند. | ِ 
و ما أژسلنا في قَرنة من تبی لا آَحَذّنا ها بالأساءٍ و الصَتّاء علهّه 
یصَرَغُونَ* تم بدّلنا مکان السَینَة الحستهة حتّی عَفَوا. «<2» 
در هیچ شهر و آبادی پیامبری تفر نتشادن فک (انکه فیل از آمدن پیامبر) 
مردم آن را بسختی و بیماری دچار کردیم, شاید زاری کنند. آنگاه به جای 
بدی خوبی آوردیم تا فزونی گرفتند. 
به طوری که از آیه استفاده می‌شود مردمی از راه حق منحرف می‌شدند, 
و خداوند روی لطفی که به بندگان دارد نمی‌خواست آنها تا انجام زندگی به 
گمراهی خود ادامه دهند. لذا یک رشته حوادئی برای آنها یدید می‌آورد تا 
هم کیفری برای اعمال زشت آنها باشد, از طرفی هم برای پذیرش و قبول 


حقیقت آمادگی بیشتری پیدا کنند و فطرت خفته آنها بیدار گردد. در این 
موقعیّت که پیامبری از طرف خدا می‌آمد و آنها را به اطاعت از احکام 
فطرت و روش طبیعی زندگی دعوت می‌کرد. به اشتباه خود پی می‌بردند و 
بر آنها اشنکاز می‌ شد که آنچه را پیامبر خدا| مت وید (2)- اعراف/ 04- 
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فور اس هلصاف انشا میا ماقم سا تیم ای ما خانلی 
۳ فطرت ر برای وا 
0 و آگاهی پابند. 
بطور کلی می‌توان گفت هر انسانی در تمام عمر- اگر چه یک مرتبه هم 
باشد- به بلایی گرفتار شده که در آن حال اضطرار و درماندگی, انگیزه 
فطری او جلوه می‌کند و او را به خدای یگانه متوجه می‌سازد, تا گواهی 
باشد که سرشت او بر خداشناسی است. زیرا انسان در حال درماندگی, از 
همه کسن فطع اس که نی تالا اه فوای سرت ارشاظ با 
می‌کند؛ مانند مسافر دریایی که کشتی او دستخوش موج و طوفان در 
شود, پا هواییمایی که در حال سقوط قرار گیرد و سرنشینان آن ِ 
جایی ندارند, پا اتومبیلی که در برابر خطر تصادف حتمی قراز می کیرد: .یا 1 
بیماری که خود را در چنگال هولناک مرگ می‌بیند و سایر حوادثت نابود 
کننده:: که ترای. انشان حالتی ایجاد می‌کند که تام افکار و.انگیزه‌های 
درونی را از دست می‌دهد؛ دوستی مال و زندگی و محبّت زن و فرزند را 
فراموش هی ند اصطلاحات ی و براهین فلسفی همه در مغز او 
مدفون می‌گردد. اگر اهل ریاضت و کشف و شهود باشد و فکر می‌کرده از 
این راه می‌توان به خدا ررسید, تمام افکارش از او زایل می‌ شود. جنلی 
بت‌پرست و مادّی هم در آن حال خطر, توجهی به بت و ماده ندارد. در این 
وقت که صفحه وجودش از تمام انگیزه‌های درونی و برونی, و پندارها و 
خیالات پاک گردید, جلوه نیرومند و روشنی بخش فطرت آشکار می‌گردد. و 
انسان را در برابر قدرتی بالاتر از حذ تصوّر قرار می‌دهد, 0 
بدون مقدّمه و هیچ گونه فکری, به طور ناگهانی و خودکار بدان 
قدرت بزرگ هستی که سررشته آفرینش در دست قدرت و تدبیر اوست, 
پناهنده می‌ شود و احساس قفا گنز که اگر او بخواهد, می‌تواند نجاتش دهد 
و گاهی همین توجّه, سبب نجات او می‌شود. زیرا در این وقت به دور از هر 
گونه فکر و پنداری. _ 
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حقیقتا خدا را دریافته و در اثر جلوه آن نور ازلی وجودش آزافتترن یافته 
است. این است که قرآن می‌فرماید: 


من یْجیت المَصَط اذا دعاخ و بکشف السَوء «<3» 

پا 3 خدایی) که درمانده را وقتی که بخواندش اجابت کند. 

کشش و توان انگیزه فطری بازتابی گسترده دارد. حتّی انسانهایی که به 
خدا| ایمان ندارند و نام خدا| را بر زبان تک اون چون گرفتار ستم و 
ستمگری می‌ شوند, ناخودآگاه سر به آسمان می‌ کشند و دست تظلم 
می‌گشایند و از قدرتی نامعلوم, خواستار رفع ستم از خود و کیفر برای 
ستمکار می‌شوند. این همان انگیزه فطری او است که وی را به این کار 
وامی‌دارد. منتها در اثر عدم ارشاد دینی خدا را نمی‌شناسد ها اه و 
روزگار پا هر چه را در تصوّر خویش صورت می‌بخشد, انتظا ر کمک دارد. 
انگیزه فطری تواناترین انگیزه وجودی انسان است که خداوند با حکمتی که 
نز ار تین ۵ ختوا رد انگیزه‌های انسانی به کار برده, انگیزه فطری را به 
مانند سدی در برابر تهاجم سایر انگیزه‌ها قرار داده است. 1 
همانطوری که یک مهندس و طرزاح در ساختن یک سد, قدرت مقاومت ان 
را در برابر سیلهای بنیانکن محاسبه می‌کند. انگیزه فطری نیز توان 
مقاومت و ایستادگی را در برابر هجوم سایر انگیزه‌ها و تمایلات نفسانی 
دارد. حب ذات. حبمال, حب اولاد, حب مقام و شهرت و غیر ان در برابر 
انگیزه دینداری و توانایی فطری ناتوانند. 

همین انگیزه است که صاحب خود را نف کواد قین اه الاعست اند تا 
جان خود را نثار دفاع از دین خدا ساز و و مال را در راه خدا بذل کند, و 
فرزند را در راه خدا ببخشد, و مقام و شخصیت خود را فدای مجاهدات 
دینی کند. مردی خدمت امام صادق (علیه السلام) شر فیاب شد, و خواست 
که خدا را برایش معژفی فرماید, تا از حیرتی که از گفتگوی مردم در این 
مقر رز انش ندید متام بود. خلاص شود. حضرت فرمود: (3)- نمل/ 62. 
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هرگز پیش آمده که مسافرت دریا کنی و کشتی تو در موج و طوفان 
گرفتار شود و برای تو وسیله نجاتی نباشد؟ 

گفت: آری. 

حضرت فرمود: فهل تعلق قلیک هنا لک ان شیثا من الاشیاء قادر علي آن 
یخلصک من ورطتک؟ آیا در آن حالت دلت به چیزی گرایش یافت که آن را 
بر نجات خود توانا تدآ هه و اگر او بخواهد می‌تواند تو را از وی نجات دهد. 
گفت: آری. 

حضرت فر مود: همان خداست, که در هر گرفتاری که نجات دهنده‌ای 
نباشد, انسان را نجات می‌دهد. و توانا است بر دادرسی در زمانی که 
دادرسی نیست. <4» 

این اثر فطرت و سرشت هر انسانی است که در موقع اضطرار او را به 
خدایش رهبری می‌کند. ولی وجود انگیزه‌های گوناگون در انسان و شیفتگی 


او به یک رشته خواسته‌های نفسانی و لذات جسمانی موجب می‌گردد, 
وج از حادثه رهایی یافت, خدا را از یاد ببرد و بروز تمایلات نفسانی, 
نورانیت ده فطرت را در وجود او ناتوان می‌سازد, و از خدای خود غافل 
مب کردد کة کلا م خدا بر آن گویاست: ۱ 

قاذا رکبُوا فی الق دعَوّا ال مُخْلِصین له الثین قَلَقا تَجَاهُمْ ی الب ادا 
هم بُشر ن «5» 

و چون به کشتی سوار شوند, خدا را بخوانند و دین را خاص او کنند. و چون 
بخشکیشان رساند, آن وقت, همانها پشرک آور ند. 

و (ذایعسق الاسان الط دا کته فا آو فایماً قلقا کگشفنا له طة 

هر کان لم بدعا الی ضر فبتة کذ ی بن للمتشرفین:ها کانوا تعملون: ۳ 
اه ار ای 
اناوم وان میسن هت را از ااس وه اصلا سا راساه 
(4)- توحید صدوق/ 232. 

(5)- عنکبوت/ 6۵5. 

توت 12 ۱ 
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محنتی که بدو رسیده, نخوانده بود. 

برای بارز ساختن اثر فطرت تا همواره در زتد کی انسان جلوه‌گر بااشد و 
ندای فطرت پیو سته انسان را به اطاعت و پرستش خدای بگانه وادار 
تقان ایو ط رت وا پروی دام او راتفونت ردان کار از داهمظا اعد 
در آثار و نشانه‌های قدرت پروردگار امکان‌پذیر است, که در اننده از آن 
اگر سالکی محرم م راز گشت ببندند بر وی در بازگشت 

فر بعین بردو‌هاق خیال اند سا برجه الایلال 

بای لب ماه موم ور ان هیال ری 


راه دوم برای اثبات وجود فطرت در انسان, آیات قرآن و روایات پیشوایان 
دین است که در این مورد رسیده است. ذیلا به پاره‌ای از انها اشاره 
می‌شود: 
قلقم وَجِهک للدین حنیفاً فطِیّت اللّه هی قطر الّاسن علیها لا تب یل لِحلّق 
الله ذلک الدینْ القَيِم و لعن أَکتر الّاس لابِعلمُون. <7» 
صورت (توجّه) خود را برابر با دین معتدل بدار, (زیرا پیروی از دین حق) 
سرشت خدایی است که مردم را بر ان سرشت نهاده است و خلقت خدا 
تغییر پذیر تیست. این است دین استوار ولی بیشتر مردم آن.را تفی‌دانند. 
از نکاتی که در اين آیه شایان توچّه است. آنکه آیمان به مبانی دیتی از 
امور غیبی است و دور از دسترس حواس قرار گرفته و عموم افراد بشر 
به سرشت دینداری افریده شده‌اند. همچنین تبلیغات سوء و اشتباهکاری 
مغرض و مخالفی نمی‌تواند آن را تغییر و تبدیل دهد و با گرایش فطری 
است که انسان می‌تواند به مبانی دینی معتقد شود و ایمان اورد. (7)- 
روم/ 30. 
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در تفسیر این آیه روایات فراوانی از پیشوایان دین رسیده است که به 
باروای از آنما آشانه می‌شهه: 
علاء بن فضیل گوید: از امام صادق (علیه السْلام) سوال شد منظور از 
فطرتی که خداوند مردم را بر آن سرشته است چیست؟ حضرت فر مود: 
خداوند مردم را به سرشت یگانه پرستی و دینداری آفریده است. <8» 
زراره نیز از حضرت امام ضاد ق نفل: هی کند که.در تفسیر آنرن اية فر مود: 
فطر هم علی معرفة انه ربهم و لو لا ذلک لم یعلموا اذا سئلوا من ربهم و لا 
من رازقهم. «9» 
خداو‌ند مزدم را به شرشتی. آفریده که خدای خود را بشناسند, زیرا اگر 
چنین نمی بود, هر گاه از خدا| و روزی بخشنده آنها سوال می‌ شند, او را 
نمی‌شناختند. 

صبْعَةَ ال و من أَحسَنْ من ال صبْعَةٌ و تن له عایذُونَ. <10» 
(بندگان خدا| گویند) رنگ خدا| ۳ و کیست که رنگ او از خدا بهتر است. و 
ما پرستندگان اوییم. ٍ ۳ 
ابان بن تغلب در تفسیر ایه از امام جعفر صادق (علیه السْلام) اورده: 
از اسلام افریده شده است. <11» 
چون دین مقدّس اسلام عقاید را تغییر می‌دهد. و همانطور که رنگ زینت و 


0 


آراششی ایا رکه و اشا غتفیکی اس اسلاض ر یرای فان نم 
پیرایش است و هم آزآنتره چه بیروی از اعتقادات و عبادات و اخلاقیات 
ارت اهر و بان سا وا اراس قح اسان ال را ها 
موه وه آتدشه ها با ی میا سا زان انوا ی 277 
حدیث 4. 

(9)- بحار الانوار, جح 3, ص 279, حدیث 13. 

(10)- بقره/ 39 1. 

۱ 
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انسان ریاکار, دروغ پرداز و نیرنگ‌باز نباشد. غیبت نکند و روابط انسانها را 
تیره نسازد, بزهکار و آلوده به گناه نگردد, از فحشا و منکرات دوری جوید و 
عمل خلاف مرتکب نشود. از سوی دیگر عمل به دستورات اسلام, انسان 
را راستگو, درست کردار, پاکدامن, خدمتگزار مهربان و آشنا به بهترین راه 
و روش زندگی می‌سازد, و اين معنای پیرایش و آرایش است. 

«کاستن زشتیها 9 آراستن به نیکیها». 

ختفاء له عَیْر مُشرکين به. «<12» 

فخلغان خدا خن کیایا )باشد قه تس کات ند ۱ 

زراره گوید: امام جعفر صادق (علیه السّلام) در معنای این آیه فرمود: 
منظور از «حنفاء» «13» آن است که خداوند مردم را به پیروی از فطرت 
و سرشت خداشناسی وادار فرموده است. ۳ 7 ِ 
و آحد نک من نی آدم من ظهُورهة ارتیم و اتهدهم لین آنفیتیم ۱ 
ارت یریم قالوا تلی شهذنا ان تقولوا بَوْمّ القيامَة |ا کتّا عَن هذا غافلین. 
«14» 

و چون پروردگارت از پشت بنی آدم فرزندان آنها را پدید آوردر و انها را بر 
خودشان گواه گرفت که مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری, 
کواهت مد هش با روز قباشت وید از این تکنهافل بوده ای 
۱ 

کل مولود یولد علی الفطرة. 

سازمان افرینش هر 0 بر خداشناسی است. (12)- حح/ 31. 

(13)- کلمه «حنفاء» را در تفسیر ابو الفتوح «حق گرایان» معنا کرده و 
طبری آن را به «راست آهنگان» ترجمه کرده است. توحید صدوق, ص 
30 

(14)- اعراف/ 172. 
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خداوند رت انشانما سا 9 آفریده که اگر تحت تأثیر انگیزه‌های 


سم 


انحراف دهنده قرار نگیرند, به وجود خدای یگانه اعتراف دارند. اگر گروهی 


به خدا ایمان ندارند, در اثر تاریکی محیط زد کی آنهاست. پدران و مادران 
یهودی و مسیحی و خدانشناس. فرزندان را به مانند خودشان پرورش 
می‌دهند. علل مختلفی که در زندگی موجب تحریک پاره‌ای از انگیزه‌های 
گوناگون می‌گردد و سرکشی و طغیان به بار می‌آورد, قدرت فطری را 
ناتوان می‌سازد که باید به وسیله دقت و زرف اندیشی دز نشانه‌های 
قدرت پروردگار, غریزه خداشناسی را تقویت کرد. ۲ 
پیامبران از سوی خداوند برانگیخته شدند که مردم را با پیمان فطری اشنا 
سازند و غریزه خداشناسی را که در آنها ناتوان گشته. تقویت کنند. حضرت 
امیر المومنین می‌فرماید: 

قبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه. لیستادوهم میثاق فطرته و پذکروهم 
منسی نعمته. «15» 

پس خداوند (در میان فرزندان آدم) پیامبران خود را پرانگیخت و ایشان را 
بر نیم ترشا دبا مود ما خداونی ها هی آنان نود پیت و 
بة تعمت فراموش شده (توحید فطری) یادآوری‌شان کنند. 

سپس می‌فرماید: «پیامبران برای معژفی خدا با مردم به گفتگو پرداختند و 
با اقامه برهان. عقل و اندیشه آنها را که زیر غبار کفر و گمراهی ناتوان 
گشته بود, رها ساخته به کار انداختند که با توانایی عقل, آیات و نشانه‌های 
خدا را دریابند.» 

خداوند قرار دهند. چون اگر انسان هر چیزی را انکار کند نمی‌تواند 
مصنوعات را انکار کند. زیرا نشانه‌های ساختگی از آنها آشکار است و هر 
چیزی ساخته شده باشد, (15)- نهح البلاغه, خطبه 1. 
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ناگزیر سازنده‌ای دارد. و سراسر این جهان و موجوداتش مصنوع و ساخته 
شندم‌انده سا تدم آنها بدون تردیدغیر آز خود: بهاشت: و فیح خونه شتا هتی 
به اشیا ندارد. 

زیرا اگر دارای نشانه‌های اشیا باشد او هم مانند سایر اشیا تغییرپذیر 
خواهد بود و در گرو فقر و نادانی و ضعف و پیدایش قرار خواهد گرفت و 
چنین موجودی مخلوق است نه خالق که بتواند اینگونه موجوداتی در صحنه 
افرینش به وجود اورد. 

بنا بر این اگر انسان با نگرشی ژرفتر به جهان و موجوداتش بنگرد آثار 
سازندگی و قدرت خدای یگانه را در تمام اجزا و ذژات جهان می‌بیند. چرا 
که پروردگا ر اثر ند بیر خود را در تمام موجودات آشکار ساخته است. 

یار بی‌پرده از در و دیوار در تجلی است يا اولی الابصار 

شمع جوئی و افتاب بلند روز بس روشن و تو در شب تار 

کور وش قاعد و عصا طلبی بهر این راه روشن و هموار 


گر زظلمات خود رهی بینی همه عالم مشارق الانوار 
چشم بگشا به گلستان و ببین جلوه آب صاف در گل و خار 
رات نی »صد هر اران ری لاله و کل زور این کلر ار 


آشنایی به اسرار آفرینش فطرت را بارزتر می‌سازد 


اسلام برای بارز ساختن آناز فطرت در عقیده و زندگی انسان, همواره 
انسان را , به مطالعه آثار و قدرت و حکمت پروردگار می‌خواند, زیرا این 
راه ننیجه بخش است و انسان را به معرقفت خدا| نایل قافن کرد ند ولی راه 
ات مرها کی اس ار را ایو ار ها یا را زره تاه 
فلسفی ثابت کنیم. از راه فکر بشر درباره خدا سخن گفته‌ایم و موجب 
توهم خواهد شد و انچه به وهم و پندار دراید چیزی خواهد بود که فکر 
انسان ان را ساخته و توهم کرده است. حضرت امیر المومنین فرمود: 
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کلما میزتموه باوهامکم, فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. 
انچه را به نیروی پندار خویش تشخیص دادید, در دقیقترین معانی, ساخته 
انديشه شماست که به سوی خودتان باز می‌گردد. 

ولی قران و پیشوایان از راه طبیعی و عادی به سوی خدا| راهنمایی 
می‌فرمایند و انسان 2 در برابر چهره زیبای آفریتشن قرار می د هند که 
را یا سار ااط وا تس اس ی تا ای 
کهکشان, پیدایش شب و روزه هفته, ماه سال. پیدایش موجودات 
گوناگون, از گیاه, حیوان و انسان در این بساط آفرتنین و حکمت و ندبیری 
که کاروان منظّم خلقت را با نظم خاضّی رو به کمال پیش می‌برد, همه 
اینها انسان را به وجود و عظمت خدای بزرگ اگاه می‌سازد و انگیزه 
خداشناسی را از درون و نهاد انسان آشکار می‌کند تا به وجود خدا اقرار 
کند, و به جان و دل او را بیذیر د. انسان پس از شناسایی خدا| به پیروی از 
راهنمایی عقل. خود را در برابر یک رشته وظایف و دستورات می‌بیند که 
هر گاه به آنها عمل کند سبب نزدیکی او به خدا ی کرو و همواره خدا| را 
بر خود شاهد و ناظر می‌بیند. 

و در اثر اشنایی به دستورات خدا زندگی او نظم زیبایی به خود می‌گیرد. و 
از هر گونه تجاوز و انحرافی چشم می‌پوشد. 

این راه خداشناسی است. و نمی‌توان از راه برهان و دلیل فلسفی چنین 
ایمان و اعتقادی را در انسان نسبت به خدا ایجاد کرد. گر چه در پاره‌ای از 
موارد افرادی را که منکر خدایند و به هیچ شکلی زير بار بندگی خدا 
نمی‌روند ممکن است با براهین فلسفی رام و مطیع ساخت. ولی برای 
ایجاد ایمان باید از راه بررسی اثار و نشانه‌های قدرت خدا| به سوی 
پروردگار دعوت کرد. 

ممکن است استدلال و برهانهاي فلسفی انسان را قانع سازد. ولی 
تقی اند آنهای اتکی ی امه سره اس ات د فان 


فطری را بارور می‌سازد و عشق و ایمان به مبدا را به دنبال می‌اورد. اری 
برهان واقعی. براهین خدایی 
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است. البته برهان به معنای و نه برهان اصطلاحی که فلسفی است. 
قَو جاءَکَم رها هر پر نکم «16>* ۱ 

شفا.را دلیلی اشکار از:سبفی: ترهردارنان امد 

هر یک از نشانه‌های خدا| دلیل و برهانی است که انسان را به سوی خدا| 
راهنمایی می‌کند. اکنون پاره‌ای از این براهین و نشانه‌ها را در دفتر 
آفرینش مطالعه می‌کنيم. نخستین ورقی که از اين دفتر می‌گشاییم 
نقشهای زیبای گیاهان بر چهره طبیعت است. 


اشاره 


زمین را در بهار و تاستان بنگرید. جای بسی شگفتی است که این همه 
شکوفه‌های زیبا و گلهای رنگارنگ. میوه‌های گوناگون. درختان و گیاهان 
مختلف که هر یک به دیگری ناز و سروری می‌فروشد, و دشت و دمن و 
باغ و چمن که چون دیبای زربفت و پرنیان هفت رنگ طنازی و افسونگری 
می‌کند, اين همه نقش و نگار زیبا از خاک تیره. شکل و رنگ می‌گیرد؟ 
9 نقش عجب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر 
دیوای 
که تواند که دهد میوه رنگین از جوب با که داند که.بر آرد کل ضد بر ک از 
خا 

‌ِ 
آیا درون خاک چه نیروبی نهفتهر چه نگارشستان و تقاشی است که این ری 
و خژمی صفا و طراوت را به باغ و صحرا می‌بخشد؟ 
پاسخ این پرسیش را قرآن مجید دادٍه است: 
له فالِق الْحبّ و الّوی بُحْرخ الحَتّ من البّتِ و مُحرخٌ ای من ای 
ذلْکم اللة قاتی تُوْقَکون. «17>* 
خدا شکافنده 1 و هسته. است: زنده: را از مزده پذید می کند و بدید ارنده 
مرده (16)- نساء/ 74 1. 
(17)- انعام/ 95. 
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از تِ ۳ این خدای ی است. پس ِ سرگردان ی وی 
۳ و کل و اندازج و حاصتت واه ند از یک عذه ی 
وجود می‌آیند. ولی در مقدار و. اندازه تر کیب آنها دفت و خساب معیتی 
وجود دارد و دست توانایی در کار است که این عناصر ساده را با نسبت 
سنجیده ترکیب کرده ات و میوه‌های گوناگونی به وجود اورده است, 
1 فیها من کل شوه ء مَوَرُون. «18» 
و در آن زمین هر نوع گیاهی را روی وزن و حساب رویانیدیم. 
حساب و اندازه‌گیری که در پیدایش هر گیاه سنجیده شده او را به شکل 
خاضّی درآورده است. این حساب نه تنها در عالم گیاهان انیت بلکه 
سراسر موجودات جهان هستی بر پایه اين قانون طبیعی آفرینش, آفریده 
شدو‌اند. 


7" کل شی ء حَلفناة بقدر. <19« 
ا سرا به آندازه آکر‌پدیم: 


دائه کیاه بسن از انکه در-مخنط صاسشتب قرار گرفت نخست باد می‌کند و 
سپس می‌شکافد. ريشه اصلی که به شکل میله ظریفی است از ان خارج 
می‌شود و و با ترشحاتی زمین را نرم می‌سازد تا بتواند به زمین رسوخ کند. 
شگفت آنکه اگر دانه را برعکس روی زمین قرار دهید ريشه وقتی سبز 
شد., با یک گردش منحنی رو به طرف زمین قرار می‌گیرد و در پیشرفت 
ريشه به طرف زمین و ساقه رو به بالا تغییر حاصل نمی‌شود. پس از چندی 
ریشه هر یک مسلح به «کلاهک» هستند که در برخورد با مانع و زمین 
سخت. ريشه را حفظ کند. هر گاه ریشه‌های قوی در پیشرفت خود به 
مانعی سخت برخورد کردند. ریشه‌ها مبدذل به تارهای باریک می‌شود که در 
مانع (18)- حجر/ 19. 

(19)- قمر/ 49. 
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نقود. کتد .وبا ترس مو ادن در مانم. وتو ردان آق می دیق در آن 
طرف مانع دو مرتبه تارها به هم پیوسته مبدّل به یک رشته قوی می‌گردد و 
به پیشروی ادامه می‌دهد. در اندام گیاه لوله‌هایی قرار گرفته که شیره خام 
را از ريشه گرفته به تمام اندام گیاه می‌رساند. این فواد غذایین زر بر کها. ید 
وسیله رشته‌های ریزی (رگبرگ) ؛ به تمام برگ پخش می‌شود. 


نقش : در اندام گیاه 


شیره خامی که از ریشه به اندام گیاه هدایت می‌ شود حامل آت زیادی 
است کهه. زیادی آب به وشیبله بر کها مبدل به بخار می‌شود و این: عمل, را 
«تعژق» می‌نامند. 

گیاه مانند حپوان تنقس دارد. گیاهان در روشنایی گاز کربنیک محیط خود را 
جذب کرده, آن را به کربن و اکسیژن تجزیه می‌کنند. کربن جزء وجود گیاه 
می‌گردد و اکسیژن آن را در فضا رها می‌سازد. 

عمل کربن‌گیری به وسیله برگهای درختان یکی از شاهکارهای خلقت است. 
زیرا «اکسیژن» برای تنقس موجود زنده به مقدار معینی در فضا وجود 
دارد. در موقع تنقس مقداری اکسیژن وارد ریه می‌ شود و با خون ریه‌ها 
ترکیب شده. به وسیله دستگاه پخش خون به سراسر بدن توزیع می‌گردد. 
اکسیژن غذا را در سلولهای بدن با حرارتی ضعیف می‌سوزاند و اين عمل 
موجب تولید گاز کربنیک می‌گردد. و در بازگشت خون به ریه‌ها اين گاز 
سقی داخل ریه‌ها می‌گردد و با تنفقس از بدن خارح می‌شود. ادامه این 
عمل پس از چندی تمام اکسیژن هوا را مبذل به گاز کربنیک می‌گرداند و 
این گاز مسموم زندگی تمام جانداران را به خطر خواهد انداخت, اما وجود 
گیاهان مانع از بروز چنین خطری است: بغنی گیاهان بعکنتن جانوران عنعسن 
می‌کنند. گیاه گاز کربنیک را گرفته و در درون خود تجزیه می‌کند. کرین آن 
را در تنه خود نگه می‌دارد و 
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اکسیژن را در فضا رها می‌سازد و اين یکی از اسرار بزرگ بقا و دوام 
زندگی جانوران بر روی کره‌ی زمین است. 


رمز بقاء گل در طبیعت 


هدف گل, بقاء نوع, و بو وضع ساختمان و شکل خود می‌باشد که از 
آمیختگی گرده با تخمک حاصل طی و3 گرده افشانی به دو صورت انجام 
میگیرد : نوع مستقیم, زمانی است که اندام آمیزشی نر گل به نام «گرده» 
که در کیسه‌های «بساک» در انتهای پر چم (نافه) قرار دارد, بر روی اندام 
ماده (مادگی) یعنی برآمدگی مخصوصی که در وسط پرچم روی محور گل 
قرار دارد. می‌ریزد و به وسیله «کلاله» که کر رکهای ریزی چسبنده‌ای دارد, 
جذب و از راه لوله خامه وارد تخمدان شده با تخمک جفت می‌شود. گرده 
افشانی غیر مستقیم زمانی است که دانه‌های گرده یک گل روی کلاله گل 
دیگری که از نوع همان گل است, قرار می‌گیرد. گاهی وزش باد دانه‌های 
گرده را به روی گلها می‌افشاند و عمل لقاح انجام می‌ شود که قرآن 
مي‌فرماید: 

و أرِسَلتا الریاح لواقح. «<20» 

و فرو فرستادیم بادها را بار گرفته‌ها. 

نوع دیگر به وسیله پرواز حشرات ت است که دانه‌های گرده را با پر و بال 
خود از گلی به گل دیگر می‌برند. در بهار و تابستان که زنبوران عسل 
وزوزکنان از روی گلی به گل دیگر می‌پرند شاید به نظر ما یک هوس بازی 
بیش نباشد, ولی این جست و خیز حشرات به روی گلها در واقع یکی از 
نمودهای معجزآسای آفرینش و عامل گرده افشانی است. <21» 

گلهایی که در آب میروند جریان آب, گرده افشانی را انجام می‌دهد و در 
(20)- حجر/ 22. 

(21)- دانستنیهای جهان علم. ص 178. 
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درخت خرما که نر و ماده آن مانند سایر گیاهان یکی نیست و هر کدام 
درخت جداگانه‌ای دارد. کشاورزان در بهار گلهای نر رز از درخت آن چیده 
در خوشه‌های گلهای ماده قرار می‌دهند. قرنها بر زندگی بشر گذشت در 
حالی که تصوّر می‌کرد در میان گیاهان, تنها درخت خرما نر و ماده دارد که 
گرده افشانی آن به وسیله انسان انجام می‌گیرد تا تا پس از بررسی و 
آزمایشهای فراوان پی برد که هر نوع گیاهی جفت دارد, ولی قرآن قبل از 
این بررسیها خبر داده است: 

او لَم یروا ٍلی الاض کم آنبتنا فیها من کل رَقج گریم. «22» 

آنا بخ نیون یوت تصی نی ند که ما ور امه نوع اه دا خفت رورا تبدنم 
اخیر | در پر نو اکتشافات, اروپاییان یی برده‌اند که جمادات نیز جفت (نر و 
ماده) دارند. و اثر آمیزش آنها تشکیل جواهرات و سنگهای قیمتی و سایر 


معدنیها می‌باشد. ولی قران اين راز را قرنها قبل از این اکتشافات فاش 
فرمودو است که تمام موجودات افرینش, جفت افریده شده‌اند: 

3 من کل شی ء حَلَقنا روجَیّن. «3 42 

ما از هر چیزی جفت افریدیم. 


قانون ورائت در گیاهان 


جلوه دیگر در عالم گیاهان که نمایشگر وجود خدای بزرگ است طرز 
جفت‌گیری گیاهان است که باید گرده گلی بر روی کلاله گل دیگری از 
همان نوع قرار بگیرد تا باردار شود. و اگر گرده‌ای بر کلاله گلی از نوع 
دیگر بریزد کلاله, گرده را جذب 9 و این قانون شگفت که رمز 
بقاء انواع گلهاست., آشکار می‌سازد که .قانون ورائت در گیاهان هم وجود 
دارد. همانطور که عوامل ورائت در این حیوان وجود دارد. و صفات و 
(23)- الذاریات/ 49. 
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اس تا ور رای کل رام راد رت 
دارد که گل میخک, زنبق, نرگس, یاسمن, نیلوفر, خیری و ختمی 
بستان‌افروز را به یک شکل و رنگ و بو قرنها نگه می‌دارد. و هر نوع گلی 
که می‌روید صفات آن نوع گل را از زمانهای پیش حفظ می‌کند. اين امر 
ثابت می کند قانون تابتی بر جهان گیاهان حکمفرماست که قانونگذار آن, 
خداست. 

اين همه قوانین و محاسبات در ساختمان و پیدایش گیاهان ٩‏ ۰ 6 
داده تا به چهره زندگی بشر تنقع و زيبايي بخشد, و دوام عمر و بقاء زندگی 
او را فراهم سازد. زیرا گیاهان از نظر تأمین انرژی و ویتامینهای لازم برای 
انسان نقش مهمی را ایفا می‌کنند. 

آمارهای گرفته شده نشان می‌دهد که در ایتالیا کمتر از امریکا مبتلا به 
بیماری قلبی می‌شوند چون ایتالياییها کمتر از امریکاییها گوشت مي‌خورند 
و بیشتر میوه و سبزی خام مصرف می‌کنند. دکتر کیس می‌گوید: علت ان. 
«پکتین» است که در غالب میوه‌هاست. مصرف هر روز پانزده گرم پکتین 
در مدت سه ماه, «کلسترول» خون را ده میلی گرم نایینی:می آورنر و این 
رژیم اگر در تمام عمر ادامه پابد, از سکته قلبی جلوگیری می‌کند. هر کس 
در روز دو سیب بزرگ رسیده مصرف کند, می‌تواند پانزده گرم پکتین را 
تأمین کند. «2» 

اکنون باید دانست این طعم و مزه و خواص میوه‌های گوناگون و زیبایی و 
طراوت و شکل و رنگ گیاهان. همه از خاک تیره, ۵ آنبه فان و خورشید 
رخشان است ؟ ایا کذزتیتت زمان و تصادف قرنها موجب این همه نقش و 
نگار بر چهره طبیعت شده است؟ یا ورای اين همه طرح و ابتکار. خط و 
خال و چشم و ابرو, قدرت پروردگار مدبری است که تمام قوانین طبیعت 
را نظم و هستی بخشیده است. 


اوست کم از اشتمان ابی: ار کرنم. که با ان هه ,زفییذنیها را مدید 
اورده‌ایم. و (24)- دانستنیهای جهان علم. ص 147. 
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از جمله سبزه‌ای پدید اوردیم که از آن دانه‌های رویهم چیده پدید می کنیم, 
و از نخل از شکوفه اش, خوشه‌های نزدیک به هم و بوستانها از انگورها و 
زیتون و انار شبیه به هم و ناشبیه به هم. بنگرید به ثمرش چون بار می‌آورد 
و رسیدنش. بدرستی که در آن نشانهاست برای گروهی که می‌گروند. 
«25» 

باز شده بوستان رشک بهشت برین صورت هستی گرفت لطیفه ماء و طین 
به صورت گونه گون آمده ماء معین فستق و بادام و جوز فندق و زیتون و 
تین 

ترنج و نارنج و سیب آبی و امرود و نار باغ, تو آنکه نگر شکُر او تنگ تنگ 
لعالیش گونه گون در اریش رنگ رنگ 7 5 

سیم و زرش کیل کیل لعل وزرش سنگ سنگ زمردش تشت تشت 
زبرجدش چنگ چنگ 

خزائنش کوه کوه جواهرش بار بار طبیعت لعل ساز لعل تراشیده باز لعل 
تراشیده را پهلوی هم چیده باز 

پهلوی هم چیده را به نقره پیچیده باز به نقره پیچیده را به حقه پیچیده باز 
به حقه پیچیده را به نام نامیده ناز نعیم اصفهانی 


اشاره 


تامّل در زندگی حیوانات ورق دیگری از دفتر آفرشتن را تن ترایز فنم 
خردمندان می‌گشاید؛ ورقی که نیاز به دقت و ژرف آندیشی بیشتری دارد 
و آثار صنعت و قدرت شگفت‌تری از آن آشکار است. 

دست نیر ومند قدرت پروردگار حیوانات را که دارای حس و حرکتند به 
سلاحهای نیرومندتری از گیاهان مجهّز فرموده تا نیازمندیهای زندگی خود را 
فراهم سازند. ما انسانها هرگاه بخواهیم چیزی را که دورتر از حوزه دید 
معمولی چشمهایمان قرار گرفته ببینیم ناگزیر باید چشم را مسلح کنیم و 
در پشت دوربین پا (25)- انعام/ 99 
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میکروسکوب پا تلسکوپ قرار بگیریم, ولی حیوانات حوزه دیدشان به 
مراتب از انسان وسیعتر و شعاع بیناییشان طولانیتر است. ما در تاریکی 
نیاز به چراغ و روشنایی داریم تا راه را ببينیم, ولی بیشتر حیوانات در 
شبهای تاریک راه خود را می‌بینند. چهارپایان در تاریکی شب راه خود را 
تشخیص می‌د هند. گربه در شب تاریک بهتر از انسان می بیند. پاره‌ای از 
حشرات بیش از دو چشم دارند. مورچه از 200 تا 400 چشم دارد. 
زنبوران عسل غیر از چشمهایی که هر یک شش يا هفت هزار سطح دارد, 
سه چشم دیگر روی پیشانی دارند. 


جهت‌یابی جانوران 


حیوانات از لانه و آشیانه‌های خود خارج می‌شوند, و در بازگشت, بدون 
سرگردانی به لانه خود ترمی ود ند مورچگان و زنبوران عسل هیچگاه لانه 
خود را گم نمی‌کنند. شب پره‌ها در شب بدون برخورد به مانع در فضا 
پرواز می‌کنند. 

کبوتران حس جهت‌یابی نیرومندی دارند. از این رو قبل از انکه اداره پست 
و تلفن تاسیس شود مخصوصا یونانیها, قبل از میلاد مسیح, نامه‌های خود را 
به وسیله کبوترانی می‌فرستادند. خداوند حس بینایی پرندگان را قوی قرار 
داده که در هنگام پرواز لانه و طعمه خود را از دور ببینند. چشم جغد در 
تاریکی شب موش کوچکی را که در میان علفهای صحرا| راه می‌رود, 
با ی دیدگان جفغد ده برابر چشم ما بینایی دارد و جنگلهای تاریک 
را در کمترین روشنایی پیدا می‌کند. 

شاهین چشمانی تیزبین دارد که کوچکترین طعمه خود را از دو کیلومتری 
تشخیص می‌دهد. «26» بسیاری از پستانداران شامه‌ای قوی دارند. به 
طوری که سگ اگر حیواناتی از کنارش بگذرند بوی آنها را استشمام 
می‌کند. اغلب شکارچیان سگهای تازی را در شکارگاه به کمک می‌برند و 
سگ از دو نوغ بو شکار را بیدا (26)- راز آفریئش: ص 75 دانستنیهای 
جهن غمص 2 
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می‌کند. نخست علفهایی که زير پای شکار, تازه خرد شده بوی مخصوصی 
پخش می‌کند که سگ آن را استشمام کرده. به دنبال آن بو حرکت می‌کند, 
دوم بویی است که از خود شکار استشمام هی کند. 

حس بویایی حشرات در شاخکهای آنها قرار گرفته به طوری که پروانه نر 
از فاصله‌های دور بوی پروانه ماده را استشمام می کند و به سوی او 
می‌رود. 

حس شنوایی حیوانات بسیار قوبتر از انسانهاست. به طوری که پاره‌ای از 
صداها را حیوانات می‌شنوند که انسان انها را نمی‌شنود. حیوانات حرکات 
زمین را قبل از زلزله حس می‌کنند. به همین جهت قبل از زلزله سگها 
پارس می کنند. اسبها مضطرب می‌گردند و مرغان به صدا درمی‌آیند. 
ماهیان دارای حسّی هستند که هنگام برخورد با سنگ و يا هر مانعی, آنها را 
آگاه می‌سازند تا راه خود را تغییر دهند. مرغ با صدای مخصوص خود 
جوجه‌ها را می‌خواند و به دور خود جمع می‌کند. اسب به وسیله شیهه و 
دست بر زمین کوبیدن, مقصود خود را به سایر اسبها می‌فهماند. میمونها با 
حرکات و صداهایی مخصوص با یکدیگر سخن می‌گویند. 


به طوری که آزمایشهای دانشمندان نشان می‌دهد حس جهت‌یابی پاره‌ای 
از حیوانات نور افتاب است. از جمله لاک‌پشتها در لجن یا شن تخم 
می‌گذارند. بچه لاک‌پشت وقتی از تخم خارج شد, نخست خود را از اعماق 
لجن و شن بالا می‌کشد و پس از ان خود را به رودخانه يا دریا می‌رساند. 
دکتر کینگسی نوبل «27» در موزه علوم طبیعی امریکا پس از آزمایش به 
این ننیجه رسید که انعکاس نور آفتاب از سطح [ 9 تموح دیگری دارد که 
بچه لاک‌پشت می‌تواند رن را دریابد و راهنمایی شود ولی حس ما 
نمی‌تواند آن را درک کند. «28» ۱ 

شاخ حیوانات را نمی‌توان تنها زینت و ارایشی برای انها فرض کرد یا به 
(27)- ۷6۱5۹۵۲۱۱۲ 0۱1 ۵۱0. 

(28)- دانستنیهای جهان علم. ص 60. 
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عنوان اسلحه دفاعی به حساب اهاز گر چه حیوان در حمله به دشمن؛ 
شاخ را به عنوان اسلحه به به کار می‌برد. اخیر | یک حیوان شناس ار حتنننوه 
ثابت کرده شاخ یی عمل فیزیولوژی را انجام می‌دهد و مانند رادیاتور 
اتومبیل وسیله خنک کردن بدن حیوان است. <29» 

دارکوب زبان درازی دارد که در درون سرش پیچیده شده و از جلو به 
چشمانش اتصال دارد که برای بیرون اوردن کرمهای درخت به کار می‌برد. 
بسیاری از پرندگان دریایی حس وقت‌شناسی دقیقی دارند که درست در 
موقع «جزر و مد» برای صید طعمه به کنار دریا می‌ایند. 

آبا هیچ در طرز ساختمان پرندگان دقت کرده‌اید که دست نیرومند قدرت 
پروردگار آنها را چگونه ساخته که در کار جهش و پرواز آنها اختلافی رخ 
ندهد. 


هواپیمای جاندار 


ششهای پرنده به نه کیسه اضافی هوا ارتباط دارند, و بخلاف پستانداران 
استخوانهای آنها خالی و. آراستتتة به شبکه‌های اسفنجی است., که وقتی 
پرنده نفس می‌ کشد 0 معغعز استخوانش می‌رسد. جمجمه پرنده از 
استخوانهای پهن و هلالی شکل سبک ساخته شده تا وزن دماغه این 
هواییمای کوچک جاندار سبک باشد. از دندان محروم گشته که نیازمند به 
دو فک و ماهیچه‌های سنگین نباشد. پرهای دم آن تنگتر ساخته شده و فقط 
یک استخوان کوتاه دازد. تا قشمت آخر بدن پرنده تیز سبک باشد. ساختمان 
پرنده با این وزن و حجم و بال و پر یکی از شاهکارها و قویترین 
ساخته‌هایی است که در طبیعت مشاهده می‌شود, تا بتواند بسهولت در 
فضا پرواز کند. 
انچه بدن مرع را تبدیل به یک ماشین پرنده کاملی می‌سازد, طرز (29)- 
دانستنیهای جهان علم. ص 600. 
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استخوان بندی ان است که از محکمترین استخوان بندی جهان حیوانی 
است. 
مهره‌های تیره پشتش طوری به هم چسبیده‌اند که با هم. محور استواری را 
به وجود اورده‌اند. ستون فقرات و دنده‌ها مانند میله‌های هواییما با یک 
استحکام غیر قابل تصوّری به هم پیوسته‌اند. دنده‌ها با هم پیوسته و با 
رباطهای محکمی روی ستون فقرات و استخوان سینه (قص) بسته 
شده‌اند. دو استخوان نیرومند شانه با دو استخوان «ترقوه» متصل و به 
شکل چنگال در جلو «جناغ سینه» با هم یکی می‌شوند. در وسط این 
ساختمان کوتاه برچستگی بزرگی است که در آنجا ماهیچه‌های بزر گ سینه 
که بالها را به حرکت درمی‌آورند به هم می‌پيوندند. 
پرواز پرنده گاهی شگفت‌انگیز است. شاهین. بلدرچینی را دنبال می‌کند تا 
او را شکار کند. بلدرچین در یک دو متر به زمین مانده خود را مانند سنگی 
به وسط خارزارها پرتاب ِِ- ولی قبل از رسیدن به پناهگاهی, شاهین 
بر او می‌جهد و همانطور که پرواز می‌کند به پشت برمی‌گردد صید را 
9 و بدون تغییری در سرعت خود, اوج می‌گیرد. 
غقات: افو بقایی: با سنرعتی معادل 160 کیلومتر در ساعت فرود می‌آید و به 
طوری با «بال و دمش» ترمز می‌کند که توانایی دارد در فاصله کمتر از 
شش متر با زمین؛ , ناگهان متوقف شود. ساق پای مرغان از سه استخوان 
محکم که با هم مفصل شده, ساخته شده است و برخلاف یکدیگر عمل 


دقیقترین دستگاه ترمزی است که در جهان وجود دارد. 
مهارت و استادی پرندگان در لانه سازی حیرت‌آور است. و جوجه هر 
پر نده‌ای بدون آموزشن دز ,بر من ما نید پدر و مادر خود لانه می‌سازد. حتی 


آخیرا دانشمندان چهار نسل نسل متوالی «گنجشک بافنده» را دور از لانه و 
اشتنانه یرفن پرورش دادند. وقتی نسل پنجم را , به حال خود گذاردند بدون 
کوچکترین اشتباهی 
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به طرز بدران و مادران خود لانه.و اشیاته ساختند. ۱ 

مهاجرت حیوانات روی جریان حسابشده کاملی است. ابچلیک طلایی 
معمولا برای مهاجرت از سواحل اقیانوس منجمد شمالی تا ارژانتین در 
حدود 13000 کیلومتر مسافت را می‌پیماید. چلچله بهشتی تابستان را در 
قریب 35000 کیلومتر راه را می‌پیماید. شاید بگکویید در اين سفر دور و 
دراز چگونه راه خود را گم نمی‌کند 

دانشمندان طبیعیدان معتقدند که تر ند کازة از روی انحناء اشعه خورشید با 
حساب دقیق. محل خود را تشخیص می‌دهند. ولی مجهولی که هنوز کشف 
نشده آن است که پرندگان در شب که نور و روشنی نیست پرواز می‌کنند 
و در تشخیص جهت خود اشتباه نمی‌کنند. 

طرّاح خلقت و آفریدگار جهان هر جانوری را به گونه‌ای مسلح و مجهز به 
وسائل مورد نیازش ساخته که از کاروان افرینش عقب نماند. برای هر 
حیوانی نوعی روزی و خوراک فراهم ساخته و با تناسب خوراکش ابزار 
ویژه‌ای به او داده است. حیوانات علفخوار دندانهایی تیز و محکم دارند. 
پرندگان با منقار به طوری سریع از زمین دانه برمی‌دارند که انسان هم 
بدانگونه قادر به انجام آن نیست. 

حیوانات گوشتخوار چنگال تیز و دندانهای گوشتخوار دارند. «30» 


کنترل و موازنه در عالم 


از رازهای بزرگ آفرینش که موجب دوام و بقاء موجودات گردیده «کنترل 
و موازنه» است. قدرت بی‌مانند. مبتکرانه و شگفت‌انگیز پروردگار هر 
چیزی را از نظر اندازه, شکل. مقدار و دوام عمر روی قانونی خاص و 
مقداری معین افریده است. (30)- دانستنیهای جهان علم. صص 4112- 
16 
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آنچه زمین را کره‌ای قابل زندگی ساخته است. مقدار معیّن وزن؛ حجم 
سرعت. و حرکت و فاصله معین آن از ماه و خورشید است. اگر مقدار و 
اندارههر ییاز آنها تهبهم ور وضع نابسامانی در زمین به وجود | ره 
مثلا اگر فاصله زمین , از خورشید بیشتر یا کمتر از آنچه هست, می‌بود گرما 
یا سرمای فوق العاده زندگی را بر روی آن تباه می‌ساخت یا اگر مدار 
حرکتی که زمین دارد تغییر می‌کرد. فصلهای چهارگانه بدین شکل وجود 
نمی‌یافت. قاعده و حسابی در کار است که اکسیژن و سایر کازها به 
مقدار لزوم در فضا پخش شود تا تنفس جانوران را به با به 
طوری که در قبل گفته شد اگر انسان در تنقس خود اکسیژن فضا را مبدل 
به گاز کربنیک می‌کند, در عوض برگهای گیاهان بعکس تنفس کرده. گاز 
کربنیک فضا را تبدیل به اکسیژن می‌کنند که کمبود مایه حیاتی و تنفس 
جانوران را جبران کنند, چون اجزاء لابراتوار خلقت همه با یکدیگر ارتباط 
دارند. کار و وجود هر یک برای ادامه زندگی و بقاء دیگری است. هوا به 
قدری غلظت یافته که بتواند اشعه کونیه را برای رشد نباتات و ویتامیها به 
زمین عبور دهد. هر گیاه و حیوانی رشد و اندازه معینی دارد. کرسی 
موریس گوید: 

«چند سال قبل در استرالیا نوعی از بوته معروف به کاکتوس را کنار 
نرده‌های مزارع می کاشتند و چون حشره دشمن این گیاه در ان موقع در 
استرالیا وجود نداشت بوته کاکتوس شروع به ازدیاد عجیبی کرد. دیری 
نحزشست که مخت برابر با سطح جزیره انخنشان را فراگرفت و مردم 
را از قرا و قصبات بیرون. و زراعت آنها را منهدم کرد و زراعت را غیر 
ممکن تا ساکنین محل از جلوگیری آن عاجز شدند. قشون بی‌صدا و 
لجوج گیاه کاکتوس, استرالیا را در خطر سقوط قرار می‌داد. متخصطین در 
صدد چاره برآمدند. سرانجام حشره‌ای را یافتند که منحصرا با ساق و برگ 
کاکتوس تغذیه می کند و بسهولت زاد و ولد قق کلند؛ حیوان بر گیاه غلبه کرد 
و با از بین رفتن کاکتوس حشرات مزبور هم از بین رفت و فقط 
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عده‌ای باقی ماند که همواره مقدار نمو و توسعه کاکتوس را کنترل کند. 
«31»>» 

فرض کنید اگر پشه مالاریا مانند مس سطح زمین را فرامی‌گرفت: ان 
وقت انسان سالمی پید | نمی‌شند. 9 تمام دنیا را پر می‌کرد. 
وضع چگونه می‌شد. هن دز دوره تخمگذاری صدها هزار تخم 
می‌گذارد و عمر آن از دو هفته ِِ کی کی ار کش سا مر 
می‌کرد زندگی بشر طاقت فرسا بود. 

برد بان: خمتتتخوان مانندسارن عفات مه کر کشن .یا ایک عهر و لاتی را نو 
اگر مانند کبوتر زاد و ولد زیاد می‌داشتند نسل سایر پرندگان را از میان 
می‌بردند. 

شیر و پلنگ و ببر و حیوانات درنده اگر مانند گوسفند زاد و ولد بسیار 
می‌داشتند. طولی نمی‌کشید که صحنه زمین از فحوت سای ار ان ال 
می‌شد و زندگی بشر هم به خطر می‌افتا ۱ 

بنا اک ری یاف یه وی می‌ایند و 
از بین. می‌روند که نة: نظم آفرینش زیانبخش نباشد. اگر یک سال 
هجوم آورد, زیان و ضرر بسیاری به بار می‌آید. حال اگر بر این گونه سل 
جانور و حشره‌ای به طور بی‌حساب رو به ازدیاد بگذارد. نظام زندگی 
موجودات گسیخته خواهد شد. 

اعضا و اندام حیوان و انسان نیز روی حساب معینی رشد می‌کند. حشرات 
مانتد:ما انشانها زبه نداز ند.ه به وشیله لوله‌هابین که در بدن آنهاشت تنفشن 
می‌کنند. 9 

وقتی حشره بزرگ می‌شود, ان لوله به همان نسبت بزرگ نمی‌شود و 
قانون موازنه, از بزرگ شدن سایر اعضا و اندام او جلوگیری می کند. زیرا| 
اگر حشره‌ای مثل مگس پا زنبور بی‌حساب بوک می‌ شد انسان 
نمی‌توانست در برابر آن به قدر پلنگ مقاومت کند. خود انسان اگر اعضا و 
اندامش بی‌حساب رشد می‌کرد پس از چند سال به اندازه یک گلدسته 
خال انا تفه انم این کر اسان سود ات وان متا هم 
(31)- راز آفرینش انسان, صص 121- 122. 
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می‌ شود امکان دارد که با گذشت زمان و به طور تصادف به وچود آشده 
باشد. آیا عقل می‌پذیرد آفرید گاری حاکم بر موجودات و قوانین جهان 
نباشد؟ «<32» 

در هر برگی از کتاب آفرینش, جهانی از زیبایی و نقش و نگار و اسرار 
شگفت نهفته است که ژرف اندیشی انسان آنها را جلوه‌گر می‌سازد و 
فطرت خفته انسان را به سوی آفربدگاری توانا بیدار می‌کند. قرآن مجید 


۶ 


پیدایش, اثر و چگونگی ند ی بموجودات را به خدای بکانه نسبت می‌د هد . 
اللة الذٍی کل السُماوات و ایض و رل من السّماء ماء قأخدة 


11 ِ رو توت 0 3 خن به من 
رات رژفاً لک و سَخْر لک ملک لتجرح فی البخر باغرو و سَحْر کم 
الائهار* و سَخْر کم السُمس و القَمّر دایبیّن و یمحر لَکمْ الیل و اهاز و 
آناکق من کل ما سََثْمُوة و اِنْ تعَدُوا نغمت اللّه لا تحَضُوها ان الانسان 


صک. 


وم کقاز. «33» 
خدای یکتاست که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبی نازل کرد و با 
ن‌ 


ان صهه‌ها را رای ری شما یدید اون و کشتی را به خدمتتا گماشت 
که به اذن خدا به دریا می‌رود, و جویها را به خدمت شما گماشت ۰ و نیز 
آفتاب و ماهتاب را به خدمتتان گماشت., و آنچه خواستید به 0 عطا 
فرموفه اک تخواهید تعمت.خدا وا شمایند سوانید ان زا احضا نید همان 


انسان سخت ستمکار ناسپاس است. 

وال قلق کل او من ماء قلخ من تشنیب ها وه و مِلهْمْ من یِمُشی 
عْل علی رجلین و هم من یِمشی علی آربع یلق اللَةْ ما بشاء اِنّ ال علی 

کل شی ء قدیژ « ر ‏ ر ۱ 

خدا| همه جنبندگان را از اب افرید. بعضی از انها به شکم خود راه می‌روند 

و بعضی از انها به دو پای راه می‌روند. و بعضی از انها به چهار پای راه 

(32)- راز افرینش انسان. صص 122- 123. 

(33)- ابراهیم/ 32- 4د3. 

(34)- نور/ 45 ۳ 

می‌روند. خدای انچه می‌خواهد می‌افریند. به درستی که خدای به هر چیزی 

تواناست. ۱ ِ 

و ال أَرجَُم من بُطون اأمَهایکُمْ لا تفلفون شیتا و جَعل لکمّ السقع و 

الابصار و الأْفیْدَة لَعَلکد تشک ونّ. «35» ر 

و خدا شما را از شکمهای مادرانتان بیرون اورد که چیزی را نمی دانستید. و 

بزای ها کوش و دیدهها ولها کزان 1 باشد که شما شکر کني. ‏ 
الم پرو | لی الطیر ة - مُسَگراتِ فی جَوّ السّماء ما بُقَسِكَهَْ لا ال اِنْ فی 

ذلک لیات لِقَوّم یومتون. «36» 

مگر پرندگان زا تمی‌ششتند. که در فضای یمان به خدمت درند واجز خدای 

نگاهشان نمی‌دارد. که در این برای گروهی که ایمان دارند عبرتهاست. 

نعمتهای خداوند به گونه‌های مختلف در دسترس و مورد استفاده انسان 

قرار گرفته است تا ضمن اينکه وسیله زندگی و اسایش او فراهم 

هی کردد: انسان را به وجود خدا و توانایی او آگاه سازد؛ مثلا انسان برای 


ادامه دک «جسمانی» به اب, بیشتر از نان نیا زمند است. و خداوند آب 
را بیشتر از نان قرار داده است. از سوی دیگر پیدایش و رشد و نم 


گیاهان و درختها و شادابی طعم. رنگ و پرورش و رشد حیواناتی که مورد 
استفاده انسان قراز هی کیرد بسته به وجود ۷ است. سبزی و خژمی کوه 
و صحرا ات است. ساختن سرپناه و مسکن نیاز به آن دارد. نظافت 
زندگی و طهارت بدن و لناس. انتمانی: نبه. ات افتت, این هفه تبازمندی. .به 
آب سبب شده که آب به طور رایگان و آسان همه جا در اختیار انسان قرار 
گیرد. خواو نی زر من راامیع اب قرار دادم که هر کجا مین را خفر کید 
ان ان استفاده نمایند. (35)- نحل/ 78. 
(36)- نحل/ 79. 
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ون سالتفم من تزّل مج الشّماء ماء فا 0 مَوّتها لیِفولل 
ال قَل الحَمَذ له بل رم تفا هر «37» ۱ ۱ 
اکز از یشان پرسین کینست. که فرو-فر تاد از اشمان ای دا که مین 
بعد از مرده بودنش بدان زنده کرد خواهند گفت: خدا, بگو ستایش خاص 
خداست. ولی بیشترشان خردورزی نمی‌کنند. 
ولی فراهم ساختن نان و سایر وسائل زندگی, نیاز به کار و کوشش دارد, و 
در پرتو کار, تمام استعدادهای نهفته افراد بروز می‌کند و موجبات ترقی و 
پیشرفت فرد و جامعه فراهم می‌گردد, تنبلی و تن‌پروری از میان جامعه 
برداشته می‌شود و لهو لعب و سرگرمیهای خطرنای که در اثر بیکاری به 
وجود می‌اید, مبدل به تلاش و فعالیت می‌گردد. و این یکی از رمزهای 
افرینش است که خداوند برای اصلاح جامعه و مبارزه با بیکاری که منشا 
هر گونه فساد و آلودگی است امور زندگی مردم را بسته به فعالیت و کار 
9و راز توق دیگر وسایل کار و فعالیت را برای انها فراهم ساخته 
است 
و لقة ماک فی الرَض و جعَلنا لک فیها معایش قلبلا ما تسْکُرُونَ «38» 
شتما را دز هی مکان داده ابق ونر انجا برای.شفا معیشتها قر ار داده ایم: 
ولی سیاسی که می‌دارید اندی است. 
آنگاه در طبیعت انسان, نظم و قانونی طبیعی و خودکار قرار داده است. 
هر گاه بدن او برای حفظ اعتدال قوا نیازمند به غذا شد, احساس گرسنگی 
می‌کند تا غذا بخورد يا اگر بدنش به هر گونه ویتامین و انرژی نیازمند 
باشد. به همان غذا و خوراکی تمایل پیدا می‌کند. يا وقتی در اثر فعالیت در 
بدن او تولید سم می‌شود و باید بخوابد تا سمهای بدنش برطرف کردده آن 
وقت احساس مت کننز که خوابش یت آ ند تحریک قوه شهوت او را وادار به 
بان ی گنز تا از عصیان و سرکشی اعضاء او جلوگیری شود و 
دوام نسل را نیز رعایت کرده باشد. (37)- عنکبوت/ 63. 
(38)- اعراف/ 10. 
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حال اگر ك انگیزه‌های طبیعی در انسان نبود, هیچگاه احساس گرسنگی 
نمی کرد. با آنکه می‌دانست غذا برای حفظ ژد که او لازم است. گاهی 
نمی آمم که تسار ار اقواد نو اد گرا فلت بیارض افم 
غذا نمی‌خوردند, يا طبق یک برنامه, تغذیه نداشتند و رفته رفته ضعیف و 
ناتوان می‌شدند. همان طور که اکنون انسان می‌داند پاره‌ای از خوراکیها 
برایش مفید است., يا گاهی طبیب برای افرادی برنامه غذایی معین می‌کند 
و با آنکه می‌دانند اجرای دستور دکتر برایشان سودمند است. در اثر تنبلی 
با گرفتاری با عللصگری: آنبرا درست اخرا تغی‌کند. و حون عامل طبیعی 
هم در وجود انسان برای اجرای آن دستور نیست, از این رو انسان به طور 
طبیعی وادار نمی‌شود که انها را رعایت کند. 

اس رات ات اد ام ی ری فا وا آ نکش اسان 
می‌دانست که برای حفوظ سلامت نیاز به استراحت و خواب دارد, با این 
وصف بیشتر اوقات خود را به کار و فعالیت می‌گذرانید و از اين رو دچار 
ختننیین و سستی ۱ می‌کز دید پا او انگیزه جنلسی در انسان 
نمی‌بود برای خود همسر انتخاب نمی‌کرد و از رمز بقاء نسل و به جا 
گذاردن فرزند غفلت کرده, ار 
انسان با رعایت علل طبیغی از یک سو سلامت و دوام عمر و آسایش 
زندگی خود را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر با به کار بسن هوش و فکر 
خدادادی و پیشرفت به کمک هدایت و راهنمایی علم و ازمایش, سب 
می‌ شود بر بسیاری وم و راه دشوار اختراعات و 
اکتشافات را 1 هموار سازد و در پرتو تلاش پیگیر, بر صنایع بزرگی 
دست یابد, که راههای دور را به هم نزدیک کند, و مردم روی زمين را با 
یکدیگر ارتباط دهد, به گونه‌ای که هر یک در نقطه‌ای از زمین با دیگری در 
فاصله بسیار دور بتواند صحبت کند و يا او را ببیند. و دیگر قوای طبیعت را 
به نفع خود مهار کند. 
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ان مسا ایا که ارگ وسیرن گدوم. 
قدرت فکر و دریافت بشر را نشان می‌دهد که مخلوق خدا و از بزرگترین 
نشانه‌های کتاب ات پروردگار است. 

و فی أْفُسِكَم آ قلا تبَصرُون. «39>» 

آبا ندن خودهایتا ن: تضی نکر ید: 


دعوت پیشوایان به راه قرآن 


بثا بر این.راه هدایت قراآن راه طبیعی اسنت که مردم را دعوت می کند در 
آفرینش موجودات و ارتباط اجزاء هستی با یکدیگر فکر کنید, تا به آفریننده 
آنها پی ببرید. 

پیشوایان دین نیز از همین راه مردم را به خدا دعوت فرمودند. 

ابن ابی العوجا به امام صادق (علیه السْلام) گفت اگر خدایی وجود دارد 
چرا در پرده قرار گرفته است. چه مانعی دارد که ظاهر شود و شخصا 
مردم را به عبادت خود دعوت کند, تا دو نفر با یکدیگر اختلاف نکنند و نیازی 
به احدن پیامبران نباشد. حضرت در پاسخ او فر مود: 

چگونه خدا نسبت به تو در پرده است با آنکه قدرت خود را در وجودت به 
تو نمایانده است؛ چیزی نبودی به وجودت آورد؛ بزرگت کرد, با آنکه خرد 
بودی؛ توانایت ساخت. پس از اینکه ناتوان بودی و پس از توانایی ناتوانت 
می‌سازد؛ بیمارت کرده پس از تندرستی و سلامت به تو بخشیده پس از 
بیماری؛ خوشدلت می‌کند پس از خشم و به خشمت ارد پس از خوشدلی؛ 
اندوهت دهد پس از شادی و شادمانت سازد پس از اندوهناکی؛ مهرت دهد 
پس از دشمنی و دشمنی پس از مهر؛ به تصمیمت ارد پس از سستی و به 
سستی اندازدت پس از تصمیم؛ به خواست اردت پس از نخواستن و به بد 
داشتن پس از خواستن. (39)- الذرایات/ 21. 
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هر کس با نگرشی عالمانه و بینشی پژوهشمندانه آیات قرآن را بخواند و 
جلوه‌های آن را در توانا ساختن سرشت خداداد خود پذیرا گردد, می‌تواند 
پرده‌های مادیت و زنگارهای فراموشی را از دل بزداید و فروغ خداشناسی 
را در «فطرت» خویش بازیابد. 


بنیاد معرفت فطری 


معرفت فطری ببنیانی است که خداوند در نهاد و سرشت هر انسانی قرار 
داده است. در این باره در قران فر موده: 

و یادار زمانی را که پروردگارت از پشت پسران آدم. ذریه آنها را پدید 
0 و آنها را بر خودشان گواه گرفت. (گفت): آیا من پروردگار شما 
نیستم؟ گفتند؛ 
ار ای میس و دا ماس سا و تفت اس کم سا زر 
این غافل بودیم. <40» 
امام صادق (علیه السلام) درباره معنای آیه فرمود: «خداوند خود را به 
فرزندانی که از نسل آدم تا قیامت به دنیا خواهند آمد, شناساند و فرمود: 
آبا من پروردگارتان نیستم؟ پاسخ گفتند چرا. «41» و این کار از ان رد 
انجام گرفت که پذیرش خدا| با نهاد انسان آمدشته ۳ آن حضرت اضافه 
فرموده: 
خداویه در مخوو انم آمکانانی فرار او هباشون مه تا 
پروردگار توا باشند. 

1۳۳ 

گفته است. فرمودند: بزروزد کار با تمام بندگان شایسته و ناشایسته خود 

سکن گفثه (40)+ اغراف/ 172. 

(41نکار التوازدج دض 69 فقلل ار بضائر الذسات: 
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استه اس که هی ص ار انم کقار کر کی فروسفتم موی اما 

فرمودند: 

با ۳ 

و" اخذ ریک مق تبی آدم من طهورهم دهم وا شهَدهم علی آنئفسهم آ 
ریم قالوا تلی ‏ 

۰ آدم همه به بندگی و یکتایی و فرمانبرداری او اعتراف کردند و 

خداوند. بة. آنها فرضود: انی اتا الله لا الة الا انا ع انا الرحمن: همه افزار 

کردند به طاعت و ربوبیت خداوند عزت و پیروی انبیا و اوصیاء او و 

فرشتگان گواهان بر این پذیرش و فرمانبرداری شدند. «42 

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: گرفتن عهد و پیمان از ذریّه آدم در کنار 

کعبه برابر رکن شمال شرقی انجام گرفت, و چون آنجا مرکز اعتراف ذربه 

«آدم» به یگانگی و وجود پروردگار بوده است. حجر الاسود در ار زک 

قرار داده شد و آغاز طواف حج گزاران قرار گرفت. تا حج گزاران پیمان 


بندگی خدا را در ان مد کر تخدید کت از ابر هدر هر طواف ,ترآ خخر 
الاسود مت کویی : 

امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة <43» 

امانت یکتا پرستی را که در سرشتم نهفته ادا می‌سازم و پیمان بندگی را 
تجدید می‌کنم, تا در رستاخیز بر این بندگی گواهم باشی. 

خدا در اين اخذ پیمان, خود را به بندگان شناساند و اگر اين پیمان نبود, 
کسی خدا| را نمی‌شناخت و از این روست که خداوند می‌فرماید: هرگاه از 
مردم بیرسی آفریننده آسمانها و زمین کیست؟ پاسخ گویند: خدا. «44» 
توا ای ی در حال استلام حجر 
الاسود گفت: به خدا سو گند می‌دانم که تو سنگی هستی که نه سودمندی و 
نه زیانبخش. اگر رسول خدا تو را استلام نمی‌کرد. من تو را استلام 
نمی‌کردم. (42)- بحار الانوار ج 3. ص 279 وج 99, باب فضل الحجر. ص 
0 روایت 6. 

(43)- بحار الانوار. جح 3, ص 279 و ج 99, باب فضل الحجر. ص 220 
روایت 6. 

(44)- بحار الانوار. جح 3, ص 279 و ج 99, باب فضل الحجر. ص 220 
روایت 6. 
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امیر المومنین علی (علیه السّلام) فرمود: آرام بگیر! رسول خدا از روی 
آحافت این سنگ را استلام می‌فر مود و سبب آن را می‌دانست. اگر قرآن 
توا و اویش را بدانی, می‌فهمی که این سنگ سود و زیان می‌رساند, 
0 رستاخیز فرای؛ آنها که در براندش. بیفان دی ,با «خدا را تجدند 
رکفت دلیل آن را از کب اقا "وف 

امام آیه پیمان بندگی را قرائت فرمود. «45» آنگاه اضافه فرمود: مگر نه 
این است که در طواف وقتی برابر حجر الاسود قرار می‌گیری بدان اشاره 
کرده, پیمان بندگی با خدا را تجدید می‌کنی و او را گواه می‌گیری تا در 
رستاخیز گواهی دهد. «46» 

اين بنیاد خداشناسی است که در سرشت انسانها قرار گرفته و هر کودکی 
به سرشت خداشناسی به دنیا می‌اید. از این رو نیازی به اثبات وجود خدا| 
برای انسانها نیست. ولی چون در برخورد با امور روزمژه زندگی و عوامل 
محیطر دجار فراموشی. از آن می‌شوند, نیازمند به یاداوری و تذکارند تا 
پیمان فراموش شده را به یاد ار و د تصت فطرت گفتیم که پیامبران 
برای یادآوری پیمان فراموش شده برانگیخته شدند و در مرتبه ارشاد و 
راهنمایی راه بحث و گفتگو را در خداشناسی برای مردم نگشودند, تا هر 
کسزم به ند ار و اندیشه خود دربارمخدا شختی کهیدن بلکه: نها آموزشن: دادند 


تا فردض‌ما پررزستی ابات و تشانه‌های: آفر یس : خدا| را دريابند و به سرشت 
خویش گرایش يابند. 

خاک دل ان روز که می‌بیختند شبنمی از عشق بر او ریختند 
دل که بدان رشحه غم اندود شد بود کبابی که نمک سود شد 
بی‌اثر مهر چه آب و چه گل بی‌نمک عشق چه سنگ و چه دل 
سبحه شماران ثریا گسل مهره گل را نشمارند دل 

نیست دل آندل که در او داغ نیست لاله بیداغ در اين باغ نیست 
(45)- اعراف/ 172. 

(46)- بحار الانوار. ج 99, صص 216- 217, روایت 1. 
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قدر خود آنها که قوی یافتند از قدم پاکروی یافتند 

عشق بلند امد و دلبر غیور در ادب اویز رها کن غرور 

جان و جسد خسته این مرهمند ملک و ملک سوخته این غمند 


اشکال به عالم ذر و پاسخ آن 


خروست از دانشمندان و فلاسفه از طرح عالم ذر خودداری کرده‌اند. تا از 
تردیدهایی که امکان دارد بر ان وارد شود, دوری جویند. در صورتی که 
خداوند آن را در قرآن مجید بیان فرموده است. 
مرحوم مجلسی اشکالات و شبهاتی که به عالم ذر شده, نقل کرده است و 
کسانین که منکر الم ذر شده و ایه را به ظاهز آن. معنا می‌کنند فورد 
نکوهش و ایراد قرار داده. می‌فرماید: 
اقول: طرح ظواهر الایات و الاخبار المستفيضة بامثال تلک الدلائل الضعيفة 
۵ الوخعم الشخیفه. جراخ علن الله و علی. انقة الدین: ۵ لو تأملت: فیما 
یدعوهم الی ذلک من دلائلهم, و ما یرد علیها من الاعتراضات الواردةه 
لعرفت بامثالهم لا یمکن الاجتراء علی طرح خبر واحد, فکیف یمکن طرح 
تلک الاخبار الکثيرة الموافقة لظاهر الاية الکريمة, بها و بامثالها. <47» 
از جمله تردیدهایی که موجب انکار. غالخ دز گردیده آن است کة. شکل 
«تناسخ» به آن داده شود لذا گفته‌اند: «اخباری که بر اخذ پیمان بندگی از 
فرزندان آدم در عالم ذر دلالت دارد, از اخبار تناسخیه است که حقر را با 
باطل به هم آميخته است.» (47)- بحار الانوار جح 5 ص 267. برای آگاهی 
کامل از بحث میثاق همین جلد بحار از صفحه 225 تا 276 را مطالعه کنید. 
مرحوم مجلسی بحثی مستوفا در این باره دارد. 
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پاسخ: پذیرش عالم ذر اعتقاد به تناسخ را به دنبال نخواهد داشت. تناسخ 
آن است که روح هر انسان پس از مرگ از بدنش خارج شده و به نسبت 
اعمالی که داشته به عنوان کیفر پا پاداش. در بدن دیگری قرار هت کر زد 
تناسخ از نظر دین, مورد پذیرش نیست و یک فکر فلسفی است. 
نخستین کسی که قائل ؛ به تناسخ شد. فیثاغورث یونانی است. او روزی در 
بازار می‌گذشت, شخصی را دید شگی را می ز ند گفت: این نگ را نزن 
که دوست من است., که پس از مردن روحش در بدن این سگ حلول کرده 
و من او را از صدایش شناختم. ۲ 
اما منظور از عالم ذر آن است که ارواح در ان عالم در بدنهای «ذریه» 
ت یعنی ذرات بسیار کوچکی بوده‌اند- که قرآن مجید بدان خبر داده 
است- و همان ذرات به اصلاب (پشت) پدران منتقل شدند. و اصل و 
۳-1 آنها در نطفه موجودند و بنیاد اصلی بدن از همان ذرات است. و 
پس از مرگ آن ذرات از میان نمی‌رود. در رستاخیز همانها گردآوری شده 
هر آن ذرات جسمانی هیأت و شکل انسان آفریده می‌ شود, و روح ور ان 
حلول می‌کند که پروردگار می‌فرماید: 


‌ ‌ 2 


با یا اّاسن اِنْ کت فی ریب من لت فلا حلفناکم من تراپ نم من 
لطفة نم من علقة نم من مَصْغْة مُحَلقة و غیرٍ مُحَلقة لنبین لکمْ و نز فی 
لرَحام ما تشاء اٍلی أجّل مسَّی سمّی. «<48» 

ای مردم اگر از برانگیخته شدن در شک باشید. پس بدانید که ما شما را از 
خاک آفریدیم, سیس از نطفه‌ای, پسر_ ات ان از خون بسته‌ای, پس از آن از 
گوشت پاره‌ای؛ تمام آفریده یا ناتمام آفریده, تا برای شما بیان کنیم و قرار 
دهیم در رحمها آنچه خواهیم تا مدتی معین. 7 

امام باقر درباره معنای «مخلقه» که در ایه امده, فرمودند: 

المخلقه هم الذر الذین خلقهم الله فی صلب آدم. ثم اخذ علیهم المیثاق, ثم 
(48)- حج/ 5. ۱ 
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اجراهم فی اصلاب الرجال و ارحام اللساء. و هم الذین یخرجون الی الدنیا 
حتی یستلوا عن المیثاق, و اما قوله غیر مخلقه, فهم کل نسمه لم یخلقهم 
الله عز و جل فی صلب ادم حین خلق الذر, و اخذ علیهم المیثاق. و هم 
النطف من العزل و السقط, قبل آن ینفخ فیه الروح و الحیات و البقاء. 
«49» 

مخلقه ذرّاتی می‌باشند که پروردگار آنها زا ود لت اوه اه ان نها ید 
نتد کی خوة تیضان کرفت ویس .ای ان آنها زا به صلب (پشت) های مردان 
و تجمهای ربان انتقال داذرو همین خرانند که. بهوقا فی‌ایندتا اد اما خساره 
پیمان سئوال شود و «عیر مخلقه» آن ذراتی‌اند که خداوند در موقع اخذ 
نمی‌رسند و پیش از انکه روح و حیات در انها دمیده شود. عزل يا سقط 


ساختمان بدن انسان 


با نگرشی در انچه کفته شد: اشکار می‌شنود که.ساختمان وخود. انشان از 
سه گونه عناصر شکل پذیرفته است: 

1- روان که موجودی معنوی و جوهری ملکوتی از عالم برین و فرشتگان 
2- تن که کالید جسمانی است., و از گرد آمدن اجزاء گوناگون مادی شکل 
پذیرفته, فنایذیر کر کون شونده است. 

3- ذرات اصلی بدن که در درون کالبد. قرار دارند و در حقیقت اسکلت 
ثابت بدن انسان است که این هیأت و شکل ترکیبی ندن آن را پوشانیده 
است و آن ذرات: همان است که در «عالم ذر» پیمان بندگی از آنها گرفته 
شد و در پشت پدران و ارحام مادران وجود دارند. و در این دنیا همان 
ذرات در بدن انسان موجود (49)- بحار الانوار, ج د. 
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است, و در تمامي عمر با همه تغییر و تبدیلی که در سلولها و بدن انسان 
به وجود و | 3 آن رات ثابت و تغییر ناپذیر است. و یس از رز 5 انسان 
آن ذدژات متلاشی می‌شوند ولی تباه و نابود نمی‌گردند, و در رستاخیز 
خداوند آن ذ7ات را گرد آورده,. اسکلت جسمانی را به وسیله آنها شکل 
دادم و ندنی مناسب. رتسا خیز بر آن ذ ات می‌بو‌شاند. انامه ازواخ را بر آنها 
باز گشت می د هد . 

بنا بر این «عالم ذر». تناسخ نیست و ارواح از بدن موجودی به بدن موجود 
دیگری انتقال نیافته‌اند. 


چرا عالم ذر را از یاد برده‌ایم 


چرا پیمان عالم ذر را فراموش کرده‌ايم. موجب آن, یکی حکمت پروردگار 
و دیگری طول زمان است. در اين دنیا بسیاری از امور را در اثر طول 
زمان از یاد می‌بریم. ۳ 
امام باقر (علیه السلام) به زراره فرمودند: فرزندان آدم در پیشگاه 
پروردگار قرار گرفتند. از آنها بر خدایی حود ‏ پیمان گرفته و بر عهده گرفت 
که روزی آنها را فراهم سازد و آن گفتگو را از خاطرشان برد ولی 
شناسایی خود را در دلهایشان را کرد؛ و انساهم رویته, و اثبت فی 
قلوبهم معرفته. «<50» 

در روز رستاخیز که همه چیز آشکار گردد. پیمان آن عالم به یاد ِِِ 
خواهد آمد «51» ولی اثر آن شناسایی به گونه‌ای در دلها ثابت مانده که 
هرگاه انسان به سرشت خود بازگردد. خدا را می‌پذیرد. و در اضطرار. این 
پذیرش آشکارتر جلوه می‌کند که این. نشانی از عالم ذر در وجود انسان 
است. 

گاهی دیده می‌شود افرادی بدون سابقه قبلی به گونه‌ای با یکدیگر انس 
می‌گیرند که تصلّر می‌شود با هم سابقه‌ای داشته‌اند. اين اثر ارتباطی 
است که (50)- بحار الانوار, ج 5, ص 245, روایت 51. 

(51)- همان منبع. ۲ 
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ارواح در عالم ذر با یکدیگر داشته‌اند. 


بخشندگی بی‌پایان و دادگری گسترده پروردگار. سراسر زندگی انسانها را 
در زیر پوشش خود قرار داده است. خدایی که از بندگان خواهان پرستش 
و ایمان است, کرمش ایجاب کرده که زمینه پرستش خود را در وجود 
انسان فراهم سازد. از اين رو بنیان خداپرستی را در عالم ذر در سرشت 
انسانها نهاد و اثری از ان شناخت را در دل و سرشت انسان به جای گذارد 
تا در دئبا به سوی خدا گرایش یابد و به راه قطظرت. اید و از روش پیامبران 
پیروی کتند: دستورات خدا| را بپذیرد, و به مراتب برجسته ایمان و کمال 
و از روش انبیا و دستورات پروردگار سرپیچی کند. به گمراهی خواهد 
گرایید و در رستاخیز او را عذر و بهانه‌ای نخواهد بود که بگوید ما غافل 
بودیم. , 

دست کرم چون در احسان کشود غلغله در عالم جان اوفتاد 

کوکبه حضرت عزت رسید گوش دل آوازه رحمت شنید 

ساخته سلطان کرم مجلسی صیت کرم داده به هر مفلسی 

مشت گدایی چه فرو ریختند دست به ذیل کرم آویختند 

بهر چه بنشسته‌ای, ای بی‌خبر این ره عشق است قدم کن زسر 


‌س‌ 
راز تعلق روح به بدن 


بدن و روح از عناصری روحانی و جسمانی شکل پذیرفته‌اند و برای 
بای ام ده ها پر 
جسمانی انسان است از فراورده‌های همین محیط مادی و محسوس 
ماست که از عناصر گوناگون به هم 
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آميخته و شکل ترکیبی اسکلت: انسان را بدید آورده است و با تغذیه و 
پرورش, رشد می‌کند و نیرو می‌گیرد. 

نیم دیگر انسان, عنصر روحانی است که از عالم روحانیات به عالم 
1 فرود آمده و در بدن جایگزین شده که با هماهنگی آن بتواند به 
ترفی, و کمال خود راه پابد. زیرا روح به تنهایی در مخیط مادی دنیا توان 
فعالیت و کاری را ندارد. ولی در قالب بدن توانا بر فعالیت و کار می‌گردد 
و استعدادهای نهادی خود را از خداشناسی و اکتسابات عقلی و فرهنگی 
آشکار می‌سازد و به سوی کمال روحی و خردمندی گام برمی‌دارد و برای 
بهره‌گیری از فرآورده‌های زندگی و آشکار ساختن قوای طبیعی و رازهای 
آفرتشن توانا گشته, برای پیشبرر ترقیات اخلاقی و اقتصادی جامعه و 
جریان بخشیدن به راه و رسم زندگی شایسته در ارتباط با تمام روندهای 
مادی و معنوی آفرینش آماده می‌گردد. امام حسین در دعای روز عرفه 


گوید 

الهی علمت باختلاف الاثار و تنقلات الاطوار. ان مرادی منی ان تتعرف الی 
فی کل شی ء حتی لا اجهلک فی شی ء. 

خدایا از اختلاف اثرهای کوناگون و تحولات جهان بر من. دانستم که 
منظورت از افرینشم ان است که تو خود را در هر چیزی به من شناسانی, 
و در هیچ یک از امور عالم از تو غافل و به تو جاهل نباشم. 

راز دیکر در فرود آمدن ارواحنه بدنها بی بردن اتسانها به ناتواتی و تقض 
خویش در برابر پروردگا ر قادر است و اینکه دریابند در ذات خود هیچ کمال 
و استقلالی را ندارند و انچه از خیات: دانایی؛ توانایی. .و غیز ان می‌باشند 
بخششهای ههد کار ند آنهازننت: از این رو گاه ناتوانند و زمانی توانا. در 
آمور زندگی نادانند و بتدریج دانا می‌شوند. عقل و تدبیر با گذشت زمان در 
آنها رو به کمال می‌رود تا اینکه در من جهل سالخی کامل هی گردد. جالات 
توان و ناتوانی دورانهای کودکی, جوانی, میانسالی و پیری را در خود 
مشاهده کرده, گسترش بخشندگی 
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خدا را در هر دوره‌ای از زندگی در مورد خود احساس می‌کند. تا خویشتن 


را نیازمند خدا بداند و این احساس نیاز که در مورد بدن برای انسان پیش 
قی اه توجه او را , به آفریننده خود جلب می‌کند, تا در مقام زار کت و 
بخشندگی او کرنش و تعظیم کند. و اگر همواره در آن عالم برین ۳ 
قوّه و شرافت و بلند پروازی عالم ۳ خود قرار می‌داشت آفریننده و 
معبود خویش را فراموش می‌کرد و غرور و خودخواهی, او را به ااعای 
ربوبیت وامی‌داشت؛ بدانگونه که امام صادق (علیه السلام) ان رمز را 
فقال علیه السلام: ان الله تبارک و تعالی علم ان الارواح فی شرفها و 
علوها متی ما ترکت علی حالها نزع اکثرها الی دعوی الربوبية دونه عز و 
جل فجعلها بقدرته فی الابدان التی قدر لها فی ابتداء التقدیر نظرا لها و 
رحمة بها, و احوج بعضها الی بعض, و رفع بعضها علی بعض و رفع بعضها 
فوق بعض درجات, الی ان قال علیه السلام: و لیذلهم بطلب المعاش و 
المکاسب, فیعلموا بذلک انهم بها مربویون و عباد مخلوقون, و یقبلوا علی 
عبادته فیستحقوا بذلک نعیم الابد و جنه الخلد. و یامنوا من النزوع الی ما 
لیس لهم بحق. <52» 

خداوند تبارک و تعالی می‌دانست که هر گاه ارواح را در عالم برین به 
حالت شرف و بزرگی (روحانیت) خودشان وامی‌گذارد بیشترشان راه 
خودپسندی را پیموده به ادعای خدایی کشیده می‌شدند. پس خداوند دست 
گرم گشوده و راز بخشندگی ابراز فرموده به توان خویش, ارواح را در 
بدنهایی قرار داد که در آغاز اندازه‌گیری ا قزر بر ایشان سنجیده شود. 
بعضی را به بعضی نیازمند گردانید و گروهی را بر گروهی برتری بخشید و 
آنان:را به چستخوی فغانشن و فراهم آوزی نیازهای خود واداشت تا دریابند 
که همه آفریده و. بندم خدایند. تا در برتة عبادت. دا از تعمتهای آخوت 
برخوردار گردند و ایمن باشند از (52)- بحار الانوار. جح 1, ص 133. 
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گرایش به سوی آنچه حقشان نمی‌باشد. 


پیامبر هم به فطرت دعوت می‌کند 


ارشاد و رهبری پیامبر اسلام تیز .همانند دعوت قران در خداشناسی. بر بایه 

فطرت و اساس طبیعی افرینش, یعنی بیدار سازی سرشت و فطرت 

اتسا نماست: 

زیرا ريشه شناخت خداوند در ذات انسانها نهفته است و نیازی برای دعوت 

مردم به تحصیل معرفت نیست, بلکه مردم را از سخن گفتن درباره خدا| 

باز داشته, آنها را به ایمان به خدا دعوت فر موده‌اند که تصدیق و پذیرش 

بروردگار یگانه یکتاست و دوری جستن از هر گونه شریک گرفتن برای او. 

»3 « 

نخستین کلمه‌ای که پیامبر مردم را بق. ان فراخواند, کلمه «الله اکبر» بود 

که در واقع اعتراف به خدایی اک رت انسان شناخته شده و 

او را به مرتبه «کبریائیت» ستوده‌اند. «الله» دو هزار 0 هفتصد و دو بار در 

قرآن آفه و پاره‌ای ادیبان آن را «علم» برای پروردگار می‌دانند, ولی ما 

آن را «مشتق» می‌دانیم. ۳ تفاسیر و لفت, ریشه‌های گوناگونی برای آن 

آمده, از جمله از «اله» گرفته شده است و اله را حقیقت شایسته 
پرستشی بایست است و نام غیر از صاحب نام است. «<54» (53)- ادعوکم 

الی شهادة لا اله الا الله و خلع الانداد. 

(54)- عن هشام بن كت انه سأل ابا عبد الله (ع) عن اسماء الله و 

اتتفانها: لاه معا هو مه 

فقال: يا هشام, الله مشتق من «اله» و اله یقتضی مالوها, و الاسم غیر 

المسمی. کافی, ج 1, ص 208, روایت 2. ۲ 

علیل. کفیدة اللد آسمی, است. عبر .فشتق. چلي. کرفهی. آن. را عشتی 

دانسته‌اند و وجوهی برای ان بیان کرده‌اند. مجمع البیان, 3 1 

المیزان. «الله» را در اثر کثرت استعمال «علم» می‌داند. ج 1. 

ابو الفتوح گوید: : سیبوبه اصل اللّه را از «لام» دانسته است. ابن درستویه 

کفت* «الله حدای را عالن بضابه اسم فلم. است:: اهل لت در اشتفاق 

خلاف کرده‌اند» و وجوهی را بیان می کند. تفسیر 
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امام علی علیه السلام در معنای اللّه می‌فرماید: 

الله معاه الحفود الدی ماله فبه العلی ه وله الیه .و الله هه تون غره 

درک الابصار. المحجوب عن الاوهام و الخطرات. «55» 

الله ان پرستیده شده‌ای است که مردم در بازیابی حقیقت او حیران و به 

سویش سر گردانند. او به چشمها دیده نمی‌شود و به پندارها و خیالات در 

نیاید. 


کلمه «اکبر» اسم تفضیل است و معنایش آن نیست که خدا از هر چیز 
بزرگتر است؛ زیرا در اين صورت برایش اندازه‌ای معین کرده‌ایم. 

مردی حضور امام صادق گفت: الله اکبر. امام فرمودند: خدا از چه بزرگتر 
است؟ آن مرد گفت: از همه چیز؛ و امام_ فرمود: او را اندازه کردی. او 
گفت چه بگویم؟ فرمود: بگو خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. «56» 
امام صادق به جمیع بن عمیر نیز فرمود: معنی اللّه اکبر کدام است؟ پاسخ 
داد: خدا بزرگتر است از هر چیز. فرمود: او را محدود کردی. مرد گفت: 
چگونه بگویم. فر مود: : خدا فر وان ان ات که وضف شود. <«57ظ« 

از روایات پیشوایان دین باز می‌پابیم که الله اکبر را نمی‌توان چنین معنا 
کرد که خدا بزرگتر است از همه چیز, تا آشکار گردد غیر از خدا چیزی 
بزرگ هست و خدا از آن بزرگتر می‌باشد که بزرگی خدا اندازه‌ای خواهد 
باق که پا سکس دا زره است اد ایکه عت شید آنه او 
خر ی ۱ و 24 ۱ 

راغب, معانی و ریشه‌هایی برای اشتقاق الله اورده است. مفردات؛ ص‌‌ 
21 

اعلام القرآن (ص و انا علم دآنسنه و معانی گوناگونی برای اشتقاق 
آن آورده است. ٍ 1 

اسان رصن ی ی را امه نا وا ام 

(55)- اصول کافی, کتاب توحید. 

رسای ی خر ات 3 

(57)- همان منیع روایت 9. 
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با تشر سر یساس کر سای ای رال 

خود نه زبان در دهان عارف مدهوش حمد و ثنا می‌کند که موی بر اعضا 
پرتو نور سرادقات جلالش از عظمت ماورای فکرت دانا 

از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق و از همه عالم نهان و بر همه پیدا 

بنا بر اين, الله اکبر یعنی خدا برتر است از آتکه در پندار درآید, بزرگتر 
است از آنکه ستوده گردد, منژه‌تر است از آنکه با چیزی سنجیده شود و با 
همزادی برابر گردد. اندیشه‌ها بذاتش نارسا است و افکار در کنه بزرگیش 
ناتوان؛ و خردها در مر ۳ کبریائیش زبون و پندارها از راهیابی به 
حفیقتش فرومانده؛ از دیدگان به دور و از ادراکات مستور» و از سنجشها 
بر کنار؛ شاهبازهای تیز تک اندیشه‌ها از صعود بر قله نامتناهی شناختنش پر 
شکسته و زبان ستایشگران از وصف بزرگیش دم فروبسته؛ «الله اکبر» 
جمله‌ای که اسلام بدان آغازید و از آن رونق گرفت و به آن گسترش یافت 
و شعار جدا کننده حق از باطل گردید. مسلمین در فراز و نشیب زندگی 
بدان جبی زدند فد هر اغاز و انتجامی ندان کرابیدنده دن مأذنه و مسجد, 


در گردآوری یکدیگر برای امری مهم. در میدان جنگ, در رویارویی با دشمن 
و در پیروزی بر حریف تکبیر گفتند و در حال فروماندگی و ناتوانی, 7 
گرایش بدان غفلت نورزیدند. اساس وحدت فکر و عقیده که یکرنگی و یک 
شا ما ار مات ال ره اه ار الا ار ات 
هر مسلمانی از هر نقطه شرق و غرب با هر زبان و واژه‌ای که سخن 
بگوید در هنگام روی آوردن به خدا می‌گوید: 

ال اه تسار اشاش اه ات نوت 


الله اکبر آغازگر دعوت اسلام 


با این ندا بود که پیامبر جامعه پراکنده و خانه به دوش عرب جاهلی را 
مجتمع ساخت و انها را به ترک سنن جاهلی و انجام فرامین الهی وادار 
کرد, و اینکه در هر 
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فراز و نشیبی از او یاری بجویند. له اکبر, رمز موفقیت مسلمین و 
ایجادگر مدنیّتی عظیم برای قوم عرب بوده که روم و ایران. دو امپراطور 
عظیم آن روز را باجکذار ود ساختنده و به دنیال این کستترشن. قدرت 
ظاهری در پرتو کمال معنوی ایمانی, جهش انديشه و نبوغ فکری را در 
عناصر مستعد ممالک مفتوحه به گونه‌ای تکامل بخشید که پایه گذاران 
علمی رنسانس اروپا گردیدند و نخستین برگ زرین علم و اکتشاف را در 
تاریخ علوم, ویژه خود ساختند. همین شعار است که با پیکره و سراسر 
وجود هر مسلمان خداجو بستگی دارد که در بحبوحه و گرما گرم 1 
در نیمروز يا شامگاه, تا بانگ الله اکبر را از فراز ماذنه می‌شنود. هر فکر و 
ذکری را رها ساخته, به یاد خدا می‌افتد, و با حالت خضوع و خشوع در برابر 
کبریائیت حق زير لب می‌گوید الله اکبر و تلاش و فعالیت را رها ساخته, 
روی به مسجد و محراب می‌نهد. الله اکبر طنین پرغوغای جوش و خروش 
را در هر شهر و اجتماعی اسلامی ارام می‌سازد, زیرا که خداجویان با 
شنیدن الله, علایق و گرایشهای به امور مادی را رها ساخته, به سوی 
عبادت حق شتابند و با نیایش به درگاه او معشوقهای مادی را تزک کوبتوه ۵ 
اثر محبت معبود واقعی, 
جلوه انصاف بخشد و در پرتو ره‌آورد اين معراج روحی, زندگی جسمی و 
محیط معاشرتی خود را اعتدال بخشیده. از میزانی که خدا مقرر فرموده 
تجاو ز‌نکنند که: ۱ ۲ 9 

لا َطَه فی المیزان * اقیمّوا الوَژن بالقشط و لا تخسرّوا المیزان. 
«8 5» 

در میزان تعدی نکنید, و بر پا دارید سنجیدن را به عدل., و میزان را کم 
نکنید. 


مأموریت تبلیغی پیامبر در نخستین روز بعثئت با گفتن «اللّه ابر اغاد 
گردید. چون از غار حرا به سوی خدیجه آمد و خدیجه در را به رویش 
گشود, سیمایش را چون کانون نورفشانی دید که از فروع تابنده اش خیره 
و حیران گردید. یا (58)- الرحمن/ 8- 9. 
خورشید تابان در علم قرآن. ص: 248 
شید اضای الله غلیت:ء الهحه زور۱ و چه درخششی!؟ فرمود: نور وحی 


است و جلوه تجلی و درخشش کلام خدا که بر وجودم پرتو افکنده و به 
رسالتم برگزیده است. تو بر یگانگی خدا اعتراف کن و پیوندم را به رسالت 
او بپذیر. خدیجه گفت: 

تون اقفر فارطا یفوق: درو کسان که متا که شان سوت وه آرا ی 
نشان 

فرمود: خدیجه احساس لرزش و خستگی می‌کنم؛ گلیمی آور تا اندکی 
بیایساٍ اج 

با نها امد فم قائدر* و ریک کب «59» 

ای گلیم به خود پیچیده, بپاخیز و پروردگارت را تکبیر گو. 

بیاخیز که زمان استراحت گذشت. بیاخیز و بساط شرک و کفر را درهم 
ریز. 

بپاخیز و سرشت انسانها را بیدار کن. نیاخیز و‌جدایت زا باد کن. یاد کن به 
تنر ی به بزرگی که در ستایش نگنجد. بیاخیز که : نو قافله سالار این قوم 
شدی, و قافله سالار را استراحت نشاید. 6 ۷ ۷ وادی دیجور 
ضلالت را از ورطه سقوط زندگی, رهایی بخش. 

پیامبر با عزمی راسخ و اراده‌ای خلل ناپذیر برخاست تا بنیاد شرک را درهم 
کوبد. انگشت در گوش نهاد و بانگ برآورد: «الله اکبر», آری خدا بزرگتر 
است از آنکه در وصف و ستایش گنجد. اللّه اکبر. خدیجه گوید: گوبا 
سراسر وجود هستی با او هماهنگ شده و تکبیر می‌گفتند. 

خواند مدثر نبی را زین سبب که برون آ از گلیم ای بو الهرب 

سر مکش اندر گلیم و رو مپوش که جهان جمعی است سرگردان تو هوش 
هین قم اللیل که شمعی ای همام شمع دائم شب بود اندر قیام 
بی‌فروغت روز روشن هم شبست بی‌پناهت شیر اسیر ارنب است 

باش کشتیبان در این بحر صفا که تو نوح ثانتّی ای مصطفی 

(59)- مدثر/ 1- 3. 

خورشید تابانندد علم فرار رت 249 

ره‌شناسی می‌بباید با لباب هر رهی را خاصه اندر راه آب 

خیز و بنگر کاروان ره زده غول کشتیبان این بحر آمده ۳ 

بدر بر صدر فلک شد شب روان سیر را نگذارد از بانک سگان 

طاعنان همچون سگان بر بدر تو بانگ می‌دارند سوی صدر تو 

پیش این جمعی چو شمع ای آسمان انقطاع و خلوت آن را بمان 

وقت خلوت نیست اندر جمع آی ای هدی چون کوه قاف و تو همای 

کار هادی این بود تو هادیئی ماتم اخر زمان را شادیئی 

هین روان کن ای امام متقین این خیال اندیشگان را تا یقین 

مولوی 


خایگاه لا ال از اللمه دز دعوت بیااسسر 


رکن دیگر دعوت پیامبر اسلام لا اله الا اللّه است که روشنگر صداقت او در 

دعوت است؛ دعوتی برابر فطرت و سرشت انسانی, دعوتی که هر گونه 
پرستیده شده‌ای زا خر پروزد کار تقی: هی کنو 

ات را و نگ ار اما ور از 

اين جمله نگفته‌اند «60» و در پیشگاه پروردگار محبوبتر از آن. جمله‌ای 

نیست. «61» 

هیچ بنده‌ای آهنگ گفتن لا اله الا اللّه نمی‌کند جز آنکه تا از ز گفتن آن فارغ 

شد خدای گناهش را ببخشد, و امام صادق گفتن لا اله 1 الله را بهای 

بهشت قرار داده و آن که از روی اخلاص بگوید: لا اله الا اللّه, وارد بهشت 

گردد. «62» و اخلاص آن است که گفتن این جمله او را باز دارد از آنچه 

خدا بر او حرام کرده است. 

در سفری که جضرت امام.رضا به خراسان می‌آمد براي اهل نیشابور که 

و ی شدند, فرمود: ی فرموده ی اله الا الله, ی من 

(61)- توحید صدوق. ترجمه 0۳ اخبار الرضاء ج 1. ص 116 

(62)- توحید صدوق. ترجمه عیون اخبار الرضاء ح 1. ص 116. 
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گوینده آن در حصار من قرار می‌گیرد و آن که در حصار من قرار گیرد. از 

عذاب من در امان خواهد بود. ولی شرط پذیرش آن, پیروی از من است. 

»63« 

۳ ۱ 0 

شریکی برای او انکار گردد. از اين رو در پنداری نمی‌گنجد و به ادراک در 

نمی‌آید که اگر وی را شبیهی بود یا از اجزائی ترکیب یافته بود, عقلها در او 

حیران تیش و یف آذراک درف ی اد 

لا اله الا الله؛ نیست پرستیده شده‌ای جز ذات وکاتة بی‌مانندی که تمام 

اندیشه‌ها در او حیران و از ادراک وجودش ناتوان است., و این است 

اعتراف به توحید حقیقی خداوند. 


با توچّه به آنچه در شناخت فطری پروردگار گفته شد. نگرش ژرف به 
جلوه‌های فروغ هستی بخش او در هستیها و موجودات. این شناخت را 
بارزتر می‌سازد, و او اين بود و نمود هستی را بیانگر بزرگی, زیبایی, 
دانایی, توانایی و تدبیر خود قرار داده که امام امیر المومنین می‌فرماید: 

هو الذال بالدلیل علیه و المودی بالمعرفة الیه. 

اوست که بر وجود خود دلالت می‌کند و راه معرفت را به سوی خود 
میگشاید. (63)- قال حدثنا ابی العبد الصالح موسی بن جعفر قال: حدثنی 
ابی الصادق جعفر بن محمد قال حدثنی ابی محمد بن علی باقر علوم 
الانبیاء قال حدثنی ابی علی بن الحسین سید العابدین. قالن" خدتتف. ابف 
سید شباب اهل الجنه الحسین قال: حدثنی علی بن ابی طالب ع قال: 
سمعت النبی ص بقول سمعت جبرئیل یقول: قال الله جل جلاله: انی آنا 
الله لا اله الا آنا ی . من جاء منکم بشهاده آن لا اله الا الله بالاخلاص 
دخل فی حصنی و من دخل فی حصنی, امن من عذابی. عیون اخبار الرضا.؛ 
باب 37. 
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آنچه [5 ر این نشانه‌های آفرینش با بینشی ژرفتر نگریسته ارت شناخت 
فطری بارزتر گردد و وجود خدا در بینایی خرد آشکارتر شود و نزدیکی خرد 
و انديشه انسان به خدا بیشتر گردد. و این نزدیکی در پرتو نیک نگری به 
نشانه‌های خدایی: بیم ان را به دنیال دارد که خدا در پندار آید و حال, و 
وصفی برایش اب که تا ۹۹ از راه شناخت او دور افتیم. ناگزیر 
لازم ِِ او رل ننزیه و تسبیح گوییم, تا از اين لغزش دور مانیم. 

سبح | سم ربک الأعْلی. «64» 

نام ۳ بزرگ خویش را به پاکی یاد کن. 

آنها که با نگرش به. تشانه‌های خداوند: اندکی, از معرفت خدا را کسب 
کرده‌اند, او را تسبیح گویند که از پندار درباره‌اش دوری گزینند و آنها که او 
را در کمال معرفت و شناخت شهودی دریافته‌اند و به ارشاد و روشنگری 
خدا درمی‌یابند که پروردگار از عیب, پاک و منژه است., به مخلوق نمی‌ماند 
و در پندار نمی‌گنجد, همچنان او را تسبیح می‌کنند که تسبیح, تنزیه 
پروردگار است و اعتراف به پاکی او از هر گونه آلایتشن و همانندی به 
آفریده شندکان, و دوری از آنکه به انديشه و پنداری درک شود و برایش 
آغاز و اتذازه و فرجامی باز گفته آید. فرشتگان با همه نزدیکی که در 
شناخت با پروردگار دارند. همچنان او را تسبیح گویند. 

تری المَلائْکة خافین من حول الَْرّش یسَبخون بکمد ربهم. , «65» 


و فرشتگان را بینی که عرش را احاطه کرده‌اند و به ستایش پروردگارشان 
نسیبی_ بند. 

2 بُسَبخ له ما فی السُماواتِ و الأض و هو العَرِیرٌ الْحَكيم. «66» 
۳ ح آنچه دی آستفانها و زمین آست تسبیح گفته است. و اوست خدای 
عزیز حکیم. (64)- الاعلی/ 1. 
(65)- زمر/ 75. 
(66)- حشر/ 24. 
خورشید تابان در علم قرآن. ص مس درد 
لاه ما ی ال مات دا فی الأَرَض الم الْفْدُوسٍ الْعََیز الْحکیم. 
«67* 
7 
کند. 

در آياتي دستو ر می‌دهد که او را تسبیح کنند: , 
ا نا الذین آمتو ااکزوا ال ذگرا کنیرآ* و وخ برع و آصیلا. «68» 
شما که ایمان دارید خدا را یاد کنید؛ یاد کر بسیار. و بامداد و پسین 
نسبیح او گویید. 
تمد و مره پوفزد کان ره وروی است. که ایو ای ار کانال یت مخ 
نورانی معرفت و تابش آن راه یافت. چه با تسبیح, پندارها از دل پاک گردد 
و انديشه و دلء ناسکی پذیرش معرفت خدا| را حاصل کند. پس از 
دریافت معرفت نیز باید تسبیح کرد تا خدا را به شهود دل دریافت. مقربان 
و عارفان به خدا همواره او را تسبیح گویند. از اين رو پیامبر را فرمان 
می‌د ۵ , 
و من الیل قَاسَجّْد له و و سَبْحَه یلا طویلا, «69>» 
و از شب او را 1 او را شبی دراز. 
نسبیح عبادت آفریدگار است و اعتراف به مرتبه آفرینندگی خدا و سراسر 
هستی از جماد, گیاه. حیوان, آسمان و زمین او را تسبیح گویند: 
و ان من شیء الا یسب سَبِخْ بحمده و لک لا تَفمَم تَفقَهُون تَسْبيحَهْمٌّ. «70» 
۱ ی 
و را نمی فهمید. 

يسَبخ الَغذ بحمده و الملئَِةُ من خيقته. «1« 
0 ۳ ی بیم او تسبیح او گویند. (67)- جمعه/ 1. 
(68)- احزاب/ 41- 42. 
(69)- دهر «انسان»,/ 26. 
(70)- اسراء/ 44. 
(71)- رعد/ 13. 
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پاره‌ای گویند چهره و هیأت موجودات, نشان گویایی از تسبیح آنها نسبت به 
آفریننده خود است که او را از هر گونه نشانه‌های پیدایش نیاز و ناتوانی که 
در پدیده‌ها و موجودات است, منزه و دور بدانند. و يا آنها را تسبیح دیگری 
« است که خدا فرماید: اما شما تسبیح انها را درک نمی‌کنید. 

تسبیح دل را از هر پیرایه‌ای پاک می‌سازد, و انسان را اماده دریافت جلوه 
نور 9 می‌کند, از اين روست که پیشوایان دین برای راهیابی به 
هشتم (علیه الشلام) ضن فرماید؛ 

احد لا بتاویل عدد, ظاهر لا شاوی المباشرة» متجل لا باستهلال رقية, باطن 
لا بمزايلة, مبائن لا بمسافة, قریب لا بمداناة, لطیف لا بتجسم, موجود لا 
بعد عدم, فاعل لا باضطرار, مقذر لا بحول فکرة, مدبر لا بحركة, مرید لا 
بهمامة, شاء لا بهمَة. <73» 

پروردگار ذات یگانه است. و یکی عددی نیست. یکتایی که مانند و همزادی 
ندارد؛ آشکار است نه به گونه آشکاری اشیاء (که دیده شود؛ او به 
نشانه‌های خود آشکار است)؛ جلوه‌گر است نه آنکه دیده شود؛ پنهان است 
نه به زایل شدن (از مکانی به مکانی دیگر)؛ مباین است اما نه به واسطه 
دوری از اشیا؛ نزدیی است نه نزدیک مکانی؛ لطیف است نه به لطافت 
جسمانی؛ موجود است نه بعد از نبودن: کارگزار است نه از روی 
درماندگی؛ اندازه گیرنده است (72)- 

گر ترا از غیب چشمي باز شد با تو ذرات جهان همراز شد 

فاش تسبیح جمادات ایدت وسوسه تاویلها بزدایدت 

نطق آب و نطق باد و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل 

جمله ذژات عالم در نهان با تو می‌گویند روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم با شما نامهربان ما خامشیم 

(73)- امالی المفید. ص 156؛ امالی الطوسی, ج 1, ص 22: مسند الامام 
الرضا جح 1 ص 41, روایت 8د. 
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همه جیز را نه با به جولان اوردن فکر, چاره‌اندیش و مدبر است نه به 
حرکت؛ اراده می کند نه با اهتمام؛ خواستار است نه به همت. 

امام در این تسبیح و تنزیه, تمام راههای پندار و سنجشهای اندیشه‌ای را بر 
دل و دیده و ادراکات انسان بسته, تا دریافت انسان از خدا از حوزه مادذی 
مادیات خارج شود, به دور از تمام نشانه‌های مخلوقات. خدا را در محیطی 
روحانی و معنوی دریابد. او را یگانه بداند نه همچون یک عددی که در ی 
دو و سه است و نوع و مانند و شبیهی دارد. او در نهایت جلوه و نما ینش 
است. اما نه چون جلوه اشیا در محیط زندگی مادّی که بتوان او را با چشم 
هر دید وا یا به. کونه مخسوسن. دیکری. آو را درک کرد او از شدت: اشکاری 


در خفا قرار گرفته, نه چون پنهانی چیزی در چیز دیگر و زوال از مکانی به 
مکان دیگر. با همه موجودات و هستیها تفاوت دارد, نه چون دوری چیزی از 
چیزی. نزدیک است نه مانند نزدیکی چیزی به مکانی و لطافت او چون 
اجسام لطیف ذ۲هبینی نیست که به ابزار و وسائلی احساس گردد. 

وجود او همچون سایر موجودات؛ از نیستی به هستی نیامده, و او را زمان 
بی‌آغاز و نافرجام (ازلی و ابدی) است و آفریننده همه هستبها. آنچه به 
انجام رساند از روی نیازمندی نیست, چون بندگان که برای ادامه زندگی و 
فراهم آفردن اشا بش .به کار جتی‌پردازندر که اف زا یبارس زشار است: 
اندازه‌گیری اشیا و نظام بخشی حرکت کاروان هستی را با به کار انداختن 
فکر و انديشه انجام نداد. که او را در اندازه‌گیری و تدبیر و چرخاندن چرخ 
هستی نیاز به مقدّمه و ترسیم نمودن نقشه‌ای حتّی در انديشه و فکر 
نباشد. اراده‌اش بر انجام هر کاری تعلّق گیرد. نیازی ندارد تا همتی به کار 
برد و آنچه را بخواهد, تفا نک همتی بر انجام آن کند, پید | آید. 


نگرش به پدیده‌های هستی و مشاهده مراحل پیدایش و بالیدن و بارور 
شدن و 
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از نیاز به بی‌نیازی رفتن و شکل و زیبایی یافتن؛ جلوه‌ای از شناخت را در 
دل و آنديشه انسان ترصف‌آنکیز اند که به آفریننده مدبری هستی دهنده و 
توانبخش روی آورد که خرد از درک کنه او ناتوان است. همین جلوه فروع 
ایمان که نسبت به خدا در دل می‌تابد و روشنیش بر پهنه وجود می‌گسترد, 
با مشاهده نشانه‌های حکمت و توانایی و دانایی در سراسر هستی؛ انسان 
را به خدایی حکیم, توانا و دانا ره‌گشا می‌گردد که خرد از درک حقیقت او و 
حکمت و قدرت و علمش ناتوانست, و این معنای ایمان, و خارج شدن از 
قصیل و کشسته امس اه انکار ان مه تساو سر یا تور 
آفرینش, کفر است. 

ایمان به خدا نشان رشد فکری. استقلال روحی, منش اخلاقی و پایداری 
کی اعمان استته و خدا شایستکیبد ان را خواسته که نزمووم: به خدا و 
فرستاده او ایمان اورید «<74» و ارزش انسانها را بر پایه ایمان قرار داده, 
و مدار نیکی و پاداش را پر لیمان و عمل شایسته قرار داده است: 

من عمل صالحا من دکر و آئثی و هو مَوْمنْ قَنحینةِ حياةٌ يب و لَنَجُريتَهم 
جر ر هد هم باحسن ما کائوا یعمَلون. «5 7« 

9 از مرد و زن عمل شایسته کند و مومن باشد, او را زندگی نیکو 
دهیم و پاداششان را بهتر از آنچه عمل می کرده‌اند, دهیم. 

و اين ایمان, نخستین درخشش شناخت و گام اول در خداشناسی است. 
ایمان از دو سو شکل فت کیرد انسان و آفریدگار. 

آنخم از یوم اش ات اس ارب سوم وهای سک ی زد 
بپرزننی, در تشانه‌های آفرینتنش خداوندی و جلوه شناخت فطری است؛ چه 
افرادی هستند که پس از آگاهی, به ,پدیده‌های هستی, آفریدگار را 
تفی‌تصیونه موز کفررلی 2/4 و۱۱ ال اع آمها نله مراب 
نساء/ 36 1. 

(75)- نحل/ 97. 
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می‌مانند. «6 7 

اما آنچه از سوی پروردگار می‌باشد, ایجاد فروغ روشنی بخش ایمان و 
آرامش روحی و روح ایمان در انسانی است که خدا را با تمام نشانه‌های 
بزرگیش می‌پذیرد و با تمام وجود به انجام فرمایشهایش می‌شتابد, و 


پیشانی تسیلیم در برابر بارگاه کیریائیش می‌ساید. 
هو الذی انتل السَکة ق وت ارس رها اهامای 
< 77« 
اوست که آزافتشن به دلهای مومنان نازل کرد ۳ ایمانی به ایمانشان افزون 
شود. 
در حقیفقت؛ ایمان نوری است الهی که خدا| به ند هار شناسای خود عنابت 
می‌فرماید. مهم آن است که باید روح ایمان را با پایداری در اعتقاد به خدا 
و ادامه کارهای نیک و شایسته نگهداری کرد. و ثابت ماندن بر ایمان به خدا 
در گفتار و کردار, موجب ازدیاد ایمان می‌شود. ولی هر گاه انسان از خدا 
روی برتابد و به کار زشت آلوده کرد نور ایمان از او گرفته می‌ شود که 
پاهبز (ص) فرمود <تتخض هون بهرزنا نفی‌گراید: «8/» یزار زا 
نابکاری است و با ایمان در یک وجود گرد نمی‌آیند. انسان آنگاه که به زنا 
آلوده شود ایمانش از او کرفته. می‌شود .و ان .کهه بر -دنکری: «خننند یر 
کارهای نیکش تباه گردد. «79» (76)- مانند ابن ابی العوجا که در گفتگو با 
امام ضادق (غلیه الطلام) گفتت‌هیه گوته‌ای امام:نشانه‌های خدا را برائم 
برشمرد که گمان بردم اکنون خدا| بر من آشکار می‌ شود .» ولی او در 
کوردلی ماند و ایمان نیاورد. 
(77)- فتح/ 4. 
(78 2 فا تسیل للم ای لاه لاه لا نی ال ان ی یه 
هو موّمن و لا یسرق السارق حین یسرق و هو موّمن؛ ایمان از موّمن در 
حال زنا سلب می‌شود و دزد در حال سرقت. ایمان ندارد. سفينة البحار, ج 
1 ص 
(079)- عن ایفه غیه الم (علیه الفلام قازت ان اتنسد اکن النمان کر 
باکل النار الحطب اخبند موخب روال انمان: است به. که‌ای که انش 
اف تیصو کف بان وا رات 2 را هل 1 
ص 163. 
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انسان آنگاه که دلش به 1 روشنی گرفت, شعاع ایمان بر سراسر 
پهنه وجودش گسترش می‌یابد و در برابر پروردگار قرار می‌گیرد و آن که 
در پیشگاه خداست بر بر او لازم است شایستی خویش را در برابر خدا حفظ 
کند. هر گاه به زشتی آلایش پافت. ناکین پیشگاه الهی از او گرفته 
می‌شود و از عنایت خداوند دور می‌گردد. هر گاه زشتی را از خود دور 
فا ی و ار ی و به. ات توبه 
شستشو دهد و انديشه را از تباهی پاک گرداند, مورد بخشش و پذیرش 
خدا قرار خواهد گرفت. 


نخستین گام در معرفت پروردگار معرفت اجمالی است که در پرتو تامل 
در ایات الهی و مشاهده اثار قدرت و علم و حکمت خداوند سبحان بدید 
می‌آید, و اين مرتبه از معرفت از نظر عقل و شرع بر هر انسانی لازم 
است. ۳ از دیدگاه عقل: هر انسان حقیقتجو که دز انا خداوند سبحان 
دقت و آیات او را مشاهده کند. لازمه خردمندی است که به خدای حکیم 
ایمان اورد. و اما شرع از ان نظر که ارشاد عقلانی را کامل می‌سازد. 
متابعتش ستوده است. 

این مرحله از ایمان و معرفت, مراتب و درجاتی دارد که هر چند انسان در 
پدیده‌های آفرینش تیکوتر بنگرد و شر. تسلیم بر استان بند کی افزبد کار خود 
فرود آورت. تقوای عملی. بجوید و به کار نیک بیشتر. بگراید: ایمانش 
نیرومندتر و درجه معرفتش کاملتر گردد, تا رفته رفته حالت شیفتگی و 
تحیر به او دست دهد؛ تحیری که مرتبه علم و کمال و اثر ظهور و جلوه 
الهی است؛ جلوه و ظهوری که از مشاهده نشانه‌های علم, قدرت. عظمت 
و حکمت پروردگار یافته است. یعنی خداوند سبحان از راه آثار خود در نظر 
عقل اشکار است ولی در عین حال عقل بکلی از درک ذات و عمالات او 
محجوب است؛ ظهوری است در عین احتجاب. چه 
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خداوند سبحان تعقل و توقم نگردد و آنچه به عقل و پندار آید مخلوق و 
مردود است. و اين مقام تجلی و ظهور الهی به آیات است و در نظر عقل 
هیچ شک و تردیدی ندارد؛ اک کف شم ج عقل ونم از دیدن و درک 
حقیقت معرفت ذات و کمالات الهی محجوبند. چرا که برای انسان از راه 
عقل بیش از این معرفت ممکن نیست. مه فمین ژلیلن از خفکر در دا 
مقذس الهی نهی شده, چون عقل را به حقیقت ذات بی‌نهایت سبوح 
قذوس راهی نباشد, و این اندازه معرفت از طریق ایات و نشانه‌های او 
راهی است که خود خداوند سبحان نشان داده است., و اگر او این راه را 
نشان نمی‌داد هیچگاه راهی به حضرت او نبود. حضرت امیر مومنان 
فرماید: 

دلیله. اباتف. و وخوده انباعه. الی, آن. قال: لین باله. .منم عراف: .شفسته. .هه 
الدال بالدلیل علیه و الموّدی بالمعر فة الیه. «<80» 

راهنمای به سوی خدا «برای کسب معرفت» آیات اوست. (زیرا خدا علت 
وجودی جز ذات خود ندارد. و او حقیقت وجود است. بنا بر اين «دلیله 
آیاته» برای مر نبه کسانی است که آبات را ات ذات قرار نداده‌اند و به اه 
آیات مشاهده ذات نکرده‌اند. و الا طلب الدلیل بعد وصول المطلوب قبیح) 


آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رومتاب 

و وجود او ذات او را اثبات کند. تا فرمود: چیزی که بذاتش درک شود, خدا| 
نیست.. بلکه خداوند است که دلالت می‌کند بر ذاتش یه آنافن که دلیل او 
هستند و شما را به معرفت او می‌رساند. ٍ ٍ ٍ 
رای مات دح اه انا ایا و او که 
از تنزیه و تقدیس حضرت حق است. ائمه (ع) مردم را از تفکر در ذات 
خدامته مان مار فاشت بت مب ان که ردان خیار فک کید مت ما ور 
اندیشه خود گنجانیده و محدودش ساخته و به مخلوق مانندش کرده و به 
کضرافت کرایی رل ود سار مار خاک و ور 
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است. وقتی شخصی به امیر موّمنان می‌گوید: 

ی اج با مرها راما رها تما و وود 

پروردگار را چنان وصف کن که دوستی و معرفت ما درباره او زیاد گردد. 
اما کلم سای ار هس حاها و ماش حانست حصی ها 
به صفات اجسام. خشمناک گردید و فریاد کرد تا مردم همگی به نماز 
حاضر شوند. 

یافته بود, بالای منبر رفت. پس از حمد و ثنای خداوند سبحان و درود بر 
پیامبر, از طرز بخشندگی و دولت جاوید خداوند و تنزیه او از بخل, و ازلیت 
و ابدیت او سخن گفته, بیان فرمود که وی را صفت زاید بر ذات نباشد, به 
چشم دیده نشود و مغلوب احساس نگردد, وی را مکان و انتقالی نیست, 
اگر تمام معادن و گنجهای بر و بحر را به کسی بخشد در عطایش آثری 
نگذارد و بپایان نرسد و بشر را به نعمتهای بی‌پایانش آگاهی نباشد. تا آنکه 
درباره شخصی که تقاضای توصیف پروردگار را کرده بود, فرمود: _ 

ای شفال کنو کر هر ضفتی, ار صفات خدا را که قران به که امش 
پیروی کن, و حق تعالی را به همان صفات وصف کن و به نور هدایت قرآن 
روشنایی سعادت را به تست آور ور آن صفاتی را که شیطان به آموختن آن 
نو را واداشته و در قرآن کریم دانستن آن بر نو واجب نمی‌باشد, و در 
طریقه : پیامبر و امه اثری از ان نیست, علم و دانستن ان را به خداوند 
سبحان داگذار زیرا نهایت حق خدای تعالی بر تو همین است ( که او را به 
صفاتی بخوانی که در قرآن کریم و اخبار پیامبر و ائمه آمده و 
نیز اکتفا کن یم آنخه فران. کریم. و اهتمابیت »هی کزد و مت و. بزر کین 
خداوند یاف را به اندازه عقل خود نسنح که هلاک و تباه خواهی شد. 
«<81»* 

و این نکته آشکار است که خدا را خودش باید به مردم معژفی کند. از این 
رو (81)- تهج البلاغه, خطبه اشباح: 90. 
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ای ار 

کند و از او بخواهد که وی را هدایت کند, که اگر راهنمایی او نباشد, بشر 
به لغزش و بیراهه افتد. 

قال غلی سس انلس منافت ال عفن الق طرها ال مت فتی ال 
العیر عن دعرهت. <82>* 

و تویی آن پروردگاری که برای خلق راهی به سوی شناخت خود قرار 
ندادی مگر به اظهار ناتوانی کردن از درک معرفت تو. 

فلاسفه و گروهی که از راه استدلال و برهان فلسفی خواستند کسب 
معرفت کنند, درک حقیقت آن را ناممکن دانستند و حق هم همین است که 
استدلال فلسفی را به آن راهی نیست. و صوفیان نیز که از راه ریاضت و 
کشف راه‌پیما شدند باب معرفت را مسدود کردند. 

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و ز هر چه گفته‌اند و شنیدیم و 
خوانده‌ایم ٍ 

ات 
نده‌ایم 


در معرفت مرتبه‌ای بالاتر از آنچه گفته شد, وجود دارد و آن طریقی است 
که پیامبر اکرم برای بشر آورده است. أ و که رهگشایی توانا و موجد حرکت 
خلق در سیر الی الله و بر کزیده پرفردکار است, انچه آوردهم تعمتی.عظمی 
و موهبتی سترگ است که فوق مرتبه عقل و درک بشری است. چه او به 
نبیروی ربانی ارشاد می کند و از جانب رب العژة امده است. پیامبر راه 
حقیقت معرفت و شهود وجدانی و نیل به (82)- صحیفه سچجادیه. 
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مقام لقاء و وصال الهی را که فوق آن مرتبه‌ای در معرفت نیست, بر بشر 
گشوده است. امام صادق (علیه السْلام) به معاوية بن وهب فرمود: 

۲ ماه امس اه واه این اب سس یر الرب بمشاهدة العیان و آن 
الروية علی وجهین روية القلب و رية البصر, فمن عنی بروية القلب فهو 
مصیب و من عنی بروية البصر فقد کفر بالله و بآیاته. «83» 

ای معاویه! فعاا یو (عی اه یو 1 برورد کار را به خشمان:.و 
دیدار آشکارا ندید. و همانا دیدن بر دو گونه است: دیدار به چشم و دیدار 
به دل. آن که با دل آهنگ دیدار خدا کند, به حقیقت نایل آید. و آن که با 
جچشم دیدار خدا| را بجوید, به خدا| و نشانه‌هایش کفر ورزیده است. ۳ 
یعقوب بن اسحاق در نامه‌ای که به حضرت عسکری نوشت سوال کرد ایا 
رسول خدا پروردگار عزت را دید؟ حضرت فرمود: 

ان الله تبارک و تعالی اری رسوله بقلبه من نور عظمته ما احت. «84» 
اه اقا ام کس ان وه ات و ام سای 
تابش داد. ۱ 

در بیان دیگری از خود رسول خدا راه پدید امدن معرفت را در پرتو بروز 
جلوه نورانیت حق در دل بیان فرموده است: 

فال رتمتن الد: فک لین فار ان اه محل من نمی امته ما ات 
«<85» 

پیامبر خدا فرمود: در شب معراج. پرده‌ها از دیده دلم برداشته شد و خدا 
را به جلوه‌های نور عظمتش به اندازه‌ای که دوست داشت, دیدم. 

عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: بینا امير المومنین (علیه السلام) 
یخطب علی منبر الکوفه اذقام الیه رجل یقال له ذعلب ذو لسان بلیغ فی 
الخطب, شجاع القلب. فقال: يا امیر المومنین هل رایت ربک؟ قال: ویلک 
یا ذعلب اما کنت اعبد ربا لم اره, فقال: ۲ مت ال ی فن وان قال 
0 پا (83)- مت باب جوامع التوحید. 


(85)- توحید صدوق. ص 96؛ اصول کافی, باب فی ابطال الرویه. روایت 
1. 
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دلب زمره العنهن نمساهده الا بضار ملک یه لوب فاتن الایسان: 
«<80»* 

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در این میان که امیر المومنین (علیه 
السّلام) بالای منبر کوفه سخنرانی می‌فرمود مردی به نام ذعلب که در 
سخنرانی زبانی شیوا داشت و دلی دلیر, به پا خاست و گفت: یا امیر 
المقمنین آیا پروردگار خود را دیده‌ای؟ حضرت فرمود: وای بر تو ذعلب. 
من نیستم آن که خدایی را که ندیدم بپرستم. عرض کرد: چگونه او را 
دیده‌ای؟ فرمود: ذعلب دیده‌ها با گواه بینش او را ندیده‌اند. ولی دلها به 
حقیقت ایمان و گرانشن-غملن به او رسیده‌اند. 

تا یواح را ات ری ان وک کر عون رز 
نمی‌توان به کنه عظمت او راه یافت. تنها با عرض نیاز از راه دل می‌توان 
به معرفت او راه یافت. طی این مرحله و دیدار خدا به چشم دل. راهی 
است پیمودنی نه نمودنی. عمل صالح و بندگی بی‌شایبه, رهگشای این 
دامساماتمی اسان نما لو شنت دی ای ماما 
و اور اسان وا سای ویر 
تسلیم کوبد تا سالک راه حق گردد. و در پرتو طلب. مطلوب را بر آن دارد 
که راه طلب را بر وی بنماید و نیاز بندگیش را پذیرا گردد. 

اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. 

بار خدایا خود را به من شناسان. زیرا اگر خود را به من نشناساندی, 
پیامبرت را نشناسم. 

هر چه درخواست بنده برای معرفت افزون شود آتیتن عشق سوزنده‌تر 
گردد و خرمن هوس و غبار گناه از دل زدوده‌تر گردند و جلوه محبوب از 
روزن دل سرکشد: (86)- اصول کافی, باب جوامع التوحید, روایت 4؛ بحار 
الانوار. ج 4 ص 304. 
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ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و اواز نیامد 
این مدعیان در طلبش بی‌خبرانند ان را که خبر شد خبری باز نیامد 

سعدی 

تا بندگی نور معرفت دل را صفای عشق و جلای ایمان می‌بخشد و چشم 
دل گشوده می‌گردد. 

چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی 

محشّد بن حکیم گوید: خدمت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: 


المعرفة من صنع من هی؟ قال: من صنع الله, لیس للعباد فیها صنع؛ 

معرفت ساخت کیست؟ فرمود: ساخت خداست. بندگان را در ان کاری 

نیست. <87» 

از آنین»خویت بومه ا ید که بنیاد معرفت خدا در دل انسان, یک الهام خدایی 

است. و پژوهش و تحصیل, انسان را آماده دریافت آن می‌سازد نه آنکه 

نتیجه تحصیل, , معرقت باشد. بخشش معرفت از سوی خدا انجام می‌گیرد. 

در حدیث دیگری ابی بصیر آورده که از حضرت صادق (علیه السلام) سوال 

شد آیا معرفت اکتسابی است ؟ حضرت فرمود: نها گفتزن؛ پس کار و 

عطای خداست؟ قومود : بل ند بان را ور بدید آمردن :ان فعراقت نفتتی 

نباشد؛ انها اعمال را کسب می‌کنند. «<88» 

عبد الاعلی گوید: به امام صادق (علیه السْلام) عرض کردم در مردم ابزاری 

نهاده شده است که به وسیله ان درک معرفت کنند؟ امام فرمودند: نه! 

گفتم: تکلیف به تحصیل معرفت دارند؟ فرمودند: نه, خدا باید معرفت را 

بیان کند. خد از کنستی را مسئول نمی‌داند جز به اندازه‌ای که توان اوست و 
به او رسیده است. و خدا کسی را مسوول نمی‌داند, فکره تلشیت به: | نجه: نه 

۳ (87)- اصول کافی, کتاب التوحید, باب البیان و اللعریف, روایت 2. 

(88)- اصول کافی, کتاب التوحید. 
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داده است. <89» 

بندگان در پرتو عمل و احراز شایستگی نزد خداوند, به معرفت او مفتخر 

هی کردند وان که.ر۲ لایق داند به او افاضه فرماید: 

قال امیر المومنین: اما عرف اللّه من عرفه الله, فمن لم یعرفه به فلیس 

یعرفه, ائثما یعرف غیره. «90» 

شناسای خدا کسی است که خدا را به خدا شناخته. آن که خدا را به خدا 

نشناخته است. خداشناس نیست و غیر خدا را شناخته است. 

عن ابی عبد الله علیه السلام قال: قال امیر المومنین (علیه السلام): 

اعرفوا الله بالله. <91» 

امام صادق علیه السلام از قول امیر المومنین فرمود: خدا را به خدایی 

بشناسید. 

منظور امام از «خدا را به خدایی بشناسید» آن است که خدا نورها, روحها, 

انسانها و هر موجود جسمانی را آفرید. خدا مانند روح و جسم که آفریده 

اویند, نیست. برای احدی در آفرینش روح. احساس و درک مداخله‌ای 

نیست. همان خداست که در افرینش ارواح و اجسام تنها و بی‌همتاست. 

هر گاه فرد خداشناس هر دو شباهت را که شباهت به ابدان و ارواح باشد 

از خدا نفی کرد. و او را از این هر دو شباهت منژه دانست, خدا را به مقأم 

شایسته خدایی شناخته, و اگر او را به روح یا نکر نا تون تسه ۳ آنست: خدا 


را به مقام شایسته خدایی نشناخته است. دلیل شناسایی خدا منحصر به 
خود اوست؛ و باید به وسیله خود او باشد. <92» 

امام صادق (علیه السلام) داستان یوسف را مثال می‌آورد که برادران 
یوسف (89)- عن عبدا لا علی قال: قلت لابی عبد الله: اصلحک الله, هل 
جعل فی الناس اداة ینالون بها المعرفة؟ قالي فقال (ع): لا. قلت: فهل 
کلفوا المعرفة؟ قال: لاء علی الله البیان. لا یکلف الله نفسا الاوسعها, 3" 
یکلف الله نفسا الا ماآتاها. اصول کافی, ج 1, باب البیان و التعریف, روایت 
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(90)- اصول کافی, کتاب التوحید. 

(91)- اصول کافی, کتاب التوحید. 

(92)- اصول کافی, ج 1 باب انه لا یعرف الا به, ص 1<4. 
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در مصر بر یوسف وارد شد ند و او را به خودش شناختند و به او گفتند: «تو 
یوسفی, فرمود: منم یوسف و این است برادرم و یوسف را به خودش 
شناختند, نه به غير اوء و از پیش خود صورتی برای یوسف در پندارشان 
نساختند. «<93» 

انسان خداجو هم که به سوی شناخت خدا رود خداوند, خویش را به به او 
شناساند. این شتاسایین,با دریافتهاق عقلی. امکان‌بدیز نیست و تتوان: آن را 
در گفتار و فکر گنجانید. خداوند تنها نشانی از معرفت را در ما نهاده است. 
و ان شناخت عقل است؛ یعنی راه معرفت عقل, راه دریافت معرفت خدا 
را در ما هموار می‌سازد, و هر گاه انسان شایستگی پیدا کرد که خداوند 
خود را به او بشناساند انسان خدا را خواهد شناخت و خدا را به خدا 
شناخته و این مرنبه از معرفت, جون تعقل شدنی نیست لذ| درباره آن 
نمی‌توان بیان و بحث کرد؛ راهی است پیمودنی و به فکر درنمی‌اید. 
همانطور که عقل را جز به خود عقل نتوان شناخت, زیرا عقل نوری است 
مجرد که میزان بازیابی زشت و زیباست و همه چیز به عقل شناخته 
می‌شود. عقل نور است و اشیا همه تاریکند و نور را به تاریکی نتوان 
شناخت. نور بر هر چه بتابد پرده ابهام را از آن برمی‌گیرد و جمال مقصود 
را نمایان می‌سازد اما نور را باید به خودش شناخت؛ آن طوری که نور 
حسی را که نور خورشید است به خود آن می‌شناسیم و می‌بينیم و 
چیزها را به روشنی ان درمی‌يابيم. 

برای شناخت عقل باید ذهن را لطافت و ظرافتی بخشیم که از امور 
خارجی مجرد گردد و به سوی معقولات و امور عقلانی رو آفرن بعتت: از 
گراینتن به حادیات زو به. مغنویات: آوزن. آنگاه معقولات را دريابيم که ذاتا 
تاریکند و خود نفس هم که ذاتا نورانیت دارد و عین شعور نیست؛ و الا باید 
همواره بر خودش روشن باشد و (93)- کما قالوا لیوسف, انک لانت 


یو سف. قال: انا یوسف و هذا اخی: فعرفوه به و لم یعرفوه بغیره, و لا 
آثبتوه من انفسهم بتو هم القلوب. تحف العقول, ص‌ 9 از سوره یوسف 
ابه 91- استشهاد فرموده‌اند. 

هیچ گاه از خود غافل نباشد, در صورتی که چنین نیست. پس بین نفس و 
معقولات نوری است که عین شعور است و به آن نور, معقولات ادراک و 
دیده می‌ شوند که ان عقل است که باید به خودش شناخته شود. بنا بر این 
از پاره‌ای جهات. ایه معرفت پروردگار است. 


معرفت خدا از دیدگاه امامان 


آنچه امامان که روشنگران راه توحیدند. در خداشناسی گفته‌اند, بیانگر 
طرز شناخت آنها از پروردگار است. 

قال علی بن الحسین: بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیی, و لو 
لا انت, لم آدرما انت. «94» 

حضرت علی بن الحسین (علیه السلام) فرمود: 

پروردگارا! تو را به تو شناختم و تو راهنمايیم کردی به سوی خود و مرا به 
سوی خویش خواندی. و اگر ارشاد تو نبود, تو را نمی‌شناختم. 

قال حسین بن علی (علیهما السْلام): 

اه و ال ایس لایر 
ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک, متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل 
علیک, و متی بعدت حتی تکون للاثار هی التی توصل الیک, عمیت عین لا 
ترای علیها رقیبا. «<95» 

امام حسین (علیه السلام) فرمود: 

چگونهٍ_ تواند دلیلی بر وجود تو باشد, چیزی که در پیدايیش خود به تو نیازمند 
است آنگونه که جلوه وجود تو روشن و آشکار است. چیزی آشکارتر هست 
که بوسیله آن تو را شناسند؟ چه زمان پنهان گشتی تا دلیلی بر اثبات 
وجودت لازم آید؟ کی دور گشتی که نشانه‌هایت مردم را به تو رهنمون 
سازد؟ کور باد (94)- دعای ابو حمزه ثمالی. 

(95)- مفاتیح الجنان. دعای عرفه, ص 356د. 
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ژیده‌ای که:تو را نبیندهو در زیان باد شمودای بنده‌ای. که از دوستی تو در ان 
بهره‌ای نباشد. 

هر جا نگرم نور جمال تو هویداست ای روی نهان کرده جمال تو کجا نیست 
سودای تو در سر بود و پای به زنجیر سوی تو شدن طعمه هر بی سر و پا 
نیست 

ما گردن تسلیم و رضا پیش نهادیم کوی تو بجز منزل تسلیم و رضا نیست 
ما ِ فقیریم و ز خود هیچ نداریم از غیر سر خوان تو امید عطا نیست 

و فرماید. 

سول اکن اس ی تاه ور کی ها 
خدایا! وصول و رسیدن به تو را از تو می‌جویم, و به تو دلیل و راهنمایی بر 
شناسائیت می‌خواهم. پس به نور خویش هدایتم کن. 

امیر المومنین (علیه السلام) در دعای صباح فرماید: 

یا من دل علی ذاته بذاته. <97» 


ای خدایی که ذات خود را به ذات خویش راهنمایی و دلالت فرموده‌ای. 

این طرز شناخت حقیقی خداست که مراتب ان را انجامی نباشد؛ چون 
ذات مقس او را نهایتی نیست و آنچه انسان استعداد و شایستگی بیشتر 
پید | کند, نورانیت شناخت بر ورد کان بیشتر به او افاضه هی کر دن. 


عبادت اییل قوای هر فرین 


شناخت خدا از ممتازترین بخششهای الهی , به انسان است که رسیدن به 
آن, جهره زندگی انسان را زیبایی و نظام می‌بخشد. امام سین (علیه 
السلام) فرماید: 

ماذا وجد من فقدک, و ما الذی فقد من وجدک. «98» (96)- همان منبع. 
(97)- دعای صباح. 

(98)- دعای عرفه, ص 58د. 
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آن کنین که تو زا نیافته است چه یافته و آن که تو را یافته است چه نیافته. 
گفتیم که شناخت را نمی‌توان کسب کرد تنها از راه بخشندگی خدا امکان 
پذیر است. و لذا ور فرآن: فرمان به کسب معرفت نرسیده بلکه دستور به 
ایمان داده شده و ایمان پذیرش خدایی پروردگار است که با عبادت 
می‌توان آن را استوار کرد و به نکن رسید. عبادت جنبه عملی اپمان 
به خداست که با فقدان ]۳ ایماتی نخواهد بود. «الایمان عمل کله» 
سراسر ایمان عمل است. چونان که یک طبیب پس از دوره آموزش باید 
دوران عملی را دن‌هماوستان وباتطبایت چماران طی کند با طبییی عفالح 
گردد, ایمان نیز به وسیله عبادت ثابت و برقرار می‌گردد و موجب پید ایش 
معرفت می‌گردد. باید عبادت را به گونه شایسته‌ای انجام داد, تا خدا 
معرفت را به انسان ببخشد. 1 جهت است که دستور به عبادت 
ر سبده اسیت: 5 

و اعْبُدُوا ال و لا شرکوا به شَتناً. «99» 

پروردگار را عبادت کنید و چپزی پا با او شريک قرار ندهید 
فمن کان بوجوا لقاء ربه قَلبَعْمَلْ عملا صالحاً چ لا : یسرک بعبادة رَبه آحدا. 
«100>* 

هر که امید دارد به پیشگاه پروردگار خویش رود, باید عمل شایسته کند و 
هیچ کس راردر عبادت پروردگار شریک : 

و ما ام ها الا لیَعبدُوا اللة مَحلصین له الکین. مد 

و دستور ندأشتند, جز اينکه خدای یگانه را بپرستند و دین, خاص او کنند. 
وبا بنتشی. کشترده‌تر و دید وسیفتر دزمي‌پابيم که. اضل افرینشن بزای 
عبادت می‌باشد. 

ما حَلَفَتُ اج ورن 1 لیعبدون. «102» 

نيافریدیم پری تا ان 2 را عبادت کنند. (99)- نساء/ 36. 
(100)- کهف/ 110. 

(101)- بینه/ د. 


(102)- الذاریات/ 26. ر 
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بعضی پنداشته‌اند کلمه «لیعبدون» به «لیعرفون» تفسیر می‌شود که 
منظور شناخت پروردگار باشد. ولی روایات معتبری معنای ظاهری کلمه را 
بیان کرده‌اند. «103» که منظور عبادت خداست نه شناخت خدا, و انسان 
پس از عبادت حقیفی به شناخت خداوند نایل قف وود 


نماز رابطه تقیم با خدا 


نماز نیایش مستقیم با خدا, شرفت برای شناخت خدا, استوانه و رکن 
دین» و نردبانی است که شب و روز می‌توان با آن به سوی خدا اوج گرفت 
تا از اقیانوس معرفت ناییدا کرانه پروردگار چیزی بازیافت. از اين رو به 
هیچ عبادتی در اسلام به گونه نماز اهمیت داده نشده, چرا که هیچ راهی 
جون آن: انسان: را به مقضد اضلی و شناخت بر ورد کار آزشاد.تمی کند: 

قال رسول الله: الصلوة من شرایع الذین, و فیها مرضاة الب عر و جل و 
هی منهاج الانبیاءء و للمصلی حت الملائكکة و هدی و ایمان و نور المعرفة. 
«104»* 

پیامبر اسلام فرمود: ۱ 

نماز از شرایع دین است و موجب خشنودی پروردگار و آن, راه پیامبران 
(103)- امام صادق برای ابو بصیر و جمیل بن دراج که هر دو از معنای 
کلمه لیعبدون در ایه بالا سوال کردند, پاسخ فرمودند منظور معنای خود 
کلمه است و آفرینش جن و انسان برای عبادت کردن خداست. 

و ذر داستائی که خدا از فرزتدان آدم بر بندگی خود پیمان می‌گرفت, آدم 
پرسید: خدایا فرزندان مرا به. چه منظور می‌آقرینی؟ پاشة آمد؛: «برای 
آنکه مرا عبادت کنند». 

چون انسان از راه عبادت به شناخت حقیقی پروردگار دست می‌یابد. 
تفسیر برهان, سوره الذاریات؛ تفسیر صافی. 

(104)- خصال صدوق, ج 2 ص 298؛ مدينة البلاغة, ج 2. ص 72. 
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و برای نمازگزار دوستی فرشتگان و هدایت و ایمان و نور معرفت 
انسان در نماز به پایگاه ارجمندی می‌ر سد. نماز تسبیج و ننزبه, سپاس. 
تکبیر, تمجید, نیایش و خواندن پروردگار است. امام هشتم (علیه السّلام) 


فرمود. 

قال الرضا (علیه السّلام): ان علة الصلوه انها اقرار بالربویّه لله عرّ و جل, 
و خلع الانداد و قیام بین یدی الجبار جل جلاله بالذل و المسکنة و الخضوع, 
و الاعتراف و الطلب للاقاله من سالف الذنوب, و وضع الوجه قلی: الارض 
کل یوم اعظاما للّه عز و جل, و ان یکون ذاکرا غیر ناس و لا بطر, و یکون 
خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة فی الدین و الدنیاء مع ما فیه من الایجاب و 
المداومة علی ذکر الله عز و جل باللیل و النهار: لثّلا ینسی العبد سیده و 
مدبره و خالقه, فیبطرو یطغفی, و یکون فی ذکره لربه و قیامه بین یدیه 
زاجرا له عن المعاصی و مانعا له عن انواع الفساد. <105» 


امام هشتم (علیه السلام) فرمود: نماز اعتراف به ربوبیت پروردگار است. 
و دور افکندن مانندهایی را که برای خدا قرار داده‌اند (مانند بتها), و 
ایستادن در پیشگاه پروردگار جبار با حالت خاکساری و درخواست و 
فروتنی» و اعتراف به گناه و درخواست بخشش از گناهان گذشته و چهره 
بر خاک نهادن در هر روز در پیشگاه بزرگی پروردگار, و فراموش نکردن از 
باد خدا| و دوری از تشر کنتیین با حالت فروتنی و چاکری و شیفتگی, و 
درخواست افزایش در امور دین و دنیا با آنچه در نماز است از تداوم بر یاد 
خدا در شب و روز, تا انسان مولی. مدبر و آفریدگار خود را از یاد نبرد و به 
سرکشی و طغیان نپردازد و در پیشگاه خدا به یاد او بپاخیزد که او را از هر 
گونه گناه و زشتی باز دارد. 

امام علی (علیه السلام) در معنای اقامه می‌فرماید: 

معنی قد قامت الصلوة فی الاقامة: ای جاء وقت الزيارة و المناجاة و قضاء 
(105)- وسائل الشيعة 3, ص 4 ج 7؛ علل الشرائع. ص 317. 
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الحوائج و درک المنی و الوصول الی الله عز و جل و الی کرامته و غفرانه 
و عفوه و رضوانه. «106» 

فرا رسید زمان دیدار و نیایش و برآمدن تیازها و کامیابی به آرززه-رسیدن 
به خدای عرٌ و جل و بخشندگی و آمرزش و عفو و خشنودی خدا. 

نماز راه کامیابی در شناخت و رسیدن به خداست که سرانجام آرزوی هر 
عارف و سالک راه حق و بلندترین مرتبه از موهبتهای خدایی می‌باشد. 

کلید نماز «تکبيرة الاحرام» است. آنگاه که نمازگزار گوید «اللّه اکبر» و به 
کبربایی و بزرگی خارح از حذ توصیف پروردگار اعتراف کند. از مرز 
اشتغال به کارهای زندگی مادذی و الایشهای دنیوی خارج می‌شود و به عالم 
معنوی و حضور در پیشگاه پروردگار بار می‌يابد. مانند کلید برق که وقتی 
زده شد لامپ روشن می‌شود, تکبيرة الاحرام نیز وجود را در معرض تابش 
نور حق قرار می‌دهد. 

الله اکبر: خدا برتر است از آنچه انسان در زندگی روزمژه خود در انديشه 
آن است؛ از فرآورده‌های ند کی نام, شهرت؛ مقام, تروت و هر چه انسان 
را به خود سرگرم می‌سازد, خدا| برتر است آز.آنکه ببه اندثنه فستدار در اند 
و به وصف و چگونگی ستوده گردد. ۲ ۲ 
نمازگزار چون آهنگ جایگاه نماز گزاردن را می‌کند تا نماز گزارد, پروردگار 
فرشتگان را فرماید: بنده‌ام را بنگرید چگونه کارها و معاشرت با انسانها را 
رها ساخته, به سوی من امده تا رحمت. بخشش و مهربانی مرا به خود 
جلب کند. 

گواه باشید رحهمت و کرامتم را ویژه او گردانیدم. 

بلند کردن دستها در هنگام گفتن «تکبيرة الاحرام», بیانگر رهای انسان از 


ماذه و روی اوردن به معناست؛ بعلی سراسر امور زندگی و دلبستگیها را 
شت سر تمادن (106 )2 معانی. الاخبارد ض: اجان آلاتوار ,ان 
14 روایت: 24 
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رو آوردن:بة:-پیشگاه: جد ا. در غرقگاه معنوبت و شناخت خدا قوان کر فیر 
و آنديشه غیر خدا را بر خود حرام کردن. تنها گرایش به خدا| داشتن؛ و 
دوری از آنچه غیر خداست. در این حالت خداوند فرماید فرشتگانم گواه 
باشید این بنده‌ام را و وه و عظمت بخشم؛ , و او را از هر آلایش پاک 
گردانم و از گناهان دورش سازم و از دوزخ رهایش گردانم. 

نمازگزار چون «بسم الله» گوید و حمد و سوره خواند, خداوند فرشتگان را 
گوید: چگونه بنده‌ام مرا ستایش و سپاس گزارد و آفرینش و پرورش 
جهانیان را از من دانست و مرا بای گنای ستود و از 
مهربانی و فرمانرواييم در روز رستاخیز سخن گفت و رشته ِِ خود را 
با من پیوند داد و شیفتگی خود را به لطف و بخشايندگيم با اشتیاق و 
پایداری در راه ۳15 یش ات 
و چگونه با گفتن این الفاظ و فرو رفتن در ژرفای معانی و نکات آنها 
بهترین لذّت روحی را برمی‌گیرد و با کلام من با من انس گرفته است. گواه 
باشید که در روز قیامت او را در بهشتم جایگزین سازم و گویم بخوان نام 
مرا و آفج بکیرد. در درجات برخسته ان که.با خواندن هر کلمهء رتیه بر‌تری 
را به او بخشم. 

نمازگزار چون به رکوع رود خدای را به پاکی ستاید و تسبیح گوید, خداوند 
فرماید: فرشتگانم فروتنی بنده‌ام را بر بزرگی و عظمتم بنگرید. او را در 
روز یم بزرگی بخشم و چون سر از رکوع بردارد, خداوند فرماید: 
بنده‌ام را بنگرید سر بر افراشت؛ یعنی که دشمنان تو برتری جویم 
آنتتان که بر دوستانت فروتنی دارم و در پیشگاهت به خدمت می‌ایستم و 
بر بزرگیت تعظیم می‌کنم. شما فرشتگان را گواه می‌گیرم که عافیت و 
نیکی پایان زندگی رآ به او بخشم. ۱ 
چون به سجده تفر کدارد که فتجده زیباترین نمایش شیفتگی و خاکساری 
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انسان در پیشگاه خداست. خداوند فرماید: بنگرید چگونه بنده‌ام برایم 
فروتنی و کرنش کرد و به خاک افتاد- که اين حالتش بیانگر اين 0 
خدایا در دنیا از هر مکانت و برخوردارم, اما در پیشگاه تو خوارم و 
پست- من نیز او را بلندی ببخشم بحق و درستی, فباطل و ادعستی. ما ار 
او دور گردانم؛ «سوف ارفعه بالحق و ادفع 1 
چون سر از سجده نخستین بردارد, خداوند فرماید: فرشتگانم بنگرید حالت 
بنده‌ام؛ گویاست که خدابا برایت فروتنی کردم و سر برافراشتم که طاعت 


تو را با خاکساری در پیشگاهت درهم آمیزم. ۲ 

چون به سجده دوم رود, خداوند فرماید: بنده‌ام به فروتنی بازگشت. من 
نیز رحمت را بر او افزون سازم. 

و چون ور سجده برگیرد و بپاخیزد, خداوند فرماید: من او را بلندی و 
برتری خواهم بخشید چنانکه به درگاهم فروتنی کرد. 

قال امیر المومنین: انعم ااصضلی:ها فشام. س خلال: الم مان ان 
پرفع زآشه من سجوده. «107»* 

امیر المژمنین (ع) فرمود: اگر نمازگزار بداند چه جلالی از پروردگار او را 
فرا می‌گیرد, سرش را از سجود برنمی‌دارد. 7 

در هر رکعت و هر عملی. همین گونه پیاپی فرمانهای پروردکار بر 
بخشندگی و عنایت بر نماز گزار ارزانی می‌شود تا برای تشهد بنشیند. آنگاه 
خداوند فرماید: 

فرشتگانم بنده‌ام خدمت و عبادتم را به انجام رسانید و اکنون در رز نا و درود 
فرساون رسمه اعلی الا علیه وله دمی‌بانشد مرت 7( 
در ملکوت آسمانها و زمین و درود فرستم بر روح او در ۳ ارواح و چون 
نماز را سلام دهد, خداوند بر او سلام نمایند. (107)- خصال صدوق, ج 2, 
ص 400, حدیث 9؛ بحار الانوار. ج 10 ص 110. 

خورشید تابان در علم قرآن. ص: 374 

کبریای حرم حسن تو چون روی نمود چار تکبیر زدیم از همه بیزار شدیم 
پرتو حسن تو چون تافت برفتیم از هوش چونکه هوش از سر ما رفت 
خبردار شدیم 

در پس پرده پندار به سر می‌بردیم خفته بودیم و زهیهای تو بیدار شدیم 

راه رفتیم بسی تا که به ره یی بردیم کار کردیم که تا واقف این کار شدیم 


اهمیّت حضور قلب در نماز 


نماز ارتباط مستقیم انسان با خداست و شایستگی این ارزاط تقاتی نگ 
که انسان با حضور قلب نماز گزارد و نمازگزار با دل در پیشگاه خدا باشد, 
تا فروغ روشنی بخش عبادت و شناخت حق آو را روشنی و صفا بخشد. 
نمازگزار چون تکبیر گوید, در دل و انديشه خدا را به کبریایی یاد کند و 
نشان آن را بر پهنه وجود خود آشکار گرداند, و جلوه پذیرش کبریایی خدا 
در حالت او پدیدار گردد. چون به قرائت کلام خدا آغاز می‌کند که در 
حقیقت به خلوتگاه خدایی راه یافته و به کلام او با او سخن می‌گوید., این 
موقعیّت لذتبخش‌ترین حالت او باشد. و در رکوع سر تعظیم بر بزرگداشت 
پروردگار خود فرود می‌آورد, و او را تسبیح می‌گوید تا خدا را دور از هر 
گونم پندار و خیال بدارد. و چون به خاک می‌افتد و پیشانی تسلیم در 
پیشگاه معبود به خاک بندگی می‌ساید. مقام خاکساری را در پذیرش خدا 
آشکار سازد. و بر این نماز گزاردن نشانه‌های بندگی و فروتنی در پیشگاه 
پروردگار و گرایش به حقیقت در انديشه و گفتار و کردار انسان آشکار 
گردد. اینگونه نماز وسیله بالاگرایی و دریافت معرفت خدا می‌باشد. امام 
صادق (علیه السْلام) فرمود: 
ین ای کین ام سا حول فیما اتصر تن ایس هن چن الله وم | 
غفرله. «108» (108)- وسائل الشيعة, جح 2, باب افعال صلوة. ص 686 و 
کتاب صلوةةء ص‌‌ 097 روایت 1 و ص 97" روایت و 
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کسی. که ده رکفت نماز زارد که بداند در آن نماز چه می‌گوید. تفام 
گناهانش آمرزیده شود. 
نماز : نمازگزاری که تسبیح و حمد و توحید را بر زبان آورد و به دل گرایشی 
نداشته باشد, هیچ گاه در صاحبش اثری نمی بخشد و بر او نور و صفای 
معرفت نمی‌تابد. فضیل بن یسار گوید: اعام بنجم وششم فرمودند: 
بهره تو از نماز به مقداری است که در آن به خدا دل دادم باشی. هر گاه 
سراسر نماز را به بنداز و خیالات بکذراتی یا به. غفلت از آدابش. به. بایان 
رسانی آن نماز مردود و بر صاحبش زده می‌شود. «109» 
نمازگزار چون به نماز آغاز کند لازم است بتمام چهره درون و برون به 
سوی خدا روی آورد. نیست بنده‌ای که در نماز و دعای خود با دل به سوی 
خدا رو آورد, جز آنکه خداوند دلهای مقمنین را به سوی او گرداند. «<110» 
امیر المومنین (علیه السلام) فرمود: با کسالت و حالت چرت به نماز 
نایستید, و در حال نماز, فکر و اندیشه‌ای شما را 1۳9 نگرداند, زیرا که 


نما زگزار در . پیشگاه پروردگار ایستاده و بهره نماز گزار از نماز, آن مقدار 
است که در آن 5 به سوی پروردگار آورده باشد. «<111» 


گوشه‌هایی از رازهای نماز 


در مورد رمز قرار داد شکل و محتوای نماز به گونه‌ای که اکنون بر پا 
می‌ شود امده است که امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
جبرئیل برای پیامبر اذان گفت و خداوند فرمان داد یا محمد روی گردان به 
سوی حجر الاسود و تکبیر گو. تکبیر بگو به عدد حجابهای هفت گانه من و 
تکبیر (109)- وسائل الشیعه, ج 2, باب افعال صلوة. ص 686 و کتاب 
صلوة ص 687, روایت 1 و د. 
(110)- وسائل الشیعه, ج 2 باب افعال صلوة. ص 686 و کتاب صلوة,. ص 
7 روایت 1 و د3. 
(111)- وسائل الشیعه. ج 2. ص 687, از احادیث اربعمائة. روایت 4. 
خورشید تابان در ِ قرآن. ص. : 370 
هفت مرتبه معین 
سپس فرمود: پس از کنار رفتن حجابها, افتتاح «112» به قرائت کن. از 
این رو افتتاح سئت گردید. وقتی از تکبیر و افتتاح فارغ شد, خداوند فرمود: 
«الان وصلت الوت»؛ اکنون به مقام وصال نایل آمدی. پس نام مرا یاد کن. 
پیا مبر گفت: 
« بترم اللّه الاحمن الاحیم». قرار شد که در آغاز نماز, بسم الله گفته 
شود. سپس خداوند فرمود: مرا حمد و ستایش کن. پیامبر گفت: «الحمد 
له ِِ ب العالمین»؛ ستایش خدا را که پروردگار همگان است. و در درون 
گفت: «شکرا». خداوند فرمود: ذکر مرا قطع کردی؛ نام مرا ببر و قرار 
شد که در سوره حمد «الرحمن الژحیم» گفته آید. چون به «و لا الصّالین» 
رسید., پیامبر فرمود: «الحمد لله رب العالمین شکرا». خداوند فرمود: ذکر 
مرا قطع کردی. پس نام مرا ببر و قرار شد بعد از «حمد» در آغاز سوره 
دیگر بسم الله گفته شود. . پس دستور داد به خواندن قل هو اللّه به گونه‌ای 
که نازل شده که. آن ستایش منم است. بسن دنتها را و( به 
سوی عرش نظر کن. پیامبر فرمود: ی ی 
دیدم که از خود بیخود شدم. ملهم شدم برای دیدار عظمت بگویم: 
«سبحان ربی العظیم و بحمده» و هفت مرتبه نت را گفتم ۳ از حالت 
بیخودی به خود آمدم. این است که ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده 
شده. خداوند فرمود: سرت را بلند کن. سر بالا کردم. در برابر عظمتی 
قرار گرفتم که چهره بر زمين نهاده و الهام یافتم بگویم: 1 ربی 
الاعلی و بحمده». برای بزرگداشت آنچه دیده بودم هفت مرتبه این ذکر را 
گفتم و به خود آمدم و اين, ذکر سجود گردید. 
الهام یافتم سر از زمین بردارم. باز آن جلوه عظمت را دیدم که بیخود 


شدم و صورت بر زمین نهادم و گفتم: «سبحان ربی الاعلی و بحمده.» و 
هفت مرتبه گفتم و سر بلند کردم و اندکی نشستم و سپس ایستادم. 
فرمود: يا محمد ا اه الله (112)- گویا مراد به افتتاح. دعاهایی است که 
در خلال تکبیرات خوانده می‌شود. 
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علیه و اله بخوان. کی وی ابا ار( وا وم ور کی وت 2 
سجده رفتم به گونه رکعت نخستین. ؛ خواستم برخیزم, فرمود: یا محمد 
اصلّی اللّه علیه و آله بخوان آنچه به تو هدیه کرده‌ام و نام مرا یاد کن. پس 
الهام یافتم بگویم: «بسم الله و بالله, لا اله الا الله و الاسماء الحسنی کلها 
ا تفر هر : یا محمد [صلی اله علیه و آله ! صلوات فرست بر خود و 
اهل بیت خود. گفعم: «ضل الله غلو وه علی اهل شین > یس ضفمایی. از 
فرشتگان و مرسلین را دیدم. فرمود: تا شمه اضلی الله لمع الم لام 
کن. گفتم: «السلام علیکم و رحمة الله.» 

0 یا محمد! منم سلام, و تحیت و رحمت و برکات توئی و فرزندان تو. 
» « 


شهادت خدا بر صدق پیامبر در نماز 


نماز عبادت گزیده‌ای است که راه نزدیکی انسان را به خدا با ارشاد پیامبر 

فراهم ساخته تا مردم با نماز گزاردن پرده‌های ماایت را از دل زدوده و به 

نور عبادت, خدا را به شهود دل و نور خودش دریابند و در این نماز خدا به 

درسنی گفتار پیامبرش در ارشاد مردم به سوی خدا و برگزاری نماز "۳ 

داده و او گواهی دهندو‌ای ند و بالاتر است. در پاسخ گروهی از کفار مک 

که گفتند یا محشد [صلی الله علیه و آله خدا پیامبر دیگری را نیافت که به 
سوي مردم فرستد تا بر پیامبری تو گواهی دهد, خداوند فرمود: 

قل و شی ء ابر شهاد و قُل اللَه شهیذ بینی ۹ «14 1» 

کدام گواه بزرگتر است از جهت گواهی. بگو ای پیامبر خدا گواه است بین 

ف و 

شهادتهایی که خدا بر درستی و حقانیت پیامبرش داده. فراوان است 

(113)- بحار الانوار, ج 82, باب 2 علل الصلاة, حدیث 1- صص 240- 242 

نقل از علل الشرائع. 

(114)- انعام/ 19. 
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که از جمله: 

1- گواهی خدا بر پیامبری حضرت محقد به زبان پیامبران پیشین انجام 

گرفته, و آنها پیروان خود را با آمدن آن حضرت بشارت داده‌اند. از جمله در 

تورات و انجیل. 

2 جلوه تشانه‌هایی. که پیش از ولادتش آشکار کردید؛ مانتد داستان آمدن 

فیل سواران برای خرابی کعبه و مستجاب شدن دعای عبد المطلب در 

هلاکت آنها, و پیروزی عبد الله, پدر پیامبر در یورشی که یهودیان بر او 

اوردند و می‌خواستند او را بکشند. ِ 

3- بروز کمالات خداوند در پیامبر که وجودش اینه تمام نمای صفات و 

ملکات و دانش و بینش پروردگار شد. آن حضرت «امّی» درس نخوانده 

بود و با دانشی که اظهار کرد. بشریت را در برابر خود ناتوان ساخت. 

1 تصرف پیامبر در موجودات و نشان دادن معجزات و کارهای خارق 
ده 

3 برتر و بزرگتر از همه گواهیها, گواهی پروردگار است در نماز به 

صداقت گفتار و درستی رفتارش. «اشهد ان محشدا عبده و رسوله»؛ 

گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. . _ 

بر هر مسلمانی لازم شده نماز گزارد و به سوی خدا اید, با خدا سخن گوید 


به مرتبه بزرگی و رهبری او ایمان اورد. 


نماز ال وقت 


هر کدام از نمازهای شبانه روزی» زمان معینی «115» دارد که باید در آن 
اقا رل فانیای عخسیص «ر مت که عان را از مضیع السسانل 
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خوانده شود. ولی امتیاز بیشتر برای نماز ان است که هر نمازی در اوّل 
وقت معین خوانده شود؛ مثلا نماز صبح را از آغاز طلوع صبح تا نزدیک به 
طلوع آفتاب می‌توان خواند ولی وقت آن بعد از طلوع صبحم می‌باشد. 

چون نخستین عملی که انسان بدان حساب کشیده می‌ شود نماز است. و 
اگر پذیرفته گردید, سایر اعمال نیز پذیرفته آید. 116 

نمازی که در آغاز وقت خوانده شود. برقراری صاحب خود را از خدا 
می‌خواهد زیرا موقعیت و پاس احترام آن را نگه داشته است. و اگر رعایت 
وقت نشند, تباهی صاحب خود را می‌خواهد. چرا که اول وقت خشنودی 
خداست, و آخر وقت تخشاند کی اوست و تخشتد کین نبیست جز از گناه. 
< 117 

امام هشتم فرمود: موّمن تا نمازهای پنج گانه خود را ان زمانهای مقرر آنها 
برگزار نماید شیطان را بر او راهیابی نیست. و هر گاه در برگزاری زمان 
نماز سهل‌انگاری کرد شیطان بر او چیره گردد و وی را به گناههای بزرگ 
وادار می‌کند. «118» 

امام علی (ع) فرمود: چیزی محبوبتر از نماز به درگاه پروردگار رت 
چیزی از امور دنیا شما را در اوقات نماز به خود مشغول نگرداند, که 
خداوند آنهایی را که از نماز غافلند و در انجام نماز در اوقات خود. 
سهل‌انگاری نشان می‌دهند, نکوهش فرموده است. «119» 

امام ضادق (عانه اسلا سنجمه مان مارا هر هسام عماتهای ما 
(116)- وسائل الشيعة, ج 3. ص 22, روایت 10. 

وان اه اه میا لا و نت 
سای الشته خ هر ادواب الصوافیت: ص گر روایت 16 

(118)- همان منبع یص 81, روایت 14. 

(119)- قوب للمْصَلَينَ, الذین هُمْ عَن صَلاتهم ساهون. ماعون/ 4- 5. 
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بیازمایید که چگونه بر انجام نماز به وقت معین اهتمام می‌ورزند. <120» 


پیامبر و امام از دیدگاه قرآن 


در خلال مباحث گذشته, رهبری و ارشاد پیامبر را در قرائت آیات فرآن: بز 
جامعه بشر بازگو کردیم و گواهی خدا به رسالت او اشکار گردید. اما چون 
قرآن کتابی است که آیات آن به خاص و عام, محکم و متشابه, و ناسخ و 
منسوخ تقسیم می‌شود و شخص پیامبر در دوران زندگی تنها فرصت یافت 
که تمامی آیات قرآن را به مردم برساند, بیان مفاهیم و معانی تفسیری و 
دیگر اموری که مردم عادی نمی‌توانند از قرآن استفاده کنند به فرمان خدا| 
به عهده جانشینان خود واگذارد؛ یعنی: امیر المومنین علی بن ابیطالب و 
حسن بن علی و حسین بن علی و علی بن الحسین و محمد بن علی و 
جعفر بن محمد و موسی بن جعفر, و و محمد بن علی و 
علی بن محمد, و حسن بن علی العسکری و حجءة بن الحسن صاحب 
اسلا اه 

قرآن امامت اوصیاء پیامبر را اثبات. و امامت دیگران را نفی می‌کند و این 
مبتلی بر بیان دو مقدمه است. نخست اثبات امامت اوصیاء پیامبر و در 
پیامد ۳ آگاهی آنها از تمام علوم قرآن و احکام دین. دوم اثبات عدم آگاهی 
خلفا از علوم قرآن. اما نخست قرآن در اثبات امامت اوصیاء پیامبر 
می‌فرماید: 

للم أنت ملذر و کل قوّمٍ هاد. «<121» 

[ای پیامبر) همانا تو مردم را ترساننده‌ای و هر گروهی را رهبری است. 

ابن صبّاغ در فصول المهشه «122» در تفسیر آیه روایتی آورده که پیامبر 
فرمود: آنا المنذر و علی الهادی و بک يا علی یهتدی المهتدون. (120)- 
وسائل الشیعه, ج 2, ابواب المواقیت. ص 83, روایت 22. 

(121)- رعد/ 7. 

(122)- فصول المهمتة. ص 122. 

خورشید تابان در علم قرآن. ص: 31 

آبن. شهر آشواب در مناقب «123» در قورد تزول ابة. کوید: پیامبر فرزمود 
من ترساننده هستم شما را از عقاب آخرت و علی هدایت کننده است. 
خسکانی در شواهد التتزیل نیز روایت بالا را آوزدم: انست:. 

پیامبر این رهبریت را به فرمان خدا معین کرد و این نامزدی به رهبری 
امت باید از سوی خدا باشد. ۳ 
به طور کامل نمی‌شناسند, و دانش آنها در شناخت یکدیگر تنها از دید چهره 
زندگی و معاشرت آنها با یکدیگر است. 

جانشین پیامبر باید از تمام جهات یو وجود او باشد, و دانا به علم پیامبر 
و ژرف‌اندیش در احکام قرآن و بیانگر محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ 


را توح 

قمن بَهّدی ای الْحَوٌ أ< حو آن بیع من لا بهدی الا آن بهدی قما لک کیت 
تخکمون. «124» 

آیا آن که به سوی حق راهنمایی می‌کند شایسته پیروی است يا آن که 
خودش حق را مق 3 | ند فک انکه دنحری او را هدایت کند. پس شما چگونه 
داوری می‌کنید. 

اين روش قران در ارشاد به شناخت مقام رهبری و امامت بر پایه سنجش 
خرد است؛ یعنی, ان که از همه داناتر و برتر است شایسته مقام رهبری و 
امامت امّت است. و این اشکار است که در زمان پیامبر و پس از او تمام 
اقت. امام علی (علیه السلام) را داناترین و شایسته‌ترین افراد امّت 
می‌د انستند. 7 9 
براي آگاهی از مفاهیم و شرح نکات قرآن باید به خود این کتاب روی آورد 
که آن برهان و نور الهی است که هر ابهام و تاریکی را برطرف می‌سازد. 
قران در این (123)- مناقب, ج 1, ص 67<. 

(124)- یونس/ د3. 
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زمینه | رشادهاي گوناگونی دارد که برای تصونه خن آبه رف اوه 

فستلوا هل الذکر ان نتم لا تعْلَمُون. «125» 

اگر تا حال ب(از آیایت قرآن چیزی را) نمی‌دانستید از اهل ذکر پرسش کنید. 
ما یَقلَمٌ تأویلة لا اللَه و الرّاسخون فی العلم. ۰126 

تاویل قرآن برا کسی تمی‌داند جز خدا و آنها که در دانش ریشه دارند 

قَل کفی باللّه شنفند | بیتی 5 تم من عنده علَمْ الکتاب: < 127 

۱۳7 دا ۵ کسی که: عم کنات ۱ 
دارد. 

له هو آیا تانق فی صَدور الذین ویو العلم. «128>»* 

بلکه آن (قرآن) نشانه‌های روشن و آشکاری است در سینه‌های کسانی که 
علم به آنها. داده شده است. 

ما هنم و تاویل آیات.یاد شدم: را از زوایاتی. که.در ذیل آنها از امام رده 
بخوبی می‌توان درک کرد. 

در مورد ایه نخستین,؛ امام باقر (علیه السلام) فرمود که رسول خدا| 
فرمودند: «ذکر» منم و ائمّه, اهل ذکرند. و در تفسیر قول خداوند عز و جل 
(زخرف/ 44) «و براستی ان ذکر است برای تو و تبار تو انها در اینده 
مسوولند», امام باقر (علیه السلام) فرمود: ما تبار اوییم و ما مسوولیم. 
<«9 12 


عم 


در مورد ایه دوم, برید بن معاویه از یکی از دو امام (باقر يا امام صادق 


غلیهضا اتساام وراه کودی کف فرتوگ ول الله افص راگن :ور عم 
است. خداوند عز و جل تنزیل و تأویل هر چه را بدو نازل فرموده, به او 
آففه ات یی را که صا امش باه اه ماوت یه عازن 
نفرمود و اوصیاء پس از وی هم, همه آن (125)- ۳ 43 

(126)- ال عمران/ 7. 

(127)- رعد/ 43. 

(128)- عنکبوت/ 49. 

(129)- اصول کافی, کتاب الحجة, باب ان اهل الذکر الذین امر الله الخلق 
وید 2۳ در علم را ص. و 

را می‌داتند و کسانی که تأویل آن را نمی‌دانند. چون عالم راسخ در علم که 
میان آنهاست از روی علم به آنها بگوید. خدا پذیرش آنها را اعلام کرده به 
قول خود که می‌گوید: «ما تذان: انماند رنه .هصه: ان ان زد بروزدان 
مایت قران-خاض: دارد هه غاهن مخکم داژن ود متشانهه ناسم. .دار و 
منسوخ و راسخون در علم. همه را می‌دانند. «130» 

در مورد آنة سوم » جابر از امام باقر (علیه السلام) نقل کرد: احدی 
نمی‌تواند ادعا کند که تمام قرآن از نهان و اشکازتتن نزد اوست جز اوصیا ء 
(پیامبر). 31 1» ۱ 

عبد الاعلی مولی ال سام گوید: شنیدم امام صادق می‌فر مود: به خدا| من 
کناب تا زا از اول باس می‌دانمی مه ها کف وبا وید کف فن 
است., ون است خبر آسمان و خبر زمین و خبر آنچه خواهد بود» و خدای 
عز و جل هم فرمود: در آن شرح هر چیزی است. «132» 

برید بن معاویه از امام باقر مقصود از همین ایه (رعد/ 43( را می‌پر سد؛, 
ما ائمه پس از پیامبر است. «133» 

از بررسی روایات بی‌شماری توت ای که تنها امامان دانا به علم قرآن و 
آگاه از نهان و آنشکان و محکم ۵ تباب و سرا شر.آمون فان می‌باشند و 
عیو آنها هه کبس عشن. انغايی کردم اشت. حافایی که میب خلافت 
پیامبر را غضب کردند, هیچ یک از آنها اژعا نکردند که از تمام دانشهای 
فران اکاهتجی و انن دق.مطلب ی ی اطلاغی خافا از تمام»علم فران. و 
دانایی امامان به تمام علوم قرآن نیاز به (130)- همان منبع, باب ان 
الراسختن فی العام هراانیم ار روانت 2: 

( یات آنه لم سم الفران که الا ال کیه )نانوی نوی قلمه 
کات و 

(132)- همان منبع, روایت 4. 

(133 ]همان مع: زوایت 6. 
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اثبات دارد. 


خلفا عالم به قرآن نبودند 


خلیفه ال می‌گفت: سرپرستی شما را دارم و بهترین شما نیستم. اگر 
راست و درست بودم, از من پیروی کنید و اگر انحراف یافتم راستم کنید. 
زیرا مرا شیطانی است. 

کسی که اعتراف کند اگر انحراف و کجی پیدا کردم در راست کردن من 
بکوشید, آشکار است اوعای آشنایی به علوم و احکام قرآن را ندارد. 

ابن ابی الحدید در شرح خطبه شقشقیه که امام علی (علیه السلام) در 
قسمتی از ان از موضع و موقعیت خلیفه نخستین در دوران خلافت او 
سخن به میان آورده در پیامد اين عبارت؛ ۱ 

فیا عجبا بینا هو یستقیلها فی حیاته اذ عقدها لاخر بعد وفاته. «134» 

جای بسی حیرت و شگفتی است که خلیفه نخستین در زمان حیاتش فسخ 
بیعت مردم را درخواست می‌کرد. سپس برای بعد از مرگش به دیگری 
(عمر) واگذارد. , 
گوید: این سخن امام اشاره است به جمله‌ای که خلیفه با مردم می‌ گفت: 
اقیلونی اقیلونی فلست بخیر کم و علی فیکم؛ «مردم بیعت مرا از خود 
فسخ کنید و مرا از خلافت عزل کنید که من از شما بهتر نیستم و حال آنکه 
علی در میان شما است». «135» 

قاضی بهلول بهجت افندی شافعی نیز داستان درخواست ابو بکر را در 
مورد فسخ او از خلافت نقل کرده است. «136» (134)- نهح البلاغه. 
خطبه شقشقیه. 

(135)- شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید. جح 1. ص 169. 

(136)- محاکمه در تاریخ آل محشد. زنگنه زوری بهلول بهجت افندی, 
خورشید تابان در علم قران. ص: 385 

او در آیه ذیل: 3 عو ع ۶ ی لد 

و ان کان رَجْل پُورّث لاله آو اما و له أخْ و آخث قَِکُل واجد مهْما 
ال سن. <137» 

مار ای سای اه ار ما ]و 
برادری پا خواهری باشد پس برای هر یک از آنها یک ششم بهره ارت 


۳ کلمه «کلاله» «138» را ندانست. و اظهار کرد برابر رآی خودم 


پاسخ می‌ دهم . درباره میراثت جده از او پرسش شد نتوانست پاسخ دهد و 
گفت: در کتاب خدا و سنت پیامبر چیزی نمی‌يابم. که مغیره و محمد بن 


مسلم گفتند: پیامبر فرموده به جده‌ها یک ششم سهم بدهید. و دست چب 


دزد را برید و جز اینها. ۳ 7 ۳ 
اما خلیفه دوم چون خبر وفات پیامبر را آوردند, او انکار کرد و گفت سوگند 
باس ار مسا سیم اش ی مه اه کص یر یدای ما 
خداوند ر که می‌فر ماید: 

الک مب و الَهْمْ مَینونَّ. «139» 

آی ی تو می‌میری و دیگران هم می‌ميرند. 

و پاره‌ای از علمای سنئت در پرده‌پوشی از این سخن؛ 7 ففته آنة آنچه سب 
(137)- نساء/ 12. 

(138)- کلاله را چند نوع معنا کرده‌اند: 

2- خویشاوندان میت بغیر از فرزند. 

3- در روایتی از پیامبر, کلاله میتی است که فرزند و والد نداشته باشد و 
آنکه که ریات انامه آهه کالم د خاهان یزان اظاا وه 
است. ترجمه و تفسیر زین العابدین رهنما, ج 1 ص 3دد. 

(9 1 زمر( لاد. و نیز در آیه 124 ِ آل عمران فرموده: و ما مَحَمَذ 
الا سول قَد خلت من قَیله الرشْل, آ فان مات و فُیِل القلتم علی 
اقا 

خورشید تابان س علم قرآن, ص: 3906 

شد تا خليفه, هر تن پیامیر را انکار کند. وعده‌ای است که خدا دز گرا برای 
گسترش جهانی اسلام داده است «140» و خلیفه پنداشته که گسترش 
اسلام بر سراسر جهان و تمامی ادیان در زمان پیامبر انجام خواهد گرفت. 
از این‌رو مرگ پیامبر را انکار کرد. 

پاسخ قاضی آشکارتر می‌سازد که خلیفه دوم دانایی به معنای قرآن نداشته 
است. 

احمد بن حنبل از بزرگان علمای سئّت در کتاب مسند گوید که عمر همواره 
به خدا پناه می‌برد از مسئله مشکلی که پیش آید و ابو الحسن علی بن ابی 
طالب نبانشد که آن را باه گویع: 

ابن ابی الحدید آورده که عمر به جوانی از انصار گذشت و از او آب 
خواست ۳ بیاشامد. جوان عسل برایش آوزد: عمر نیاشامید و گفت 
شنیده ام که خداوند سبحان می‌فرماید: 

ااهتغ سایکم فنعناتیم الدنیا و ارسختفته تقتقلة به الوم رون غذاب الْهُون 
بما 2 تشتکیژون فی الرض بقثر الحوه و ؛ بما کم تفشقون. «141» 
(شما) چیزهای خوبتان را در زندگی دنیایتان تفا کردید و آزدان برخوردار 
شدبد. اکنون در قبال آن ترر کی که بناحق در زمین می‌کردید و برای آن 
عصیان که می‌ کردید, سزایتان عذاب خفت می‌دهد. 

کوان کت خوا سم ند این اشی اح وشسست با اش ات غاد ام 


را بخوان: (140)- و گرچه مشرکان کراهت داشته باشند؛ توبه/ 33- و نیز 
می‌فرماید: خدا به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 
کرده‌اند وعده که که در این سرزمین آنها را جانشینان کند, چنانکه 
اسلافشان را نیز جانشین کرد, و دینشان را که برای ایشان پسندیده 
استقرار دهد و از پی ترسشان, امنیت بدل ارد, نور 5د. 

(141)- احقاف/ 20. 

خوزشند:نابان دز غلم:فر آن‌دض: 387 

و روزی که کافران را نزدیک جهنم برند و گویند چیزهای خوبتان را در 
زاتذ کون دنیایتان تمام کردید. 

اما درباره خلیفه سوم, علامه در کشف الحق از صحیح مسلم آورده که 
ژزنی به خانه نله ای و پس از ششماه فرزندی از او ولادت پافت. به 
عثمان گزارش دادند؛ زن را گناهکار دانسته, دستور به سنگسار کردن او 
دا امیر المومتین(علیه السلام) از خریان آعاه کردید و فرخود: خداوند در 
مورد ,زمان بارداری و شیر دادن زنان می‌فرماید: 

و حفاة و فصالة تلاتون شَهرا. <142» 

زمان بار داشتن و از شیر گرفتنش سی ماه بود. 

و نیز زمان جدا شدن کودک را از شیر مادر دو سال قرار داده است؛ یعنی 
امکان دارد که کودک شش ماهه متولد شود. 

عنمان شخصی را فرستاد ۳ زن را سنگسار نکنند نکنند, ولی هنوز فرستاده 
نرسیده بود که او را تکار کودم‌بهدتده و آنترن زر آتر شا اه عتهان 
از حکم قرآن, تفت صناخ کشته شده بود. 

حکم بن اب العاص که رسول خدا| او را تبعید کرده بودند و خلیفه اول و 
دوم را برنگردانیدند, عثمان بر خلاف حکم پیامبر او را به مدینه برگردانید. 
«143» و به ابو ذر که از یاران بر کر یره پیامبر بود اهانت و خواری روا 
داشت و او را به ربذه. سرزمین خشک و بی‌اب و علف تبعید کرد. «144» 
و عبد الله بن مسعود را که ستايش آن در صحاح اهل سّت آمده, به 
اندازه‌ای زد که استخوانهای پهلویش شکست و هار تن ساره بزری بان 
گرامی رسول خدا را چون بر عثمان خورده کرت که چرا از بیت المال 
زینت و زیور برای خانواده‌ات فراهم ساخته‌ای, به باد کتک (142)- احقاف/ 
15 


(143)- تاریخ الیعقوبی, جزء 2 ص 122. 

(144)- همان منبع. ص 121. 

گرفت «145» و چندان زد که از حال رفت و روز را تا مغرب به هوش 
عثمان اموال فراوانی از بیت المال را به خویشان و نزدیکان خود داد و 


بدعتهايش در دین چندان فزونی گرفت تا اینکه مسلمین بر او شوریدند و 


خلفای بنی امیّه و بنی عباس 


گرایش خلفای بدی امیه به مال و تروت بود و به دانش چندان توجهی 
نداشتند. معاویه مرکز حکومت خود را به شکل دربارهای رومیان درآورد و 
مت تا آب ری کمان ویر هر رها مود فلند تغ.تتها با اعران 
رابطه نداشت که ان را با تیر پاره پاره کرد. سایر خلفای بنی امیه نیز بر 
این شکل دوران خلافت خود را سپری کردند. 

بلی عباس هم که دانشمندان را جمع کرده, به ترجمه کتابهای فلسفی 
پرداختنة نه. دانشنمتد بودند و نه دانشتن دوست. نظر آنها این.نود که از تشر 
دانش امامان چلوگیری کنند و مردم را به سوی فلسفه و بحثهای فرعی 
بکشانند. تنها مامون که در میان انها دانشمند بود در یک نشست که تمام 
دانشمندان بغداد را به مباحثه و گفتگوی علمی فراخوانده بود, با 
استدلالهای فراوان برتری و شایستگی امیر المومنین علی (علیه السلام) 
را برای خلافت بعد از پیامبر بر دیگر خلفا ثابت کرد. «146» 

سایر خلفا نیز ادعای دانش نداشتند و همواره به دانش امامان رشک 
می‌بردند. چنانکه هشام بن عبد الملک در اثر جلوه‌های دانش بر امام باقر 
حسد برد و آن حضرت را از مدینه به شام فراخواند. و منصور دوانیقی 
۰ داد در خانه (145)- مروج الذهب و معادن الجوهر, جزء 2 ص 
(146)- عیون اخبار الرضاء باب 45 بحار الانوار. ج 49 ص 189. 
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امام صادق (علیه السلام) را بستند, تا منصور از آن حضرت تحفه‌ای 
خواست و امام صادق عصایی را که از پیامبر مانده بود برای منصور 
فرستاد. خلیفه بسیار خوشحال شد و گفت: پاداش این عطیّه آن است که 
اجازه دهم دانش خود را میان مردم نشر دهی و امام حوزه درسی را 
تاسیس کردند. 


دانایی اماسان تام ظران 


برای پی بردن به دانایی امامان به علوم قرآن بهنر آن است که به 
فرمایشات نها روی اوریم. زیرا انها در هر قسمتی که سخن گفته‌اند نکات 
وقیق ونززفای: موضوعات: را بیان کرده‌اند: اتطوری که از آغاز این کتابت 
آشنایی به پاره‌ای از مفاهیم آیات قرآن را از راه تفسیر امامان به دست 
آوردیم. انسان وقتی سخنان دانشمندان و صاحبنظران را بخواند و سپس 
به گفتار امامان روی آورد, تفاوت را در بیان حقیقت می‌یابد اکنون 

بخشهایی از فرمایشات آنها را ذیلا طیت | ونم" 

امیر المومنین (علیه السّلام) در یکی از خطبه‌هایش در تسبیح و تنزیه 
پروردگار می‌گوید: 

و سبحان الذی لیس له اوّل مبتدا و لاغاية منتهی, و لا آخر یفنی. سبحانه 
هو کما وصف نفسه. و الواصفون لا یبلغون نعته, حد الاشیاء کلها عند خلقه 
آباها ابانت تماق شیچمرو اانهة لس بیواء قلم سل قیها فیقال قو:عیوا 
کائن, و لم ینا عنها فیقال هو بائن, و لم یخل منها فیقال له این, لکنه 
سبحانه احاطه بها علمه و اتقنها صنعه. «<147» 

منژه است آن ذات مقدذسی که او را آغازی نیست که ابتدا شده باشد, و نه 
آخری که پایان داشته باشد و یا فنا پذیرد. منژه است او همچنان که ذات 
خفن را [ 1۸7 وحید صدوقه باه لوخد ی 29 ار الاواره بات 
جوامع التوحید, 0 4 ضص‌‌ 69 2, روایت طد1. 
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ستوده است. ستایشگران توان ستایش او را ندارند. اشیا را در هنگام 
آفزیدان در اندازه‌ای معین آفریت:. تا اشکار سازذ که-شیاهتن به او ندارند و 
ذات مقدسش نیز با آنها شباهتی, تدارد. در اشیا حلول نکرده تا گفته آید او 
در اشیا است. و نیز دور از اشیا نیست که گفته شود از اشیا جداست و 
خالی از اشیا هم نیست (یعنی از اشیا کناره نگرفته است) که گفته شود 
کجاست و مکانی برایش فرض گردد. لیکن ذات مقدذسش- که منزه است- 
گستردگی دانایی به تمام اشیا دارد. 

امام هشتم فرمودند حضرت امیر الموّمنین بر منبر کوفه درباره توحید 
سخنرانی می‌فرمود: 

ممتنع عن الاوهام آن تکتنهه, و عن الافهام آن نستغرقه. و عن الاذهان آن 
تلم فرکست من الاستاط ااحاطه به یامه کول وی نت هر 
ااشارق ال الا ای وس محر قس یرای هت 
قدرته لطائف الخصوم. «148» 

پندارها به کنه او نرسند, و فهمها در او راه نيابند و ذهنها برایيش مثالی 


نجویند. بینشهای عقول, از دزی و اخاظه به: آه مانوشتد: ژرباهای داتشن 
دورند از انکه بتوانند به کنه او اشاره کنند. مجادلین باریک بین در وصف 
قدرت او از بلندی به پستی گرایند. 

امام هشتم نیز در حضور مامون که جمعی از بنی هاشم بودند در مورد 
توحید فرمود: 

متع رن الق ار هر لو لح اهر ی ان 1 
عرف ان ۲ فرش ن له. «<149» 

با بوجود آوردن او حواس و قوای دراکه را معلوم می‌ شود که آلت ادراکیه 
ای رو سار ارو نات حوامم الوم مر دور 

(9 1 اصول کاخوهتات مایم ال سوایت 1 هی تا ی 
9 ات تشه اللاعه یه 228 
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نیست و به قرار دادن او ضذیت و مخالفت را بین اشیا دانسته می‌شود که 
ضد و مخالفی ندارد و به تعیین او قرین و همنشین را بین اشیا, شناخته 
می‌شود که قرین و همنشینی برای او نیست. 

زیرا خداوند آفریننده حواس مانند جچشم و گوش و جز اینهاست که او را 
ادا شون سا با فاین ارات پست وساست رین اک با 
به چشم داشته باشد. و شنواست بدون آنکه وی را گوشی باشد. همچنین 
جوهر و عرض چون قابل سنجش و درکند, خدا نیز جوهر و عرٍض هم 
نمی‌باشد, زیرا| تمام اینها از نشانه‌های آفریده‌شدگانست و خدا| آفریننده 
است و نیازی به این گونه نشانه‌ها تذازنوودا زان صفات پاک و منژه است. 
از ضد و همنشین داشتن نیز منژه است. زیرا لا زمه آن دو سنجیدن چیزی 
وا ی ات که دار ی ارات لین ترا درا اس و 
افریننده از این نشانه‌ها دور است. 

امام در اين گفتار مردم را آگاهی می‌دهد از راه آفرینش اشیا. پاکی و 
دوری ذات مقذس پروردگار را از شباهت داشتن به موجودات دریابند. و 
بو وهی ریبادت بای سس تا 
از مانند بودن به آفریده شدگان گواهی می‌دهند. زیرا اگر چنین نباشد. ِ 
۰ 2 داشتن به مخلوقات منژه است, و به 
همین دلیل عقل , به او راهبر نیست., جز به گونه‌ای که او را اثبات کند بدون 
آنکه به چیزی شبیهش نماید. 


حدود نماز 


در مورد نماز, قرآن می‌فرماید: «و اقیموا الصلوه «150»؛ و بیا دارید نماز 
را.» (150)- بقره/ 43. 
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و نیز می‌فر 
آقم الصلاة لو السْمس الی عسق الیل فَرَآن الْجْر ان قرآن المَجر 
کان مَشهُودا. «151» 
۳۳ ۳ 19 کفال خمرشید تا ری شدن شب به با حاویت با ار خواندن 
صبحدم, که نماز خواندن صبحدم مورد نظر است. 
در این آیه نمازهای پنجگانه شبانه روزی بیان شده که از زوال خورشید تا 
غروب, فتاه تفای مد و عضی است, و از آن وقت تا نصف شب, موقع 
نماز مغرب و عشاست و نماز صبح را هم که بخصوص یاد کرده است. که 
تفصیل و بیان حجدود و احکام این نمازها از مقذمات؛ مقارنات؛ واجبات؛ 
مستحبات, اسرار و حقایق آن در روایات و فرمایشات امامان علیهم 
السلام آمده است. 
امام صادق فرموده‌اند: «نماز را چهار هزار حد است.» «152» 
شهید از فقهای نو گم شیعه, کلمه «حد» را به واجبات و مستحبات نماز 
تفسیر کرده است که هزار واجب نماز را در کتابی به نام الفیّه گرد آورده و 
سه هزار دستور مستحب نماز را در نفلیه جمع‌آوری کرده است. دیگر 
قفهای. سبعه یر در کانهانی؛ احاه مان را که از روایات و فرمانشات 
امامان استنباط کرده‌اند, نوشته‌اند. 


حدود زکات 


قران برای برقراری موازنه اخلاقی و اقتصادی در جامعه. دستور به 
۳ زکات داده, می‌فرماید: 

من أَمَوالهمٌ صدقء طهرهم 7 کنو بها. «153» 
از زکات بگیر تا پاکشان کنی و به وسیله آن مصفاشان گردانی. 
(151)- اسراء/ 9 7. 
(152)- للصلوة اربعة آلاف حد. 
(153)- توبه/ 103. 
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شکل پیاده کردن این فرمان در اموال مردم. که زکات به چند خی دا و 
خی یرد چه ِ «ِ«ِ حد نصاب است که باید زکات آن داده شود, مقدار 
کات ۵ کنات که ز کات به آنها می‌رسد از اموری است که بیانگر آن, 
امام است. ۲ 
امام صادق (ع) می‌فرماید: زکات برای آزمایش ثروتمندان و پاری 
نیازمندان مقرر گردیده, که اگر مردم ز کات اموالشان را بپردازند مسلمان 
نیازمندی باقی نمی‌ماند. «154» 


روزه و جع 


در قرآن دستور به روژه رسیده, ولی احکام آن نسبت به افراد که جه 
کسانی از روزه معافند, با جچه اعمالی روزه باطل می‌ شود و حکم آن در 
نتفر و غین آنهاء اتهوی ات کد.اماق آنها را عبان می کند. 

همچنین قرآن دستور به حج و احکام کلی آن را در خلال آیاتی بیان می‌کند: 
و لله علی الناس حح البِيِتِ من استطاع الیه سبیلا. «155» 

ِ ِ زیارت این 0 هر که بدان راه تواند یافت. 


23 1 ۳ تم و لَیوفُوا ثدُورَهْمْ و لَیطوَفوا لت العتیق. «156» 

آنگاه 7 خویش بسترند و به نذرهاشان" وفا کنند, و بر این خانه کهن 

قاذا أَقطیع من عرفات قَادْکَرُوا ال علد الَمَشْعَرِ الحرام. «157» 

0 سرازیر شدید, در مشعر الحرآم خدا را یاد کنید. 

شرج کاحل ابات تیان اعسال و اکام جع از فییل اهر امه وله طوای: 

مسا انعم کنات ام رمایت در 

(155)- آل عمران/ 97. 

(156)- حج/ 29. 

(157)- بقره/ 198. 
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سعی بین صفا و مروه و عدد آن, مقدار و زمان وقوف در عرفات و مشعر 

الحرام, و چگونگی رمی جمرات و قربانی و شرایط آن و سر تراشیدن و 
جز اينها که کدام یک از دستورات رکن است و کدام واجب غیر رکنی 

و کدام مستحب است؛ همه آنها از سوی پیشوایان دین بیان گردیده 

است. گرچه خاتم الانبیا در سفر حجة الوداع تمام اعمال ی را به مردم 

تعلیم فر موده, گذشت زمان مردم را دچار فراموشی و اشتباه می‌سازد. از 

اين رو, دین خدا را نگهبانی لازم است که احکام و واجبات و سئتها را بداند 

و برای مردم بازگوید. 

در حکومت بدی امیه که توجهی به امور دینی نمشد و امامان آزادی کامل 

برای نشر احکام نداشتند, احکام دینی در میان مردم فراموش و پاره‌ای از 

آنها با نظریات پیشوایان مذهبی مشوب گردید. تا اينکه امام باقر آنها را 

بازگو و اندازه‌های احکام از حلال و حرام و دستورات حج را بیان فرمود و 
شاگردانی که در محضر ایشان برای نشر احکام دین تربیت يافته بودند, 
جنبه‌های اخلاقی و پاکسازی دل و نفس و نظم معاش و امور معاملات و 


جلوگیری از فساد, احکام قصاص, حدود و جز اینها را ص مردم بازگو 
کردند, و در کتابهایی به نام کتابهای ففه شیعه ندوین گردید 


قرآن ورن ان 19 سوره آل عمران دین مورد پذیرش در پیشگاه پروردگار را 
اسلام معزفی کرده است و اسلام به معنای تسلیم در برابر خدا با اعتقاد 
بای مزا سا و سيم بر سای استاه‌مامر ها رش کل 
توحید و دانایی و توانایی و عدالت خدا, و رستاخیز و نظم بخش مقررات 
الهی در جامعه و معژفی کننده امام که نگهبان چهره برونی و محتوای 
درونی دین است. می‌باشد. 

اصل امامت‌تتن مان اضول تکانه دین و مذهت ان مهمزینه ارکان اسلام 


و9 
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جزء تمام کننده دین است که بدون آن: دین ناقص است. این اصل در روز 
هیجدهم ماه ذیحجه سال آخر هجرت پیامبر در بازگشت از سفر حجة 
الوداع در غدیر خم اعلام گردید, و توان گفت که داستان غدیر از مهمترین 
وقایع تاریخی اسلام و سرنوشت ساز از جهت تعیین رهبری امّت اسلام و 
بیانگر امامت در جامعه اسلامی بعد از پیامبر است. 

ذر آین. حادته. تاریخی. ایاتف بر پیامبر نازل شد که راه و رسم زندگی 
سیاسی و مذهبی مسلمانان را پس از پیامبر آشکار می‌سازد. از آن جمله, 
نخست آیه تبلیغ «158» است که سه نکته چشمگیر در آن وجود دارد؛ 

اول فرمان موکد خدا که رهبری ات را پس از خود برای مردم بیان کند. 
دوم تهدید بر انکه اگر اين فرمان را نرسانی, رسالت خویش را بکمال و 
تمام انجام نداده‌ای. سوم حمایت خدا در نگهداری پیامبر از شر منافقان که 
امکان داشت دسیسه و توطته‌ای پدید آورند. 

آیه دوم وقتی نازل شد که پیامبر در غدیر خم در برابر بیش از هفتاد هزار 

جمغیت حج گزار که از بلاد اسلامی آمده بودنده پس از بیان توحید و سپاس 
خداوند و فداکاریهای دوران رسالت خود. از مردم بر ولایت و فرمانروایی 
خود بر سرنوشت دینی و رهبری مردم اقرار گرفت. سپس امیر المژمنین 
را برٍ روی دپست (158)- با ۳ السول بل ما ال الک من زبک و ان لَم 
تفعل قما بلفت رسالتة, و تعصفی من ناس" ای. بیاهیر آنچه از 
پروردگارت به تو نازل شده, به خلق برسان, اگر نکنی, پیام وی را 
نرسانیده‌ای. خدا| تو را از مردم حفظ می کند. مائده/ 67. 

شیعه و سنی, نزول این ایه را در غدیر خم می‌دانند. شیخ ابو بکر شیرازی 
از علمای سئی در کتاب ما نزل من القران فی علی علیه السلام از ابن 
عباس, و مزبانی در کتاب خود از اين عبّاس, و ابراهیم ثقفی از ابو سعید 
خدری, و تعالبی از بزرگان اهل سئّت در تفسیرش از کلبی, و شیخ یحیی 


بن بطریق در کتاب مستدرک از حافظه ابو نعیم و سایرین نیز نقل کرده‌اند 
که یال ی عدیر مر درا رم مات آباق علی )ار ده اشت, 
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بلند کرد و فرمود: 
هر کس من صاحب اختیار بر او هستم و ایمان به خدا و رسالت مرا 
پذیرفته است؛ از اين پس علی امام و رهبر و صاحب تصرف در اوست. 
سپس اپن آیه را که نازل شد. قرائت ثت فرمود: 
الیِوَم اعمَلثٌ لعم دیتکمه و لک نمی و رضیث لک الاشلام ین 
«159» 
اکنون دینتان را برای شما بکمال اوردم و نعمت خویش بر شما تمام کردم 
و اسلام را دین شما انتخاب کردم. 
پدیده عغدیر خم ؛ بیانگر اهمیت امر ولایت است. چرا که پیامبر اسلام در 
بازگشت از سفر حجّة الوداع ساعتها آنهمه مردم را در هوای گرم و سوزان 
نگه می‌دارد تا از موضوع رهبری سخن گوید و رهبری امیر المومنین را 
بازگو فرماید تا مردم بلاد اسلامی نگهبان دین را پس از پیامبر از مجرای 
چشم ببینند و با گوش, از زبان پیامبر رهبریش را بشنوند و در بازگشت ت 
شهرهای خود برای مردم مسلمان با زگو کنند و جای انکار برای جویندگان 
حق‌ نماند. ۲ 
شیعه آثنا عشربه که همواره مطالب قران را بر اساس نظر و دستور خدا 
هرهری فا مرس کار اند ان اصل زاس وان بت اصل مرف و 
اعتقاد در حجمع سایر اعتقادات پذیرفته‌اند, ولی سایر مسلمین رکن ولایت 
را از دست داده و آن را به گونه‌های دلخواه توجیه کرده‌اند. ولی با توجّه 
بان یاد شده اسلام بدون ی و رهبری ناقص, و ناتمام است. و دین 
ناقص, معلوم است تا چه اندازه در پیشگاه خدا مورد پذیرش است. 
اختلافاتی که بعد از اش در اسلام پدیدار گشت و با گذشت زمان و 
پیدایش (159)- مائده/ د3. 
شیخ یحیی بن بطریق در مستدرک از حافظ ابو نعیم, و سیوطی در در 
المتور از این مردوبهو این عصائر رهایت کردواند که این ابه.دی عدیر خم 
بعد از ابلاغ ولایت و امامت امیر المومنین نازل شده است. 
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سیاستها و مدّعیان رهبری مذهب, منجر به پدید آمدن مذاهب گوناگون 
گردید, در اثر دور ساختن امامان از رهبری جامعه بود. و اگر آنها 
نمی‌بودند, اساس دین متزلزل و دستورات اسلام کهنه و مندرس و مشوب 
تفه نصا نات تشر مج و کی شور که آحامه ان ای را هر 
جامعه پیش می‌امد., بیان کند, و از فراموشی و ترک شدن اجرای حدود 
الهی در میان مردم جلوگیری کند, در نتیجه رفته رفته دین به فراموشی 


سیرده می‌ شد و از میان می‌رفت: خاضه با وجود دشمنان سرسختی 
همچون خلفای بنی امیه که ظاهر اسلام را هم رعایت نکردند؛ مانند یزید 
که در اشعارش منکر خداء نزول وحی و معاد شد, و می‌گفت: به جای حور 
العین شراب را اختیار کردم. 
اگر امام وقت. حضرت ابا عبد الله الحسین نمی‌بود که گفتار و رفتارش را 
رد کند, و او را از زشتی بازدارد و حتی با او به مبارزه برخیزد تا به شهادت 
خود و فرزندان و اسارت اهل بیتش پایان پذیرد. چهره و حقیقت دین از 
میان رفته بود, و این شهادت امام بود که موجب حرکت فکری در مردم 
شد تا مردم را به سوال از علت پیکار و شهادت آن حضرت وا دارد پس از 
شهادت امام حسین قدرت سلطه‌گر بنی امیه و خفقان حاکم بر اوضاع 
حکومت و ملت اسلام, اجازه روشنگری را 7 حقایق دین به امام چهارم 
بهی دار انم فان بر ارحانی صرویه مفر اقروت ا انا وا ماد ید 
صاها مایی خاند توت نی اه کر و 0 با قیاق آنه فسام 
خر اسانین مار کین بت امه دهم تججیده: سند ولی تا خاشی مردض به بلی 
عباس اجازه داد که با تشکیل حکومت مزورانه خود. سرفصل جدیدی را در 
تارنه استلام گاید 
در خلال ضعف و انقراض بنی امیه و تثبیت خلافت بنی عباس, امکاناتی 
برای امام باقر و امام صادق پدیدار گشت تا در ارشاد مردم بکوشند. این 
موقعیت جویندگان حفیقت را امکان داد که به سوی امام جعفر صادق 
(علیه السّلام) گرد 
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اند اک سر حقایق مشش و فراموش شده دین را احیا فرمایند و 
پیروان خود را از پیروان خلفا مشخص سازند. از اين رو مذهب شیعه را 
به امام صادق نسبت می‌دهند و شیعه را جعفری مذهب می‌خوانند, و گر نه 
مذهب شیعه, همان اسلام است. 


گواهی علم امامان به حقانیّت مذهب شیعه 


امامان که جانشینان پیامبر و بیانگر راه و رسمی هستند که آن حضرت به 
نام دین در جامعه شالوده‌ریزی کرده است. انها هم باید مانند پیامبر درس 
نخوانده و ای باشند و دانش را از سرچشمه فیض الهی دریافته باشند, تا 
بتوانند پاسخگوی تمام پرسشها و نیازهای جامعه باشند. به همین دلیل 
امامان استادی نداشته و از آغاز طفولیّت دانا به حقایق امور بودند. به 
گونه‌ای که امام جواد. در سنْ هفت سالگی مسائل دشواری را پاسخ 
فرمود. و از امام هادی- علیه السْلام- در سنْ چهار سالگی استفاده علمی 
می‌بردند. ٍ 

جاثلیق نصرانی که داناترین علمای نصرانی بود به مدینه امد و مسائل 
مشکلی را از امیر المومنین (علیه السّلام) پرسید و پاسخ شنید و مسلمان 
شد. 


راس الجالوت. پیشوای بهود مسائلی از امام پرسید و پاسخ شنید و اسلام 


ورد. 

آنگاه که امام امیر المومنین عازم جنگ نهروان بود» سرسفیل دهقان به آن 
حضرت برخورد کرد و امام را از رفتن باز داشته, گفت: از برج تو اتش 
بیرون امده و حرکت شما در امروز خوب نیست. امام مطالبی از دانش 
اخترشناسی را طرح کرد که او حیران ماند و گفت تاکنون اینها را 
نشنیده‌ام. امام فرمود: اينکه پنداشته‌ای اتش از برج من بیرون امده, نور و 
روشنیش برای من است و حرارتش از من دور شده است. و سپس عازم 
نهروان شد و پیروزمندانه بازگشت. «160» (160)- ناسخ التواریخ. 
احوالات امیر المومنین. ص 342. 
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سبط بن جوزی از بزرگان ۱ آورده که عطا گفت: 
ندیدم علما را نزد احدی که علمشان کم نمایش باشد به گونه‌ای که نزد 
ابی جعفر الباقر (علیه السلام) نمودار بود. ۲ 
چندان کوچکی و فروتنی می‌کرد که از حساب افزون است و امام صادق 
که زمان کوتاهی برای اظهار دانش خود مهلت یافت, به گونه‌ای اوازه 
دانشش در جهان پیچید که دانشمندان از هر شهر و بلدی به سویش 
امام هشتم در مجلسی که مامون ترتیب داد و دانشمندان یهود و نصارا و 
مجوس و صابئین و دهریه و سایر فرق را جمع کرد که با امام مناظره کنند, 
از تورات و انجیل و کتابهای انبیا به زبانهای سریانی و عبرانی با انها سخن 


گفت و نبٍت جذش پیامبر را از آن کتب اثبات فرمود, به گونه‌ای که همه را 
دچار شگفتی کرد و اعتراف کردند امام هشتم داناترین دانشمندان اهل 
زمین است. «61» 

مامون زمانی که از سلیمان مروزی». نخستین فیلسوف تکام خراسان 
درخواست کرد که با امام هشتم مناظره کند. سلیمان پاسخ داد: مایل 
نیستم از او چیزی_بپرسم که نتواند پاسخ گوید و مرتبه‌اش در پیش تو 
نوم 1 است که او را مجاب کنی. سلیمان پاسخ گفت: اگر چنین 
است او را به من واگذار و به گونه‌ای غرور علمی بر او سایه افکنده بود 
که فکر نمی‌کرد دانشمندتر از او کسی باشد. چون امام با او مواجه گردید 
و حضرت سخن را در بحث «بدا» و «اراده» اغاز فرمود. سلیمان چون 
کتفگی رت ان وال اعام سس ماس و 
تناقض گويي پرداخت که فامون و مجلس نشینان خندیدند. امام فرمود: 
ارفقوا بمتکلم خراسان؛ با متکلم خراسان (161)- عیون اخبار الرضا, باب 
12 
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مدارا کنید. «<162» 

عمران صابی نیز که کسی او را در مناظره مجاب نکرده بود, در برابر امام 
احساس ناتوانی و کوچکی کرد و دانست که دانش ان حضرت بشری 
از همین رو توان گفت دانش امامان با دانش دانشمندان از جهات 
گوناگونی تفاوت دارد: ِ 

رفته از نقعص رو به کمال می‌رود, ولی دانش امامان نیاز به فراگیری و 
تجربه و مقذمات ندارد. از آغاز کامل است و نقطه نهایی را در نخستین 
مرحله با زگو می‌فرماید. چون مجرای آن, الهام و بخشش خداوندی است. 
حوزه فعالیت علمی بشری در امور ماذی است و از حقایق معنوی آگاهی و 
اطلاع ندارند و آنچه در این مرحله گویند ,پندار و گمان است. ولی امام از 
تمام امور معنوی و دینی آگاه است و خط حرکت فکری و اعتقادی بشر را 
آنها معین می‌ساز ند. 7 

دانشمندان بشر در نظریات علمی با یکدیگر تفاوت و اختلاف دارند و در 
نتیجه در پاره‌ای علوم نظری به حقیقت نمی‌رسند. ولی امامان در بازگویی 
حقیقت یکسان و نظریاتشان در کشف حقایق بی‌تفاوت است. همه انها یک 
واقعیت را به گونه واحد ولی با واژه‌های گوناگون بیان فی تاد 

یک دانشمند در مذّت زندگی خود درباره یک موضوع., نظریات متفاوتی پیدا 
می‌کند؛ مانند افلاطون که در بحث جمهوریت در باب سیاست برای تشکیل 


«شهر زیبا», مقررات و قوانینی را پيشنهاد کرد, ولی در اواخر عمر از ان 
نظر عدول: گرده: پیاده کردن طرخ شهی زتبا را در خارج از بندان و ذهن 
ناممکن اعلام کرد «<163» ولی شکل رهبری امام و نظریات او در بیان 
حقایق در طول زندگی تبلیغی, (162)- همان منبع, باب 13. 

ادن حکمشه دی ارا ررض 
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اختلاف و تغییری پیدا نمی کند. 

این دلیلها تایب یی کند دانسا مان نخان ات مراد ارستا: 
خلق, پیامبر گونه ماموریت یافتند و شیعع به همین دلایل. پیروی آنها را 
گزیده تا حقایق دین را از مجرای اصلی آن یعنی وحی خدا به پیامبر و 
تفسیر و روشنگری مقام ولایت ات فان مجید گرفته باشند, ۳ آشکار کرد 
که شیعه همان متن اسلام است و اسلام کامل جز شیعه, در چیزی مصداق 
نمی‌پذیرد. 

در مورد اشنایی با مجرای دانش شیعه که «علم امام» می‌باشد, لا زم 
است به سخنان و گفتارهای امامان روی آوریم که در کتابهای خبر و حدیث 
«164» امده است. 

انسان با بررسی آن کتابهاء به آنچه مربوط به عالم تشریع و تکوین است 
آنتنا. تم کرد را هر رسد دریافت و پذیرش امور اعتقادی از قبیل 
خداشاشی, ساصو سناش معاد- ضایر کف و اماص ناسنا 
می‌اموزد؛ طرز انجام عبادات را از طهارت نماز, روزه, حج, جهاد, زکات و 
احکام آنها فرامی‌گیرد؛ در امور اقتصادی از تجارت. کشاورزی, احیای 
زمینهای بایر, جاری ساختن قناتها. شکل سرمایه گذاری و تولید. تأسیس 
شرکتها و قراردادها آگاه مق‌گردد؛ دز امور_ سیاست و آیین ملک‌داری, 
ندوین قوانین و اداره امور جامعه پوپا قفه گنود امور خانوادگی را از 
ازدواج و تشکیل خانواده, تربیت نسل و پرورش اولاد فرا می‌گیرد؛ امور 
معاشرت با مردم و برقراری نظم و قاعده را در جامعه باد می‌گیرد؛ از 
دستورات بهداشت و سلامت جسم و پرورش آن برخوردار می‌گردد. و 
ایور کلفی.ان ظنضاته هدن شا سن مان الم و اه 1 
نکات علمی دقیق درباره آنها و منافعشان برای انسان, اقیانوس شناسی و 
شگفتیهای افرینش در قعر درياها, از جانوران و طرز زندگی آنها, جانداران 
روی زمین و اصناف حشرات (164)- مانند کتابهای نهج البلاغه, توحید 
صنووق. کافی,تهذبت. هن لا تحضری الققیه امتضار: وشانل الشیعت وافی 
و بحار الانوار که همه از سخنان و روایات امامان فراهم امده است. 
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و پرندگان, و درباره عالم برین از طبقات آسمانها و اختر شناسی و تأثیر 
آنها در برقراری نظم و آفرینش و سرانجام آنچه در زندگی فردی و 


اش اتسوا اما ی ان رفن وی اایی ق رد 
و پیشبرد خردمندی و توان اقتصادی و علمی و بینش سیاسی و رشد 
اخلاقی لا زم باشد, در کلمات و سخنان امامان بیان گردیده است. و انها 
هیچ یک از اصول و فروع امور زندگی مادّی و معنوی انسان را فروگذار 
نکرده‌اند. و این آشکار است که توانایی و بینشی بدین گستردگی برای بیان 
رموز پنهان عالم از امور مادّی و معنوی و آنچه مربوط به وقایع تاریخی 
کدیسان ار آمه رش ند و اندرز و پیش بینی حوادث آینده تا پایان جهان از 
گرایش ات اسلافی نق الایشهای زندفی. و پرستتتن: دتبا وه امهر فادی و 
چگونگی حال مردان و زنان و علایم و نشانه‌های ظهور اما فان علیه 
السلام- و جلوه‌های دولت حق و حوادث پس از ان تا پایان زندگی, این همه 
دانش و آگاهی نمی‌تواند از مجرای دانش بشری باشد. بلکه باید در اثر 
ارتباط با جهان برین و دستگاه وحی و الهام پروردگار باشد. ۲ 

حال که گفتار را به پایان می‌برم, قسمتی از منشوری را می‌اورم که 
حضرت امیر المومنین برای مالک بن حارث اشتر «165» نخعی- خدایش 
بیامرزد- نوشته است, درهنگامی که حکومت محقّد بن آبی بکر در آثر فتنه 
1 هت اه کی کمد که یاک مرا 
لب پایینش چاک داشته باشد. و مالک چون در پیکاری با سیاه روم در سال 
شانزدهم هجري گرزی بر خودش زدند, که خود بر سرش پخش شد و 
پاره‌ای از اهن ان. چشم او را چاک داد, از آن روز وی را اشتر لقب دادند. 
چون مالک به امر امام راهی مصر شد معاویه, دهقان عریس «شهری در 
مصر» را وا آتتیت مالک را با عسل مسموم کند. چون خبر شهادتش به 
امام رسید بر منبر کوفه از مرگ او اظهار تاثر نمود و چون به خانه 
باز گشت. مشایخ نخع نزد حضرتش شتافتند. آن بزرگوار متأشف و افسرده 
بود و فرمود: 

و لله در مالک و ما مالک لو کان من جبل لکان فندا, و لو کان من حجر لکان 
صلدا, اما و الله لیهذن موتک عالما و لیفر حن عالما, علی مثل مالک فلتبک 
البواکی, و هل مرجو کمالک, و هل موجود 
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درهم شده بود به سامان اورد. هر چند دامی که معاوبه فرا راه وی 
گسترانید. قبل از رسیدن مالک به مصر او را در کام مرگ فرو برد, اما 
عهدنامه امام به عنوان نمونه‌ای از سیاست اسلامی و چهره تابنااک حکومت 
عدل که مصداق کامل ان تنها در رهبری امام معصوم امکان پذیر است. 


نامه افام غانی (قلید التبم خالک اختر 


سخن امام از امر به پرهیزکاری و ترس از خدا و پیروی از کتاب خدا و نهی 
از نافرمانی او و یاری کردن خدا| اغاز می‌شود. سپس پرهیز از شهوات را 
جهاد اکبر برمی‌شمرد, امر به حسن خلق و مدارای با رعیت می‌فرماید و 
از سختگیری بر حذر می‌دارد که موجب پراکندگی جمعیّت می‌گردد. دستور 
می‌دهد با مردم مشورت کن, از لغزشهای عمدی و سهوی آنها عفو و 
اغماض کن انگونه که خواستار عفو کمالی. و هل قامت النساء عن مثل 
مالک 


«خدای مالک را پاداشی نیک دهد. چگونه مالک؟ اگر کوه بود, کوهی عظیم 
بود, و اگر سنگ بود سخت و استوار بود. آگاه باشید بخدا سوگند, ای مالک 
مرگت جهانی را ویران و دنیایی را شاد می‌سازد. (اهل شام مسرورند و 
عراق را خراب می‌گرداند). بر مردی چون مالک باید گریه کنندگان بگریند. 
آیا یاوزی مانقد. مالک دیده فی‌شود؟ ایا مانند غالک کسضی هست؟ ایا .زنان 
از کنار کودکی برمی‌خیزند که مانند مالک شود». 

جنازه‌اش را به مدینه حمل کرده و دفن نمودند. مالک با همه شجاعت 
جسمی در رفیع اعلای شجاعت روحی بود و با همه خردمندی و بزرگواری, 
به زیور بردباری و حلیه پارسایی و درویشی آراننتن یافته بود. آن بس که 
امیر الموّمنین درباره‌اش فرمود: 

لقد کان لی مثل ما کنت لرسول الله. 

مالک برایم همچنان بود که من برای رسول خدا| بودم. 

مالک در سال سی و هشتم هجرت بدرود حیات گفت. مجالس الموّمنین» ج 
1 ص 283؛ منتهی الامال. قسمت سوم. ص 103- 104. 
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خدایی. مبادا با خدا به ستیز برخیزی که توانایی خشم او را نداری, در حق 
ميانه روی کن. سپس شرح گسترده‌ای از اخلاق عملی و سیاستمداری 
عاطفی اسلام و طرز جلب عامّه رعایا را با اجرای حق و عدالت, و تفاوت 
گذاردن بین نیکوکار و زشتکار. بیان می‌فرماید, و تقسیم رعایا 
می‌پردازد که سامان بخشی کار هر دسته‌ای نیاز به دسته دیگر دارد. 

1) لشکرهای خدا که برای دفع دشمنان او اماده هستند. 

2( نویسندگان عمومی و خصوصی. 

3( قاضیهای دادرس که احکام را بین مردم از روی عدل اجرا می‌کنند. 

4 کارگردانان و مامورین حکمرانی که با انصاف و مدارا رفتار می‌کنند. 

5( جزیه دهندگان اهل ذمه؛ ؛ کفاری که باج می‌دهند تا مال و جان و ناموس 
آنان در پناه اسلام باشد و خراح‌دهندگان مسلمان که حقوق خدا را 


می‌پردازند. ۲ 

6) سوداگران و بازرگانان و صنعتگران, و دسته‌ای از انها. 

7) فروتنان که نیازمندان و بیچارگانند و خداوند برای هر یک از این چند 
دسته, نصیب و بهره‌ای را نام برده» و درباره حد و اندازه واجب آن در کتاب 
خود پا در سئت پیغمبرش پیمان و دستوری داده است. سپس به شرحی 
مستوفا درباره هر یک از اين طبقات می‌پردازد تا می‌فرماید: 

و در کار خراج به صلاح خراج‌دهندگان کنجکاوی کن, زیرا که صلاح خراج و 
صلاح خراج دهندگان دیگران را اشانش و راحتی است. و دیگران را 
آسایش و راحتی نیست,؛ مگر به واسطه خراج‌دهندگان, چون مردم همه 
جیره‌خوار خراج و خراج‌دهندگانند. باید اندیشه تو در آبادی زمین (که از 
خراج گرفته می‌شود) بیش از اندیشه در ستاندن خراج باشد, زیرا خراج به 
دست نمی‌آید مگر به آبادی, و کسی که خراج را بی‌آبادان نمودن بطلبد, به 
ویرانی شهرها و تباه نمودن بندگان پرداخته و کار او جز اندکی پایدار 
نمی‌ماند. . پس اگر خراج دهندگان شکایت 
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کنند از سنگینی مالیاتی کفرایشان فقیی کشته با آن علتو آفتن کید 
محصول رسیده باشد, یا از قطع شدن بهره آب, يا از نیامدن باران و شبنم, 
يا از تغییر یافتن و دگرگون شدن زمین که آن را آب سیل و مانند آن 
پوشانده يا بی‌آبی گیاه آن را تباه ساخته, به ایشان تخفیف بده به اندازه‌ای 
ی درست و نیکو شود. و باید سبک ساختن سنگینی بار 
ایشان بر تو گران : نیاید, زیرا تخفیفی که به آنها داده‌ای اندوخته‌ای است که 
با آبادی شهرها و آ انش دادن حکومت به تو باز می‌گردد. 

و این بخش کوتاهی بود از آیین نامه ملک داری در اسلام, که توجّه به 
0 13/۳ آن برای جامعه, سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت را 
به ارمغان می‌آورد هیع کام.رمخ. لت و خواری را نخواهند دید. 
الحمد لله و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین 
خهرشیه تا بانتدن علم قرانر :200 


گزیده منابع 


ابن جوزی, ابو الفتوح: تلبیس ابلیس, دار الکتاب العربی, چاپ دوم, بیروت 
۲7 997 1. 

ابن خلدون: مقدمه, ترجمه محمّد پروین گنابادی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, 
تهران 1337. 

ابن خلکان: وفیات الأعیان, تحقیق احسان عباس, دار صادر, بیروت. 

ابن عربی. محیی الدین: فصوص الحکم. دار الطباعه دار الفنون. تهران 
11299 

-: الفتوحات المكية, دار الصادر, بیروت. 

آبی علی: رجال کبیر, 1302. 

اربلی: علی بن عیسی: کشف الفمة فی معرفة الائمة. انتشارات ادب 
الحوزة و کتابفروشی اسلامیه, تهران 1364 قمری. 

اردبیلی, احمد بن محفمد: حدبقة الشيعة, انتشارات علمیه اسلامیه, تهران. 
استعلامی. محمد: گزیده تذکرة الاولیاء. 

امین احمد: ضحی الاسلام, دار الکتب العر بية, چاپ دهم, بیروت 131 
قمری. 

بغدادی, عبد القاهر: تاریخ مذاهب اسلام (ترجمه الفرق بین الفرق). به 
اهتمام محمد جواد مشکور, کتابفروشی حقیقت. تبریز 1333. 

بحرانی. یوسف: الحدائثق الناضرة فی احکام العترة الطاهرنة, تحقیق محمد 
تقی ایروانی, دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم. 
پادشاه, محمد. فرهنگ جامع فارسی (انندراج), کتابفروشی خیام, چاپ 
دوم» تهران 3 1 

پازارگاد. بهاء الدین: مکتبهای سیاسی, اقبال, چاپ سوم تهران 1343. 
پیرنیا, حسن (مشیر الدوله): ایران باستان, کتابخانه ابن سینا, 1344. 
جامی, احمد: آشعة اللمعات, تصحیح حامد ربانی, گنجینه, تهران. 

-: دیوان کامل, انتشارات پیروز. 

-: نفحات الانس, تصحیح مهدی توحیدی‌پور, کتابفروشی محمودی, 1337 
قمری. 

حژ عاملی. محمد بن حسن: وسائل الشيعة, دار احیاء التراث العربی. چاپ 
خوانساری. محمد باقر: روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات. 
ترجمه محمد باقر ساعدی خراسانی, کتابفروشی اسلامیه, تهران 1356. 
دهخدا, علی اکبر: لغتنامه. 


رازی, ابو الفتوح: تفسیر, تصحیح مهدی الهی قمشه‌ای, کتابفروشی محمد 
حسن علمی, تهران 1334. 
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راغب اصفهانی: المفردات فی غریب القران, کتابفروشی مرتضویه, تهران 
1332 

رامیار, محمود: تاریخ قرآن, امير کبیر, تهران 1362. 

رهنماء زین العابدین: ترجمه و تفسیر قران کریم. سازمان اوقاف, 1354. 
زرکشی, بدر الدین: البرهان فی علوم القران قاهره 57( 

زرین کوب, عبد الحسین: ارزش میراث صوفیه, امیر کبیر, چاپ پنجم, 
تهران 1362. 

<۰ دو قرن سکوت.؛ انتشارات احمد علمی, چاپ سوم تهران 134 

زیدان, جرجی: تاریخ تمدن اسلام, ترجمه علی جواهر کلام. امیر کبیر, 
تهران 1333. 

۰ العرب یاهلاب ۱ 

سارتن, جورج: تاریخ علم, ترجمه احمد ارام شرکت سهامی افست, چاپ 
دوم, تهران 1346. 

سبزواری, ملا هادی: شرح منظومه, تهران 1318 قمری. 

سپهر, میرزا محمد تقی: ۷ 0 کتابفروشی اسلامیه. ۱ 
سراج طوسی. عبد الله بن علی: اللمع فی التصوف. تصحیح رنولد الن 
نیکلسون, لیدن 1914 ۳ 

سیوطی, جلال الدین: تاریخ خلفا, دار القلم, بیروت 1406/ 1986. 
شوشتری, قاضی نور الله: مجالس الموّمنین, کتابفروشی اسلامیه, تهران 
5 قمری. 

شیرازی, سلطان الواعظین: صد مقاله سلطانی, تهران. 

شهرستانی, محمد بن عبد الکریم: ملل و نحل. ترجمه مصطفی خالقداد 
هاشمی, تحقیق و تصحیح سید محمد رضا جلالی نائینی, اقبال چاپ سوم, 
شیخ صدوق: التوحید, 1321 قمری. 

-: الخصال, ترجمه کمره‌ای, کتابفروشی اسلامیه, تهران. 

-: علل الشرائع, کتابفروشی حیدریه, نجف 1385/ 1966. 

-: عیون اخبار الرضا, تصحیح بهبودی, ترجمه رضائی- ساعد., کتابفروشی 
اسلامیه, تهران 1396 قمری. 

-: من لا یحضره الفقیه, تصحیح علی اکبر غفاری, جامعه مدرسین حوزه 
صفاء ذبیح الله: تاریخ ادبیات ایران, انتشارات فردوس. چاپ نهم. تهران 


طباطیتی تن اف ات زار ای ی ار وا 
1 فضل بن حسن: مجمع البیان, کتابفروشی اسلامیه, تهران 1373 
27 محمد بن جریر: تاریخ. ترجمه ابو القاسم پاینده. اساطیر, چاپ دوم, 
0 تصحیح حبیب یغمایی, توس, چاپ سوم, تهران 1367. 

طوسی, محمد بن حسن: استبصار, دار الکتب الاسلامیه, تهران 1390 


قمری. 

عطار نیشابوری, فرید الدین: تذکرة الاولیاء تصحیح محمد استعلامی. 
کتابفروشی زوار, چاپ چهارم. تهران 1363. 

علومی, محمد بن حسین: بیان الادیان. موسسه مطبوعاتی فراهانی, تهران 
1342 

علی بن ابی طالب (ع): نهج البلاغه, گردآوری سید رضی, ترجمه و شرح 
غزالی. محمد: احیاء علوم الدین, چایخانه میمنیه. مصر 1306 قمری. 

-: کیمیای سعادت., کتابخانه مرکزی. چاپ سوم. تهران 1345. 

۱ تاریخ تصوّف در اسلام, انتشارات زوار, چاپ چهارم, تهران 
فردوسی, ابو القاسم: شاهنامه. 
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فروغی. محمد علی: سیر حکمت در ارویپاء انتشارات صفی علیشاه. چاپ 
سوم » تهران 1 (. 

فضائی, یوسف: تحقیق در تاریخ و فلسفه مذاهب اهل سئت. انتشارات 
فزخی, 1355. 

فلسفی, نصر الله: دح شاه عباس اول. 

قمی. شیح عباس: سفيدة البحار, 2 قمری. 

-: مفاتیح الجنان, لندن 1405/ 1985. 

الکاشانی, محسن بن شاه مرتضی الفیض: تفسیر صافی, 1275 قمری. 
کاشانی,. محمود بن علی: مصباح الهداية و مفتاح الكفاية. تصحیح جلال 
کتابچیان, ابراهیم: آئین رستگاری. کتابفروشی اسلامیه, تهران 1317. 
کلینی, محمد بن یعقوب: اصول کافی, شرح و ترجمه محمد باقر کمره‌ای, 
کتابفروشی اسلامیه, چاپ دوم, تهران 1382 قمری. 


روم توا تنعل اک فا ار الک الااا تشر ار 91 و 


قمری. 
گروهی از نویسندگان: دانستنیهای جهان علم (مجموعه مقالات)؛ ترجمه 
احمد راد. شرکت سهامی انتشار, تهران 1347. 
-: نامه دانشوران, دار الفکر و دار العلم, چاپ دوم. قم. 
گوستاو لوبون: نمدن اسلام و عرب, ترجمه سید محمد تقی فخر داعی 
گیلانی, کتابفروشی علمی, چاپ شوم تهران 1316. 
لاهیجین::محمد: قفافیه الاعجار فی شرح. کلسشن رازه کتایفروشی محجودی, 
تهران 1337. 
مجلسی, محمد باقر: بحار الانوار, دار الکتب الاسلامیه, تهران. 

-* هراق الققولقی رح اخبار ال الرشول: دار الکتت الاسلامته: تهران: 
محمد رشید رضا: المنار, دار المنار, چاپ چهارم. مصر 1373 قمری. 
مدرس؛ میر ز | محمد علی: ريحانة الادب, چاپ سوم, تبریز 136 
مسعلی ماس اشعاعا من .مه برع العوی هت تست 
سای ترا 1565 
مسعودی, علی بن حسین: مروج الذهب. تحقیق محمد محیی الدین عبد 
الحمید, کتابفروشی السعادة, چاپ چهارم. مصر 1384 قمری. 
مطهری, مرتضی: اشنایی با علوم اسلامی, صدراء قم 135<8. 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





